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 پیشگفتار 

وجيود آميده ايين اسيت كيه زيرا از  ه  بي  ی هاست در ذهن بسيیار كه مدت   ی از سوالات   ی يك 
ارائييه    ی مختلييو و بعضيياض متضيياد   ی هييا هييا و قرائييت اسييلام برداشييت   ی هييا قييرآن و آموزه 

ارائيه    ی اسيلام   ی هيا آمیز از قيرآن و آموزه . يي  عيده قرائيت نيامنعطو و خشيونت گردد ی م 
.  كننييد ی گر را مطييرم م و مسييامحه   ی ن قرائييت رحمييا   ی ا و عييده   گذارنييد  ی و بييه نمييايش م 

نیسيت و منحصير بيه    ی هير زنيد امير جدييد   ی هيا و تضيادها از متيون دينياينگونه قرائت 
  ی از سيو   ی كيه هير از زنيدگاه   ی و وقيايع   ی خياطر شيرايط زميان ه  اما ب   شود؛ ی اسلام نیز نم 

ه  ايين جيدال را اميروزه انحصياراض در ميورد اسيلام بي  پیونيدد  ی مسيلمانان بيه وقيوع م   ی برخ 
هلالا ذذذذ–ذذیذاسلالا بذالالاخادذنلالاردذعلالا ا دذ   لالا» بگوينييد     ی ا طييرف عييده   آورده تييا از ييي    ود وجيي

نیيز در مخالفيت بيا ايين ناير  اسياس    ی ا ؛ و عيده « س سلا ذذذیذ  بذكهذهسلا ذا ذسسلاان عذ
از    ی كننييد؛ و اتفاقيياض اسييتناد هيير دو طیييو نیييز بييه آيييات   ی آمیز معرفييذات اسييلام را خشييونت 

 قرآن كريم است.  
ميا    ی كيه بيه عقیيده -اشيكال ايين اسيت كيه بيا توجيه بيه اينكيه قيرآن كيريم    حال   

  ی هييا ها و قرائييت زييرا ديييدگاه   باشييد  ی و كييلام خداونييد م   ی آسييمان   ی كتيياب   -مسييلمین 
دار و  كييه بعضيياض باعييف اختلافييات دامنييه   گييردد  ی از آن برداشييت م   ی مختلييو و متضيياد 

شيده اسيت . آييا    ی و غیراسيلام   ی ناران اسيلام در بيین صياحب   ی گونياگون   ی ها ی زن اتهام 
از آن برداشيت مطليوب    توانيد ی م   ی ا نفيا  ادبیسيت كيه هير دسيته   ی نيوع   ی قرآن كريم دارا 

سيت . آييا  ی  ل از مفسيیرين و صياحب نايران اسيلام نارش را اسيتنبا  كنيد  ييا اشيكا 
  .  ی است طلب و خشونت   ی ريز يا مبلغ خون   ی بوده اسلام دين رحمان 
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دييين اسييلام بيير اسيياس قييرآن بنييا شييده و اختلافييات و    ی نیسييت كييه مبييان   ی شييك 
قييرآن تييا كنييون ارائييه شييده اسييت     ی هييا كييه در برداشييت از مفيياهیم و آموزه   ی تضييادهاي 

طلب  اختصاص به اين دوران نيدارد. اميا اينكيه تصيور كنيیم ديين اسيلام تمامياض خشيونت 
 است.    ی غیرعلم   ی گراست تصور يا محبت 
خيود واقيو گيردد  و تصيمیم    ی و اجتمياع   ی پیش از اينكه انسيان بيه حقيو  فيرد   تا 

و    ی خيويش مقيرر نماييد؛ عميده قيوانین فيرد   ی بير اسياس كراميت انسيان   ی بگیرد تا قوانین 
گفييت كييه    تييوان ی داشييت و از اييين رو م   ی و آيینيي  ی دينيي  ی مبنييا   ی جوامييب بشيير   ی اجتميياع 
زيه  –  ی كيه قيانون   ی هسيتند. قهيراض زميان   ی اع و اجتمي  ی اولین قيوانین فيرد     ی و آيین   ی شرايب دين 

وضيب گيردد؛ خيواه    ی و نايم اجتمياع   ی حفي  روابيط فيرد   ی بيرا   -ی و زيه آسيمان   ی زمین 
پیيدا  هيا  در آن   تيوان ی از خشيونت را م   يی ها رگيه   ی و مكيان   ی ناخواه به حسيب شيرايط زميان 

  ی و اجتمياع   ی . به مرور زمان  هير زيه درو و شيناخت انسيان نسيبت بيه حقيو  فيرد كرد 
هييا در قييوانین جوامييب كيياهش يافييت.  مجييازات   رفييت  میييزان خشييونت   تر خييويش بييالا 

و    ی و قييوانین فييرد   ی اخلاقيي  ی ها از توصييیه   ی ا اديييان كييه مجموعييه   ی بنييابراين در تمييام 
از خشيونت را دييد. تنهيا تفياوت ادييان در ايين اسيت    يی ها رگيه   تيوان ی است  م   ی اجتماع 

ش باشييد  ا ی و اجتميياع   ی بیشييتر از قييوانین فييرد   اش ی اخلاقيي  ی ها كييه هيير زقييدر توصييیه 
  ی میزان خشونت آن كمتر است. اما اين نكته را هيم باييد در ناير گرفيت كيه هير زنيد ديني

ميردم قيرار    ی كيه در مسيند حكوميت بير دنیيا   ی نیز داشيته باشيد  زميان   ی اخلاق   ی تنها مبنا 
را    ی آمیز خشييونت   ی هييا مجييازات   ی بگیييرد قييادر اسييت از درون همييان ارشييادات اخلاقيي

 انجام شد.       ی در قرون وسط   ی بیرون بكشد  زنانكه در دوران حكومت پاپ 
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گييردد  ظهيور خييود خيار     يی كييه از خاسيتگاه جفرافیييا   ی هير دييين و آيیني  همچنيین   
خواهيد شيد و دلیيل آن نیيز    اش ی ها و قيوانین اجتمياع در دييدگاه   يی هيا دزار تفییر و تحول 

  ی بييوم   ی هييا و باورهييا آن اديييان در مقابييل تعييدد و تنييوع فرهنيي    ی اولیييه   ی هييا تضيياد آموزه 
 مناطق مختلو است.  

مردمييان    ی و مييذهب   ی آيینيي  ی مشييتمل بيير زبييان  آداب  مناسيي  و باورهييا   فرهنيي ؛ 
جواميب شيكل    ی كيه بير اسياس منياطق اسيكان و شيرايط جفرافیياي   باشيد ی ي  جامعيه م 

شناسييان بيير اييين  اسييت. از اييين رو بیشييتر جامعه   ی بسييیار   ی تنييوع و گونيياگون   ی گرفتييه و دارا 
هيير    ی بخشييو هويت   ی فرهنگيي  ی مبنييا     ی و دينيي  ی باورنييد كييه معتقييدات و مناسيي  آيینيي
  ی ا مختليو يكسيان نبيوده و مفهيوم گسيترده   ی هيا جامعه است. البتيه مفهيوم ديين در دوره 

بيه  تر شيده اسيت؛  آن محيدود   ی تير و داييره آن كوتياه   ی داشته و بعيدها ماننيد فلسيفه دامنيه 
ماننييد     ی و اجتميياع   ی فكيير   ی ها معنييا كييه در ادوار دورتيير  دييين شييامل بیشييتر پديييده   اييين 

رقي،  جشينها  نجيوم  طبابيت       ی ادبیيات  هنير  موسيیق     ی سیاسي    ی مقررات اجتماع 
آن    ی علمي  ی تجربي  ی بشير بيه دسيتاوردها   ی كيه پيس از دسيتیاب   شده ی و سحر م   ی جادوگر 

  ء معتقدنيد كيه ديين  ميادر و منشيا   ی دايره محدودتر گرديده است؛ و بير ايين اسياس بعضي
  ی آنچيه كيه مسيلم اسيت  زیيز   ی علوم همچون طيب و نجيوم اسيت. ولي  ی فلسفه و برخ 

ريشيه    شيود  ی از آن نيام بيرده م   ی ا هير جامعيه   ی كه امروزه به عنيوان فرهني  و هوييت ملي
دور داشيته كيه هير زنيد ممكيين    ی هييا آن جواميب در دوران   ی ديني  ی در معتقيدات و باورهيا 
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در میيان    ی ملي  ی خيود را از دسيت داده باشيد اميا بيه عنيوان رسيوم   ی است مبنا و مأخذ آيین 
 1. دهد ی را تشكیل م   ی بوده و اساس فرهن  و هويت مل   ی ر و سا   ی جوامب جار 

خيود     ی و موقعیيت جفرافیياي   ی بير اسياس شيرايط زميان   ی اين رو هير قيوم و ملتي  از   
خياص اسيت كيه بعضياض بيا ديگير اقيوام و مليل    ی و ميذهب   ی آيیني  ی فرهن  و باورها   ی دارا 

اقيوام سياكن در خاورمیانيه در    ی طيور مايال دييدگاه ميذهب ه  بي  باشيد؛ ی متفاوت و متضاد م 
 تضاد بسیار است.    ر د   ی با ديدگاه اقوام ساكن باختر «  مار » مورد  

  ی پلیييد و افسييونگر معرفيي  ی حیييوان   « مييار » و خيياور میانييه    ی غربيي  ی دينيي  ی در باورهييا 
  « ميار » شيكل  ه  و از همین منار است كيه در تيورات و انجیيل  تجسيم شيیطان بي  شود ی م 

  ی تجسييم تقييدس و پيياك   ی ذكيير شييده اسييت؛ و حييال آنكييه همييین حیييوان در منايير شييرق 
سير بيودا    ی بير بيالا   « ميار » كيه قيرار گيرفتن    شيود ی مشياهده م   ی است و در روايات بيوداي 

و از ايين دسيت معتقيدات گونياگون و متضياد    كنيد؛ ی بيودا م   ی دلالت بر قدوسيیت و پياك 
هيا  میيان اقيوام و  رني    ی مختليو و حتي  ی هيا در مورد حیوانات  گیاهان  اجسيام  مكيان 

 ملل بسیار است. 
بييه    ی هنگييو فر   ی دينيي  ی بييه قاطعیييت گفييت كييه تعييدد و تنييوع باورهييا   تييوان ی لييذا م 

ه  اقوام و ملل است و تياري  بشير نیيز نشيان داده كيه هير زنيد مليل گونياگون بي  ی گستردگ 
و بييا اصييول    را از يكييديگر بييه عاريييت گرفتييه   ی هييا  عقايييد و باورهيياي معاشييرت   ی واسييطه 

 
 . ی دين   ی ها عقايد و انديشه   ی ها ها و علت ريشه   ی مراجعه كنید به سلسله دروس نگارنده تحت عنوان  بررس . 1
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  ی و ملي  ی قيوم   ی هيا و باورهيا انيد  اميا يكسيان كيردن فرهني  خود مطيابق نموده   ی اعتقاد 
 است.   ی محال و ناشدن   ی امر 

غالييب    ی و باورهييا     ی و مكييان   ی بيير اسياس شييرايط زمييان     ی هيير دييين و آيینيي  بنيابراين   
نیسييت. لييذا    ی تشييريب گرديييده اسييت و دييين اسييلام نیييز از اييين قاعييده مسييتان   ی اجتميياع 

  ی ا يي  جامعيه   ی و فرهنگي  ی زبيان     ی شيرايط مكيان   ی كيه بير مبنيا   ی بود دين   ی مدع   توان ی نم 
  ی هيا و جواميب ديگير تسير بيه فرهني    نيه همانگو   « عینياض »   شيود ی تشريب گرديده اسيت را م 

وجيود  ه  هيا بيهيا و زبيان كيه بيا ديگير فرهني    ی بخياطر تضياد   ی داد؛ زيرا در زنین صورت 
كيه نهايتياض بيه تضيارب كشيیده خواهيد شيد و در ايين میيان    كند ی بروز م   ی اشكالات   آيد  ی م 

 جديد اجتناب ناپذير است.   ی ها نیز ظهور قرائت 
كييه از    ی ا دييين و آيييین و عقیييده   هيير اثبييات كييرده اسييت كييه    ی تيياري  تمييدن بشيير 

  ی منياطق   ی بيوم   ی هيا و باورهيا خاستگاه ظهور خود خار  شده  بيیش از آنكيه بير فرهني  
  ی بييوم   ی و آن را تفییيير دهييد  از عقايييد و باورهييا   د ثیر بگييذار أ كييه بييه آن وارد شييده اسييت تيي

 ثیر گرفته و تفییر كرده است. أ ت 
  ی كييه مسييیحیت   ی رت میانييه اسييت در صييو یت خاور طييور ماييال  خاسييتگاه مسييیح ه  بيي

اسيت و    ی و يونيان   ی رومي  ی اسيتحاله يافتيه از عقاييد و باورهيا     كه در اروپا روا  پیيدا نميود 
از عقاييد و    گيردد ی وارد م   ی جنيوب   ی آمريكيا   ی هيا كه همین مسيیحیت بيه سيرزمین   ی زمان 

  ی جنيوب   ی مريكيا آ از ايين رو مسيیحیان    پيذيرد  ی ثیر م أ سرخپوسيتان تي  ی توتمیسيت   ی باورها 
هسييتند و همييین تفییييرات را در باورهييا و عقايييد    يی از مسييیحیان اروپييا   تيير ی بسييیار خراف 

  ی مشيياهده نمييود. بنييابراين تمييام   تييوان ی م   ی شييرق   ی و ارتييودكس اروپييا   ی مسييیحیان قبطيي
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هسييتند و    ی خييود مسييیح   ی بييوم   ی مسييیحیان در نقييا  مختلييو دنیييا بيير اسيياس باورهييا 
 .  باشند ی م   ی مختلف   ی ها قرائت   ی دارا 

طيور بسيیار صيري  و روشين  ه  بيودن ادييان اذعيان نميوده و بي  ی كريم نیز به بوم   قرآن 
مشييخ، مبعييوث نمييوده اسييت     ی ييي  قييوم و زبييان   ی را بييرا   ی بیييان كييرده كييه هيير پیييامبر 

علا ذپ لا بذنلا اذ اذا ا  لا دذا لا دذذه چذپ لا س   ذ اذزلابذالاهذ الا دذسلا دسسذعد سلا  د بتذالا ذا راذ» 
خياص را بیيان كيرده و نخواسيته اسيت    ی شيريعت     ی هير قيوم و ملتي  ی و از اين رو برا   1« كن ذ

الالا ا ذهلالا ذى اهلالایذا ذ لالان ذذ»   دسييت نمايييد  جهييات ي    ی تييا قبايييل و ملييل را از تمييام 
نراسلالا ذهنلالاهذ لالان ذ اذ لالا ذاسلالا ذذ لالا    ذاذ ا لالایذعملالا د برذاذاىلالا ذنلالا اذسلالایذ

  ی باييد از ناير فرهني  ملي  گردنيد ی كيه مبعيوث م   ی طبق اين آيات پیيامبران   2. « س ن ذسیذ
شيان سينخیت داشيته باشيند تيا بتواننيد پیفيام خداونيد را بيه ميردم  بعايت   ل با مح   ی و زبان 

خييود تفهييیم كننييد و مييورد قبييول آنييان قييرار گیرنييد؛ در غیيير اييين صييورت مييردم    ی جامعيه 
ييا    ی به آنان نشان نخواهنيد داد؛ زييرا هيدف ادييان بيرهم ريخيتن سياختار فرهنگي  ی گرايش 

تيا سيخن    باشيد ی دوطرفيه میيان خداونيد و انسيان م   ی ا اقوام نبوده بلكه ايجياد رابطيه   ی زبان 
انتقييال داده و در ييي  بيياور    ی يكييديگر را بفهمنييد و قييادر باشييند مناييور خييود را بييه روشيين 

  ی يگييديگر را رعايييت نماينييد؛ و اييين اميير درصييورت   ی و اجتميياع   ی حقييو  فييرد   ی جمعيي
بيا زبييان همييان مييردم از طيرف خداونييد سييخن بگويييد و    ی پيذير اسييت كييه پیييامبر امكان 

 

هُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ . 1 نَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّ  . ( 4-وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكیمُ )ابراهیم   وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ

قاض لِما بَیْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیْمِناض عَلَیْهِ فَاحْكُمْ  .  2 واءَهُمْ  وَ أَنْزَلْنا إِلَیَْ  الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ بْ أَهييْ بييِ هُ وَ لا تَتَّ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ
ةض واحِدَةض  هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ ا جاءَوَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةض وَ مِنْهاجاض وَ لَوْ شاءَ اللَّ ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا     وَ لكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ في عَمَّ

ئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ )مائده  هِ مَرْجِعُكُمْ جَمیعاض فَیُنَبِّ  . ( 48-الْخَیْراتِ إِلَی اللَّ
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خيويش بيا خداونيد خيود سيخن گفتيه و    ی نیز قادر باشند با هميان زبيان بيوم   امعه مردم ج 
 شان ايجاد نمايند. ی یان خود و خدا قابل درو م   ی ا رابطه   ی در قالب كلمات عباد 

كیيد بير ايين اصيل تطيابق رسيالت بيا ملیيت و زبيان  در  أ از اين رو قرآن كيريم در ت 
ف سلالا  د بتذذاىلالا ذآلالا ادذ اذالالاهذ الالا دذ  لالابذسلالایذ»     فرمايييد ی م   44  ی فصييلت آيييه   ی سييوره 

یذالاهذ الا دذ  لابذاذپ لا س   ذذىد نلا  ذرلا اذا لا اسذالاهذ ا لانیذا لا دذع لا كذاسلا  ذك لا اذسیذ
  ی از اهييل كتيياب نیييز زنييدگ   ی میييان مشييركین عييرب در دوران جاهلیييت  افييراد   1. «  لالا   ذ

شييان و گفتييار  نداشييتند  زييون كتيياب   ی گرايشيي  هييا بييه آن مشييركین عييرب    ی وليي  كردنييد ی م 
زبانيان قابيل درو و فهيم نبيود بلكيه  عرب   ی تنها بيرا بيود كيه نيه   ی ر به زبان ديگي  شان ی عبادت 
و از ايين رو زنيین    كيرد؛ ی نیيز مطابقيت نم   شيان ی ها با فرهني  بيوم آن   ی ها از آموزه   ی برخ 

خودميان كيه برايميان قابيل    ی بيه زبيان و فرهني  بيوم   ی كيه اگير كتياب   نمودند ی استدلال م 
 .  نموديم ی م   ی از دستورات آن پیرو   ب بهتر از اهل كتا   گرديد ی باشد نازل م فهم و درو  

اشياره كيرده    156-157  ی ها قرآن كريم به ايين اسيتدلال اعيراب در سيوره انعيام آييه 
تان را  تيان نيازل شيده تيا آن توجیيه ی بيه زبيان خودتيان بيرا   ی و فرموده است كه اكنيون كتياب 

هلا ا  ذذذذاكذ لا ذام لا ذا ذاعلا دذالاهذ ذا ذعگر   ذكهذاى ذا ذس ذع لابذك لا  ذعلا  ىذسلایذ»   برطرف كند  
 لالارذ ا لالاهذاذهلالا ا  ذاذ انلالا ذفلالا اذذ ف لالا برذالالا ذ لالان ذع لالابذا ذز علالابذپ ا دى  الالا دذد ذسلالایذ

 
ذينَ آ   .1 لَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّ ا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّ ونَ  وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناض أَعْجَمِیًّ ذينَ لا يُمْمِنييُ مَنُوا هُدیض وَ شِفاءٌ وَ الييَّ

ی أُولئَِ  يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعیدٍ    في  گفتند  زرا آياتش  فرستاديم  می اگر قرآن را به زبان عجم می    -آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمض
انييد هييدايت و  به روشنی بیان نشده است  كتابی به زبان عجم و پیامبری عرب  بگو  اين كتاب برای آنهييا كييه ايمييان آورده 

اند گوشهاشان سنگین است  و زشمانشان كور است  زنانند كه گويی آنها را از جايی دور  شفاست و آنها كه ايمان نیاورده 
 ( 44-دهند.)فصلت ندا می 
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اعيراب    ی بيرا   ی از جينس و زبيان خودشيان را بيه عنيوان نعمتي  ی و اين بعات پیامبر   1«  س  ذ
نرد لالا دذذذذ ذنلالا اذالالا ذسنسنلالا دذاع لالا بذف سلالاردتذادذىلالا كذكلالاهذا ذس لالا دذز س لالاهذ»     كييرده   ی معرفيي

 اذالا ذاعملا ذااراعلا ذاذپ ك لا دذسلا  دذاذك لا  ذاذا ن  لا دذذذذسذپ  س   ذس  رثذكلا دذالا ذا لا اذ
ايين آييات و آييات    ی تميام   2. «  ذادذپلا سذد ذىن اهلایذا لا    ذاردعلا ذا  سر دتذهلا ذرنلا ذاذ

و    ی قيوم   ی شيريعت مشابه ديگر دلاليت بير آن دارد كيه شيريعت پیيامبر مكيرم اسيلام 
 .  ی جهان   ی بوده است  نه بعات و شريعت   ی عرب حجاز   ی هدايت جامعه   ی برا 

  ی را حتييرسييالت پیييامبر مكييرم اسييلام   ی ا ضييمن اينكييه قييرآن كييريم در آيييه 
نقيا  سيرزمین    ی محدود به هدايت ميردم مكيه و اطيراف آن كيرده و رسيالتش را بيه تميام 

اذا هذرنلا هذالاهذسلار  ذاالایذكلا د بذآ اعلایذ  الایذ اذالا ذذعربستان نیز تعمیم نداده است  » 
سلالا دبذس لالاهذاذپ  اسلالاردذادذ اذاعلالاخا ذكنلالایذاذا ذ ا ذزنلالا ذكآ  سلالا  ذكلالاهذ لالا یذد ذادذع سلالا ذذ

  ی تمييام   3«. ا ذد ذزملالانبذنراهنلالا ذالالاردذ لالا ذاذدسلالا هذا ذد ذامذا  سلالا عیتذ ا  ذكلالاهذدسلالا هذ

 
ما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلی .  1 ا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَفافِلینَ )   اَنْ تَقُولُوا إِنَّ ا الْكِتييابُ  156طائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنا وَ إِنْ كُنَّ زِلَ عَلَیْنييَ ا أُنييْ ( أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنييَّ

ا أَهْدی  هِ وَ صَدَ   لَكُنَّ بَ بِآياتِ اللَّ نْ كَذَّ كُمْ وَ هُدیض وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ نَةٌ مِنْ رَبِّ ذينَ  مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَیِّ فَ عَنْها سَنَجْزِي الييَّ
ای كه پیش از ما بودند كتيياب  ( تا نگويید كه تنها بر دو طايفه 157-يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ )انعام 

رفتييیم.  شد بهتر از آنان به راه هدايت مييی ايم. يا نگويید كه اگر بر ما نیز كتاب نازل می نازل شده و ما از آموختن آنها غافل بوده 
بر شما نیز از جانب پروردگارتان دلیل روشن و هدايت و رحمت فرا رسید. پس زه كسی ستمكارتر از آن كس اسييت كييه  

انييد بييه سييبب اييين  آيات خدا را دروغ پنداشت و از آنها رويگردان شد  به زودی كسانی را كه از آيات مييا رويگييردان شييده 
 اعراضشان به عذابی بد كیفر خواهیم داد. 

هُ عَلَی الْمُمْمِنینَ إِذْ بَعَفَ فیهِمْ رَسُولاض مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّ .  2 ةَ وَ إِنْ  لَقَدْ مَنَّ اللَّ مُهُمُ الْكِتييابَ وَ الْحِكْمييَ یهِمْ وَ يُعَلِّ
 . ( 164  -ضَلالٍ مُبینٍ )ال عمران   كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي 

ا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُری.  3 وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْبِ لا رَيْبَ فیهِ فَريقٌ   وَ كَذلَِ  أَوْحَیْنا إِلَیَْ  قُرْآناض عَرَبِیًّ
عیرِ )شور ةِ وَ فَريقٌ فِي السَّ  .(7-یفِي الْجَنَّ
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و    ی ابيراهیم بیيان گردييده همياهنگ   ی سيوره   4  ی كيه در آييه   ی اينگونه آيات  با قاعده و اصيل 
اعيراب مشيرو    هيدايت   ی را بيرا مطابقت دارد  از اين روست كيه بعايت پیيامبر اكيرم 

كيه مخاطيب    رسيد ی شيورا بيه ناير م   ی از سيوره   7و گمراه عنوان كرده كه بيا توجيه بيه آييه  
و    كتياب ی ب   ی هيا بيه مردميكيه از آن   باشيند اطيراف آن    ی مكيه و سيكنه   ی اينگونه آيات اهيال 

ك لا  ذپ لالا س   ذا ذذااسلا ذنلا ا یذكلاهذالاهذس لا دذس دسلایذالایذگميراه نيامبرده شيده اسيت  » 
الالا ذا لالا اسذ اذالالا ذاعملالا ذااراعلالا ذاذاعملالا ذ اذپلالا ك بكذسلالا  دذاذك لالا  ذاذذذذدا لالا ذنرد لالا دذس  لالارثذذ

   1. « ا ن   دذا  سر درذاى ذرهذپ سذا ذادذد ذىن اهیذا    ذاردع ذ
جهييت هييدايت  بنييابراين طبييق اينگونييه آيييات  رسييالت پیييامبر مكييرم اسييلام 

بييه    نیييز   ی نداشيته و تمييايل   ی الهيي  ی هييا از معييارف و آموزه   ی بييوده كييه اطلاعي  ی اعيراب بييدو 
اقيوام و    ی تميام   ی بيرا   ی شان نبيوده نداشيتند؛ نيه رسيالت و شيريعت كه به زبان   ی از كتب   ی پیرو 

 ملل.  
را بيه  كه در سيطور بيالا ذكير گردييد كيه رسيالت پیيامبر اكيرم   ی جدا از آيات   اما   

نیيز در قيرآن كيريم وجيود دارد كيه    ی منحصير كيرده اسيت؛ آييات   ی هدايت اعيراب جياهل 
اذعد سلا  د بذالارذ اتذذ. ماننيد  » كنيد ی م بيودن رسيالت پیيامبر اسيلام   ی دلالت بر جهان 
  ی و قيرآن كيريم را كتياب   2« ا  اعلایذدا  لابذذذ لایذنراسلا  بذالاهذسلا دبذزملا دذ انذزبذاع هذسلایذ

الالاب اذاسلالا ذاذاب ىلالارا ذادذكلالا ذكلالاهذا لالاهذذنمييوده اسييت »   ی جهانیييان معرفيي  ی تمييام   ی بييرا 

 
مُهُمُ الْكِتابَ .  1 یهِمْ وَ يُعَلِّ ینَ رَسُولاض مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّ یِّ مِّ

ُ
ذي بَعَفَ فِي الْأ لُ لَفييي هُوَ الَّ نْ قَبييْ    وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كييانُوا مييِ

 . ( 2-ضَلالٍ مُبینٍ )جمعه 
 . ( 107     وَ ما أَرْسَلْناوَ إِلاَّ رَحْمَةض لِلْعالَمینَ )انبیاء . 2
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و همچنيین آييات    1« ا ذا  لا ذ كذدهنلاف آ دذ اذالا ذانلا كذنلاردذعلا  ىذكلا دتذالا ذزم ع لا دذ اذالا بذ
  كنييد ی بييودن رسييالت پیييامبر اكييرم)ص( و قييرآن كييريم م   ی كييه دلالييت بيير جهييان   ی ديگيير 

 .  27      و تكوير   52     ؛ قلم 87     ؛ ص 90     ؛ انعام 28     مانند  سبا 
كيه آييا ايين دو گونيه آييات  خيود دلاليت بير وجيود    آييد ی اين سيوال پيیش م   حال   

را    كيه از يي  طيرف بعايت و شيريعت انبیياء   كنيد  ی شديد در قرآن كيريم نم   ی تضاد 
و بيير اسيياس فرهنيي  و زبييان    ی ا منحصييرا منطقييه     ی الهيي  ی بييه عنييوان ييي  قاعييده و اصييل 

نكيرده و    ی از ايين قاعيده مسينان   یيز را ن و بعات پیيامبر مكيرم اسيلام   شمرد ی برم   ی قوم 
و از    كنييد؛ ی م   ی معرفيي  ی و بييدو   كتيياب ی ب   ی صييراحتاض رسييالتش را بجهييت هييدايت قييوم 

  ی هييدايت اعييراب معرفيي  ی كييه بييرا   ی   رسييالتش و كتيياب طييرف ديگيير همييین پیييامبر 
 !.  خواند  ی م   ی و فرا زبان   ی فراقوم     ی كرده است را جهان 

  مخيت، بيه اسيلام نیسيت بلكيه در  تضادها در بیيان مامورييت انبیياء   اينگونه   
وجيود دارد. ديين يهودييت كيه اسياس و    ی ظياهر   ی غالبياض زنيین تضيادهاي   ی اديان ابراهیمي

اسييت كييه    ی قييوم   ی بيير گرفتييه از آن اسييت؛ دينيي  ی اديييان ابراهیميي  ی هييا بنیييان عقايييد و آموزه 
. از اييين رو  اسييت   تشييريب شييده   اسييرائیل ی جهييت قييوم بن   ش صييرفاض ي هييا احكييام و آموزه 

  ی نداشيته و بير خيلاف دو ديين مسيیحیت و اسيلام  رييال   ی گونيه تبلیيغ دينييهوديان هیچ 
دو  هيايش را بيه  . اميا هميین ديين در عيین حيال آموزه كننيد ی تبلیغ دين خود هزينيه نم   ی برا 

 . شود ی نامبرده م   « ی عهد سیناي » و    « ی عهد نوحاي » قسمت تقسیم كرده كه از آن به  

 
لَ الْفُرْقانَ عَلی . 1 ذي نَزَّ  . ( 1     عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعالَمینَ نَذيراض )فرقان   تَبارَوَ الَّ
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  ی اسيت كيه خداونيد بيا بني  ی عهيد   « ی عهيد نوحياي » يهوديت     ی ها اساس آموزه   بر   
  ی دارد و زنانچيه هير كيس بيا هير فرهني  و ملیيت و زبيان   ی عميوم   ی نوم بسته كه جنبيه 

بييدان احكييام پايبنييد باشييد  در نييزد خداونييد رسييتگار محسييوب خواهييد شييد  كييه آن  
 ها در تورات و تلمود بدين شرم است  آموزه 

 نكردن.   ی بت پرست  . 1
 زنا نكردن.  . 2
 نكردن.   ی قتل و خونريز  . 3
 نكردن.   ی كفر گوي  . 4
 نكردن.   ی عدالت ی ظلم و شرارت و ب  . 5
 نكردن.   ی دزد  . 6
 انجام ندادن.    ی اعمال غیر انسان  . 7
بسييته كييه    اسييرائیل ی اسييت كييه خداونييد تنهييا بييا بن   ی عهييد   « ی عهييد سييیناي »   امييا   

  ی دييين يهييود  رسييتگار   ی هييا مشييتمل بيير احكييام تييورات اسييت. بنييابراين از ديييدگاه آموزه 
و    ی پیييرو   الزاميياض   -همييه اديييان اسييت   ی كييه مقصييود نهيياي -هييا در دنیييا و آخييرت  انسييان 
نیسييت؛ بلكييه اگيير    شييدن   ی احكييام آن و يهييود   ی بييه كتيياب تييورات و اجييرا   ی آور ايمييان 

 هستند.    ی و اخرو   ی مردمان به آن هفت حكم عامل باشند  مستحق سعادت دنیو 
  بینیم ی در مسييیحیت نیييز موجييود اسييت. زنانكييه در انجیييل ميي  ی دوگانييه گييوي   اييين   
و    خوانييد  ی م   اسييرائیل ی گمراهييان بن   ی رسييالت خييود را تنهييا راهنميياي   مسييی    ی عیسيي
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تييورات در میييان قييوم اسييرائیل؛ امييا بعييدها بييه شيياگردان خييود دسييتور    ی تكمیييل و اجييرا 
   و آنان را تعمید دهند.   داده كه اقوام ديگر را به ملكوت خداوند بشارت    دهد ی م 

گونيه  ها بيا دقيت بنگيريم خيواهیم دييد كيه هیچ واقب اگر به اينگونه فرازهيا و گفتيه   در   
  ی شييان زنييدگ كييه در میييان   ی هييدايت قييوم   ی شييان نیسييت. انبیيياء بييرا در میييان   ی تضيياد 

آنيان ابيلاغ    ی واسيطه ه  را كيه خداونيد بي  ی انيد و احكيام و شيرايع مبعوث گرديده   كردند ی م 
  ی كيرده اسيت؛ اميا در عيین حيال پیيام   تشيريب آنهيا    ی نموده بر اساس فرهن  و رسوم بيوم 

  ی هييا و سفارشييات آموزه   « ی عهييد نوحيياي » اند كييه ماننييد  بشييريت داشييته   ی تمييام   ی نیييز بييرا 
  ی هيا باعيف ايجياد امنیيت  اعتمياد  ثبيات اجتمياع بوده كه رعايت و عميل بيه آن   ی اخلاق 

 . گردد ی م   ی آمیز جوامب بشر مسالمت   ی و همزيست 
  ی نیييز بييرا نبييوده و پیييامبر مكييرم اسييلام   ی نیييز از اييين قاعييده مسييتان   اسييلام   

كييه قييبلا ذكيير شييد مشييحون همييین    ی مبعييوث گرديييد؛ و آيييات   ی هييدايت اعييراب جيياهل 
بيه منايور هيدايت و  موضوع است تا نشيان دهيد كيه رسيالت پیيامبر مكيرم اسيلام 

نداشيته و شيرايب ادييان    ی ا بهيره   ی الهي  ی هيا اسيت كيه از معيارف و آموزه   ی اعرابي  ی راهنماي 
. ديين اسيلام ماننيد ديگير  كيرد ی هيا مطابقيت نم آن   ی گذشته نیيز بيا فرهني  و زبيان بيوم 

تشيريب    ی بيدو   ی قيوم   ی اسيت كيه بير اسياس درو و باورهيا   ی بيوم   ی اديان  آيین و شيريعت 
  ی تميام   تيوان ی تياري  مليل  نم   ی گرديده است؛ و بر اسياس آييات متعيدد قيرآن و تجربيه 

را از اقيوام    ی خياص باورمنيد نميود  و قيرآن نیيز زنيین انتايار   ی و شيريعت   یيده اقوام را به عق 
و بيير شيريعت آن گييردن  بيه آيييین محميد   ومليل مختلييو نداشيته و نييدارد كيه الزاميياض 



 21 شگفتار یپ
 

عييرب    ی زيييرا شييريعت اسييلام ماننييد ديگيير اديييان بيير اسيياس فرهنيي  بييوم   1؛ بگذارنييد 
آن    ی اقييوام و ملييل پييذيرا   ر انتاييار داشييت كييه ديگيي  تييوان ی تشييريب گرديييده و نم   ی حجيياز 
 باشند؛  
ناييل آينيد    ی اجتمياع   ی كه زنيانش قادرنيد بيه مقاميات عيال   ی ا طور ماال در جامعه ه  ب 
بپذيرنييد كييه ارزش    تواننييد ی تكیييه بزننييد  نم   ی بيير مسييند حكومييت و پادشيياه   ی و حتيي

و جييان ييي  زن  بييا ارزش بیضييه زيير ييي  مييرد برابيير باشييد!. زنييین    ی وجييود 
قابيل پيذيرش بيوده باشيد    ی عيرب حجياز   ی جامعيه   ی بيرا شايد    ی و دستور   ی گذار ارزش 

نيدارد كيه ديگير جواميب نیيز آن را بپذيرنيد  و از ايين دسيت تضيادها میيان    ی هیچ دلیلي  اما 
مختليو  بسيیار اسيت كيه اميروزه بخياطر ارتباطيات نزديي  جواميب    ی ها دين و فرهن  

نميود    یش خيود اينگونيه تضيادها بيیش از پي  ی و اجتمياع   ی مردمان به حقو  فيرد   ی و آگاه 
  ی اسيت  پیيام   ی قيوم   ی دين اسيلام ماننيد سياير ادييان بيا آنكيه شيريعت   اما   پیدا كرده است.  

بيه    ی بيا هير ملیيت و قومیيت و ديني  ی جهان نیيز دارد كيه هير فيرد   ی تمام   ی در سه اصل برا 
ا  سلا یذكسلا عیذكلاهذكالاهذ لا    ذس نلا  ذذ»   آن باورمند باشد اهل سعادت خواهيد بيود  

اذذذذهلالا ذكلالا ابذالالاهذنلالا اذاعلالا ذاذكسلالا عیذكلالاهذ ملالارد ذاذعصلالا اعیذاذدلالا ا یذهسلالا ن ذذا نلالا دذاا دكذ
كننلا ذپلا داآذاعملا ذپلا سذپ ا دى   لا دذاسلا ذذذذس  ق ذا  ن ذاذك  هلا  ذ   سلا هذذذدع   ذد گ ذ

   2. « عهذا نیذدا ع ذاذعهذغنگ هذ رع ذ
 

 « در پايگاه اطلاع رسانی دفتر آيت الله معصومی تهرانی. اسلام زیست  »   ی مقاله مراجعه كنید به  . 1
صاری .  2 ذينَ هادُوا وَ النَّ ذينَ آمَنُوا وَ الَّ مْ وَ    إِنَّ الَّ هييِ دَ رَبِّ هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَ عَمِلَ صالِحاض فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنييْ ابِئینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ وَ الصَّ

اند و كسانی كه يهودی و نصرانی و  بدرستی كسانی كه )به شريعت محمد( ايمان آورده   -  لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 
نييه    صابئی هستند هر كدام بخدا و دنیای ديگر معتقد باشند و كارهای شايسته كنند پاداش آنها پييیش پروردگارشييان اسييت 
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قييرآن كييريم هماننييد ديگيير اديييان آن اسييت كييه    ی جهييان   ی بنييابراين  پیييام و توصييیه 
بيه سيه    ی و اخيرو   ی سيعادت و آراميش دنیيو   ی بيرا   -ی با هر قومیت و زبان و ديني  -  مردمان 

 اصل باور داشته باشند    
  در علييم    ی يكتييا و عييدم شييري  و نماينييده و جانشييین سيياز   ی ( ايمييان بييه خييدا 1

    اراده  اختیار و قدرت او)توحید( 
    ايمان به آخرت و رستاخیز)قیامت(   ( 2
 )عمل صال (.  ی ( انسانیت و نی  كردار 3

كيريم در صيدد تيرويجش در    رآن كيه قي  سيت ا   ی ا در واقب ايين سيه اصيل آن آميوزه 
بيوده  نيه آنكيه هميه اقيوام و مليل    ی اقوام مليل بيا هير زبيان و ملیيت و فرهنگي  ی میان همه 

  ی اعييراب بييدو   ی كييه بيير اسيياس فرهنيي  و باورهييا بييه شييريعت محمييد   بايسييت ی م 
هيم بيا اصيل    ی تشريب گرديده اسيت گيردن بگذارنيد و پیيرو آن گردنيد؛ زييرا زنيین تيوقع 

در تعييدد و تنييوع اقييوام و    ی در تضيياد اسييت و هييم بييا خلييق الهييانبیيياء   ی بعاييت قييوم 
اعيراب مشيرو طبيق آييات صيري  قيرآن كيريم حاضير نبودنيد از    1. هيا گهيا و زبيان فرهن 

 
صاری   و     ( 62     )بقره «.  بیمی دارند و نه غمگین شوند  ابِئُونَ وَ النَّ ذينَ هادُوا وَ الصَّ ذينَ آمَنُوا وَ الَّ وْمِ    إِنَّ الَّ هِ وَ الْیييَ نَ بِاللييَّ نْ آمييَ مييَ

اند و يهود و صابئان و نصارا هيير  هرآينه از میان آنان كه ايمان آورده   -الْخِْرِ وَ عَمِلَ صالِحاض فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ  
 ( 69     )مائده «.  شود كه به خدا و روز قیامت ايمان داشته باشد و كار شايسته كند بیمی بر او نیست و محزون نمی 

    ی فراقييوم   ی شييريعت   -ی به هر دلیل و برهان   -شريعت اسلام    كنند ی تصور م   ی از انديشمندان اسلام   ی اينكه امروزه بسیار .  1
اقوام و ملل به اسلام خواهند گرويد و بيير شييريعت آن    ی است كه در نهايت جهان را تسخیر كرده و همه¬   ی و فرهنگ   ی زبان 

دارد كه    ی عرب   ی ها يی جو و سلطه   ها ی طلب ی كه ريشه در برتر   ست ا   ی و غیرعلم   ی غیرواقع   ی گردن خواهند گذاشت  تصور 
آن ظهييور مييذاهب و فيير  متعييدد در میييان جوامييب    ی طبیع   ی بنا نهاده شد و كمترين نتیجه   ی اول هجر   ی بنیانش در سده 

در میان    ی دين قرآن كريم را با گسیل مبلفین    ی كنند آن سه پیام جهان   ی شده است؛ زيرا فاتحان عرب بیش از آنكه سع مسلمان 
عييرب    ی زیز را از ديدگاه متعصبانه   ملل مفلوب را وادار نمايند تا همه   يی جوامب ديگر تبلیغ كنند  تلاش داشتند با كشورگشا 
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ديگيير  و شييريعت و زبييان عبيياديش متفيياوت بييا فرهنيي  و    ی كييه پیييامبرش از قييوم   ی اديييان 
ادييان يهودييت و    ميالاض كننيد؛ از ايين رو خداونيد نگفيت كيه    ی آنيان بيود پیيرو   ی زبان بوم 

پيييس    سيييت ی حقانیيييت بیشتر   ی شيييما دارا   ی مسيييیحیت در مقابيييل آييييین مشيييركانه 
از جيينس    ی كنیييد  بلكييه بيير آنييان منييت گذاشييت و پیييامبر   ی از آن اديييان پیييرو   بايسييت ی م 

  ی پيذيرفت زیيز   تيوان ی شيان فرسيتاد. آييا م مطابق بيا فرهني  و زبيان   ی خودشان و شريعت 

 
  ملل مفلوب نه   ی و زبان   ی فرهنگ   ی ساز به زبان آنان سخن بگويند. اما آن اقدامات اعراب در يكسان   ی بنگرند و حت   ی حجاز 

از ملييل    ی مشكل به وجود آمده آن بود كييه برخيي   ترين يی را به وجود آورد. ابتدا   ی مشكلات متعدد   ه تنها ثمربخش نبود  بلك 
را پذيرفتنييد    ی هم كه زبان عرب   ی و آنان   رفتند؛ ی و زير بار آن نم   كردند ی مانند ايرانیان در برابر اين تفییر زبان و فرهن  مقاومت م 

زييون عييرا  يييا مصيير يييا اردن بييا آنكييه    ی . زنانكه امروزه كشييورهاي كردند ی را تكلم م   ی عرب   خواستند  ی آنگونه كه خود م 
زيييرا    گوينييد  ی اند  امييا در تلفيي  لفييات و كلمييات  متفيياوت بييا اعييراب عربسييتان سييخن م اصطلاحا عرب زبان شده 

است؛ همچنييین    ی و قبط   ی پارس     ی آرام     ی آشور     ی آن مناطق  زون سومر   ی بوم   ی آن¬ها متأثر از زبان¬ها   ی گويش¬ها 
  ی ها . بييه وجييود آمييدن لهجييه كردند ی كلمات قرآن كريم از لفات مترادف در زبان خود استفاده م   ی برخ   ی برا   مفلوب اقوام  

در    ی خييوي   ی ها و لفات مترادف قرائت شود و موجب اختلاف قراء گردد. آقا با همان لهجه   ی جديد باعف شد تا قرآن¬هاي 
در الاتقان و صاحب كتيياب الفهرسييت و    ی ( و سیوط 65)ص   ن در تاري  القرآ   ی ( و ابوعبدالله زنجان 171كتاب البیان )ص 

كلمييات قييرآن    ی اخييتلاف قرائييت در بعضيي اند كه  پس از رسول خييدا در صحی  خود و هم ديگران نوشته   ی بخار 
رسید كه معلمین قرآن با شاگردان خود بييه    ی موجب تشتت بود تا زمان عامان كه اين اختلاف شدت پیدا كرد و كار به جاي 

شان بييا غیيير  مجاورت   ی و قراء و حافاان قرآن در شام و عرا  و آذربايجان و ارمنستان به واسطه   پرداختند ی نزاع و مشاجره م 
از بزرگييان اصييحاب رسييول    ی كرده بود. در اين هنگام حذيفة بن يمان كه يكيي عرب و اختلا  لفات اين اختلاف را زيادتر  

و او كه اختلاف و جدال قراء را ديده بود زون وارد بر عامان شييد    رد بود از استمرار اين اختلاف احساس خطر ك خدا 
را درييياب  پييیش از    ی رسول  امت اسييلام   ی خلیفه   ی عاقبت سوء اختلاف قراء را اعلام و اظهار وحشت كرد و فرياد زد  ا 

تشييكیل شييد تييا    یامبر از صحابه پ   ی خود اختلاف كنند. به دستور عامان شورائ   ی در كتاب آسمان   ی آنكه مانند يهود و نصار 
به عنوان تنها نسخه صحی  از قرآن در اختیار قاريان و حافاان قرآن قرار گرفت كه آن مييتن    ی ي  قرآن با لهجه و قرائت قريش 

خار  گرديييده    اش يی تا امروز حف  شده است. اما اين اقدام عامان مشكل را حل نكرد زيرا دين اسلام از خاستگاه جفرافیا 
و    ی يونييان   ی خصييوص فلسييفه ه  ب   كه بدان وارد شده بود    ی مناطق   ی بوم   ی در تقابل با فرهن ¬ها و باورها   تدا بود و از همان اب 

و بييه وجييود    طلبیييد ی از دين اسييلام را م   ی جديد   ی ها ها و قرائت قرار گرفت و اين تقابل  خواه ناخواه ديدگاه   -ی عرفان شرق 
 . آورد ی م 
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ل ديگير حكيم كنيد و  و نپسينديده بير اقيوام و ملي  كيرده را كه خداوند بر قوم عيرب حكيم ن 
بشيير    ی هييا طلييب ی هييا و برتر ی انگييار خیيير؛ بلكييه آن تعصييبات و مطلق    . قطعيياض بپسييندد 

خيود    ی ها دنیيا را منقياد و تسيلیم غيرايا و افكيار و خواسيته   ی دارد هميه   ی است كه سيع 
نخواهييد    ن گونيياگو   ی هييا ها و قرائييت جييز بييه بييروز ديييدگاه   ی ا زنييین خواسييته   نمايييد؛ قهييراض 

  ی مكيان     ی محصيول شيرايط زميان   ی مختليو ديني  ی هيا ها و قرائيت انجامید  زيرا برداشت 
هيا انتشيار پیيدا كيرده اسيت و بيه ميرور  در آن   ی است كه اديان غیر بيوم   ی جوامع   ی و سیاس 

  ی و سیاسي  ی كيه شيرايط زميان   ی بر خاستگاه آن دين نیز تاثیر گذاشيته اسيت. بيه هير مقيدار 
 نیز تفییر كرده است.    ی دين   ی ها ائت ها و قر تفییر يافت ديدگاه 

آن    اش ی كيه تشيريب گردييد قصيد اصيل   ی اين است كيه ادييان در هير قيوم   واقعیت   
خيود  از ظليم و    ی مطيابق بيا فرهني  خاسيتگاه تشيريع   يی هيا بود تا با وضب قيوانین و آموزه 

  ی ديگييران بييه بهانييه   ی و اجتميياع   ی انسييان بييه حقييو  فييرد   ی و تعييد   ی سييتم و نييابرابر 
نماييد؛ اميا متاسيفانه بيا گذشيت    ی ر جليوگی   ی و خيدايان قيوم   ی نيااد     ی قبیلگي  ی برترانگار 

طلييب و  در دسييت بشيير زياده   ی مستمسييك     ی دينيي  ی هييا زمييان همييان قييوانین و آموزه 
ديگيير    ی و اجتميياع   ی بييه حقييو  فييرد   ی و تعييد   ی جهييت ظلييم و سييتم و نييابرابر   جييو ی برتر 

اسيت    ی هيا و تعيديات هيا  سيتم بشير ممليو از ظليم   ی ها مبدل شد. تاري  تميدن دينيانسان 
 اند.  در حق يكديگر روا داشته   ی دين   ی ها و آموزه   خدا ها به اسم  كه انسان 

در عصيير ارتباطييات ايجيياب    ی فرهنگيي  ی و برداشييتن مرزهييا   ی شييرايط زمييان   امييروزه   
  ؛ ی ا و تعصيبات فرقيه   ها ی انديشيبيدور از مطلق     ی تيا متفكيرين و انديشيمندان ديني  كند ی م 

وتاكیيد بير      ی بيه كراميت انسيان   ی گيذار بير اسياس احترام   ی را بيا دييدگاه و قرائتي  ی باور دين 
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كيه    ی تبيین و تعرييو نماينيد. دييدگاه و قرائتي  ر بشي  ی و اجتمياع   ی فيرد   ی ها ی حقو  و آزاد 
بيه    ی و تعيد   ی كيه همانيا پرهیيز از ظليم و سيتم و نيابرابر بعات انبیاء   ی در آن علت اصل 

بييیش از گذشييته قييرار    ی مييورد تييوجه   باشييد ی هييا م انسييان   ی جييان و مييال و نيياموس و آبييرو 
بييا هيير نييااد  ملیييت  جنسييیت و    -زييه خييداباور زييه نابيياور -ابنيياء بشيير    ی گیييرد تييا همييه 

برابير برخيوردار باشيند و بتواننيد    يی از حقيو  و آزاديهيا   ی و سیاسي  ی و ميذهب   ی گرايش ديني
كننيد بيدون آنكيه بخواهنيد ييا بتواننيد بيه حقيو     ی در كنار هم با مسالمت و احتيرام زنيدگ 

      و تجيياوز نماينييد. خداونييد اييين دنیييا را بييا تمييام    ی يكييديگر تعييد   ی و اجتميياع   ی فييرد 
هيا  انسيان   ی بطيور برابير در اختیيار هميه   ی و تمايزگيذار   یي  هايش بدون هيیچ تفك نعمت 

هيیچ امتیياز    ی دنیيو   ی قيرار داده و در اسيتفاده از نعميات و زنيدگ   ی با هر ملیت و نيااد و ديني
ل نشيده اسيت مگير در جهيان آخيرت. بنيابراين ميا  ئيمنین قا م خداباوران و مي  ی برا   ی خاص 

هيا و متيون  در آموزه   ی كار طيه و مفل   ی باز بيا سفسيطه   ی نیز حق نيداريم كيه در حیيات دنیيو 
قاييل گيرديم و ديگير    ی ا امتیيازات ويياه   ی ي  قشر  مليت  نيااد و ديين و ميذهب   ی برا     ی دين 

 شان محروم كنیم.   و حقو  خدادادي   ی ابناء بشر را از آزاد 
كيه    ی احكيام در مسيائل   ی اسيتنباط   ی كيه معيروض گردييد؛ مبنيا   ی با توجه بيه نكيات   

بیشتر برگرفته از آيات قيرآن كيريم اسيت كيه بيا در ناير گيرفتن روم مفياهیم تعيالیم    آيد ی م 
در عصيير نيزول و تطبیييق آن بييا شيرائط امييروز مييورد توجيه و اسييتفاده قييرار    ی و احكيام دينيي

كيه در بيین    ی اسيتفاده گردييده؛ مگير رواييات   درت گرفته اسيت. همچنيین از رواييات بيه ني
كيه در ميورد ركعيات نمياز اسيت و    ی ماننيد رواييات   باشيد؛ ی فريقین مشترو و مورد قبيول م 

  ی آن روايييات   ی میيان فير  مسيلمانان در تعيداد ركعيات نمازهيا نیسيت. ولي  ی هيیچ اختلافي
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  ی خيوان كيه بيا ني، قيرآن هم   يی هيا ايم بيه جيز آن كه مورد اختلاف اسيت را نادييده گرفتيه 
آغياز    ی از اواخير سيده دوم هجير   ی داشته است. زيرا كه به بياور بنيده زيون رواييت نويسي

در    هيا بيه آن   ی هيا اطمینيان داشيته و گفيت زیيز طور قطب بيه صيحت آن ه  ب   توان ی شده  نم 
رواييات    ی بررسي  ی هيم كيه بيرا   ی طول دو قرن و نيیم اضيافه ييا كيم نشيده اسيت. قواعيد 

دارنييد زنييدان    يييی روا   ی نیييز زييون خودشييان مبنييا   « تيياري  » و    « داريييه » و    « رجييال » ماننييد  
بینيدازيم خيواهیم دييد    ی نگياه   ی معتبر نیستند و اگر بيه اختلافيات فير  مختليو اسيلام 

قيرآن    ی سيفانه پیيروان هير يي  از فير  اسيلام أ داشيته و مت   ييی روا   ی كه اكار اختلافات مبنا 
  ی و حتيي  اري  اند كييه در صييحی  دانسييتن راويييان  تييشييده   ی را رهييا كييرده و مشييفول روايييات 

  ی خيود را اقاميه كيرده و ديگيران را منحيرف از مبيان   ی ها تطبیق دادن آن بيه آييات قيرآن ادليه 
   دانند ی اسلام م 

ونَ  هَمْهْمْ فَرْحُُ بْ ب بْمُا لَُ ل  حُْ مْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً كُُ
َ
عُوا أ فرقييه  پييس دييين خييود را فرقييه   -  فَتَقَطَّ

 ( 53      )مممنون . دلخوش بود   ود ای به روشی كه برگزيده ب كردند و هر فرقه 

در  و شايد بيه هميین جهيت بيوده اسيت كيه قيرآن كيريم از زبيان پیيامبر اكيرم 
 كه    كند ی را مطرم م   ی ا قیامت گله 

وراً  رْآنَ مَهْ ُُُ ُُُ اُوا هُُاَا الْق ذَُُ ُ اتَّ وْمْ َُُ نَّ ق َْ 
ُُا رَ   وُ  م سُُُ پیييامبر گفييت  ای    -  وَ قُُاَ  الرَّ

   ( 30      )فرقان . ند پروردگار من  قوم من ترو قرآن گفت 

گردييده كيه    ی تنها باعيف ايجياد اختلافيات میيان فير  اسيلام نيه   ی گر ی اخبيار   اين 
پیروانش سخت و دشيوار نميوده كيه يي  فيرد مسيلمان را ييا دزيار    ی دين را زنان برا   ی حت 

موجييب روا     نمييوده و بعضيياض   ی يييا وسييواس در انجييام اعمييال و مناسيي  دينيي  ی سييردرگم 
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قيرآن كيريم اسيلام نخواسيته تيا    ني، كيه بيه    ی شده است؛ در حال   ی و رياكار   ی فريب ظاهر 
 نمايد    ی مسلمانان را به مشقت و دشوار 

رَ  مُ الْعُسُْ هُ بْکُمُ الْیُسْرَ وَ لا مُرمهُ بْکُُ آسييايش اسييت نييه  خييدا بييرای شييما خواسييتار    -  مُرمهُ اللَّ
 ( 185     )البقرة . سختی 

نيدارد    ی كيه در ايين عصير ديگير موضيوعیت   ی از فرضيیات شياذ و احكيام   همچنین 
  ی خييوان گرديييده اسييت احكييام بييا واقعييات دييين و شييرائط زمييان هم   ی پرهیييز شييده و سييع 

 منین قرار گیرد.    م م   ی داشته باشد كه امیدوارم مورد استفاده 
 الراجی؛ عبدالحمید معصومی تهرانی 
 مهر ماه يكهزار و سيصد نود و يك 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الانبياء و المرسلين   الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علی جميع 

 

 احکام تقلید

دلیييل اعتقيياد پیييدا كنييد     ی   شييخ، مسييلمان بايييد بييه اصييول دييين از رو 1  مسألل  
  ز یي. ن د ييرا قبيول نما   گيران ي د   ی گفتيه     ل یيبيدون پرسيش از دل   توانيد ی پس در اصول ديين نم 

در احكام دين در غیر ضروريات و قطعیيات باييد ييا مجتهيد باشيد كيه بتوانيد احكيام را از  
 دلیل بدست آورد يا از مجتهد تقلید نمايد.   ی رو 

رجيوع جاهيل بيه عيالم و عميل كيردن بيه دسيتور    ی   تقلید در احكام يعن   2  مسألل  
قييرآن    ی ه ی مطييابق توصيي  را ييياو؛ و عييالم در اينجييا مناييور عييالم بييه مفيياهیم قييرآن اسييت؛ ز 

كْر بيه »   د يينحل  تنهيا با   ی سوره   44و 43  ه ي كريم در آ  لَ الُُا  هُُْ
َ
آگياه بيه قيرآن و    ی « كيه افيراد أ

كيه مسيلط بيه مفياهیم قيرآن نیسيت    ی بنيابراين از عيالم   كيرد؛ اند رجوع  سنت مطابق قرآن 
اعليم باشيد زييرا ممكين    ی تقلیيد نميود وليو اينكيه در اصيول و قواعيد غیير قراني  توان ی نم 

 دهد.   ی است بر خلاف قرآن فتو 
پیييامبر    ی حتيي-  ی قييرآن كييريم هييیچ كسيي  ی هييا   بيير اسيياس آموزه   3مسأألل   

  -ی زيه اخيرو   ی زيه دنیيو -  ی كيه خداونيد حكمي  ی موضيوع   ی برا   تواند ی نم   -اكرم)ص( 
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بير    ی مقيرر كنيد؛ و اگير زنانچيه فقیهي  ی برايش تعیيین نميوده  مجيازات ييا حكيم ديگير 
الم   ظي  م صيادر كنيد بيه ني، صيري  قيرآن كيري   ی خلاف آنچه كه قرآن حكم داده حكمي

   كافر و فاسق است به اعتبار  
ه   مُ الْکُافْرُونَ )مائُ هَ هُُ ولكُْ

ُ
هُ فَو بََ  اللَُّ نُْ

َ
مْ  44:    وَ مَنْ لَمْ مَحْکُمْ بْما أ مْ مَحْکُُ نْ لَُ ( وَ مَُ

ه   الْمُونَ )مائُ َُِّ مُ ال هَ هُُ ولكُْ
ُ
هُ فَو بََ  اللَُّ نُْ

َ
هُ  45:    بْما أ بََ  اللَُّ نُْ

َ
مْ بْمُا أ مْ مَحْکُُ نْ لَُ ( وَ مَُ

ولكْ 
ُ
 . ( 47:    هُمُ الْفاسْقُونَ )مائه    هَ فَو

تقلید نباييد كوركورانيه باشيد بلكيه مكليو باييد در حيد وسيب و فرصيت      4مسلل   
خود به دنبال دلیيل كليی )نيه جزئيی( بگيردد. در ايين راسيتا  حيداقل مكليو وظیفيه دارد  

 كه اطمینان يابد فتوای مورد عمل او  با قرآن انطبا  دارد. 

اسيت و در    ذ نافي  ی و احكيام شيرع   ی   حكم مجتهيد تنهيا در اميورات ديني5مسألل   
تنهيا  نيه    د نيگیر ی ميورد تحقیيق و پياوهش قيرار م   ی كه امروزه به صيورت تخصصي  ی علوم 

بيه ناير    بايسيت ی مجتهيد م     نیست بلكه همانگونه كيه در مسيائل آينيده خواهيد آميد   ذ ناف 
ناير و دسيتور    از دين را بيه مراجعيه و عميل كيردن  دستور متخصصین عمل كيرده و مقليو  

 آنان تشويق و ترغیب نمايد.   
    ی تقلیيد كيرد كيه خيداترس  بيا تقيو   تيوان ی م   ی   از مجتهد عالم بيه قرآني6مسألل   

 انسان دوست باشد و حق را كتمان نكرده و سد راه خدا نكند. 
تقلیيد كيرد    تيوان ی و عيالم بيه قيرآن اسيت م   ده ی كه به اجتهياد رسي  ی   از زن 7مسألل   

 و مرد بودن شر  اجتهاد و تقلید نیست. 
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  تقلیييد از مجتهييد اعلييم واجييب نیسييت زيييرا تشييخی، آن نييه تنهييا  8مسأألل   
  هيم   كارشناسيان   حتيی   ا ييغیير مكليو    ی موجب عسر و حير  مكليو اسيت بلكيه بيرا 

 مقدور نخواهد بود. 
بيير »قييول أحسيين      د یييزميير كييه اصييل تقل   ی سييوره   18  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 9مسألل   

نَه شيده »   ن یيی گفته« تب   ن ي بهتر  حْسَُُ
َ
ونَ أ عُُُ َْ

وَْ  فَیَتَّ تَمْعُونَ الْقَُُ اْمنَ مَسُُْ «  تقلیيد از مجتهيد واحيد  الَُُّ
  تيوان ی خواهيد شيد بنيابراين م   ی و مرييد بياز   ی نيدارد و موجيب دكانيدار   ی قرآن   ی هیچ مبنا 

 تقلید كرد.   ی از مجتهدين قرآن   ی از يك   ی ا له أ در هر مس 
قبيل  زنيده بيودن مجتهيد شير     ی ميورد اشياره در مسيأله   ی ه ي آ مبنای  بر    10مسألل   

 . رد ي مجتهد درگذشته بپذ   را از گفته    ن ي بهتر     ی قرآن   ل ی با دل   تواند ی و مكلو م   ست ی ن 
گفتيييه   أحسييين    ن ي انتخييياب »بهتييير   ی رو یييي  زيييون ميييلا  در پ 11مسأأألل   

را انجيام داد  زنانچيه مطيابق بيا واقيب بيود     ی ( است  اگر مكليو اعميال 18  القول«)زمر  
 است.   رفته ي پذ 

مجتهيد در    ی ( بيه خطيا ل یي)هميراه بيا دل   ن ی قيي كيه مكليو    ی   در حكم 12مسألل   
 . ست ی ن   ز ي جا   د ی تقل     استنبا  آن دارد 
مجتهيد بياتقواتر    ی بيه رأ   د ييمجتهيد بياتقواتر و باسيوادتر با   ان یي  مكلو م 13مسألل   

مجتهيد باسيوادتر مطيابق بيا واقيب    ی كيه رأ   ابيد ي   نيان ی اعتماد كنيد. مگير آنكيه خيود او اطم 
 است. 

و    ی شخصييي  ی كيييه شيييفل و درآميييد   ی   سيييزاوار اسيييت از مجتهيييد 14مسأأألل   
مشخ، ندارد مراجعه نكيرده و تقلیيد ننماينيد زييرا ممكين اسيت ديين را تبيديل بيه منبيب  
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دهيد بيه    ی قيرآن فتيو   ی خوشيايند عيوام بير خيلاف مبيان   ی كسب درآمد خيود كيرده و بيرا 
 . 174و    79  ات بقره آي   ی اعتبار سوره 

خييود در     ی كييرد كييه از شييرائط زمانييه   د یييتقل   ی از مجتهييد   د ييي  با 15مسأألل   
  سيت ی ن   د یيتقل   ی كيه كهوليت سين دارد  سيزاوار بيرا   ی مجتهيد   ز یيداشيته باشيد. ن   ی معقيول 

 . رد ی قرار گ   اش ان ی مورد سوءاستفاده اطراف   تواند ی امكانات او م   ا ي خود    را ي ز 
مصيال     ی را فيدا   هيا ت ی كيرد كيه واقع   د یيتقل   تيوان ی م   ی   تنهيا از مجتهيد 16مسلل   

 كند.   ی ستادگ ي خود ا   ی ( نكرده و با شجاعت بر رأ ی اعتقاد   ا ي   ی اس ی )س   ی رضرور ی غ 
كنيد كييه بيالغ باشيد. بلييوغ    د یيتقل   د يييبا   ی   معيروف ايين اسييت كيه فيرد 17مسألل   

بيوده و سين    ی عيی طب   ی در دختيران و پسيران موضيوع   ی شيرع   و ی انجام تكيال   ی برا   از ی مورد ن 
بيه    ی متفياوت اسيت. پسيران زميان   ی و در هير فيرد   سيت ی ن   ان یيآنان قابيل ب   ی برا   ی مشخص 

خيود بيه خيود ارضياء    ی دار یيب   ا ييدر خيواب    ی عنيي كه محتلم شيده     رسند ی م   ی بلوغ شرع 
خييون    ی عنييي كييه حييائا شييوند     رسييند ی م   ی بييه بلييوغ شييرع   ی شييوند  و دختييران زمييان 

را    ی اميور   ن ی زني  ی ميار ی ب   ل یيبيه دل   ی پسير   ا يياگير دختير    ی از آنان خار  شود. ولي  ی قاعدگ 
اييين معييروف    ی شييرائط خييود را بييا همسييالان خييود بسيينجند. وليي  د يييبا   كننييد  ی تجربييه نم 

 خود بدان خواهیم پرداخت.   ی ندارد كه در جا   ی سازگار زندان با واقب دين  
را مجبيور بيه انجيام اميور    ربيالغ ی حيق ندارنيد افيراد غ   گيران ي د   ا يي  ن ي   والد 18مسلل   

او را    تيوان ی نم   گير ي د   ی نيدارد و از سيو   ی فيی تكل   ربيالغ ی فيرد غ   يی از سيو   را ييز   ند؛ ي نما   ی شرع 
  ن ي واليد   ن ييفرزنيد تيابب د   ن ييآزادانيه اسيت و د   ن ييانتخياب د   را ي به واقب مسلمان دانست؛ ز 

مجبيور كيرد    ی نيي د   و ی بيه انجيام تكيال   تيوان ی شيده را هيم نم   لغ كه با   ی فرد   ز ی . ن ست ی خود ن 
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  67ی  بيه اعتبيار آييه   خود فرد با رغبيت و دانيش بيه تكيالیو عميل نماييد   بايست ی بلكه م 
 مائده.   104احزاب و  

زيه كيه بيرای او بيه ناير  توانيد در میيان دو ييا زنيد فتيوا  آن   مكليو می 19مسلل   
 ه. ی بقر سوره   286و 185ی  كند  به اعتبار آيه  رسد را انتخاب تر به نار می ساده 
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 و نجاست  احكام طهارت

بيير    ی اسييت؛ يعنيي  ی و روحيي  ی جسييم   ی پيياكیزگ   ی   طهييارت بييه معنييا 20مسأألل   
  ی جسييم   ی هييا   ی من واجييب اسييت تييا از گناهييان و صييفات رذيلييه؛ و آلييودگ م مسييلمان ميي

 خود را پاو و پاكیزه كند. 
  ی اسييت؛ يعنيي  ی شييرع   ی پيياكیزگ   ی   مناييور از طهييارت در فقييه بييه معنييا 21مسأألل   

بييوده و    ی رعايييت طهييارت شييرع   ی از مناسيي  و عبييادات اسييلام   ی بسييیار   ی مقدمييه 
خليط    ی همانگونه كه در مسائل آينيده خواهيد آميد نباييد آن را بيا قواعيد و ميوازين بهداشيت 

جييزو    باشييد ی نميياز م   ات   وضييو كييه از مقييدم   طييور ماييال ه  كييرده و بييا آن برابيير دانسييت. بيي
شسييتن دسييت و صييورت در زمييان وضييو بييه    ی اسييت  وليي  ی اعمييال و طهييارت شييرع 

 ها نیست. شدن آن   ی ضدعفون   ی معنا 
 

 ها احکام آب 
اسييت كييه آن را از    ی   آب يييا مطلييق اسييت يييا مضيياف. آب مضيياف آبيي22مسأألل   

هيا آب  مخليو  شيود كيه ديگير بيه آن آب نگوينيد؛ و غیير ايين   ی بگیرند يا با زیيز   ی زیز 
 مطلق است. 

نیسييت و وضييو و غسييل بييا آن صييحی     ی   آب مضيياف مطهيير شييرع 23مسأألل   
 . باشد ی نم 

كنييد كایيير  قلیييل و كيير  ی نميي  ی اسييت و فرقيي  ی   آب مطلييق مطهيير شييرع 24مسألل   
 باشد مگر آنكه بو  رن  يا مزه آن تفییر كرده باشد. 
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  ی كنييد و مطهيير شييرع ی نميي  ی   آب بيياران  بييرف  زيياه  رودخانييه فرقيي25مسأألل   
اسيت مگير آنكيه بيو  رني  و ميزه آن تفییيير كيرده ييا بير اسياس تشيخی، متخصصييین  

 از آن اجتناب كرد.    بايست ی باشد كه در اين صورت م   ی بهداشت   ی آلودگ   ی دارا 
 

 نجاسات 
  ی ناپيياك   ی تحييت عنييوان نجاسييت بييه معنيي  ی   در قييرآن كييريم زیييز 26مسأألل   

وارد اسيلام گردييده    يی وجيود نيدارد و ايين تفكير بیشيتر از ادييان ابتيدا   ی و جسيم   ی ظاهر 
كيه بيه آن    يی عبيادات از زیزهيا   ی است. اميا بير مسيلمان واجيب اسيت تيا بيه منايور ادا 

 خود را تطهیر كند.   نامیم ی م   « ی نجس شرع » ها را  و ما آن   شود ی گفته م   « حدث » 
و    اء ی أشيي  ی طهييارت همييه     اصييل     ی نييي و د   ی   بيير اسيياس اصييول عقليي27مسأألل   

(  ی بهداشيت   ا يي  ی قرآني  ل يي)دلا   ی ميتقن و قطعي  ل ييجانداران است مگير آنكيه بيا دلا   ی همه 
 بودن آن ثابت شود.   « ی »نجس شرع 

  گيردد ی اسيت كيه باعيف وضيو  غسيل و تيیمم م   يی زیزهيا   « حدث »    28مسألل   
و جنابيت و حيیا    « حيدث اصيفر » هيا را  مانند بيول  غيائط  بياد روده و خيواب كيه اين 

بيدن    ی اسيت كيه موجيب آليودگ   ی زیيز   « خبيف » اميا    گوينيد؛ ی م «  حدث اكبر » كه بدان  
 و خون.   ی يا لباس شود مانند بول  غائط  من 

  ی   حييدث اصييفر  حييدث اكبيير و خييون جييزو نجاسييات شييرع 29مسأألل   
 نیست.    ی بهداشت   ی آلودگ   ی اين الزاماض به معن   ی ول   گردد ی محسوب م 



 35 احکام طهارت و ن است
 

و خيون( گيردد     ی بيول  غيائط  مني  ی آليوده بيه خبيف )يعني  ی   اگر زیز 30مسألل   
 زنانچه با آب مطلق و مواد شوينده شسته شود پاو است.  

  شيود  مطلقياض پيا    ی كيه از بيدن ميردان خيار  مي  ی از من   ر ی غ   ی   ترشح 31مسألل   
بير اسياس آنچيه    را ييترشحات خيار  شيده از وا ن زنيان  پيا  اسيت ز   ی تمام   ز ی . ن است 

 هستند.   « ی به نام »من   ی معروف است زنان فاقد ترشح 
 

  ان یيياسييت لييذا م   ی ( عرفييی د یيي)پل   قييذارت     ی   مييلا  نجاسييت شييرع 32مسألل   
 نیست.   ی حلال گوشت و حرام گوشت تفاوت   وان ی خون ح   ی نجاست بول  غائط  من 

  ن ييينجييس شييده اسييت  مانييدن او در ا   ی لبيياس فييرد   ا ييي  اگيير بييدن  33مسأألل   
تنهيا در    ی بلكيه ميانب بيودن نجاسيات شيرع   سيت؛ ی كه بخواهد حيرام ن   ی حالت تا هر زمان 

 موقب نماز خواندن است. 
كييه داشييته باشييد پيياو اسييت و دييين و    ی ا   انسييان هيير دييين و عقیييده 34مسأألل   

مراعييات اصييول    ی مگيير آنكييه فييرد   شييود؛ ی يييا نجاسييت جسييم نم   ی انديشييه باعييف پيياك 
 را نكند.   ی بهداشت 

مشييرو را نييـَجَس خوانييده    28  ی توبييه آيييه   ی   قييرآن كييريم در سييوره 35مسأألل   
 . ی است نه جسم   ی فكر   ی آلودگ   ی اين نجاست بر اساس مفهوم آيه به معن   ی است ول 

خييدا در ذات  صييفات يييا اختیيياراتش    ی اسييت كييه بييرا   ی   مشييرو كسيي36مسألل   
مناييور از    گييردد ی سييوره توبييه برداشييت م   28  ی شيري  قائييل باشييد؛ امييا آنچييه كييه از آييه 
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و    و حكييم عييام از آن   باشييد ی منحصيير بييه مشييركین سيياكن حجيياز م   « مشييركون »   ی وا ه 
 . رسد ی صحی  به نار نم   تعمیم به ديگر مشركان خار  از حجاز  

 
پياو بيوده و حكيم بير نجاسيت آنيان هيیچ دلیيل       س  و خو  مطلقاض 37مسألل   

تنهيا    تيوان ی م   ی هيم بيا اغمياض و زشيم پوشي  ات يينيدارد. بير اسياس روا   ی و عقل   ی قرآن 
حیوانيات    ی هيا ها و دارو دانسيت كيه اميروزه بيا وجيود واكسين   )قيذر(   بذا  آنان را نجيس 

 اين بخش نیز بلاموضوع است.  
بييه اسييم    ی وان یييح   ت یيي  بييرخلاف آنچييه كييه مشييهور اسييت  در واقع 38مسأألل   

كيه بيه اسيم    ی وان یيبيه عنيوان مايال  ح   را ييوجيود نيدارد  ز   « ی »خيو  آبي  ا يي  « ی »س  آبي
بييه »سيي     ی ربطيي  چ ی شييود  »سيينجاب سييان« اسييت و هيي  ی شييناخته ميي  « ی »سيي  آبيي

 است.   ی اشتباه عرف   ک ي او    ی ندارد و نام گذار   « ی خشك 
آب جييو(  شييراب و ديگيير مسييكرات و همچنييین الكييل    ی   فقيياع )يعنيي39مسأألل   
سيوره    90اجتنياب كيرد بيه اعتبيار  آييه  هيا  خيوردن و آشيامیدن آن   باييد از   ی پاو هستند ولي

و  » مائده   . « فَاجْتَنَُْ
بير حكيم نجاسيت آن نیسيت؛    ی دلیلي  ی   خوردن مردار حيرام اسيت ولي40مسألل   

اختیييار شييرع نبييوده و مربييو  بييه متخصصييین    ی در حیطييه   ی مييردار   ی بلكييه تعیييین آلييودگ 
 است.   ی بهداشت 
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هْ »   مائييده    ی سييوره   3  ی   بييه اعتبييار آيييه 41مسأألل    یُُرْ اللَُُّ َْ لَّ لْ هُُْ
ُ
ا أ كييه    ی حیييوان     « وَ مَُُ

حیيوان    ی لاشيه   ی غیر خدا يا به نیت غیر خيدا ذبي  گيردد خيوردنش حيرام اسيت ولي  ی برا 
 نیست.   ی نجس شرع     ذب  شده 

خيدا ذبي  شيده باشيد    اد ييبيا    وان یينيدارد كيه ح   ی   در استفاده از زرم فرق 42مسلل   
  ن ييا   دن ی اسيتفاده از پوسيتش كشيته باشيند  پوشي  ل یيرا تنهيا بيه دل   ی وان یياگر ح   ی . ول ر ی خ   ا ي 

 هم لازم است تر  شود.   رعبادات ی در غ   ز ی ممنوع بوده و ن   ی لباس در انجام امور عباد 
خيود فيرد    ی تنهيا عليم و آگياه   ر  یيخ   ا يينجيس شيده    ی ز یيز   نكه ي   در ا 43مسألل   

كيه    ی ز یيمعميولاض ز   را ييز   سيت ی ميورد معتبير ن   ن ييدر ا   گيران ي د   ی مورد قبول اسيت و گفتيه 
 )رن  و بو( است.   ی همراه با اثر خارج   شود ی نجس م 

ظييرف    گيير ي د   ی باشييد  گوشييه   ب ي از ظييرف مييا   ی ا   اگيير نجاسييت گوشييه 44مسأألل   
  د یييپخييش شييود. فييرض كن   كسييان ي   ب ي مگيير آنكييه نجاسييت در تمييام مييا   سييت  ی نجييس ن 

  زكييد  ی م   اش ی نييی خييون از ب   ی ا   قطييره كاسييه اسييت   ک يييدر حييال خييوردن آب از    ی فييرد 
خيون بيه    كيه فعيلاض   گير ي د   ی نجيس اسيت و گوشيه   ده یيكه خون زك   ی ا تنها گوشه   نجا ي در ا 

  ز یيكنيد. ن   ت ي سيرا   گير ي د   ی مگير آنكيه نجاسيت بيه گوشيه   سيت ی نكرده نجس ن   ت ي آن سرا 
كييه    ی جامييدها  تنهييا همييان قسييمت   مييه ی ن   ا يييدارد    ی جداشييوندگ   ت ی كييه خاصيي  ی عييات ي در ما 

 نجاست برخورد كرده نجس خواهد بود. 
 
 
 



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 38
 

 
 احکام طهارت 

  ان یيياز م   ء ی شيي  ی نجاسييت را از رو   ن ی عيي  د  ی خورشيي  ا يييكييه آب    ن ی   هميي45مسأألل   
  د ی خورشي  ا ييخيون را بيا آب    ن ی بيه عنيوان مايال اگير عي  ن ي شود. بنابرا ی پا  م   ء ی ببرد  آن ش 

 مانده باشد  لباس پا  است.   ی از لباس برطرف كنند و تنها رن  خون باق 
اسيت نجيس شيود  بيا    دن ی جوشي  ا ييكيه قابيل پخيتن    ی ز ی   اگر ظاهر ز 46مسألل   

  ا يييرا بپزنييد    ز یيياگيير آن ز   شييود  ی كييردن  پييا  م   ی آن و خييال   ی رو   خييتن ي بييار آب ر   ک ييي
خييوردن آن    رود  ی ميي  ان یيينجاسييت معمييولاض از م   ی بهداشييت   ی بجوشييانند زييون آلييودگ 

 داشته باشد.   لبه باشد كه غ   ی ا ندارد مگر آنكه مقدار نجاست به اندازه   ی مشكل 
مسييلمانان    ی مسياجد و مشياهد مشيرفه كيه بيرا   ی   نجيس كيردن عميد 47مسألل   

 و مذاهب مختلو  حرام خواهد بود.   ان ي احترام است و اماكن مقدس اد   ی دارا 
یلب حَتَُُ  »   نسيياء    ی سييوره   43  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 48مسأألل    َْ

ابْرْی سَُُ لاَّ اَُُ ا َْ   وَ لَا جُنًَُُُ

لُوا  تَسُُْ ْْ ب    ی «  حضييور و توقييو فييرد تَ كييه حييائا اسييت در مسيياجد و    ی زنيي  ا يييكييه جُنييُ
آنيان ممنييوع اسيت  بييه جييا آوردن    ی كيه بييرا   ی ز یييمشياهد مشييرفه بلاميانب بييوده و تنهيا ز 

 پا  كنند.   ا كه خود ر   ی عبادات است تا زمان 
 مساجد و مشاهد مشرفه بلامانب است.   به   رمسلمانان ی غ   ورود    49مسلل   
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 احکام تخلی 
  د ييممنيوع اسيت ليذا مكليو با   گيران ي نگياه د   ان یي  كشيو عيورت در م 50مسلل   
 محفوظ كند.   گران ي كردن( عورت خود را از نگاه د   يی )دستشو   ی در مواقب تخل 

او    ی اسييت  اگيير شييكم و عييورت جلييو   ی تخليي  ن ی كييه در حيي  ی   مكلفيي51مسأألل   
رعاييت عيرف بهتير    ی ولي  (  لعيدم اليدلیل ) نيدارد    ی پشيت بيه قبليه باشيد  ميانع   ا ييروبرو  
 است. 

شيود و    ی نجاسيت  پيا  مي  ن ی بيردن عي  ن ی   مخر  بيول و غيائط بيا از بي52مسلل  
 هر زند كه شستن با آب بهتر است.   ست؛ ی به شستن با آب ن   ی از ی ن 

 
 ملاقات با نجاست 

نجييس    ی   جسييم پييا  در ملاقييات بييا جسييم نجييس تنهييا در صييورت 53مسأألل   
نيم باشيند    ا ييباشيد. ليذا اگير هير دو خشيک    ه ي از آن دو رطوبت مسير   ی ك ي كه در    شود ی م 

 . كند ی نم   ت ي نجاست سرا 
بييا نجاسييت بييا رطوبييت      ی غليي  عييات ي ما   ا يييجامييد    ء ی   در ملاقييات شيي54مسألل   

 . ی ملاق   ب ي ما   ا ي   ء ی نه تمام ش   شود ی فقط موضب اتصال نجس م   ه ي مسر 
كييه آثييار    شييود ی نجاسييت م   ت ي باعييف سييرا   ی   متيينجس در صييورت 55مسأألل   

 داشته باشد.   « غلبه » مزه( در آن    ا ي بو    ا ي نجاست )رن   
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 تیمم   -غسل    –احکام وضو  
قصييد    ی اگير كسي  ی نميياز اسيت يعني  ی ادا   ی   وضيو مقدميه واجيب بيرا 56مسألل   

اگير وقيت نمياز نباشيد و مكليو قصيد    ی اقامه نماز دارد واجب است تا وضيو بگیيرد؛ ولي
 اقامه نماز نداشته باشد وضو واجب نیست. 

لَوْ   »   مائيده    سيوره   6  ی   به اعتبار آييه 57مسألل    َ  الةَُّ لُ تُمْ َْ
َ ا قُمُْ واْ َْ

اْمنَ اَامَنُُ ا الَُّ مهُ 
َ
مَو

 
َ
کُمْ وَ أ حُواْ بْرُاُوسُُْ َْ وَ امْسَُُ لَُُ  الْمَرَافُُْ هْمَکُمْ َْ مُُْ

َ
وهَکُمْ وَ أ لُواْ وُجُُُ ینْ فَاغْسُُْ لَُُ  الْکَعََُُْ مْ َْ

    « رْجُلَکُُُ
يومیيه وضيو بگیرنيد. بنيابراين    ی هير يي  از نمازهيا   ی اقاميه   ی بيرا   مسلمانان    واجب است 

اگر مكليو پيیش از آنكيه وقيت نمياز داخيل شيده باشيد ييا قصيد نمياز نداشيته و وضيو  
َ ا قُمْتُمْ از اشكال نیست به اعتبار»   ی نماز با آن وضو خال   ی گرفته است اقامه  َْ .» 
هييا و مسيي  سيير و    وضييو عبييارت اسييت از شسييتن صييورت و دسييت 58مسأألل   

 پاها.   ی رو 
سيير بیييرون    ی كييه مييو   ی جيياي   ی پیشييان   ی صييورت را از بييالا   ی   درازا 59مسأألل   

كيه بيین انگشيت شسيت و وسيط    ی آن بيه مقيدار   ی تا آخر زانه بايد شست و پهنيا   آيد ی م 
شسيته شيده بهتير    آنكيه يقيین كننيد ايين مقيدار كياملاض   ی بايد شسته شود و برا   گیرد ی قرار م 

 اطراف آن را نیز بشويد.   ی است كم 
وهَکُمْ »   مناييور از صييورت  60مسأألل      ی مائييده آن بخشيي  ی سييوره   6  ی ه يييدر آ   « وُجُُُ
كيوزكتر ييا بزرگتير    ی صيورت   ی بنيابراين اگير كسي    شيود ی گفتيه م   « صورت » است كه عرفاض  

باييد مطيابق متعيارف صيورتش را بشيويد و همچنيین      سير نيدارد   ی از متعارف دارد يا ميو 
 است در مورد شستن دستان. 
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باشيد كيه پوسيت زيير آن    ی ابيرو  رييش و سيبیل اگير بيه مقيدار   ی   ميو 61مسلل   
  شيود ی اگير پوسيت زيير آن دييده م   ی ديده نشود لازم نیست كه آب به زيير موهيا برسيد ولي

 بايد آب را به پوست برساند. 
بايييد بييه گونييه    ی   در وضييو  شسييتن صييورت و دسييت لازم اسييت يعنيي62مسأألل   

 . كند ی گردد و مس  كفايت نم   ی باشد كه آب بر آنها جار 
هييا را از آرنييج )مرفييق( تييا سيير    بعييد از شسييتن صييورت بايييد دسييت 63مسأألل   

 انگشتان بشويد. 
َْ   كلمييه » 64مسأألل    ُُْ َُُ  الْمَرَاف ل « ضييمیر تحديييد اسييت نييه جهييت و سييمت.  َْ

هيا از آرنيج بيه سيمت انگشيتان شسيته شيود ييا بيرعكس  كه دست   كند ی نم   ی بنابراين فرق 
 . باشد ی ها تا آرنج م بلكه قصد شسته شدن دست 

بييالاتر از    ی آنكييه يقييین كنييد آرنييج را كيياملا شسييته بايييد مقييدار   ی   بييرا 65مسأألل   
 آرنج را نیز بشويد. 
خييود را تييا مييچ    ی هييا كييه پييیش از شسييتن صييورت دسييت   ی   كسيي66مسأألل   

بشيويد و اگير تيا ميچ بشيويد وضيو    شسته  در موقب وضو بايد تيا سير انگشيتان را مجيدداض 
   صحی  نیست. 
 انگشتر يا دست بند دارد بايد آب را به زير آن برساند.   ی   اگر كس 67مسلل   
  ؛ ی از صورت ييا دسيت كيه باييد شسيته شيود بيا ميواد زربي  يی   اگر جا 68مسألل   

يييا لاو نيياخن پوشييیده شييده باشييد لازم اسييت كييه برطييرف    ی روغنيي  ی صيينعت   ی هييا رنيي  
 خر  دهند. ه  كه عرفاض بگويند كه پاو گرديده و لازم نیست وسواس ب   ی طور ه  گردد ب 
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آب وضييو كييه در دسييت    ی   بعييد از شسييتن هيير دو دسييت بايييد بييا تيير 69مسأألل   
 مانده سر را مس  كند و بهتر است با كو دست راست از بالا به پايین انجام دهد. 

كييه    ی سيير بييه مقييدار   ی   مسيي  تمييام سيير لازم نیسييت بلكييه مسيي  رو 70مسأألل   
نباييد مسي  سير كمتير از سيه انگشيت دسيت    ی ولي  كند ی عرفاض صد  مس  كند كفايت م 

 . زيرا »ب« در »برؤسكم«  به معنای »تبعیا« است  باشد 
همييان مييو را مسيي  كنييد و    ی رو   توانييد ی بلنييد دارد م   ی كييه مييو   ی   كسيي71مسأألل   

 لازم نیست.     مو   ی بلند   ی رساندن آب به زير مو يا انتها 
  ی رو     آب وضيو كيه در دسيت مانييده   ی   بعيد از مسي  سير باييد بييا تير 72مسألل   

پيا مسي  كنيد و بهتير اسيت تيا مفصيل مسي     ی رو   ی پاها را از سير انگشيتان تيا برآميدگ 
 نمايد. 

  ی اگيير بييه واسييطه   ی نیسييت وليي  ی جييوراب يييا كفييش كيياف   ی   مسيي  رو 73مسألل   
 شديد يا اضطرار نتواند كفش و جوراب را بیرون آورد  تیمم نمايد.    ی سرما 

ی مائيده  شسييتن ترتیبييی  سييوره   6ی    بير اسيياس آييه از واجبيات وضييو    74مسألل   
هيا و  اعضای وضو اسيت  يعنيی پيس از نیيت اول صيورت شسيته شيود  سيپس دسيت 

 در آخر سر و پاها مس  شوند. 
مائييده ترتیييب    ی سيوره   6  ی از آيييه       در شسيتن دو دسييت و مسيي  دو پيا 75مسألل   

بهتير اسيت كيه ابتيدا دسيت راسيت و سيپس دسيت زير شسيته    ی ول   شود ی استفاده نم 
 زر با دست زر مس  گردد.   ی راست با دست راست و سپس پا   ی شود و ابتدا پا 
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ديگيير از واجبييات وضييو    ی يكيي  كييه   بييودن   ی در پيي  ی پيي  ی   مييوالات يعنيي76مسأألل   
 بیندازد. ی زمانی قابل توجهی  اجزاء وضو فاصله   نبايد بین   مكلو   و   باشد ی م 

تير باشيد كيه رطوبيت    ی مس  بايد خش  باشيد و اگير بيه قيدر   ی   جا 77مسألل   
كيم باشيد    ی آن بيه قيدر   ی اگير تير   ی كو دست به آن اثر نكند مس  صيحی  نیسيت. ولي

بگوينيد فقيط از رطوبيت كيو دسيت    شيود ی كه بعيد از مسي  در آن دييده م   ی كه رطوبت 
 است اشكال ندارد. 

آن را    ی از وضييو مجييروم  شكسييته يييا دمييل دارد كييه رو   ی   اگيير محليي78مسأألل   
جبیيره بگیيرد و آب    ی هميان بسيته وضيو   ی تيوان رو   ی اند و باز كيردن آن ضيرر دارد ميبسته 

 همان جبیره بكشد.   ی وضو يا مس  را رو 
  آب وضو باييد مطليق باشيد و بيا آب مضياف وضيو صيحی  نیسيت.  79مسألل   

 باشد.   ی همچنین آب بايد پاو شرع 
  آب وضييو و مكييان وضييو بايييد مبييام باشييد و اسييتفاده از آب و مكييان  80مسأألل   

 . باشد ی داشته و وضو صحی  نم   ی ممنوعیت شرع   ی صب غ 
وضييو بگیييرد و    توانييد ی م   ی ها هيير كسييبييزرو و رودخانييه   ی   از نهرهييا 81مسأألل   

 . باشد ی از صاحبان آن لازم نیست زيرا وضو تصرف باطل در مال غیر نم   ی اجازه 
مجيروم    ی ا گونيه ه  او بي  ی وضيو   ی ميريا باشيد ييا اعضيا   ی   اگر كسي82مسألل   

 نماز تیمم كند.   ی شود كه آب برايش ضرر داشته باشد بايد برا 
بايييد تفحيي، كنييد تييا آب بیابييد و زنانچييه      آب نييدارد   ی   اگيير كسيي83مسأألل   

 . نمايد بايد تیمم    پیدا كند    ی نتوانست آب 
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كييه دزييار عطييش مفيير  گييردد    ترسييد ی دارد و م   ی آب كميي  ی   اگيير كسيي84مسألل   
 بايد تیمم كند.     نیست   ی رفب عطش و گرفتن وضو كاف   ی و مقدار آب برا 
   پنج زیز وضو گرفتن واجب است   ی   برا 85مسلل   

  سييجده و تشييهد فرامييوش شييده  ذذدابذواجييب غیيير از نميياز میييت.    ی   نمازهييا ذذااىذ
سيجده سيهو وضيو واجيب    ی بيرا   ی از او سير زده باشيد ولي  ی هيا و نمياز حيدث اگر بيین آن 

   ذذپلان بذ.  ميس نميودن خيط قيرآن    ذذرملا  بذكعبيه.   ی طيواف واجيب خانيه    ذذسلاربذنیست.  
 كه نجس شده يا بیرون آوردن از مسترام و مانند آن.   ی آب كشیدن قرآن 
كيه نيذر ييا عهيد كيرده ييا قسيم خيورده كيه وضيو بگیيرد؛ ايين    ی   كس 86مسألل   

بيه نيذر و عهيد و قسيم واجيب اسيت    ی بلكيه وفيا     است و واجب نیست   ی وضو مستحب 
 هر زند كه در تحقق نذر اشكال است. 

اسييت لييذا مناسييب اسييت ظييرف    ی رفتييار سييلوك   ک ييي  وضييو گييرفتن  87مسأألل   
وضو از طيلا و نقيره نباشيد  اميا اگير ظيرف از طيلا و نقيره هيم بيود  وضيو گيرفتن در آن  

 . ست ی باطل ن 
آب بيه آن برسيد پوسيت اسيت     د ييكيه در وضيو و غسيل با   ی ز ی   آن ز 88مسألل   

نياخن هيم    ی بيه پوسيت باشيد  لا  رو   دن ی رسي  ی بيرا   ی عيی طب   ی كه ناخن ميانع   ی لذا وقت 
 كند. ی وضو را باطل نم 
  اگيير كسييی بيير روی دسييتان خييود لا  زده يييا كاشييت نيياخن انجييام  89  مسأألل  

شيود و  نفسيه جيايز بيوده و ايين ميوارد »ميانب وضيو« محسيوب نمی داده باشد  كيار او فی 
بايد به صيورت عيادی وضيو بگیيرد؛ بيه ايين دلیيل كيه اولاض آب باييد بير پوسيت برسيد و  
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لُوا   ناخن به خودیِ خيود  ميانعی طبیعيی بير پوسيت اسيت  ثانیياض حيد شسيتن در »فَاغْسيِ
 وشوی ظاهری اعضاء است. (  شست 6وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ«)مائده    

بيه    د يينبا   ر  یيخ   ا يينمياز  شيک كنيد كيه وضيو دارد    ن ی در حي  ی   اگر كسي90مسلل   
 به نماز ادامه دهد.   د ي شک خود اعتنا كند و با 

. خييرو  غييائط و  1كنييد   ی عبييادات را باطييل ميي  ی وضييو بييرا     ز یيي  سييه ز 91مسأألل   
. ارضيياء  3و گييوش نشيينود    نييد ی كييه بيير اثيير آن زشييم نب   ی . خييواب 2  ی عييی بييول از مخيير  طب 

 استمناء(.   ا ي   ی جنس   ی در مرد و زن )رابطه   ی شدن جنس 
بييالعكس     ا ييي  نييد ی زشييمانش نب   ی   اگيير در خييواب گييوش او بشيينود وليي92مسأألل   

 او باطل نشده است.   ی زون كاملاض به خواب نرفته وضو 
خوانيدن    ی بيرا   ی خيود مسيتحب اسيت ولي  ی   غسل جنابيت بيه خيود 93مسألل   

تُمْ  »   سيوره مائيده    6  ی بيه اعتبيار آييه   شيود ی نماز  گيرفتن روزه و ماننيد آن واجيب م  ن كُنُ وَ َْ

رُوا  هَّ ا فَاطَّ غسيل      واجيب قيرآن   ی ها شيكر و سيجده   ی نمياز میيت و سيجده   ی «. اما برا جُنًَُ
 جنابت لازم نیست. 

رُوا   بييه اعتبييار اطييلا  » 94مسأألل    هَّ اطَّ لُوا مائييده و »   ی سييوره   6  ی « در آيييه فَُُ تَسُُْ ْْ «  تَ
منايور از غسيل شسيتن تميام بيدن اسيت. بنيابراين باييد تميام      نسياء   ی سوره   43  ی در آيه 

  ی نييدارد و همييین مقييدار كييه بييه نیييت غسييل و اجييرا   ی ا بييدن را شسييت و ترتیييب و قاعييده 
 است.   ی كاف دستور شرع تمام بدن خود را بشويد  
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     دابذ  غسييل جنابييت.    ااىذ    اسييت   مييورد   واجييب شييش   ی هييا   غسييل 95مسأألل   
  .   غسييل میييت   پلالان بذ  غسييل استحاضييه.    رملالا  بذغسييل نفيياس.        سلالاربذغسييل حييیا.  

 گردد.   ی كه به واسطه نذر و قسم و اينها واجب م   ی   غسل     بذ
رده   يی از آنجيا   ت ی   غسل م 96مسألل    مسيلمان اسيت  واجيب    ی كيه احتيرام بيه ميُ
 با آب مطلق باشد.   د ي خواهد بود و با 
  ی كيه كسي  ن ی همي  سيت  ی غسيل دهنيده شير  ن   ن ييد   ت  یي  در غسيل م 97مسلل   

فييرد    ز یييكنييد. ن ی ميي  ت يييرا بييا احتييرام غسييل دهييد كفا   ی ( میييت مسييلمان ی نييي )بييا هيير د 
غسيل دادن او واجيب    سيت  ی خيود ن   ن ي ( زيون در اسيلام تيابب واليد ربيالغ ی )غ   رمكلو ی غ 

 نخواهد بود. 
  ی نييآ قر   ی اسييت و مبنييا   يی   غسييل مييس میييت برگرفتييه از اديييان ابتييدا 98مسأألل   

 است.   ی ضرور     ی بر حسب مورد رعايت مسائل بهداشت   ی ندارد ول 
و ديگيير لازم نیسييت وضييو    كنييد ی   غسييل جنابييت كفايييت از وضييو م 99مسأألل   

كييه بييه    ی بييه غیيير از غسييل     همچنيین اسييت   واجييب   ی هييا غسييل   ی و در بقیييه   گرفتيه شييود 
از او سير    ی حيدث     گيردد. مگير آنكيه بعيد از غسيل كيردن ی نذر و قسم واجب مي  ی واسطه 

 زده باشد كه در اين صورت واجب است وضو هم بگیرد. 
  ی   بیميار   ااىذ    وضيو و غسيل باييد تيیمم كيرد   ی جيا ه    در زند ميورد بي100مسألل   

نيدارد و قيادر بيه تهیيه آب    ی كيه آب كياف   ی   مسيافر ييا كسي  دابذاو ضيرر دارد.    ی كه آب برا 
     رملا  بذشيده و فاقيد آب اسيت.    ی كه بدن و لباسيش آليوده بيه حيدث   ی   كس   سربذنیست.  

 غسل كردن ندارد.   ی برا   ی كه جنب شده و آب كاف   ی كس 
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نسياء زنيین    ی سيوره   43  ی   دستور تيیمم بيدل از وضيو و غسيل از آييه 101مسألل   
كييه تييیمم بييا آن صييحی     ی   زدن كييو دو دسييت بيير زیييز   دابذ  نیييت.    ااىذ   باشييد ی م 

كيه    يی و دو طيرف آن از جيا   ی   كشيیدن كيو هير دو دسيت بيه تميام پیشيان   سلاربذاست.  
  ی رو   هيا ت و احتیيا  مسيتجب كشيیدن دسي  ی بیني  ی تيا ابروهيا و بيالا   روييد ی سر م   ی مو 

  كشييیدن كييو دسييت زيير بييه تمييام پشييت دسييت راسييت و كشييیدن    رملالا  بذ.  ابروهييا 
 دست راست به پشت دست زر. 

  ی بييه اعتبييار آيييه   دسييتور تييیمم بييدل از وضييو بييا تييیمم بييدل از غسييل  102مسأألل   
 ندارد.   ی تفاوت     تیمم 

  شيود ی آن نيدارد م   ی بير ناپياك   ی زميین كيه انسيان دلیلي  ی   بر هير كجيا 103مسألل   
 خاو مقدم است.   ی زه خاو باشد زه سن  زه شن؛ ول     تیمم كرد 

 است و دقت و تعمق لازم نیست.   ی كاف   ی مس  عرف       در تیمم 104مسلل   
بيودن اجيزاء    ی در پي  ی پي  ی   در تیمم ماننيد وضيو ترتیيب و ميوالات يعني105مسلل   

 واجب و شر  صحت است.     تیمم 

 
 احکام حیض 

مكليو      ی عبيادات شيرع   ی بيرا   ا ی آميدن خيون حي  رون یي  دختران با ب 106مسلل   
اسيت كيه    ی عيی طب   ی ه ييرو   ک يينداشيته و كياملاض    ی موضوع سين مشخصي  ن ي و ا   شوند ی م 

بييوده و سيين    نطييور ی در زنييان هييم هم   ی ائسييگ ي .  باشييد ی متفيياوت م   افييراد مختلييو  در  
در بيدن اسيت و    ی فيرد   ی عيی طب   ی ه ييرو   ک يي  ا ی خيون حي  دن ييند   را ييندارد ز   ی مشخص 
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  ن ييي. در ا سييت ی ن   )سييید و غیرسييید(   ی شييي رقر ی و غ   ی شييي زن قر   ان یييم   ی تفيياوت     نييه ی زم   ن يييا   در 
 موضوع تنها نار كارشناسان و متخصصان زنان اعتبار دارد. 

دختييران و زنييان     ی بييرا   ا ی حيي  ی   مشييخ، كييردن تعييداد روزهييا 107مسأألل   
متفياوت اسيت     ی هير انسيان   ی كيه بيرا   ی عيی امير طب   ک يي  ی بيرا   را يياسيت ز   ی نشدن   ی امر 
 قرار داد.   ی ثابت   ار ی توان مع ی نم 

  حييیا وضييعیتی طبیعييی  خلقتييی و غیراختیيياری بييرای بييدن زنانييه  108  مسأألل  
(؛ از هميین  222است. قيرآن حيیا را »رنيج« بيرای زنيان تعرييو كيرده اسيت )بقيره    

ی«   رو اگيير زييه خييون حييیا نجييس شييرعی محسييوب مييی  شييود بييه اعتبييار كلمييه »أَذض
رْن  رْن »يَطْهييُ « بييا اييين حييال زن حييايا نجييس نبييوده و پييا  اسييت و نیييازی  « و » تَطَهييَّ

نیست كه از مسجد ييا قيرآن دوری كنيد بلكيه آنچيه كيه در ميورد زن حيائا نهيی شيده  
 .  « يَطْهُرْن   وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتیَ به اعتبار»   مقاربات كردن است 
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 احكام نماز 
 

 نمازهای واجب يومیه 
؛ هيير كييدام   صلالا ذو    ظملالا ذ    اسييت مييورد  واجييب يومیييه پيينج    ی   نمازهييا 109مسألل   
 دو ركعت.   د حذزهار ركعت و       ذسه ركعت.    سغ  ذزهار ركعت.  

 

 اوقات نمازهای يومیه 
كيه    رسيد ی كيه خورشيید پيس از طليوع بيه منتهيا علیيه خيود م   ی   زمان 110مسألل   

خيود رسيیده و    ی آن بيه كمتيرين درجيه   ی را راسيت در زميین قيرار دهنيد سيايه   ی اگر زوب 
ظهير تيا غيروب    ی وقيت نمياز ظهير اسيت؛ و میانيه     شيود ی تمايل به شر  كرده و زيياد م 

 .  باشد ی نماز عصر م     آفتاب وقت 
وقييت نميياز مفييرب اسييت و      كنييد ی كييه خورشييید غييروب م   ی   زمييان 111مسأألل   

وقيت نمياز      كاميل تيا نیميه شيب   ی بيرود. و از تياريك   ن ی غروب از بي  ی بهتر است كه سرخ 
 عشاء يا خفتن است. 

از طييرف مشيير  رو بييه بييالا    ی ا صييب  سييپیده   ی كييه در نزديكيي  ی   زمييان 112مسأألل   
كيه آن سيپیده پهين شيد فجير دوم و وقيت    ی كه آن را فجر اول گوينيد؛ وقتي  كند ی حركت م 

 كه خورشید طلوع كند.   ی نماز صب  است تا وقت 
اييين    شييود ی اسييراء برداشييت م   ی سييوره   79و    78  آنچييه كييه از آيييات  113مسأألل   

  ی يومیييه را در وقييت مقييرر خييود اقامييه نكنييد؛ وقييت ادا   ی نمازهييا   ی اسييت كييه اگيير كسيي
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ه  نمياز ظهير و عصير را بي  تيوان ی از ظهير تيا غيروب م   ی يومیه تني  نیسيت؛ يعني  ی نمازها 
اسيت. اميا بهتير اسيت    شيا فتاب تا نیمه شب وقيت نمياز مفيرب و ع آ جا آورد و از غروب  

 آن تعلل نكند.   ی هر نماز را در وقت خودش بجا آورد و در اقامه 
كيه واجيب اسيت يي     باشيد ی يومیه جيزو عبيادات روزانيه م   ی   نمازها 114مسألل   

را بيه    ی و اگير زنانچيه نمياز     فرد مسيلمان در اوقيات مشيخ، آن نمازهيا را اقاميه نماييد 
تأخیر بیندازد يا فراميوش كنيد تيا وقيت مخصيوص ييا مشيتركش بگيذرد و آن نمياز فيوت  

 آن محل اشكال است.   ی قضا   ی ادا     ن، صري  و دلیل معتبر   م به اعتبار عد شود؛  
نْ  »     نجييم   ی سييوره   39  ی بييه اعتبييار آيييه   تمييامی عبييادات فييردی     115مسأألل   

َ
وَ أ

لاَّ ما سَع   نْسانْ َْ  .  به گردن خود شخ، مكلو است   «  لَیْسَ لْلْْْ
  ی قضيا   ی فيوت گيردد ماننيد روزه كيه ني، صيري  بير ادا   ی   اگر عبيادت 116مسلل   

زيه در حیيات    -  ی عبيادت   ی ادا   ی بيرا   توانيد ی آن در قرآن بیان شيده باييد آن را ادا نماييد و نم 
او را بجيا    ی قضيا   ی هيا عبيادت   ی مبلفي  ی را اجیير كيرده تيا در ازا   ی كسي  -  و زه در مميات 

 فاطر    ی از سوره   18  ی به اعتبار آيه     آورد 
خْری 

ُ
لُ    وَ لا تَبْرُ وازْرٌَ  وْزْرَ أ َْ 

ٌٌ نْ تَهْعُ مُثْقَلَُ ُْ   وَ َْ هُ  َُ لْ مْنُْ وْ كُانَ  ا  حْمْلْهُا لا مُحْمَُ اٌ وَ لَُ
نْ تَبَكَُُّ  فَْ نَّمُُا    قُرْبُُ   كَ  وَ مَُُ قُُامُوا الةَُُّ

َ
وْ وَ أ یُُْ َْ مْ بْالْ هُُُ وْنَ رَبَّ امنَ مَذْشَُُ اْرُ الَُُّ نَّمُُا تُنُُْ َْ

هْ الْمَةُیرُ   سْهْ مَتَبَكَّ  لْنَفْ  لَُ  اللَُّ هييیچ كييس بييار گنيياه ديگييری را بيير دوش نكشييد. و اگيير    -  وَ َْ

كردن بييار خييود فييرا خوانييد  هيير زنييد خويشيياوند او باشييد  از حمييل  گرانباری كسی را به حمل 
ترسييانی كييه از پروردگارشييان  ناديييده  بیمناكنييد و نميياز  آن سرباز زنييد. تييو فقييط كسييانی را مييی 

   . شده. و سرانجام همه به سوی خداست پاو شود برای خود پاو    كه گزارند. و هر  می 
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    از اجييزاء وضييو يييا نميياز عيياجز باشييد   ی در انجييام برخيي  ی   اگيير كسيي117مسأألل   
انجيام كيل عبيادت را بيه گيردن    توانيد ی نم   ی نايب بگیرد تيا او را كمي  نماييد ولي  تواند ی م 

فييوت    ی هييا نميياز و روزه   ی ادا   ی را بييرا   ی بیانييدازد يييا وصييیت نمايييد تييا كسيي  ی فييرد ديگيير 
 اش اجیر نمايد. شده 

     يومیييه   ی نمازهييا     نميياز   ی ضييمائر جمييب در دسييتور اقامييه   بيير اسيياس    118مسأألل   
تنهيا    ی هير دلیليه  اگير بي  ی . وليخوانيده شيود به جماعيت  واجب است    -  ولو با اهل خانه   -

 است.   ی جا آورد كاف ه  نیز ب   ی فراد     اگر رود   ی باشد و نتواند به مسجد 

 
 احکام قبله 

قبلييه اسييت و بايييد بييه      باشييد ی كعبييه كييه در مكييه مكرمييه م   ی   خانييه 119مسأألل   
بايسيتد كيه بگوينيد رو بيه    ی كيه دور اسيت اگير طيور   ی كسي  ی سمت آن نماز خواند؛ ولي

رو بييه قبلييه    بايييد ی كييه م   يی اسييت. و همچنييین اسييت كارهييا   ی كيياف   خوانييد ی قبلييه نميياز م 
 انجام شود. 

  تييوان ی وجييود دارد كييه در هيير كجييا م   ی   امييروزه وسييايل و امكانييات 120مسأألل   
سييمت قبلييه را تعیييین كييرد. بنييابراين تشييخی، سييمت قبلييه بييا اسييتفاده از آن امكانييات  

 نیست.   ی موجود كار دشوار 
بايييد صييورت  سييینه  شييكم و    خوانييد ی كييه نميياز را ايسييتاده م   ی   كسيي121مسأألل   

كيه نازيار اسيت نشسيته    ی او رو بيه قبليه باشيد. همچنيین كسي  ی پاها   ی بنابر احتیا  جلو 
 نماز بخواند. 
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كييه قييادر نیسييت نميياز را نشسييته بخوانييد؛ خوانييدن نميياز بييه    ی   كسيي122مسأألل   
  عيدم التكلیيو الا بقيدر وسيب    ااىذ  ؛ دلیيل دو  بيه      صورت خوابیده محيل اشيكال اسيت 

   عدم رعايت اركان.   دابذو  
كيه خوابیيده و قيادر بيه ايسيتادن و نشسيتن نیسيت ماننيد    ی   حكم كس 123مسلل   

بنييابراين بييه نیييت نميياز تكبیيير و تحمیييد و      اسييت كييه در اضييطرار و خييوف اسييت   ی كسيي
 است.    ی تسبی  بخواند كاف 

   

 احکام پوشش و لباس نمازگزار 
عييورتین خييود را      او را نبینييد   ی   مييرد بايييد در حييال نميياز اگيير زييه كسيي124مسأألل   

 پوشیده باشد. بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو  
تنهيا پوشيش عيورتین      ی قطعي  ت ييني، معتبير و روا   ه  يينبود آ   ل ی   به دل 125مسألل   

  شيان گيردن   ر ييزن در موقيب نمياز از سيا  پيا تيا ز   ا ييميرد    واجب است  وليی بهتير اسيت 
 ند. ن خود را بپوشا   ی كه دو دست  گردن  صورت  و مو   ست ی ن   ی از ی و ن    باشد   ده ی پوش 

عمييداض در نمييازش عييورتش را نپوشيياند نمييازش باطييل    ی   اگيير كسيي126مسأألل   
بهتيير آن اسييت كييه    ی نمييازش صييحی  اسييت وليي  مسييأله  اسييت؛ و در صييورت ندانسييتن  

 نماز را اعاده نمايد. 
  اگير در بيین نمياز بفهميد كييه عيورتش پیداسيت باييد آن را بپوشيياند و  127مسألل   

بهتيير اسييت نميياز را تمييام كنييد و پييس از پوشيياندن      اگيير پوشيياندن سييريب ممكيين نیسييت 
 دوباره بخواند. 
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را بييا علييو و بييرو درختييان  خييود    توانييد ی م   ی   انسييان در حييال نازييار 128مسألل   
 باشد.   ی گل ساتر نیست ولو در حال نازار     اما بپوشاند 

نيدارد خيود را    ی نمياز زیيز   ی قيرار دارد كيه بيرا   ی   اگر انسان در ميوقعیت 129مسألل   
خیر بیانيدازد و اگير  أ باييد نمياز را بيه تي  كنيد ی با آن بپوشاند  زنانچه احتمال دهد كيه پیيدا م 

 . « عدم التكلیو الا بقدر الوسب » بر او نیست به اعتبار    ی پیدا نكرد تكلیف   ی زیز 
 گزار زهار شر  دارد     لباس نماز 130مسلل   

 پاو باشد.       ااىذ
 مبام باشد.       دابذ
 از اجزاء مردار نباشد.       سربذ

 از حیوان حرام گوشت نباشد.       رم  بذ
  ی عميداض بيا بيدن و لباسي  ی   لباس نميازگزار باييد پياو باشيد و اگير كسي131مسألل   

 آلوده باشد نماز بخواند  نمازش باطل است.   ی كه به نجاست شرع 
يقيین بيه پياو بيودن لبياس و بيدن خيود دارد و بعيد از نمياز    ی   اگر كس 132مسلل   

 نمازش صحی  است.     بفهمد كه لباس يا بدنش نجس بوده 
  توانييد ی نييدارد و نم   ی كييه غیيير از لبيياس نجييس  لبيياس ديگيير   ی   كسيي133مسأألل   

قيادر بيه بیيرون آوردن لبياس نیيز      حسيب شيرايط ماننيد سيرما ه  تهیه كنيد و بي  ی لباس پاك 
 بايد با همان لباس نماز را بخواند.     باشد ی نم 

نباشيد. پيس اگير در    ی غصيب   ی   لبياس نميازگزار باييد مبيام باشيد يعني134مسلل   
 باشد نماز باطل است.   ی غصب   ی ا ن  يا دكمه   ی حت   ی لباس 
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اسيت و بيا آن نمياز    ی   اگر ندانيد ييا فراميوش كنيد كيه لبياس او غصيب 135مسألل   
را غصييب نمايييد و    ی خييودش لباسيي  ی اگيير كسيي  ی نمييازش صييحی  اسييت. وليي    بخوانييد 

فراموش كند كه غصيب كيرده اسيت و بيا آن نمياز بخوانيد نميازش صيحی  اسيت مگير  
ايين صيورت بنيابر    ر كنيد  د   ی اعتنيا نميه يياد هيم آورد  باشد كه اگر بي  مبالات ی آنكه زنان ب 

 نمازش باطل است.   ی اقو 
كيه خيون جهنيده دارد    ی ا   لباس نميازگزار نباييد از اجيزاء حیيوان ميرده 136مسألل   

  ی وان یيح   ا ييييا ميار خيون جهنيده نيدارد    ی كيه ماننيد مياه   ی ا باشد. بلكه اگر از حیوان مرده 
آن اسيت    ی كه تنها به جهت لباس درسيت كيردن كشيته شيده  لبياس درسيت كننيد؛ اقيو 

 كه با آن نماز نخوانند. 
  -  زييه حييلال گوشييت زييه حييرام گوشييت   -  از مييردار    ی   اگيير زیييز 137مسأألل   

 نمازش صحی  است.     مانند مو و پشم كه روم ندارد همراه نمازگزار باشد 
  ی حیييوان حييرام گوشييت باشييد وليي  ی   لبيياس نمييازگزار نبايييد از اجييزا 138مسأألل   

 نمازش صحی  است.     در لباس نمازگزار باشد   ی از حیوان حرام گوشت   يی اگر مو 
يييا هيير    گربييه      خييو    گييرو سيي    ی   اگيير بييه لبيياس نمييازگزار مييو 139مسأألل   
 خواهد بود.     ی باشد  نمازش صح   ده ی زسب   حیوان ديگری 
اشييكال اسييت و نيي، و    ی مييرد بيي  ی   اسييتفاده از طييلا و ابريشييم بييرا 140مسأألل   

 مرد نیست.   ی بر حرمت استفاده طلا برا   ی عقل   ی دلیل 
  ی در بيدن دارد كيه بيه واسيطه   ی زخيم ييا جراحيت ييا دملي  ی   اگر كسي141مسألل   

 نمازش صحی  است.     شود ی آن لباس يا بدنش به خون آلوده م 
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كيو دسيت    ی كمتير از گيود   ی ا بيدن ييا لباسيش بيه انيدازه   ی   اگر كس 142مسألل   
 نمازش صحی  است.     به خون آلوده گردد 

اسيت كيه    ی كيه متعليق بيه كسي  ی   پوشیدن لباس سيیاه  زيرو و لباسي143مسلل   
كييه نقييش صييورت دارد و دسييت كييردن    ی و لباسيي  كنييد؛ ی مراعييات بهداشييت را نم 

 . كه نقش صورت دارد مكروه است   ی انگشتر 
 

 

 مکان نمازگزار 
 نباشد.   ی غصب   ی   مكان نمازگزار بايد مبام باشد  يعن 144مسلل   
نمياز باطيل اسيت زيه ملي  از آن غیير باشيد زيه    ی   در مكيان غصيب 145مسلل   

 منفعت آن؛ مگر آنكه مال  مل  يا نافب آن اجازه دهد. 
فييرش و    ی اگيير زييه رو   خوانييد ی نميياز م   ی كييه در مليي  غصييب   ی   كسيي146مسأألل   

 تخت و مانند اينها باشد نمازش باطل است. 
نمياز بخوانيد و    توانيد ی محبيوس گيردد م   ی كيه در مكيان غصيب   ی   كس 147مسألل   

 كه مضطر گردد.   ی همچنین كس 
اسييت نميياز بخوانييد و بعييد از    ی غصييب   دانييد ی كييه نم   يی   اگيير در جييا 148مسأألل   

بييودن آن را فرامييوش كييرده نميياز بخوانييد و بعييد از    ی كييه غصييب   يی نميياز بفهمييد؛ يييا در جييا 
 نماز يادش بیايد نمازش صحی  است. 
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  توانييد ی از آنييان نم   ی كييه مشييترو بييین زنييد نفيير اسييت  يكيي  ی   ملكيي149مسأألل   
 بدون رضايت ديگران در آن تصرف كند و نماز بخواند. 

كيه بيدهكار اسيت و حقيو  ميردم در    ی   تصرف و نمياز در ملي  میتي150مسألل   
او را بدهنييد تصييرف و نميياز در مليي  او    ی اگيير بييده   ی مييال او اسييت جييائز نیسييت  وليي

 ندارد.    ی مانع 
    ی   در زمييین وسييیب كييه درب و ديييوار نييدارد ماننييد مييزارع كشيياورز 151مسأألل   

 كرده باشد.   ی مگر آنكه نه     نماز خواند   شود ی مال  م   ی اجازه ی ب 
  اشييكال ی   نميياز خوانييدن در كلیسييا  كنیسييه  صييومعه و معابييد ب 152مسأألل   

 . « لاصالة الاباحه »     به دلیل  است 
كييه    ی دارد ماننييد سييقف   ی كييه مانييدن در آن اشييكال عقليي  ی   در جييائ 153مسأألل   

 نماز جائز نیست.     نزدي  است خراب شود 
كييه ايسييتادن و نشسييتن رويييش حييرام اسييت ماننييد    ی زیييز   ی   رو 154مسأألل   

نمياز خوانيدن جيائز نیسيت و بنيابر احتیيا  نمياز      كه اسم خدا بير آن نوشيته شيده   ی فرش 
 باطل است. 

قبرهييا     ی زار  رو هييا  زمييین شييوره هييا  حمام   نميياز خوانييدن در مقبره 155مسأألل   
 برف و سر راه مردم مكروه است.   ی ها  رو آب   ی مجار 

كييه اطمینييان بييه تمييام كييردن نميياز نیسييت    ی   نميياز خوانييدن در محليي156مسأألل   
ييا جمعیيت    بيارد ی ييا بياران شيديد م   وزد ی كيه بياد سيخت مي  يی . مانند جا باشد ی جائز نم 

 . حضور دارد   ی زياد 
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 نباشد.   نجاست آلوده به    ی   مكان نمازگزار بايد پاو باشد. يعن 157مسلل   
در    تييوان ی كييه سييقو آن كوتيياه اسييت و نم   يی   نميياز خوانييدن در جييا 158مسأألل   

    باشيد ی ركيوع و سيجود نم   ی كوزي  اسيت كيه جيا   ی آنجا راسيت ايسيتاد  ييا بيه قيدر 
 جائز نیست مگر در صورت اضطرار. 

متحييرو و لييرزان نباشييد.    ی   مكييان نمييازگزار بايييد ثابييت باشييد يعنيي159مسأألل   
جيائز    ی حیوان يا اتومبیيل ييا قطيار ييا هواپیميا ييا كشيت   ی بر رو   ی بنابراين نماز در حال سوار 

 هم نخواهد داشت  مگر در حال اضطرار.     ی ف ی موارد تكل   ن ي نبوده و مكلو در ا 
  ن يييا   ی بييودن زن و مييرد در زمييان نميياز بلامييانب اسييت و اقييو   ی   مسيياو 160مسأألل   
 . ستد ي مكان  زن جلوتر با   ک ي نماز در    ن ی است كه در ح 
      اگيير زن برابيير مييرد يييا جلييوتر بايسييتد و بييا هييم وارد نميياز شييوند 161مسأألل   

 نمازشان صحی  است. 
نمييازگزار در زمييان سييجده نبايييد از سييط     ی پیشييان   ی    سييط  جييا 162مسأألل   

تر باشيد و  او بيیش از زهيار انگشيت بسيته بلنيدتر ييا پيايین   ی زانوها و سر انگشتان پا   ی جا 
 ست. ا   ها آن   ی بهتر هم سطح 
اسيييتعمال    ی كيييه تيييار و آلات موسيييق   ی   نمازخوانيييدن در محلييي163مسأأألل   

 بلامانب است.     كنند ی م 
نمياز را در مسيجد و بيه جماعيت بخواننيد    الامكيان ی   بهتير اسيت حت 164مسلل   

 كید مكرر در آيات مختلو قرآن. أ بنابر ت 
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 اذان و اقامه 
اعييلام    اعييلام كييردن و جييار زدن وقييت نميياز؛ و اقامييه   ی   اذان يعنيي165مسأألل   

واجيب    ی زن و ميرد مسيتحب اسيت كيه پيیش از نمازهيا   ی شروع اقامه نماز اسيت و بيرا 
 يومیه اذان و اقامه بگويند. 

بييه آن وارد نشييده    ی   اذان و اقامييه واجييب نیسييت و در قييرآن اميير 166مسأألل   
 بنابراين ترو آن موجب بطلان نماز نیست. 

اشييهد ان لا  »     زهييار مرتبييه   « اللييه اكبيير »   اذان هجييده جملييه اسييت   167مسأألل   
  یّ الفيلام؛ حي  ی علي  یّ الصيلوة ؛ حي  ی علي  یّ اله الا الله ؛ اشهد ان محمداض رسيول الليه؛ حي

هيير ييي  دو مرتبييه. و اقامييه هفييده جملييه    « خیيير العمييل؛ اللييه اكبيير؛ لا الييه الا اللييه   ی عليي
تييا آخيير آن كييم    « لا الييه الا اللييه » مرتبييه      از اول اذان و ييي  « اللييه اكبيير » اسييت  دو مرتبييه  

  « قيد قامييت الصييلوة » بايييد دو مرتبييه    « خیيير العميل   ی عليي  یّ حي» و بعييد از گفييتم    شيود ی م 
 اضافه نمود. 

شييیعه جييزو    ی قفهييا   ی بييه اجميياع تمييام   « اللييه   ی اشييهد ان علیييا وليي»    168مسأألل   
رَ  مسييلمانان شييود     ان یيياذان و اقامييه نبييوده و گفييتن آن اگيير موجييب تفرقييه و عييداوت م  فييِ

 . ست ی جائز ن 
 

 واجبات نماز 
  ی   قیييام يعنيي  دابذ  نیييت.    ااىذ  واجبييات نميياز يييازده زیييز اسييت.  169مسأألل   

  ركييوع.    رملالا  بذگفييتن اللييه اكبيير در اول نميياز.    ی   تكبیرةالاحييرام؛ يعنيي  سلالاربذايسييتادن.  
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     دهلالابذ  سييلام.    عملالابذ  تشييهد.    ه لالا بذ  ذكيير.    هدلالا بذ  قرائييت.      لالابذ  سييجود.  پلالان بذ
 بودن اجزاء نماز.   ی در پ   ی پ   ی   موالات؛ يعن      دهبذترتیب.  

اگيير انسييان عمييداض يييا    ی از واجبييات نميياز ركيين اسييت  يعنيي  ی   بعضيي170مسأألل   
ديگير ركين نیسيت    ی جا نیاورد يا اضافه كنيد نمياز باطيل اسيت؛ و بعضيه  ها را ب اشتباهاض آن 

     ااىذ. و ركين نمياز پينچ زیيز اسيت.  شيود ی اگير اشيتباهاض كيم گيردد نمياز باطيل نم   ی يعن 
ايسييتادن پييیش از ركييوع.    ی ركييوع؛ يعنيي  بييه   قیييام متصييل    سلالاربذ  تكبیرةالاحييرام.    دابذنیييت.  
   دو سجده از ي  ركعت.    پن بذ  ركوع.    رم  بذ

 

 نیت 
و در عبيادات بيه ايين معناسيت كيه      را كيردن   ی قصيد كيار   ی   نیت يعني171مسلل   
جييا آورد و لازم نیسييت  ه  اطاعييت و انجييام فرمييان و تقييرب بييه خداونييد بيي  ی بايييد آن را بييرا 

بيه زبيان بگوييد كيه ميالا زهيار ركعيت نمياز ظهير    نیت را از قلب خود بگذراند ييا ميالاض 
 الله.   ی قربة ال   خوانم ی م 

نمياز    و قصيد او معليوم باشيد كيه ميالاض   خوانيد ی كيه نمياز م   ی   اگر كس 172مسلل   
 است و لازم نیست اسم نماز را به زبان بیاورد.   ی كاف   خواند ی ظهر را م 

انجيام امير خداونيد نمياز بخوانيد و نیيت باييد    ی   انسان بايد فقيط بيرا 173مسألل   
و نشيان    يی نما تقيدس     ی ظياهرفريب   ی بيرا   ی كيه رييا كنيد؛ يعني  ی خال، باشد. پيس كسي
نيزد ميردم    يی ظاهرنميا   ی نميازش باطيل اسيت؛ خيواه فقيط بيرا     دادن به مردم نماز بخواند 

 باشد يا خدا و مردم هر دو را در نار بگیرد. 
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جييا آورد نميياز باطييل  ه  غیيير خييدا بيي  ی از نميياز را هييم بييرا   ی   اگيير قسييمت 174مسألل   
است. زه آن قسمت واجب باشد ماننيد حميد و سيوره ييا مسيتجب باشيد ماننيد قنيوت؛  

  ی نشيان دادن بيه ميردم در جييا   ی بيرا   ی جيا آورد وليه  خيدا بيي  ی بلكيه اگير تميام نمياز را بيرا 
باشييد ماييل اول    ی صوصييماييل مسييجد يييا پييارو يييا معييابر؛ يييا در وقييت مخ   ی مخصوصيي

كنيد كلميات    ی بيا جماعيت نمياز بخوانيد ييا سيع   باشد مالاض   ی وقت؛ يا به طرز مخصوص 
    را داشيته باشيد   يی نما كيه شيائبه تقيدس   ی تر از حد معميول ادا نماييد ييا هير كيار را غلی  

 . كند ی نماز را باطل م 
 

 تکبیرة الاحرام 
هير نمياز واجيب و ركين اسيت و باييد دو    ی   گفتن الليه اكبير در ابتيدا 175مسألل   

  ی يعني    آن را بگوييد   ی كلمه الله اكبر را پشت سير هيم بگوييد و جيائز نیسيت كيه ترجميه 
 بیان گردد.   ی بايد به عرب 

آغيياز كييردن نميياز اسييت و از اييين رو بييدان    ی   تكبیرةالاحييرام بييه معنييا 176مسأألل   
ماننيد تكيان دادن بيدن      گيردد ی افعيال در زميان نمياز ممنيوع م   ی كه برخي  گويند ی احرام م 

 ها. و گرداندن صورت به اطراف و سخن گفتن و مانند اين 
   ترو تكبیرةالاحرام زه عمداض زه سهواض مبطل نماز است. 177مسلل   
كيه    ی   احتیا  مسيتحب آن اسيت كيه تكبیرةالاحيرام نمياز را بيه زیيز 178مسألل   

شييان فاصييله  ن میييا   ی نچسييباند و انييدك   خوانييد ی يييا بعييد از آن م   خوانييد  ی قبييل از آن م 
 بگذارد. 
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  در موقييب گفييتن تكبیرةالاحييرام بايييد بييدن آرام باشييد و اگيير عمييداض در  179مسأألل   
 كه بدنش حركت دارد تكبیرةالاحرام بگويد باطل است.   ی حال 

بیييان كنييد كييه خييود بشيينود و اگيير بييه هيير    ی   تكبیيير را بايييد طييور 180مسأألل   
 بیان كند كه خود نشنود صحی  نیست.   ی طور   ی ا واسطه 

الليه اكبير    توانيد ی دارد كيه نم   ی كه لال اسيت ييا زبيان او اشيكال   ی   كس 181مسألل   
بگوييد وليو بيه تكيان دادن زبيان و خطيور    توانيد ی بايد به هير طيور كيه م     را درست بگويد 

 به قلب تكبیر را بگويد. 
گيوش بلنيد كنيد و    ی هيا را تيا محياذ تكبیرةالاحيرام باييد دسيت   ی   برا 182مسألل   
  ی بيه انتهيا   ی هيا را بلنيد  كنيد و وقتيدسيت   كنيد ی شروع به گفيتن تكبیير م   ی بهتر است وقت 

 گوش رسیده باشد.   ی ها به محاذ دست   رسد ی تكبیر م 
  اگيير شيي  كنييد كييه تكبیرةالاحييرام را گفتييه يييا نييه زنانچييه مشييفول  183مسأألل   

 به ش  خود اعتنا نكند.     خواندن قرائت شده باشد يا نشده باشد 
  اگيير شيي  كنييد كييه تكبیييرة الاحييرام را صييحی  گفتييه يييا نييه  زنانچييه  184مسألل   

مشفول خواندن قرائت شده به ش  خيود اعتنيا نكنيد و اگير قرائيت نخوانيده باييد تكبیير را  
بگويد و احتیا  واجيب آن اسيت كيه صيورت خيود را از قبليه بگردانيد و سيپس تكبیير را  

 بگويد. 
 
 
 



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 62
 

 قیام)ايستادن( 
ايسييتادن اسييت. قیييام در حييال    ی يعنيي    از واجبييات نميياز قیييام   ی   يكيي185مسأألل   

تكبیيرة الاحيرام و در حيال قرائيت و قیيام پيیش از ركيوع واجيب اسيت و باييد در ايين سيه  
 حالت نمازگزار ايستاده و آرام باشد. 

  آرام و    دابذ  راسييت ايسييتادن.    ااىذ  قیييام بيير سييه زیييز معتبيير اسييت.  186مسأألل   
تكیيه دهيد    ی پاهيا نيه اينكيه بيه دييوار ييا زیيز   ی   ايسيتادن رو   سلاربذحركت بودن بدن.    ی ب 

 مگر در حالت اضطرار. 
گشياد بگيذارد    ی درسيت بايسيتد اگير پاهيا را خیلي  توانيد ی كه م   ی   كس 187مسألل   

 نماز باطل است.     نباشد   ی حالت ايستادن معمول و عرف ه  كه ب 
بييدن را حركييت دهييد يييا بييه    ی فراموشيي  ی   اگيير موقييب ايسييتادن از رو 188مسأألل   

در قیيام موقيب تكبیرةالاحيرام و    ی تكیيه دهيد اشيكال نيدارد؛ ولي  ی خم شود يا به جائ   ی طرف 
 نماز است.   ی باشد احتیا  اعاده   ی فراموش   ی قیام متصل به ركوع اگر از رو 

كييه انسييان در نميياز مشييفول قرائييت يييا تسييبیحات    ی   قیييام مييوقع 189مسأألل   
 لازم است و بايد بدن آرام باشد.     باشد ی م 

  اگيير در بييین نميياز از ايسييتادن عيياجز شييود بايييد بنشييیند و اگيير هييم از  190مسأألل   
  ی لنفيي»     خوانيدن نمياز بييه صيورت خوابیيده محييل اشيكال اسيت     نشسيتن عياجز شييود 

 بخواند.   ی در هر شكل تا بدنش آرام نگرفته نبايد زیز   ی . ول « يات الْ   ی حر  ف 
كيه    ی كسي  ايسيتاده نمياز بخوانيد نباييد بنشيیند؛ ميالاض   تواند ی م   تا     انسان 191مسألل   

تكیيه دهيد ييا بيدنش    ی ييا مجبيور اسيت بيه زیيز   كند ی در موقب ايستادن بدنش حركت م 
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كيه بيه مشيقت نیفتيد باييد ايسيتاده نمياز بخوانيد؛ و همچنيین اسيت    ی را كج كند به شرط 
مشيكل باشيد    ی كميرش دارا   ی هيا مهره   كيه كه شيبیه ركيوع باشيد مايل اين   ی حكم خمیدگ 

در ايين صيورت ايسيتادن بير نشسيتن مقيدم      كميرش خيم شيده اسيت   ی يا به واسطه پیر 
 مقدم خواهد بود. بر او  نشستن    شود  عسر و حر       مشقت   است واگر باعف 
ها    مسييتحب اسييت در حييال ايسييتادن بييدن را راسييت نگهييدارد؛ شييانه 192مسألل   

  ی هييا را بهييم بچسييباند؛ جييا هييا بگييذارد؛ انگشييت ران   ی ها را رو را پييايین بینييدازد؛ دسييت 
هير دو    ی رو   ی طيور مسياو ه  بيدن را بي  ی سجده را نگاه كند؛ توجه به اطيراف نكنيد؛ سينگین 

يي  وجيب بيین دو قيدم فاصيله نگيذارد و    ز پا بیندازد؛ پاها را پس و پیش نگيذارد؛ بیشيتر ا 
 با خضوع و خشوع باشد. 

 

 قرائت 
لازم اسيييت اول      واجيييب يومیيييه   ی   در ركعيييت اول و دوم نمازهيييا 193مسأأألل   

 تمام بخواند.   ی حمد و بعد از آن ي  سوره 
واجييب جييزو    ی   قرائييت فاتحييةالكتاب در ركعييات اول و دوم نمازهييا 194مسأألل   

اگير وقيت نمياز تني  باشيد    ی ملزومات است و ترو آن موجب نقصيان نمياز اسيت. ولي
 سوره را نخواند.   تواند ی يا انسان نازار يا مضطر شود م 

كامييل بعييد از حمييد اسييت؛ پييس    ی   اظهيير خوانييدن ييي  سييوره 195مسأألل   
در    ی اشيكال     ن را نیيز پيس از حميد بخوانيد آ بلنيد قير   ی ها از سيوره   ی بخشي  ی زنانچه كس 

 كند. ی صحت نماز وارد نم 
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  اگيير عمييداض سييوره را پييیش از حمييد بخوانييد نميياز باطييل اسييت و اگيير  196مسألل   
اشتباهاض سوره را پیش حميد بخوانيد و در بيین آن ييادش بیاييد باييد سيوره را موقيو كيرده و  

 بعد از خواندن فاتحةالكتاب سوره را از اول بخواند. 
از آن را فراميوش كنيد و بعيد از رسيیدن بيه    ی    اگر حمد و سيوره ييا يكي197مسألل   

 ركوع متوجه شود نمازش صحی  است. 
ركييوع خييم شييود بفهمييد حمييد و سييوره را    ی   اگيير پييیش از آنكييه بييرا 198مسأألل   

اگير    ی ولي    نخوانده بايد بخواند؛ و اگر بفهميد سيوره را نخوانيده باييد فقيط سيوره را بخوانيد 
بفهمييد كييه فقييط حمييد را نخوانييده بايييد اول حمييد و بعييد از آن دوبيياره سييوره را بخوانييد.  

  ی ركيوع برسيد بفهميد حميد ييا سيوره ييا هير دو ه  بي  كيه همچنین اگر خم شود و پیش از آن 
 بايد بايستد و حمد و سوره را بخواند.     ها را نخوانده آن 

كيييه سيييجده واجيييب دارد كيييه عبارتنيييد از    يی ها   خوانيييدن سيييوره 199مسأأألل   
»سييجده«؛ »فصييلت«  »اليينجم« و »العلييق« در نميياز جييائز نیسييت و اگيير سييهواض يييا  

ها را خوانيد بهتير اسيت آن را رهيا كيرده و بيه هميان مقيدار اكتفيا  از اين سيوره   ی اشتباهاض يك 
 ديگر بخواند.   ی ا كند يا احتیاطاض سوره 

نييه    ی   واجييب اسييت در نميياز جهيير و اخفييات را مراعييات كييرد يعنيي200مسأألل   
خيود را    ی ادا كيرد كيه نميازگزار صيدا   ی ا گونيه ه  نيامعمول باشيد و نيه بي  يی فرياد زد كه صدا 

سينت مشيهور بيین فيريقین ايين    ی خوانيد؛ ولي  شيود ی را م   ی نشنود و به اين طريق هر نماز 
در اطيراف باشيد    ی كيه اگير كسي  واننيد بخ   ی ا گونيه ه  است كه نماز صب   مفرب و عشا را بي

 قرائت را بشنود و در نماز ظهر و عصر بگونه بخوانند كه فقط خود نمازگزار بشنود. 
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كيه باييد نمياز را بلنيد خوانيد  عميداض ييا اشيتباهاض آهسيته    يی   اگر در جيا 201مسألل   
كه بايد آهسته بخوانيد عميداض ييا اشيتباهاض بلنيد بخوانيد نميازش صيحی     يی بخواند يا در جا 

 اسراء و همچنین عدم دلیل بطلان.   ی سوره   110  ی به استناد آيه     است 
زن و ميرد در قيرآن يكسيان بیيان شيده و    ی   حكم جهير و اخفيات بيرا 202مسألل   

 ندارد.   ی زنان دلیل متقن   ی وجوب آهسته خواندن نماز برا 
  ده یييباشييد  مييالاض خواب   ان یيي  اگيير بلنييد خوانييدن نميياز موجييب آزار اطراف 203مسألل   

كنيد و اگير توجيه نكنيد  نميازش    ی از بلنيد خوانيدن نمياز خيوددار   د ييباشند؛ نميازگزار با 
 باطل خواهد بود. 
  توانييد ی و م   دانييد ی كييه حمييد و سييوره و ديگيير اجييزاء نميياز را نم   ی   كسيي204مسألل   

بهتير اسيت    توانيد  ی نم   ی ياد بگیرد بايد قرائت و اجزاء نماز را يياد بگیيرد و اگير بيه هير دلیلي
 نمازهايش را به جماعت بخواند. 

هيای غیرعربيی  جيايز اسيت  بيه خياطر عيدم    خواندن نمياز بيه زبان 205  مسألل  
 .دلیل انحصار به زبان عربی؛ هرزند ترجی  با زبان عربی است 

قرائييت مختلييو دارد و آن زیييزی كييه مشييهوراض مييا بييه آن    14  قييرآن  206  مسأألل  
قرائيت    13ها در نمياز بيا  كنیم  قرائيت حفي، از عاصيم اسيت. خوانيدن سيوره رجوع می 

 .ديگر  مطلقاض جايز است 
ييياد دادن واجبييات نميياز اشييكال دارد و احتیييا     ی   مييزد گييرفتن بييرا 207مسأألل   

 واجب پرهیز از مزد گرفتن است. 
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فقيط يي  حميد خوانيد؛ ييا    تيوان ی   در ركعت سيوم و زهيارم نمياز م 208مسألل   
 سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر. »    ی ي  مرتبه تسبیحات اربعه؛ يعن 

  واجييب اسييت كييه در ركعييت سييوم و زهييارم نميياز  حمييد يييا  209مسأألل   
 تسبیحات را آهسته بخوانند. 

 

 رکوع 
در هيير ركعييت بعييد از    ی يعنيي    از واجبييات نميياز ركييوع اسييت   ی   يكيي210مسأألل   

خيم شيود كيه بتوانيد دسيت را بيه زانيو بگيذارد بلكيه اگير اطيراف    ی ا قرائت بايد بيه انيدازه 
 است.   ی كاف     انگشتان به زانو برسد هم 

بيه زير ييا    طيور غیير معميول بيه جيا آورد ميالاض ه    هير گياه ركيوع را بي211مسلل   
 او به زانو برسد صحی  نیست.   ی ها راست خم شود ولو دست 

دسييتش    او بييا ديگييران فيير  دارد  مييالاض   ی كييه دسييت يييا زانييو   ی   كسيي212مسأألل   
  ی تر اسيت كيه باييدخیل ييا كوتياه   رسيد ی خم شود بيه زانيو م   ی بلند است كه اگر اندك   ی خیل 

 است خم شود.   ی معمول كه عرف   ی بايد به اندازه     خم شود تا دستانش به زانو برسد 
    خم شدن بايد به قصيد ركيوع باشيد  پيس اگير بيه قصيد ديگير ميالاض 213مسألل   

بلكيه باييد بايسيتد و      آن را ركيوع حسياب كنيد   توانيد ی خيم شيود نم   ی برداشتن زیيز   ی برا 
 ركوع خم شود.   ی دوباره برا 

بيه قيدری خيم شيود  ركيوع    در باييد    خوانيد ی كه نشسيته نمياز م   ی   كس 214مسألل   
 برسد. ز نیست صورتش به مقابل زانوها  شد  ولی نیا در حال ايستاده  خم می كه  
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ماننييد »اللييه اكبيير«؛ »الحمدللييه«؛ »لا الييه الا    ی   در ركييوع هيير ذكيير 215مسأألل   
  ی اسيت اميا بهتير اسيت يي  مرتبيه »سيبحان ربي  ی تا سيه مرتبيه بگوييد كياف   ک ي الله« را  

 ذكر مستحب است.   ی العایم و بحمده« يا سه مرتبه »سبحان الله« بگويد و زيادت 
ركييوع و همچنييین در حييال برخاسييتن از    ی   در حييال خييم شييدن بييرا 216مسأألل   

ركوع نبايد ذكر ركوع را بگوييد تيا زمانیكيه بيدن در حاليت ركيوع مسيتقر شيده و آرام گیيرد؛  
 نه به قصد ركوع بگويد اشكال ندارد.   ی اگر در حال خم شدن يا برخاستن ذكر   ی ول 

  در ركييوع بايييد بييه مقييدار ذكيير واجييب  بييدن آرام باشييد و در ذكيير  217مسأألل   
بهتير اسيت بيدن      ركيوع بیيان شيده بگوييد   ی كيه بيرا   ی مستحب هم اگر آن را به قصد ذكر 

 آرام باشد. 
  اگير پييیش از آنكيه بيه مقييدار ركيوع خييم شيود و بييدن آرام گیير عمييداض  218مسألل   

نميازش باطيل اسيت مگير آنكيه پيس از آرام گيرفتن بيدن دوبياره ذكير      ذكر ركوع را بگويد 
 را به قصد ركوع بگويد. 

رعشيه و ماننيد آن نتوانيد در ركيوع آرام    ميالاض   ی بیميار   ی   اگر بيه واسيطه 219مسألل   
باييد پيیش از آنكيه از حيال ركيوع خيار  شيود ذكير واجيب    ی نماز صحی  است ول     گیرد 

 ركوع را بگويد. 
تكیيه كنيد و بيه    ی   اگر نتواند بيه انيدازه ركيوع خيم شيود باييد بيه زیيز 220مسألل   

ييا    ی صيندل   ی كه قادر اسيت خيم شيود؛ و اگير هيیچ نتوانيد خيم شيود باييد بير رو   ی قدر 
نشسته و ركوع كند و اگر در حيال نشسيته هيم نتوانيد خيم شيود بيا اشياره سير    ی ا زهارپايه 

 ركوع كند. 
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سيير بييردارد و دو        اگيير بعييد از خييم شييدن و رسييیدن بييه حييد ركييوع 221مسأألل   
 ركن.   ی ركوع خم شود نمازش باطل است به دلیل زيادت   ی مرتبه به اندازه 

  بعييد از تمييام شييدن ذكيير ركييوع بايييد راسييت بايسييتد و بعييد از آنكييه  222مسأألل   
بدن آرام گرفت به سجده رود و اگر عميداض پيیش از ايسيتادن ييا پيیش از آرام گيرفتن بيدن بيه  

 نمازش باطل است.     سجده رود 
  اگير ركيوع را فراميوش كنيد و پيیش از آنكيه بيه سيجده برسيد ييادش  223مسلل   

بييه ركييوع برگييردد    ی بیايييد بايييد بايسييتد و بعييد بييه ركييوع رود و زنانچييه بييه حالييت خمیييدگ 
 ركن.   ی نمازش باطل است به دلیل زيادت 

بيه زميین رسيید ييادش بیاييد كيه ركيوع نكيرده    ی   اگر بعد از آنكه پیشان 224مسألل   
  توانيد ی بايد بايستد و ركيوع را بجيا آورد و همچنيین اسيت مادامیكيه بيه سيجده دوم نرفتيه م 

اگير در سيجده دوم باشيد نمياز باطيل اسيت و باييد اعياده    ی برگردد و ركوع را بجيا آورد ولي
 كند. 

كييه راسييت    ی در حييال       مسييتحب اسييت پييیش از رفييتن بييه ركييوع 225مسأألل   
ايستاده تكبیر بگويد و در ركيوع زانوهيا را خيم نكننيد و پشيت را راسيت صياف نگهيدارد و  

  ی بین دو قدم را نگاه كنيد و بعيد از آنكيه از ركيوع برخاسيت و راسيت ايسيتاد در حيال آرامي
 بدن بگويد »سمب الله لمن حمده«. 
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 سجود 
  نميازگزار باييد در هير ركعيت از نمياز بعيد از ركيوع دو سيجده كنيد و  226مسألل   

بيير زمييین؛ و گذاشييتن كييو دو دسييت و سيير زانييو و سيير    ی گذاشييتن پیشييان   ی سيجده يعنيي
 زمین از واجبات حالت سجده در نماز است.   ی انگشتان دو پا رو 
در    ی هييم ركيين اسييت كييه اگيير كسيي  ی   دو سييجده در ييي  ركعييت رو 227مسألل   

    هير دو را تيرو كنيد ييا دو سيجده ديگير بيه آن اضيافه كنيد   ی فراموشي  ی نماز عمداض يا از رو 
 نمازش باطل است.  

  اگير عميداض يي  سييجده زيياد ييا كيم كنييد نمياز باطيل اسيت و اگيير  228مسألل   
 خود گفته خواهد شد.   ی حكم آن در جا     سهواض ي  سجده كم كند 

را عمييداض يييا سييهواض بييه زمييین نگييذارد سييجده محسييوب    ی ان   اگيير پیشيي229مسألل   
را بيه زميین بگيذارد    ی اگير پیشيان   ی ديگر به زمین رسيیده باشيد. ولي  ی ولو اينكه جاها   نشده 

 ديگر را به زمین نگذارد يا سهواض ذكر نگويد سجده صحی  است.   ی و سهواض جاها 
ی  مسييأله   حكيم ذكيير سيجود ماننييد حكييم ذكير ركييوع اسيت كييه در  230مسألل   

بهتير اسيت در ذكير سيجود سيه مرتبيه »سيبحان الليه« ييا يي  مرتبيه    ی گفته شد. ول   210
 در آن مستحب است.   ی و بحمده« بگويد و زيادت   ی الاعل   ی »سبحان رب 

  در سيجود بايييد بيه مقييدار ذكير واجييب بيدن آرام باشييد و موقيب ذكيير  231مسألل   
انييد بگويييد  آرام  سييجده دسييتور داده   ی كييه  بييرا   ی مسييتحب هييم اگيير آن را بييه قصييد ذكيير 

 بودن بدن لازم است. 



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 70
 

بيه زميین برسيد و بيدن آرام بگیيرد عميداض    ی   اگر پيیش از آنكيه  پیشيان 232مسألل   
نمياز باطيل      ذكر سجده را بگويد يا پیش از تميام شيدن ذكير عميداض سير از سيجده بيردارد 

 است. 
بيه زميین برسيد و بيدن آرام بگیيرد سييهواض    ی   اگير پيیش از آنكيه پیشيان 233مسألل   

ذكر سيجده را بگوييد و پيیش از آنكيه سير از سيجده بيردارد بفهميد اشيتباه كيرده باييد در  
 حال آرام بودن ذكر را بگويد. 

  اگيير بعييد از آنكييه سيير از سييجده برداشييته بفهمييد كييه پييیش از آرام  234مسأألل   
    گرفتن بدن ذكر را گفتيه ييا پيیش از آنكيه ذكير سيجده تميام شيود سير از سيجده برداشيته 

 نمازش صحی  است. 
از    ی يكي  ی بيه غیير از پیشيان   گوييد ی كيه ذكير سيجده را م   ی   اگر ميوقع 235مسألل   

كيه در موقيب سيجده باييد بير زميین باشيد را عميداض از زميین بيردارد بطيلان    ی شش عضو 
  ی هميه     احتیيا  آن اسيت كيه در حيال آراميش و اسيتقرار   ی ولي    ميل اسيت أ نماز محيل ت 

 اعضاء هفتگانه بر زمین دوباره ذكر واجب را بگويد. 
را از زمييین    ی   اگيير پييیش از تمييام شييدن ذكيير سييجده سييهواض پیشييان 236مسأألل   

اگير    ی دوباره به زميین بگيذارد و باييد آن را يي  سيجده حسياب كنيد. ولي  تواند ی بردارد نم 
 ديگر را سهواض از زمین بردارد بايد دوباره به زمین بگذارد و ذكر را بگويد.   ی جاها 

  بعد از تمام شيدن ذكير سيجده اول باييد بنشيیند تيا بيدن آرام گیيرد و  237مسألل   
 سپس دوباره به سجده رود؛ و بهتر است بین دو سجده استففار كند. 
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او    ی زانييو و انگشييت پاهييا   ی بييا جييا بايييد  نمييازگزار    ی پیشييان   ی   جييا 238مسأألل   
كييه از زهييار    ی بييه شييرط     تر باشييد اشييكال نييدارد باشييد و اگيير بلنييدتر يييا پسييت   ی مسيياو 

 تر نباشد. تر يا كوتاه انگشت بسته بلند 
مگيير آنكييه      كييه شييیب بسييیار دارد صييحی  نیسييت   ی   نميياز در مكييان 239مسألل   

سير زانوهيا و انگشيتان پيا بيالاتر ييا    ی از جيا   ی پیشيان   ی باشد كيه جيا   ی شیب زمین به حد 
 تر از زهار انگشت بسته نباشد. پايین 

بييه    سييجده بلنييد شييود و مجييدداض   ی اختیييار از جييا ی بيي  ی   اگيير پیشييان 240مسأألل   
سيير را از    ی جابجييا كييردن پیشييان   اگيير بييا اختیييار مييالاض   ی وليي    سييجده برسييد اشييكال نييدارد 

را    ی پیشييان   توانييد ی نم     سييجده بلنييد كنييد زييه ذكيير سييجده را گفتييه باشييد يييا نگفتييه باشييد 
 ركن.   ی زيادت   دلیل به      به زمین بگذارد   مجدداض 

سيجده بيه    گيردد؛ ی   آنچيه كيه از آييات مربيو  بيه سيجده برداشيت م 241مسلل   
و حسيين عبوديييت    ی بييه زمييین گذاشييتن بييه قصييد تعاييیم و اظهييار بنييدگ   ی پیشييان   ی معنيي

بيير زمييین گذاشييتن    ی كييه پیشييان   باشييد ی اسييت؛ و مناييور شييارع حالييت سييجده كييردن م 
  تيوان ی باشيد م   و كيه پيا   ی گذاشيتن. بنيابراين بير هير زیيز   ی بر زيه زیيز   ی است نه پیشان 

 را قرار داد تا مقصود سجده حاصل شود.   ی پیشان 
 

 تشهد 
واجييب و ركعيت سييوم نميياز مفييرب و    ی   در ركعيت دوم تمييام نمازهييا 242مسألل   

ركعت زهيارم نمياز ظهير؛ عصير و عشيا باييد بعيد از سيجده دوم بنشيیند و در حيال آرام  
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اشيهد ان لا اليه الا الليه وحيده لاشيري  ليه و  » بگوييد     ی بودن بيدن تشيهد بخوانيد يعني
آن اسيت كيه كمتير از ايين    ی و اقيو «   محميد   ی علي  ی أصيل اشهد ان محمداض عبده و رسوله  

 نباشد. 
درود بفرسييتد و از خانييدان و    امبراسييلام ی   اگيير در تشييهد تنهييا بييه پ 243مسأألل   

 برده نشود  نماز باطل نخواهد بود به اعتبار عدم دستور.   ی نام   شان ي ا   ی صحابه 
بيدون    د يياحيزاب  مممنيان خودشيان با   ی سيوره   56  ی ه يي  بير اسياس آ 244مسلل   

محمييد و آل محمييد« در    ی درود بفرسييتند  لييذا »اللهييم صييل عليي  امبراسييلام ی واسييطه بييه پ 
ليذا      صيورت باعيف باطيل شيدن نمياز خواهيد بيود   ن يينبوده و بيه ا   ی تشهد صلوات قرآن 

 محمد«.   ی عل   ی صلوات بفرستند  »أصل   نگونه ي ا   ن ی مكلف   د ي با 
و ماننييد آن اگيير بييه    ن« ی   اضييافه »آل محمييد« و »و صييحبه أجمعيي245مسأألل   

وارد    ت یياگير بيه ن   ی كنيد وليی قصد وارد كردن به اصل صيلوات ادا شيود  نمياز را باطيل مي
رسيياله    ی اطييلاع بیشييتر بييه بخييش انتهييا   ی نييدارد.)برا   ی كييردن بييه اصييل نباشييد  اشييكال 

 مراجعه شود(. 
پشيت      كيه معميول اسيت   ی   كلمات تشهد باييد صيحی  و بيه طيور 246مسألل   

 سر هم گفته شود. 
  اگيير تشييهد را فرامييوش كنييد و بايسييتد و پييیش از ركييوع يييادش بیايييد  247مسأألل   

كه تشيهد را نخوانيده باييد بنشيیند و تشيهد را بخوانيد و دوبياره بايسيتد و نمياز را اداميه داده  
تمام كند و اگر در ركيوع ييا بعيد از آن ييادش بیاييد باييد نمياز را تميام كنيد و بعيد از سيلام  

 لاتُعاد.   ی به اعتبار قاعده     و نماز صحی  است   د نماز  تشهد را قضا كن 
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  مسييتحب اسييت كييه در حييال تشييهد بيير ران زيير بنشييیند و نیييز  248مسأألل   
هيم بچسيباند و بيه داميان  ه  هيا بگيذارد و انگشيتان را بيهيا را بير ران مستحب است دست 

 خود نگاه كند. 
بسيم الليه  » ييا  «  الحمدلليه »   مسيتحب اسيت پيیش از تشيهد بگوييد  249مسلل   

 . « و بالله و الحمدلله و خیر الاسماءالله 
 

 سلام نماز 
كييه    ی   در ركعييت آخيير پييس از تشييهد مسييتحب اسييت در حييال 250مسأألل   

و گفيتن يي  مرتبيه    « السيلام و عليیكم » بگوييد    ی نشسته و بدن آرام است سلام دهيد يعني
 است.   ی كاف 

سييلام مسييتحب    ی بييه دنبالييه   « و رحميية اللييه و بركاتييه »   اضييافه كييردن  251مسألل   
و رحمية الليه و بركاتيه و السيلام علینيا    ی السيلام علیي  ايهيا النبي» است و همچنین گفتن  

 پیش از سلام مستحب است.   «  عبادالله الصالحین   ی و عل 
سييلام نميياز را فرامييوش كنييد نمييازش صييحی  اسييت و    ی   اگيير كسيي252مسأألل   

 آن لازم نیست.   ی اعاده 
كييه سييلام واجييب نميياز را بييه اتمييام برسيياند  نميياز او تمييام    ی   كسيي253مسأألل   

 شود.   ی م   ی شده تلق 
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 ترتیب 
از شيرائط صيحت نمياز رعاييت ترتیيب اجيزاء نمياز اسيت كيه    ی   يك 254مسألل   

كيه    ی هيم بزنيد؛ زنانچيه اجزائيه  بیان آن گذشت؛ بنيابراين اگير نميازگزار ترتیيب نمياز را بي
كيه    ی ركن نماز است عمداض يا سيهواض پيس و پيیش كنيد نميازش باطيل اسيت و اگير اجزائي

 نمازش صحی  است.      ايد ركن نیست سهواض پس و پیش نمايد و سپس تصحی  نم 
 

 موالات 
بيودن اجيزاء نمياز كيه شير  صيحت نمياز    ی در پي  ی پي  ی   موالات يعن 255مسلل   

است؛ بنيابراين اگير بيین اجيزاء نمياز كيه بطيور معميول باييد پشيت سير هيم بخوانيد بيه  
 نماز باطل است.   خواند  ی فاصله بیندازد كه نگويند نماز م   ی قدر 

بييزرو مييوالات را    ی ها   طييول دادن ركييوع  و سييجود و خوانييدن سييوره 256مسأألل   
 . زند ی هم نم ه  ب 

 

 قنوت 
  مسييتحب اسييت در تمييام نمازهييا در ركعييت دوم پييیش از ركييوع  257مسأألل   

هييا را رو بييه آسييمان  هييا را مقابييل صييورت و كييو دسييت دسييت   ی قنييوت بخواننييد؛ يعنيي
 نگهدارند و دعا نمايند. 

اسييت وليو ييي  سييبحان    ی بخوانييد كياف   ی   در قنيوت هيير دعيا و ذكيير 258مسألل   
نييا لا  » كييه در قييرآن وارد شييده را بخوانييد ماننييد     يی بهتيير اسييت دعاهييا   ی اللييه باشييد وليي رَبَّ
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نْ   ذينَ ميِ ی اليَّ هُ عَليَ راض كَميا حَمَلْتيَ لْ عَلَیْنيا إِصيْ نا وَ لا تَحْميِ   قَبْلِنيا تُماخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّ
رْنا   تَ مَوْلانيا فَانْصيُ رْ لَنيا وَ ارْحَمْنيا أَنيْ ا وَ اغْفيِ وُ عَنيَّ هِ وَ اعيْ ةَ لَنيا بيِ لْنا ما لا طاقيَ نا وَ لا تُحَمِّ رَبَّ

 . « عَلَی الْقَوْمِ الْكافِرينَ 
كيه نمياز را    ی كسي  ی   مستحب است انسيان قنيوت را بلنيد بخوانيد ولي259مسألل   

او را بشيينود بلنييد خوانييدن قنييوت    ی اگيير امييام جماعييت صييدا   خوانييد؛ ی بييه جماعييت م 
 مكروه است. 
  اگر عميداض قنيوت نخوانيد ييا آن را فراميوش كنيد اعياده و قضيا نيدارد و  260مسلل   

 نماز صحی  است. 
لييذا اگيير نمييازگزار    سييت  ی واجييب ن   ی   خوانييدن قنييوت بييه زبييان عربيي261مسأألل   

 ندارد.   ی بخواند  اشكال   ی قنوت را به عنوان ماال  به زبان فارس 
 

 تعقیبات نماز 
مشييفول تعقیييب     ی   مسييتحب اسييت انسييان بعييد از نميياز مقييدار 262مسأألل   

خوانييدن قييرآن  ذكيير  دعييا و خواسييتن حييوائج شييود. بهتيير اسييت پييیش از آنكييه از    ی يعنيي
خييود حركييت كنييد و وضييو و غسييل و تييیمم او باطييل شييود رو بييه قبلييه تعقیييب را    ی جييا 

 بخواند.   ی بخواند؛ و لازم نیست تعقیب را به عرب 
  مستحب است بعيد از نمياز سيجده شيكر نماييد و هميین قيدر كيه  263مسألل   

لله« ييا    ی اسيت؛ ولي  ی را به قصد شيكر بير زميین بگيذارد كياف   ی پیشان  بهتير اسيت »شيكراض
« بگويد.   « يا »عفواض  »شكراض
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 مبطلات نماز 
؛  اول هيا ميبطلات گوينيد.  كيه بيه آن   كنيد ی    نـُه زیيز نمياز را باطيل م 264مسألل   
آن از بین برود ميالاض در بيین نمياز بفهميد مكيان ييا لبياس ييا    ی ها از شر    ی در بین نماز يك 
اضيطرار حيدث    ی آنكه در بيین نمياز عميدآ ييا سيهواض ييا از رو   ؛ دوم است.    ی ساترش غصب 

از بیيرون آميدن بيول و غيائط    توانيد ی كيه نم   ی مگير كسي  د اكبر يا اصفر يا خواب واقيب شيو 
 كند و همچنین زن مستحاضه.   ی خوددار 

پشييت بييه قبلييه كنييد يييا بييه طييرف    ی فراموشيي  ی عمييداض يييا از رو ؛  سييوم    265مسألل   
 زر يا راست قبله بگردد. 

  ی باشيد؛ ولي  ی معنيی بگوييد وليو آن كلميه ب   ی ا عميداض كلميه ؛  زهارم    266مسألل   
  ی از اذكيار نمياز را بيه قصيد اينكيه زیيز   ی ا اگر سهواض بگويد نماز باطل نیسيت. اگير كلميه 

 بفهماند بلندتر از معمول بگويد اشكال ندارد.   ی به ديگر 
كييه سييجده واجييب    ی ا غیيير از زهييار سييوره       خوانييدن قييرآن در نمياز 267مسألل   

 اشكال ندارد.     دارد و نیز دعا كردن در نماز 
نخوانيد     ی را بيه عربي  سيت ی آن واجيب ن   ی كيه ادا   ی   اگر دعيا و اذكيار 268مسألل   

 . ست ی نماز باطل ن 
از حميد و سيوره ييا اذكيار نمياز را عميداض ييا احتیاطياض زنيد    ی   اگر زیز 269مسلل   

وسيواس زنيد مرتبيه بگوييد    ی اگير از رو   ی ولي    مرتبه بگويد بنيابر احتیيا  اشيكال نيدارد 
 شود. ی نماز باطل م 
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بيه    ی اگير ديگير   ی سيلام كنيد ولي  ی   در حال نماز انسان نباييد بيه كسي270مسألل   
سيلام  كنيد كيه  ی نمي  ی او سلام كيرد باييد همانگونيه كيه سيلام كيرده جيواب دهيد و فرقي

 مسلمان باشد. كننده مرد؛ زن؛ كودو يا غیر 
  ی بلنيد اسيت ولي  ی از ميبطلات نمياز خنيده و قهقيه بيا صيدا   ؛ پنجم    271مسألل   

اگر سهواض قهقيه بزنيد و از صيورت نمياز خيار  نگيردد مبطيل نیسيت و همچنيین لبخنيد  
 كند. ی نماز را باطل نم 
ار ييا بيدون اختیيار گرييه كنيد.  كيار دنیيا عميداض بيا اختیي  ی بيرا   ؛ ششم    272مسلل   

گرييه كيردن از تيرس خيدا و آخيرت بلاميانب و بيدون اشيكال بیيان    ی زه در كتب فقهياگر 
و    ی غیيير ممكيين نیسييت و باعييف رياكييار   ی زييون تشييخی، آن بييرا   ی شييده وليي

از تييرس خييدا و آخييرت در بييین جمييب    ی از گريييه كييردن حتيي  د يييبا   گييردد ی م   يی نما تقييدس 
 شود.   ی خوددار 

هيم بخيورد ماننيد دسيت  ه  كنيد كيه صيورت نمياز بي  ی كيار ؛  هفتم    273مسألل   
هيم نخيورد اشيكال  ه  كم باشيد كيه صيورت نمياز بي  ی اگر به قدر   ی ول     زدن يا به هوا پريدن 

 ندارد و همچنین است اشاره كردن با دست. 
  ی اسييت  بييه صييورت   دن ی خييوردن و آشييام     از مييبطلات نميياز   ؛ هشييتم    274مسألل   

باطيل شيدن بيه لحياظ خيوردن    ن يي. ا خوانيد ی كيه نمياز م   ند ي نگو   نند ی او را بب   گران ي كه اگر د 
  ادش يييزييون حييد ز   ی مييورد وجييود نييدارد  وليي  ن يييدر ا   ی نصيي  را يييز   سييت ی ن   دن ی و آشييام 

 . شود ی صورت نماز را برهم زند  موجب بطلان م   تواند ی م 
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دنيدان مانيده فيرو بيرد    ی كيه در دهيان ييا لا   ی   اگر در بيین نمياز غيذائ 275مسلل   
مانند نبيات ييا شيكلات در دهيان باشيد كيه كيم كيم    ی اگر زیز   ی ول   شود؛ ی نماز باطل نم 

 نمازگزار شود  اشكال دارد.   ی آب شده و باعف حواس پرت 
از اركيان نمياز را عميداض ييا    ی   نهم از ميبطلات نمياز آن اسيت كيه يكي276مسألل   

 كه ركن نیست عمداض كم يا زياد كند.   ی سهواض كم يا زياد كند يا زیز 
كيه نمياز را باطيل    ی   اگر بعد از نماز شي  كنيد كيه در بيین نمياز كيار 277مسلل   

 انجام داده يا نه نمازش صحی  است.   كند ی م 
اختیييار جييائز نیسييت مگيير آنكييه    ی   شكسييتن و ابطييال نميياز از رو 278مسأألل   

از ضيرر    ی پيیش بیاييد ماننيد حفي  جيان و ميال و جليو گیير   ی ضرورت يا واجيب اهمي
 . ی و مال   ی جان 

در حال نمياز يي  قيدم بيه جليو ييا عقيب ييا زير    تواند ی   نمازگزار م 279مسألل   
نگويييد و رو از قبلييه    ی كييه در زمييان حركييت ذكيير   ی يييا راسييت حركييت كنييد بييه شييرط 

 برنگرداند. 
هييم بگييذارد    ی نميياز  دسييتان خييود را بييه رو   ن ی   اگيير نمييازگزار در حيي280مسأألل   
 نماز او باطل نخواهد بود.   د  ي بگو   ن« ی بعد از حمد »آم   ا ي )تكتو كند(  

 شکیات نماز 
موجييب بطييلان نميياز      كييه باشييد   ی   شييک در ركعييات بييه هيير صييورت 281مسألل   

  ن ی از بيروز زني  ی تيوان بيه راحتيی )مانند مهير شيماره گيذار( مي  ی با امكانات كنون   را ي است ز 
 شود.   ی ر ی جلوگ   ی ات ی شك 
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نمياز شيک كنيد    ن ی تجياوز  اگير مكليو در حي  ی   بر اسياس قاعيده 282مسألل   
بيه شيک خيود اعتنيا كنيد  بيه عنيوان مايال اگير در    د يينبا     ر ی خ   ا ي كه عمل قبل را انجام داده  

شيک اعتنيا    ن ييبيه ا   سيت ی ن   از یين   ر  یيخ   ا ييسجده است و شک كند كه ركيوع را انجيام داده  
 از زمان و محل آن شک عبور كرده است.   را ي ز   د ي نما 

  ی سييلام واجييب  نميياز تمييام شييده تلقيي  ی شييد كييه بييا ادا   ان یيي  قييبلاض ب 283مسألل   
 . ست ی بعد از نماز معتبر ن   ی لذا هرگونه شك   شود ی م 

 

 نماز مسافر؛ قضا و استیجار 
و  كييرده  ظهيير؛ عصيير و عشييا را شكسييته    ی نمازهييا   ی   قصيير نميياز يعنيي284مسألل   

بقيره كيه در    ی سيوره   239  ی نسياء و آييه   ی سيوره   101  ی دو ركعت بخواند. آنچه كيه از آييه 
كييه زنانچييه مسييافر در زمييان سييفر    گييردد ی زنييین برداشييت م   اسييت مييورد قصيير نميياز  

و    ی زهيار ركعتي  ی توانيد نمازهيا ی م     نسبت به حف  جيان و ميال خيود دزيار تيرس شيود 
كيه در مقابيل دشيمن    ی جيا آورد؛ ييا كسيه  نماز مفرب كه سه ركعت اسيت را دو ركعيت بي

اركيان نمياز را نیيز قصير كيرده و تنهيا بيه تكبیير و تحمیيد و    توانيد ی در حال جن  اسيت م 
.  بخوانيد تسیب  اكتفا كيرده و هير گياه در امنیيت قيرار گرفيت نميازش را بيه طيور متعيارف  

مسيافر امين و سيريب نميوده و شير  خيوف موجيود    ی امكانات موجود؛ سفر را بيرا   وزه امر 
 . بخواند خود را مانند دوران حاضر كامل    ی نیست. بنابراين مسافر بايد نمازها 
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از    د ييدزيار خيوف شيد  تيا حيد امكيان نبا   ی ليی كه به هر دل   ی   مسافر 285مسألل   
)ميالاض در    ی گير ي د   ت یيف ی نخسيت نمياز را بيا ك   د يي)ركعيات( نمياز بكاهيد  بلكيه با   ت ی كم 

 . د ي بود از ركعات هم كم نما   از ی ( با ركعات كامل بخواند و اگر ن ی حال رانندگ 
خييوف    را ييياسييت ز   ی در  شخصيي  ک ييي  موضييوع    ن ييي  خييوف در ا 286مسأألل   

  سيت  ی درنيده ن   وان یيدارد ليذا در انحصيار تيرس از راهيزن و ح   يی معنيا   ک ي   ی هر فرد   ی برا 
و    ت یييف ی نخسييت از ك   توانييد ی را خييوف فراگرفييت  م   ی كييه انسييان   ی بلكييه بييه هيير صييورت 

 نماز بكاهد.   ت ی سپس از كم 
كييه اگيير    گييردد ی قصيير اسييتنبا  م   ی   همانگونييه كييه گفتييه شييد از آيييه 287مسألل   

باييد نميازش را شكسيته بخوانيد زييرا در آييه  سيفر      در حال سيفر خيائو شيود   ی مسافر 
قصير    باشيد ی امنیيت و بيدون مشيقت م   ی مقید به خيوف شيده و زيون اميروزه سيفر دارا 

 نماز صحی  نیست و ديگر احكام مسافر بلاموضوع است. 
واجييب يومیييه    ی گفتييه شييد؛ نمازهييا   111  ی مسييأله   همانگونييه كييه در  288مسألل   

جيا  ه  در اوقيات خيود آن عبيادات را بي  بايسيت ی جزو عبادات روزانيه مكليو اسيت كيه م 
يومیييه وسييیب قييرار داده شييده اسييت.    ی آورد و همچنييین بیييان گرديييد كييه اوقييات نمازهييا 

جيا  ه  مشيخ، شيده در يي  روز بي  ات روزانيه خيود را در اوقي  ی نمازهيا   ی بنابراين اگر كس 
  ی ولي    خيود را بخوانيد   ی پیش از آنكيه اصيطلاحاض روز عيوض شيود نمازهيا   تواند ی نیاورد م 

آن در روز بعيد و    ی جيا نیياورد قضيا ه  در يي  روز بخوانيد بي  بايسيت ی كيه م   يی اگر نمازهيا 
و دسييتور صييري     ی بييه جهييت عييدم دلیييل عقليي    شييدنش محييل اشييكال اسييت   رفتييه ي پذ 

 . ی نص 
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هيير مكلييو اسييت و    ی بييرا   ی ييي  وظیفييه فييرد       عبييادات واجييب 289مسأألل   
     بیيان شيده   39  ی نجيم آييه   ی واگيذار كيرد. در سيوره   ی آن را بيه فيرد ديگير   ی ادا   توان ی نم 
عَ  »  ا سَُُ لاَّ مَُُ انْ َْ

یْسَ لْكْنسَُُ َُُّ ن ل
َ
« و  انييد نیسييت بييرای مييردم پاداشييی جييز آنچييه خييود كييرده   -  وَ أ

بَی   »   فرماييد ميي   15  ی طيه آييه   ی همچنین در سوره  ا لْتُ ُْ خْفْیهَُ
ُ
كُاَأُ أ

َ
ٌٌ أ ٌَ اَاتْیَُ ااَ نَّ السَُّ   كُلُ   َْ

عَ   ا تَسُُْ سْ  بْمَُُ خييواهم زمييان آن را پنهييان دارم تييا هيير كييس در مقابييل  قیامييت آمييدنی اسييت. مييی   -  نَفُُْ

واجيب را    ی ظيو اسيت اعميال عبياد م م   ی «. بنيابراين هير مكلفيكاری كه كرده است سزا ببینييد 
انجيام عبيادات    ی زه در زميان حیيات و زيه پيس از فيوت بيرا   تواند ی جا آورد و نم ه  خود ب 

 خود نايب بگیرد. 
پیييروانش راحييت كييرده و بييه هييیچ    ی   دييين اسييلام شييريعتش را بييرا 290مسأألل   

بيه رنيج و مشيقت بینيدازد زنانچيه    ی انجيام تكيالیو ديني  ی وجه نخواسيته تيا آنيان را بيرا 
فُ نَفْسُاً    » بیيان شيده اسيت    42  ی آييه   ی درسوره  الْحاتْ لا نُکَلُ  وا الةَُّ وا وَ اَمْلُُ امنَ آمَنُُ وَ الَُّ

 
َ
هَ أ ولكُْ

ُ
لاَّ وُسْعَها أ حاُ  َْ هُونَ   صُْ مْ فیهُا خالُْ ٌْ هُُ بييه هييیچ كييس جييز انييدازه تييوانش تكلیييو    -  الَْ نَُّ

«. بنيابراين  انييد اهييل بهشييتند و در آنجييا جاويداننييد انييد و كارهييای نیكييو كييرده كنیم. آنان كه ايمان آورده نمی 
اسيت تكليیفش بيه مقيدار تيوان و    ی عياجز از انجيام اعميال عبياد   ی كه به هير دلیلي  ی كس 

 اوست.   ی ل و ما   ی وسب جسم 
 

 نماز جماعت 
  ی سيوره   43  ی خصيوص آييه ه  كه امر بير اقاميه نمياز كيرده  بي  ی   از آيات 291مسألل   

بيير اسيياس روايييات وارده    ی وليي  گييردد؛ ی بقييره وجييوب نميياز بييه جماعييت برداشييت م 
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يومیييه را بييه    ی نييدارد نمازهييا   ی اسييتحباب مواكييد. بنييابراين بهتيير اسييت اگيير انسييان عييذر 
 جماعت بخواند. 
 . كند ی   جماعت به دو نفر هم مصدا  پیدا م 292مسلل   
بهتير      شيود ی كه در نمياز وسيواس ييا دزيار تشيكی  بسيیار م   ی   كس 293مسألل   

 است نماز را به جماعت بخواند. 
را كيه بيه جماعيت    ی   جائز نیسيت كيه اميام ييا ميأموم بخواهنيد نمياز 294مسألل   

 اند دوباره با جماعت بخوانند. خوانده 
  ی نمازهييا   ی بييه جماعييت خوانييد وليي  تييوان ی واجييب را م   ی   نمازهييا 295مسأألل   
 به جماعت اقامه كرد.   توان ی مستحب را نم 
نميياز واجييب يومیييه    خوانييد ی كييه امييام م   ی   اگيير انسييان ندانييد نميياز 296مسأألل   

 به او اقتداء كند.   تواند ی نم     ی است يا نماز مستحب 
كيه در تيوانش هسيت نمياز اول وقيت را بيه تياخیر    ی   بهتر است كسي297مسألل   

 بیاندازد تا نماز را به جماعت بخواند. 
كيه پشيت    ی حائيل باشيد تيا ميأموم   ی   میان اميام و ميأموم نباييد زیيز 298مسلل   

بيودن ييا تعيدد صيفوف دييدن اميام    ی بخياطر طيولان   ی سر امام است نتواند او را ببیند؛ ولي
. همچنيین بيین صيفوف نمياز نیيز نباييد  كنيد ی لازم نیست و اتصيال كفاييت جماعيت م 

كيه در صيو پشيت هسيتند نتواننيد افيراد فيرد جليو را    ی وجود داشته باشد تا كسيان   ی حائل 
 ببیند. 
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  مييأموم نبايييد جلييوتر از امييام بايسييتد و اگيير نميياز دو نفييره اسييت  299مسأألل   
ايسيتادن اميام    ی ايستادن اشكال ندارد. اما اگير تعيداد ميأمومین زيياد اسيت مسياو   ی مساو 

 و مأموم جائز نیست. 
مييأموم و    میييان   اگيير بعييد از شييروع شييدن نميياز بييین امييام و مييأموم   300مسأألل   

قيرار دهنيد كيه پشيت آن را    ی او به اميام متصيل اسيت پيرده ييا زیيز   ی واسطه ه  كه ب   ی كس 
نیيت    احتیاطياض   ی ولي  شيود ی م   ی خيود فيراد ه  بي  نميازش خيود     دييد فاصيله بیفتيد   توان ی نم 

 نمايد و در هر صورت نمازش صحی  است.   ی فراد 
سيجده و ايسيتادن ميأموم بيا    ی   در نمياز جماعيت لازم اسيت كيه جيا 301مسلل   
كييه صييو جلييو ايسييتاده و همچنييین از طييرف راسييت و زيير بييا ديگيير    ی امييام يييا فييرد 

در صيورت اضيطرار فاصيله بیشيتر    ی ولي    نمازگزاران بیش از يي  قيدم بلنيد فاصيله نباشيد 
 . رساند ی هم ضرر نم 

لازم    كنييد ی   در نميياز جماعييت زييون امييام حمييد و سييوره را قرائييت م 302مسأألل   
 نیست مأموم نیز قرائت را بجا آورد و بايد در سكوت به قرائت امام گوش دهد. 

جييا آورد بييه غیيير از  ه    مييأموم بايييد تمييام واجبييات نميياز را خييود بيي303مسأألل   
قرائيت اميام را نشينود.    ی صيفوف ييا همهميه صيدا   ی خياطر فاصيله ه  قرائت؛ مگر آنكه بي

 در اين صورت بايد حمد و تسبی  را آهسته بخواند. 
 

 شرائط امام جماعت 
   امام جماعت بايد عاقل  بالغ  عادل  محل وثو  و امین باشد. 304مسلل   
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اذان و اقامييه يييا امامييت جماعييت پييول و دسييتمزد    ی كييه بييرا   ی   كسيي305مسأألل   
پشيت سيرش نمياز خوانيد و همچنيین اسيت    تيوان ی از عدالت سياقط اسيت و نم     بگیرد 

 . باشد ی و اهل غلو در دين م   داند ی كه تكلیو مالايطا  را جائز م   ی كس 
شيان  ی ده یياخيتلاف عق   ل یيبيه دل   گيران  ي د   ه یيكيه عل   ی   پشت سر فرد 306مسألل   

دانيد  نمياز جماعيت خوانيدن اشيكال  ی تهميت و دروغ را روا مي  ا ييكنيد    ی م   ی پراكن   عه ي شا 
 دارد. 

اشيد و قرائيت را بهتير و  كيه بيه قيرآن و احكيام آن واردتير ب   ی   به هر كس 307مسلل   
 معمم باشد.   ندارد الزاماض   ی و لزوم اقتدا كرد    شود ی داند م ی تر م صحی  

آن    ی بييرا   ی اقتييداء كنييد و هييیچ منعيي  ی بييه امييام سيين   توانييد ی   شييیعه م 308مسأألل   
 نیست. 

 . ست ی در امام جماعت شر  ن   ی   حلال زادگ 309مسلل   
كامييل    ی و آگيياه   نييان ی بييه عييدالت امييام جاعييت  اطم   د ييي  نمييازگزار با 310مسأألل   

در نمياز بيه او اقتيدا    توانيد ی شيک كنيد  نم   ی به عيدالت فيرد   ی داشته باشد  لذا اگر شخص 
 . د ي نما 

و    ی ميرد بيه زن مسيبو  بيه سيابقه نیسيت و اسيتدلالات فقهي  ی   اقتيدا 311مسلل   
آن    ی داشيته باشيد برگرفتيه از فرهني  اجتمياع   ی عقلي  يی در منب آن بیش از آنكيه مبنيا   ی روائ 

بيه او اقتيدا    توانيد ی ميرد م     شيرائط لازم اماميت را داشيته باشيد   ی زمان است. بنابراين اگر زن 
 كند. 

 



 85 احکام روز  
 

 احكام روزه 

    گردد ی برداشت م زير    دستور روزه و احكام آن از آيات  312مسلل   
مْ   کُُ لْکُمْ لَعَلَّ َْ ن قَُ اْمنَ مُْ َ  الَُّ وَ اَلُ ا كُتُْ یَامُ كَمَُ یْکُمُ الةُ  وَ اَلَُ اْمنَ اَامَنُواْ كُتُْ هَا الَّ م 

َ
مَو

رْ  نکُم مَّ عْهُوأَاتب  فَمَن كاَنَ مُْ امًا مَّ مَّ
َ
قُونَ * أ ا تَتَّ َ    مضًُ وْ اَلُ

َ
رَ  وَ    أ خَُ

ُ
امب أ

مَُّ
َ
نْ أ ٌ  مُ  هَّ فَرب فَعُْ

سَُ
امُ   ٌٌ طَعَُ اْمنَ مُطْیقُونَهُ فْهْمَ ومُواْ  اَلَ  الَّ ن تَةُُ

َ
هُ وَ أ رْ لَُّ وَ خَیُ رْا فَهُُ عَ خَیُ وَّ ن تَطَُ کْینب فَمَُ مْسُْ

کُمْ   خَیرْ  ونَ *  ُهَ لَّ تُمْ تَعْلَمُُ ن كُنُ هْ  َْ بَْ  فْیُ نُ
ُ
اْی أ انَ الَُّ اوْ وَ    رُ رَمَضَُ لنَُّ هًی ل  رْاَانُ هُُ الْقُُ

نَ الْهُهَی  نَاتب م  نکُمُ الشُهَّ وَ الْفُرْقَُ   بَی  هْهَ مُْ
ن  َُ وْ  انْ فَمَُ

َ
ا أ انَ مَرْمضًُ ن كَُ مْهُ وَ مَُ رَ فَلْیَةُُ

مُ الْعُسُْ   اَلَ   هُ بْکُُ رَ وَ لَا مُرْمُ مُ الْیُسُْ هُ بْکُُ هُ اللَُّ رَ مُرْمُ خَُ
ُ
امب أ

مَُّ
َ
نْ أ ٌ  م  واْ   رَ سَفَرب فَعْهَّ   وَ لْتُکْمْلُُ

رَْ   َ  وَ لْتُکَ َ  الْعْهَّ هَ اَلُ    واْ اللَّ
َ
و َ ا سَُ کُرُونَ * وَ َْ

مْ تَشُْ کُُ هَئکُمْ وَ لَعَلَّ ا هَُ اأْی اَنُ   مَُ ََُ   لَهَ اْ
ْ ن    مْ    فَُُ هُُُ واْ بُُْ  لَعَلَّ واْ لُُْ  وَ لْیُلْمْنُُُ تَْ یَُ انْ فَلْیَسُُْ َ ا أَاَُُ اعْ َْ وََ  الُُهَّ جْیُُوُ أَاُُْ

ُ
قَرْمُُوٌ أ

  َ لُ َْ  ُ
فَُ یَامْ الرَّ

ٌَ الةُ  حْلَّ لَکُمْ لَیْلَ
ُ
اوٌ    مَرُْ هُونَ * أ ََُ تُمْ لْ نُ

َ
مْ وَ أ کُُ اوٌ لَّ ََُ نَّ لْ ائکُمْ هُُ نْسَُ

مَ  نَّ  اَلُُْ هُُُ مْ كُنُُتُمْ تذَ لَّ نَّکُُُ
َ
هُ أ اَ  اَ  اللَُُّ کُمْ فَتَُُ نفُسَُُ

َ
انُونَ أ الْ تَُُ نکُمْ فَُُ ا اَُُ یْکُمْ وَ اَفَُُ نَ  لَُُ

رُوهُنَّ وَ ابْتَُُُْ  وَ اللَُُّ   واْ بَا ُُْ ا كَتَُُ مْ وَ كلُُُ مَُُ رَبُواْ حَتَُُ  واْ  هُ لَکُُُ ینَ   وَ ا ُُْ مُ    مَتَََُُ یُْ   لَکُُُ الْذَُُ
بْیَضُ مْنَ الذْ 

َ رُوهُنَّ وَ  الْْ ا ُْ لْ وَ لَا تََُ یُْ َ  الَّ لُ یَامَ َْ
واْ الةُ  تْمُ 

َ
مَّ أ رْ َُُّ نَ الْفَ ُْ وَأْ مُْ سُْ

َ یْْ  الْْ
هَ   اجْهْ تْلُْ ْ  الْمَسَُ نتُمْ اَکْفُونَ فُ

َ
هُوأُ أ كَ تَ   حُُ هْ فَُ ینْ اللَُّ ََُ اَالْهَ مُ ا كَُ هْ    قْرَبُوهَُ هُ اَامَاتُْ

اللَُّ
قُونَ  هُمْ مَتَّ اوْ لَعَلَّ  ( 187-183)بقر :    . لْلنَّ

 . مسائل برگرفته از اين آيات  در ادامه خواهد آمد 

 احکام کلی 
نيزول قيرآن در مياه رمضيان واقيب    گيردد ی   آنچه كيه از آييه برداشيت م 313مسألل   

ده نيه  طور قطيب بعايت پیيامبر مكيرم اسيلام)ص( در مياه رمضيان بيو ه  گرديده و از اين رو ب 
نبَْ  فْیهْ الْقُرْاَانُ  هَ در ماه رجب به اعتبار » 

ُ
اْی أ  «. رُ رَمَضَانَ الَّ
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اسيييت و در    ی و نگهبيييان   ی پاييييدار   ی در لفيييت بيييه معنييا   « صييوم »    314مسأألل   
بيه    كنيد ی كيه روزه را باطيل م   يی عبيارت اسيت از امسياو كيردن از زیزهيا   ی اصطلام فقه 

 خواهد آمد.   ی الله كه شرم آن در پ   ی قصد قربة ال 
وَ  متعيین اسييت بيه اعتبيار  »     روزه در مياه رمضيان واجييب مواكيدِ 315مسألل    كُتُُْ

یَامُ    یْکُمُ الةُُ  نکُمُ الشُُهَّ اَلَُُ هْهَ مُُْ ن  َُُ مْهُ و » فَمَُُ   ی هييا «. بنييابراين روزه گييرفتن در ماه رَ فَلْیَةُُُ
  ی واسيطه ه  روزه برگيردن مكليو باشيد ييا بي  ی ديگر سال واجب نیسيت مگير آنكيه قضيا 

 . د نذر و قسم واجب گرد 
  روزه جييزو عبييادات اسييت بنييابراين نیيياز بييه نیييت دارد. لازم نیسييت  316مسأألل   

همييین    گیييرم؛ ی بگويييد فييردا را روزه م   انسييان نیييت روزه را از قلييب خييود بگذارنييد يييا مييالاض 
را كييه روزه را باطييل    ی انجييام دسييتور دييين از اذان صييب  تييا اول شييب كييار   ی قييدر كييه بييرا 

 است.   ی كاف     انجام ندهد   كند ی م 
فيردا نیيت    ی روزه   ی در هير شيب از مياه رمضيان بيرا   توانيد ی   انسان م 317مسألل   

 همه ماه را بنمايد.   ی كند و بهتر است كه شب اول ماه هم نیت روزه 
اسييت  روزه )عييلاوه بيير    ی بلييوغ عقليي  ازمنييد ی   بييرخلاف نميياز كييه ن 318مسأألل   

در    د ييكيه شيرعاض مكليو اسيت  با   ی فيرد   ی عنيي دارد.    از یيهم ن   ی ( به بلوغ جسم ی بلوغ عقل 
بيالغ    ی بيه لحياظ جسيم   ی هم داشيته باشيد  ليذا اگير مكلفي  ی خصوص روزه  بلوغ جسم 

آن    ی قضييا   ی أدا   ا ييي  فتن روزه گيير   شييود  ی او م   ی جسييم   ی نشييده و روزه باعييف ضييعو قييوا 
 . ست ی روزه دار واجب ن   ی برا 
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 مبطلات روزه 
    ند ي گو ی و به آن مبطلات روزه م   كند ی روزه را باطل م مورد    زند  319مسلل   

   دن ی خوردن و آشام   . 1
   ی عمل جنس   . 2
 تهمت زدن به صورت عام.   ا ي دروغ گفتن    . 3

 

 خوردن و آشامیدن .  1
كنييد و مناييور از    ی   روزه دار بايييد از خييوردن و آشييامیدن خييوددار 320مسأألل   

بگوينيد ماننيد    ی و آشيامیدن   ی خيوردن   بيه آن اسيت كيه عرفياض    ی خوردن و آشامیدن آن زیيز 
و    ی معميولاض بيه آن خيوردن   ا ييكيه مصيدا  اكيل و شيرب نیسيت    ی نان و آب؛ بنابراين زیز 

 . باشد ی ( مبطل روزه نم خت در   ی ره ی ش   ا ي )مانند خا     ند ي گو ی نم   ی دن ی آشام 
  ا ييييرا بخيييورد    ی ز یيييز     ی فراموشييي  ی   اگييير روزه دار  سيييهواض و از رو 321مسأأألل   

 . شود ی مستحب( باطل نم   ا ي او )واجب    ی روزه   اشامد  ی ب 
  غبييار غلييی  يييا دود غلييی  ماننييد دود سييیگار و مسييواو زدن مبطييل  322مسأألل   

 . باشد ی نم   ها ی و آشامیدن   ها ی زون مصدا  خوردن     روزه نیست 
دهيان    ی شستشيو   ی كيه بعيد از مسيواو زدن بيرا   ی   خمیر دنيدان و آبي323مسألل   

آب    ی دهيان بيه مقيدار   ی اگير در موقيب شستشيو   ی مبطل روزه نیسيت ولي  گردد ی استفاده م 
كيه از    ی صيرف رطيوبت   ی وليشيود   ی خورده شود كيه مصيدا  شيرب گيردد روزه باطيل م 

 . ست مانده يا طعم خمیر دندان مبطل روزه نی   ی آب در دهان باق 
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مانيده اسيت را فيرو بيرد    ی دنيدان بياق   ی كيه در لا   ی   اگر روزه دار زیيز 324مسألل   
 احتیا  پرهیز از فرو بردن آن است.   ی به دلیل عدم صد  اكل ول   شود ی روزه باطل نم 

يييا بييه جهييت دارو    كنييد ی م   حس ی كييه عضييو را بيي  ی   تزريييق آمپييول 325مسأألل   
روزه را باطييل    شييود ی غييذا تزريييق م   ی جييا ه  كييه بيي  ی و همچنييین آمپييول   گييردد ی اسييتفاده م 

 . كند ی زون صد  خوردن و آشامیدن نم     كند ی نم 
دهين برسيد     ی اگير بيه فضيا   ی حتي  نه ی   فيرو بيردن اخيلا  سير و سي326مسلل   
 . ست ی ن   ی دن ی و آشام   ی زون مصدا  خوردن   كند ی روزه را باطل نم 
 . كند ی روزه را باطل نم   نبوده و   دن ی غذا خوردن و آشام   دن ی   زش 327مسلل   
  ی زييون حالييت عيياد   شييود  ی تشيينه و گرسيينه م   اد يييكييه ز   ی   فييرد 328مسأألل   
  ی كيه تشينگ   ی بيه مقيدار   توانيد ی م   رد یياميا اگير روزه بگ   سيت  ی او واجب ن   ی ندارد  روزه برا 

 او باطل نشود.   ی و روزه   اشامد ی خود را رفب كند  بخورد و ب   ی و گرسنگ 
بيه شيدت      ی گير ي د   ت یيهرگونيه فعال   ا ييكه در روز بير اثير كيار    ی   فرد 329مسألل   

تيا    توانيد ی )موجيب عسير اسيت(  م   سيت ی قابيل تحميل ن   ش ي گرسينه شيده و بيرا   ا ي تشنه  
 . ست ی او باطل ن   ی و روزه   اشامد ی كه ضعو خود را جبران كند  بخورد و ب   ی حد 

او امكيان دارد  عسير    ی و بيرا   توانيد ی كيه م   ی بيه هير راهي  د ي   روزه دار با 330مسألل   
  د  ييبيا خيوردن قيرص و دارو  عسير خيود را رفيب نما   توانيد ی اگر م   ی را از خود دور كند. ول 

 روزه اش باطل نخواهد بود. 
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  ريخييتن دارو در زشييم؛ كشييیدن سييرمه؛ بييو كييردن گیاهييان معطيير؛  331مسأألل   
    روان   ی اسيتفاده از عطيير و ادكلين و بييو كييردن آن؛ اسيتعمال شييیاف و اماليه كييردن زیزهييا 

 . كند ی روزه را باطل نم 
  حمييام رفييتن؛ خييون گييرفتن و كشييیدن دنييدان زنانچييه باعييف  332مسأألل   

 مبطل روزه نیست.   ی شود مكروه است ول   ی ضعو عموم 
 به جهت عدم دلیل متقن.     كردن باعف ابطال روزه نیست   ی   ق 333مسلل   

 

 عمل جنسی .  2
باعيف    ی )اسيتمناء( بيه هير شيكل   ی ييا بیيرون آوردن مني  ی   عمل جنس 334مسلل   

 . گردد ی ابطال روزه م 
روزه      در خيواب محيتلم گيردد   بیيرون آييد ميالاض   ی مني  اختیيار ی   اگر ب 335مسألل   

 . شود ی باطل نم 
مانييدن بيير جنابييت و حييیا و نفيياس و استحاضييه تييا اذان    ی   بيياق 336مسأألل   

 مبطل روزه نیست.     صب  زه سهواض باشد زه عمداض 
  ا يييانجييام دهييد    ی عمييل جنسيي  ی فراموشيي  ی   اگيير روزه دار  از رو 337مسأألل   

 او باطل نخواهد شد.   ی استمناء كند  روزه 
مصييدا     را يييز   سييت ی روزه ن   ی باطييل كننييده     ی   صييرف عشييق بيياز 338مسأألل   

 . د ي ا ی ب   رون ی ب   ی من     ی عشق باز   ی نخواهد بود  مگر آنكه به واسطه   ی عمل جنس 
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 دروغ و تهمت .  3
طييور عييام؛ و دروغ بسييتن بييه خييدا و پیييامبران)ص(  ه    دروغ گفييتن بيي339مسأألل   

بييه    باشييد ی اسييت و مبطييل روزه م   ی و مقصييود روزه دار   ی طييور خيياص؛ مخييالو تقييو ه  بيي
قُونَ اعتبار »  کُمْ تَتَّ  «. لَعَلَّ

  ی   تهمييت زدن زييون مصييدا  بييارز »دروغ« اسييت  بييه هيير صييورت 340مسأألل   
 . كند ی كه باشد روزه را باطل م 

  ی از رو   ا ييي  د يييعمييد دروغ بگو   ی نييدارد كييه مكلييو از رو   ی   فرقيي341مسأألل   
 كند. ی است  روزه را باطل م   ی زون برخلاف تقو   يی صرف دروغگو   را ي ز     ی فراموش 

)ص(  نخسييت  امبران یيي  دروغ گفييتن و تهمييت زدن بييه خييدا و پ 342مسأألل   
  زنيد  ی تهميت م   ا يي  بنيدد ی دروغ م   امبران یيكيه بيه خيدا و پ   ی لذا كس   كند  ی را باطل م   مان ي ا 
 . ست ی او مورد قبول ن   ی روزه   جه ی نخواهد داشت و در نت   ی مان ي ا 

كييه از صييحت    ی خبيير   د يييبييه خصييوص روزه دار( نبا )   ی   هيير انسييان 343مسأألل   
 نسبت دهد.   ی گر ي هر انسان د   ا ي ندارد را به خدا  رسول)ص(    نان ی آن اطم 

وليو توجیيه    شيود ی جيائز نم   ی   دروغ گفتن حرام اسيت و بيا هيیچ دلیلي344مسألل   
راسيت گفيتن باعيف    ترسيد ی اسيت كيه م   ی در ميوقعیت   ی بزنند؛ و اگر كسي  به آن مصلحت  

شيود بهتيرين كيار سيكوت كيردن اسيت  نيه بير    ی به خطر افتادن جان ييا ميال ييا اختلافي
 . ت اس   « تقیه » صحی     ی خلاف حقیقت سخن گفتن؛ و اين معنا 
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 مسائل متفرقه 

و در    « ی »نيياتوان   «  يی »طاقييت فرسييا   ی عسيير در لفييت بييه معنييا    345مسأألل   
خييار     سيير« يُ كييه انسييان را از حالييت »   ی ز یييهرز   ی عنييي اسييت.    « ی   آسييان   سيير ي مقابييل » 

رَ بقيره ) ی  سيوره   185  ی ه يي. ليذا بنيابر آ شيود ی م   ر یيكند  به »عسير« تعب  مُ الْعُسُْ هُ بْکُُ (  لَا مُرْمُ
نتوانييد    ا ييي  افتييد ی ب   ی او آسييان و راحييت نباشييد و بييه سييخت   ی اگيير روزه دار  روزه گييرفتن بييرا 

 . ست ی او واجب ن   ی تحمل كند  روزه برا 
  ی دارد  ولي  ی ميار ی اسيت و نيه تيرس ضيرر و ب   ميار ی اگير مكليو نيه ب    346مسلل   
هرزنييد    سييت ی او واجييب ن   ی باشييد  روزه گييرفتن بييرا   يی و طاقييت فرسييا   ی دزييار نيياتوان 

عَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ )   و تحمل كند   رد ی مستحب است روزه بگ   (. فَمَنْ تَطَوَّ
  ا يي»ضيرر« باشيد    ا ييموجيب »عسير«    ی كسي  ی اگر روزه گيرفتن بيرا    347مسألل   

 باطل است.   رد ی گ ی كه م   ی ا احتمال »عسر« و »ضرر« بدهد  روزه 
بييه صييورت كلييی  هييیچ رفتييار غیيير اختیيياری  باعييف باطييل شييدن     348مسألل   

روزه نمييی گييردد  زيييرا اقتضييای بطييلان روزه  اراده و اختیييار اسييت و عمييل غیراختیيياری   
 منب ندارد. 

روزه دار جيايز    ی اسيتخر رفيتن بيرا   فرو بردن سير بيه زيير آب ييا ميالاض    349مسألل   
 . باشد ی مبطل روزه نم   ی نیست ول 

 . كند ی كه باشد  روزه را باطل نم   ی كردن  به هر صورت   ه ی تنق    350مسلل   
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بچييه  دو راه دارد     ر ی شيي  ن ی تييأم   ی دارد  بييرا   رخواره ی كييه كييود  شيي  ی   زنيي351مسأألل   
رَ   لَا بقيره )   ی سيوره   185  ی ه ييبير اسياس آ   . 1 مُ الْعُسُْ   د ييياش باطيل اسيت و با ( روزه مُرْمُُهُ بْکُُ

نْ  بقيره )   ی سيوره   184  ی ه ييبر اسياس آ   . 2بعدها قضا كند  
َ
هُ وَ أ رٌ لَُ وَ خَیُْ راً فَهُُ عَ خَیُْ وَّ نْ تَطَُ فَمَُ

نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون   تَةُومُوا خَیْرٌ  قابيل رفيب و تحميل باشيد  روزه    يی ( اگير امير طاقيت فرسيا لَکُمْ َْ
  ی ماننيد ذوالعطيش )كسي  توانيد ی دارد  م   رخوار ی كيه كيود  شي  ی است لذا زني  ز ي گرفتن جا 

و    اشيامد ی ب   ا ييشيود  بخيورد    ن ی كيودكش تيأم   ر ی كيه شي  ی (  بيه مقيدار شود ی تشنه م   اد ي كه ز 
 اش باطل نشود. روزه 

  ی مييی   اوقييات نميياز و روزه در كتيياب و سيينت مطييابق شييرائط اقل 352مسأألل   
٪  ۳۰بيه حيدود    م ی درجيه( اسيت و قابيل تعمي  ۴۳  ر ييو مشيابه آن )ميدار ز   يی مناطق استوا 

داران    روزه   ی الا بييه حيير  و مشييقت نييوع   و   سييت  ی ن   ن ی زميي  ی كييره   ی منيياطق مسييكون 
درجييه كييه طييول روز    ۶۶تييا    ۴۳مييدار    ن ی بيي  ی شييمال   ی كييره م ی از ن   ی . در منيياطق انجامييد ی م 

  ی تميام كشيورها   ی عنيي اسيت    شيتر ی ب   ا ييتيا ميرداد هجيده سياعت    بهشيت ي ارد   ی ها در ماه 
  كييا  ي (  كانييادا  شييمال آمر ا یييتال ي و جنييوب ا   ونييان ي پرتقييال     ا  ی اسييپان   ی )بييه اسييتانا   يی اروپييا 
داران در ميياه    روزه   ن  ی مفولسييتان  قزاقسييتان  شييمال ازبكسييتان و شييمال زيي  ه  ی روسيي

در منيياطق معتيدل( امسييا     ی گير ي هير شييهر د   ا يييروز مكيه )   اعات سيي  زان یيرمضيان بييه م 
هير دو منطبيق    ا ييروزه    ان ييپا   ا ييشيروع    ی وليو بيه افيق محلي  ند  ي نما ی كرده و سپس افطار م 

روزه در طيول روز بيه شير     ان ييپا   ا ييبر طلوع فجر و غيروب آفتياب نباشيد. زميان شيروع  
 است.   ی ر یی طول آن و ممتد بودنش تخ   ت ي رعا 
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)عييادت ماهانييه( و نفيياس )خييون پييس از    ا ی كييه دزييار حيي  ی   زنيي353مسأألل   
فييوت    ی هييا روزه   ی قضييا   د يييبا   ی وليي  باشيد ی ( شييده اسييت  از روزه گييرفتن معيياف م ميان ي زا 

 . د ي شده را ادا نما 
 

 روزه   ی کفاره 
برطيرف شيد    ی ت نباييد روزه بگیيرد و اگير بیميار كه بیميار اسي  ی   كس 354مسألل   

 جا آورد يا به مقدار طعام ي  مسكین فديه دهد. ه  را كه نگرفته ب   يی ها روزه   ی بايد قضا 
سييال و  كييه روزه بييرايش طاقييت فرساسييت ماييل افييراد كهن   ی   كسيي355مسأألل   

اگير روزه    ی هيا باييد بيدل از روزه بيه مقيدار طعيام يي  مسيكین فدييه بدهنيد وليمانند اين 
کْینب بيه اعتبيار »     بگیرند بهتر اسيت  امُ مْسُْ ٌٌ طَعَُ هُ فْهْمَُ اْمنَ مُطْیقُونَُ َ  الَُّ ومُواْ  « و » وَ اَلُ ن تَةُُ

َ
وَ أ

کُ   خَیرْ   . « مْ لَّ
    انجييام دهييد   كنييد ی كييه روزه را باطييل م   ی كييار   عمييداض   ی   اگيير كسيي356مسأألل   

همييان اسييت كييه در آيييه    و كفيياره روزه   كفيياره هييم بدهييد     روزه   ی ضييمن قضييا   بايسييت ی م 
 مقدار طعام ي  مسكین فديه بدهد.   ی يعن    بیان گرديده 

بييه عنييوان كفيياره روزه ميياه رمضييان    ی فقهيي  هييای كتيياب   آنچييه كييه در  357مسأألل   
ي  بنيده آزاد كنيد ييا دو مياه روزه بگیيرد ييا شصيت فقیير را سيیر    بايست ی بیان گرديده كه م 

   نساء   ی سوره   92  ی به اعتبار آيه     ست ا   قتل خطا   ی مربو  به كفاره     كند 
ن مَقْتُلَ مُلْمْنًُ 

َ
ا خَطَُ   ا وَ مَا كاَنَ لْمُلْمْنب أ لَ مُلْمْنًُ ن قَتَُ ا  وَ مَُ لاَّ خَطَُ بٌ  َْ لْمْنَُ بٌ م  ََُ رُ رَقَ مُ ا فَتَحْرْ

لْمْنٌ   وَ مُُ مْ وَ هُُ کُُ   لَّ
هُوب

وْمب اَُ
ن قَُ ْ ن كُاَنَ مُْ

قُواْ  فَُ هَّ ن مَةَُّ
َ
لاَّ أ هْ َْ هْلُْ

َ
َ  أ لُ َْ 

ٌٌ مَ لَّ سَُ ٌٌ م  وَ أْمَ
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وْ  ن قَُ ن كَانَ مُْ بٌ  وَ َْ لْمْنَ
بٌ م  لُ   مْ فَتَحْرْمرُ رَقَََ َْ 

ٌٌ مَ لَّ سَُ ٌٌ م  افٌ فَهْمَُ یثَُ نَهُم م  نَکُمْ وَ بَیُْ هْ وَ  بَیُْ هْلُْ
َ
َ  أ

یَ تحَ  هْ فَةُْ مْ مَ ُْ بٌ  فَمَن لَُّ لْمْنَ بٌ م  ابْعَینْ رْمرُ رَقَََ هْرَمْنْ مُتَتَُ هْ  وَ    امُ  َُ نَ اللَُّ ًٌ مُ  هُ  تَوْبَُ كُاَنَ اللَُّ
 . اَلْیمًا حَکْیمًا 

روزه مياه رمضيان نيدارد بلكيه فقهيا ندانسيته شيريعت    بيه   ی تنها ارتبياط و اين كفاره نه  
هميان      روزه   ی انيد. بنيابراين كفياره بار كرده مممنین به ايين طرييق سيخت و مشيقت   ی را برا 

 بقره بیان گرديده است.   ی سوره   187تا    183است كه در آيات  
 

 قضا   ی روزه 
آن در    ی قضييا   ی بييه ادا   ی يومیييه كييه دسييتور   ی   بيير خييلاف نمازهييا 358مسأألل   

  ی هيا در ماه   بايسيت ی در مياه رمضيان نتوانيد روزه بگیيرد م   ی قرآن بیان نگردييده؛ اگير كسي
خَرَ جا آورد به اعتبار  » ه  آن را ب   ی ديگر قضا 

ُ
امب أ

مَّ
َ
نْ أ ٌ  م   «. فَعْهَّ

قضياء دارد     ی كيه روزه   ی معتبير  كسي  ل یيوجيود نداشيتن دل   ل یي  بيه دل 359مسلل   
 . رد ی هم بگ   ی روزه استحباب   تواند ی م 

  ی عبيياد   و ی طييور كييه در »احكييام نميياز« گذشييت  تكييال   همييان 360مسأألل   
  ی آن را بييه جييا   تواننييد ی نم   گييران ي د   ی عنييي .  سييتند ی ن   جار ی )ماننييد روزه و نميياز( قابييل اسييت 

رده   شييخ، مكلييو اسييت. لييذا    ی زنييده( انجييام دهنييد و تنهييا بيير عهييده   ا يييمكلييو )مييُ
  ی اسييت و بييرا   ان خودشيي  ی شييان بييرا عمل   كننييد ی قبييول م   ی جار ی اسييت   ی كييه روزه   ی كسييان 
 ندارد.   ی نماز قضاء داشته  سود   ا ي كه روزه    ی مكلف 
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شييده     يی كييه در ميياه رمضييان دزييار عسيير و طاقييت فرسييا   ی   مكلفيي361مسأألل   
او    يی اگيير عييذر و طاقييت فرسييا   ی آن را شخصيياض قضييا كنييد وليي    ی آتيي  ی ها در فرصييت   د يييبا 

 . ست ی روزه واجب ن   ی (  قضا ی مار ی ادامه دار باشد )مانند ب 
 

 مسافر   ی روزه 
طُرَّ غَیُُرْ بقييره )   ی سييوره   173  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 362مسألل    نْ اضُُْ اأب    فَمَُُ

ا ب وَ لَا اَُُ بَُُ

هْ  مَ اَلَیُُْ َُُّْ كَ َْ
باشييد  برداشييته    ی ار یييراخت ی كييه »اضييطرار« غ   ی تنهييا در صييورت   و یيي(  تكل فَُُ

موجيب عسير باشيد     ی صيورت  مسيافرت اگير هيم بيه صيورت عياد   ن يي. در ا شيود ی م 
 . رد ی تا مكلو روزه نگ   شود ی است  باعف نم   ی ار ی زون اخت 

مگيير آنكييه مسييافر دزييار    شييود ی   روزه بييه صييرف سييفر سيياقط نم 363مسأألل   
ييا ضيعو مفير     ی و منايور از عسير آن اسيت كيه دزيار تشينگ     عسر و مشيقت گيردد 
ه  روزه؛ سييفر كييردن بيي  ی ايجيياد كنييد؛ زييرا كيه در زمييان نييزول آييه   ی شيود كييه خطيير جيان 

سيفر    ه اميروز   ی بسيیار بيوده اسيت. ولي  ی هيا مشيقت   ی حجاز دارا   ی ها خصوص در بیابان 
 پیشرفته موجب مشقت و عسر نیست.   ی ها ی آور و فن   ی كردن به دلیل تكنولو  

كييه دائميياض در حييال مسييافرت هسييتند  زييون معمييولاض دزييار    ی   كسييان 364مسألل   
نداشيته باشيند(     ی )مگر آنكيه مشيتق سيت ی واجيب ن   شيان ی اند  روزه بيرا ضعو و مشقت 

 . رند ی آن را بگ   ی هر موقب كه فرصت داشتند  قضا   د ي با   ی ول 
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در آن موجييب عسيير و مشييقت    دانييد ی كييه مكلييو م   ی   مسييافرت 365مسأألل   
سيفر    ن يياگر در ماه رمضيان باشيد  حيرام اسيت مگير آنكيه مجبيور باشيد بيه ا   گردد  ی م 

 برود. 
 

 روزه خواری در جامعه 
اسييت كييه عامييل بييه احكييام    ی   احكييام روزه تنهييا متعلييق بييه كسييان 366مسأألل   

اعتنيا اسيت  ميورد خطياب  ی بيه احكيام بي  ا يي  سيت ی كيه مسيلمان ن   ی . لذا فرد اند ی اسلام 
 . ستند ی ن   ات ي آ 

جامعييه    ان یيياگيير در م   رنييد  ی گ ی روزه نم   ی لييی كييه بييه هيير دل   ی   كسييان 367مسأألل   
زشيمان افيراد روزه دار     ی اگير عميداض جليو   ی مرتكيب گنياه نشيدند ولي  اشامند ی ب   ا ي بخورند  

از    تيوان ی نم   اميا   ؛ اند خيلاف اخيلا  شيده   ی مرتكيب عملي  اشيامند  ی ب   ا ي را بخورند    ی ز ی ز 
 كرد.   ی ر ی آنان جلوگ   دن ی خوردن و آشام 
كييه در ميياه رمضييان در    ی   بازداشييت يييا مجييازات كييردن كسييان 368مسأألل   

 به اعتبار عدم دلیل و ن،.   ست ی ن   ز ي جا   آشامند  ی و م   خورند ی جامعه م 
 

 راه ثابت شدن اول و آخر هر ماه 
تنهييا راه اثبييات اول      ی نبييودن ابيزار خاصيي  ل یيي  در صييدر اسيلام  بييه دل 369مسألل   
بقيره روزه    ی سيوره   185  ی ه يي»هيلال مياه« بيوده اسيت. اميا بير اسياس آ   ت ي و آخر ماه  رؤ 

انَ« باشييد و طر   د يييبا  هُرُ رَمَضييَ اثبييات »رمضييان« متفيياوت خواهييد بييود. بييه    ق يييدر »شييَ
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»رمضيان« بيا زيه    نكيه ي ا   حيال   رد  یيمكلو واجب اسيت در »رمضيان« روزه بگ     ی عبارت 
بيا    ت يياز رؤ   ر یيغ   ی ا له ی رو اعتمياد بيه هير وسي  ن ی نيدارد. از همي  ی اثبات شود تفياوت   ی ق ي طر 

 معتبر است.   ق  ی دق   ی ها م ي ولو تقو   رمسل   ی زشم غ 
و رعايييت احتیييا     شييود ی   اول ميياه بييه حكييم حيياكم شييرع ثابييت نم 370مسأألل   

نیسييت بلكييه    ی اسييت  زيييرا تعیييین و تشييخی، آغيياز ميياه رمضييان موضييوع شييرع   ی اوليي
  ی يكي  ی شناسياست و بيا توجيه كيه اميروزه عليم نجيوم و ستاره   ی و شهود   ی علم   ی موضوع 

مربوطيه در    ، باييد بيه ناير و قيول متخصي    و پیشيرفته گردييده اسيت   ی از علوم تخصص 
 تعیین و تشخی، آغاز و پايان ماه رمضان مراجعه كرده و قول آنها حجت است. 

اول ميياه ثابييت شييود  در شييهرها و    ی   اگيير در شييهر يييا كشييور 371مسأألل   
وليو اينكيه    گيردد  ی در شيب مشيتر  باشيند  نیيز ثابيت م   نكيه ي ديگر به شير  ا   ی كشورها 

 باشد.   ی آخر شب ديگر   ی اول شب يك 
شيب هيا روشين    ا يياسيت     ک ييكيه روزهيا تار   ی كشيور   ا يي  در شهر  372مسلل   

 اول و آخر ماه را اثبات كند.   تواند ی م   ق ی دق   ی ها   م ي است  تقو 

 
 آغاز و پايان وقت روزه 

مُ    بر اسياس فيراز » 373مسلل    نَ لَکُُ یَّ ََُ یُۡ  ٱ حَتَُّ   مَتَ بۡیَضُ ٱ   لۡذَُ
َ
نَ    لُۡو یْۡ  ٱ مُْ وَأْ ٱ   لۡذَُ سُۡ

َ
  لۡو

واْ    لۡفَ رِْۡۖٱ مْنَ   تْم 
َ
یَامَ ٱ َُّمَّ أ لَُ     لة  یُۡلْ ٱ َْ بقيره  شيروع روزه بيا طليوع فجير  ی  سيوره 187  ی ه ييدر آ   « لَّ

یُلِ ٱ   إِلَی شب )   دن ی ( و اتمامش با رس لفَُجُرِِۖٱ مِنَ    لُأَسوَُدِ ٱ صاد  )   ( است. لَّ
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مييلا     ی آمييدن فجرصيياد  اسييت وليي  د ييي  اذان صييب   همييراه بييا پد 374مسأألل   
مختليو( بيا »شيب«    ی هيا )در فصيل   ی ( كيه گياه 39      اذان مفرب »غروب« اسيت )  

در    د يييبييه اذان مفييرب نييدارد و افطييار روزه با   ی روزه ربطيي  ان يييلييذا پا   شييود  ی مشييتر  م 
 . ست ی »شب« ن   ی به معنا   چگاه ی كه »غروب« ه   ی »شب« باشد در حال 

 

 های غیر واجب روزه 
و...    ی مسييتحب   ی هييا زن از شييوهر و فرزنييد از پييدر در روزه   ی   اجييازه 375مسأألل   

  ن ی كننيد  همي  ت ييرا رعا   گر ي كيد ي   ی حقيو  جنسي  د ييزون زن و شيوهر با   ی ول   ست ی لازم ن 
 . ست ی به اجازه گرفتن ن   ی از ی بوده و ن   ی كه قصد روزه گرفتن خود را اطلاع بدهند  كاف 

  ت يييموجييب آزار و اذ   د يييكييه مكلييو بيير عهييده دارد نبا   ی فييی   تكل 376مسأألل   
روزه    زبييان ی دعييوت شييد و بييدون اطييلاع م   ی همييان ی باشييد  لييذا اگيير مكلييو بييه م   گييران ي د 
 او باطل خواهد بود.   ی گرفت  روزه   رواجب ی غ 
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 جهاد و دفاع 

   « تييلاش كييردن »   ی ا مصييدر بيياب مفاعلييه بييه معنيي  « جهيياد »    377مسأألل   
اسييت و در قييول معييروف مناييور از    « خيير  دادن ه  جييديت بيي» و    « كوشييش نمييودن » 
متيرادف    « جهياد »   ی بيذل جيان و ميال در راه خداسيت. در واقيب در تعياريو ديني  « جهاد » 
  ی ان خيو شده اسيت و ايين تيرادف بيا آييات مختليو قيرآن هم   « جن  »   ی به معنا   « قتال » با  

كيه بيه    ی نداشته و آن قول معروف زندان صيحی  نیسيت. زييرا در قيرآن كيريم عميده آييات 
   و مشتقات آن استفاده نموده است؛ مانند    « قتال »   ی موضوع جن  پرداخته از وا ه 

 ُ صُابَهُمْ فُ
َ
وا لْمُا أ رٌ فَمُا وَهَنُُ ونَ كَثیُ یُ  هُ رْب  لَ مَعَُ ٍُّ قاتَُ نْ مْنْ نََْ م 

َ
یَلْ اللَُّ   وَ كَو ا    هْ سَُ وَ مُ

ابْرمنَ  و  الةَُُّ هُ مُحُُْ تَکانُوا وَ اللَُُّ ا اسُُْ عُفُوا وَ مَُُ زييه بسييا پیييامبرانی كييه خييدا دوسييتان    -  ضَُ
بسیار همراه آنييان بييه جنيي  رفتنييد. و در راه خييدا  هيير زييه بييه آنهييا رسييید  سسييتی نكردنييد و  

 ( 146     عمران )آل   ناتوان نشدند و سر فرود نیاوردند و خدا شكیبايان را دوست دارد. 
و مشيييتقات آن در قيييرآن بارهيييا تكيييرار شيييده و    « جهييياد »   ی   وا ه 378مسأأألل   

كوشييش كييردن و تييلاش    ی عمييدتاض بنييابر مفهييوم مييتن؛ و آيييات ماقبييل و مابعييد  بييه معنييا 
كيه    ی پزشي  ييا ميددكار   عيام دارد نيه خياص. ميالاض   ی نمودن در راه خداست كه مقصيود 

   فرماييد ی قيرآن كيريم م   ا زيير     كنيد ی را نجيات دهيد جهياد م   ی تا جان انسان   كند ی تلاش م 
اوَ جَمیعُُا »  ا النَُُّ حْیَُُ

َ
نَّمُُا أ

َ
حْیاهُُا فَکَو

َ
نْ أ را تنهييا بييه    « جهيياد »   ی وا ه   تييوان ی «. بنييابراين نم وَ مَُُ

 ي  موضوع محدود كرد. 
كيه در راه خيدا هير آنچيه كيه از    خواهيد ی   قرآن كيريم از مسيلمانان م 379مسألل   

تيلاش و كوشيش كننيد. اعيم    ی سيالم و انسيان   ی سياختن محیطي  ی بيرا   آييد ی دستشان برم 
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و پرهیيز از ظليم و    ؛ ی و آبيادان   ی عليم و دانيش  آبياد   ی شيان  فراگیير نوعان به هم   ی از رسیدگ 
شيئونات    ی در تميام   ی و عيدالت و تقيو   ف بيه حقيو  ديگيران و رعاييت انصيا   ی ستم  تعد 

   ی زندگ 
مْ  کُُُ یلْهْ لَعَلَّ َْ

هُواْ فُُْ  سَُُ ٌَ وَ جَاهُُْ یلَ هْ الْوَسُُْ لَیُُْ واْ َْ
هَ وَ ابْتَُُُْ واْ اللَُُّ قُُُ واْ اتَّ اْمنَ اَامَنُُُ ا الَُُّ هَُُ م 

َ
  مَو

ونَ  ايييد  از خييدا بترسييید و بييه او تقييرب جويیييد و در  ای كسييانی كييه ايمييان آورده   -  تُفْلْحُُُ

 ( 35    )مائده   اشد كه رستگار گرديد. و كوشش كنید. ب   ش راهش تلا 
تقييرب بييه خييدا انجييام    ی تييلاش و كوشييش را بييرا   بايسييت ی   انسييان م 380مسألل   

بيه هميین جهيت اسيت كيه قيرآن كيريم در آييات    ؛ ی و ظياهرفريب   يی خودنما   ی دهد نه برا 
 خدا باشد.   ی كید بسیار دارد كه تلاش و كوشش انسان بايد برا أ متعدد؛ ت 

  ی تعيال   ی تيا از جيان و ميال خيود بيرا   خواهيد ی   قرآن كريم از انسيان م 381مسألل   
درييغ نكيرده و تيا حيد تيوان تيلاش و كوشيش نماييد.    كنيد ی م   ی كه در آن زندگ   ی ا جامعه 

جييزو جهييادگران    گذرنييد ی نجييات مييردم م   ی كييه از جييان خييود بييرا   يی ها نشييان مييالا آتش 
امنیييت سييرحدات و    ی كييه بييرا   ی ناييام   ی و همچنييین اسييت نیروهييا   شييود ی محسييوب م 

جهياد را تنهيا بيه جني     تيوان ی . بنيابراين نم كننيد ی آسايش شهروندان تيلاش و كوشيش م 
سيياكنین ييي  جامعييه ضييمن    ی گسييترده داشييته تييا همييه   ی تخصييی، داد. بلكييه مفهييوم 

خييود و    ی و تعييال   ی ترقيي  ی خييويش بييرا   ی احسيياس مسييئولیت نسييبت بييه خييود و جامعييه 
  ی و ظياهرفريب   يی شان تلاش و كوشيش كننيد بيدون آنكيه بخواهنيد دزيار خودنميا جامعه 
 گردند. 
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كييه نسييبت بييه جامعييه خييود احسيياس    ی   قييرآن كييريم كسييان 382مسأألل   
و امنیيت و آسيايش جامعيه خيويش تيلاش و كوشيش    ی تعيال   ی و بيرا   كننيد ی مسئولیت م 

و امنیيت و آسيايش خيود را در اولوييت    كننيد ی نم   ی كيه هيیچ تلاشي  ی را بيا كسيان   كنند ی م 
  دانيد؛ ی نم   ی و مسيا   كننيد ی و نسبت بيه جامعيه خيود احسياس مسيئولیت نم   دهند ی قرار م 

نوعييان خييود دريييب  آسييايش جامعييه و هم   ی و تلاشييگران را كييه از جييان و مييال خييود بييرا 
 كه اجرشان با خداست     داند ی بیشتر م   ی فضیلت   ی دارا   كنند ی نم 

 ُ هُونَ فُ رَرْ وَ الْمُ اهُْ ُ الضَُّ ولُْ
ُ
رُ أ لْمْنینَ غَیُْ نَ الْمُُ هُونَ مُْ هْ    لا مَسْتَوْي الْقااُْ یَلْ اللَُّ سَُ

مْوالْ 
َ
و ُُْ همنَ    هْمْ ب هْمْ اَلَُُ  الْقااُُْ نْفُسُُْ

َ
مْوالْهْمْ وَ أ

َ
و ُُْ همنَ ب هُ الْمُ اهُُْ لَ اللَُُّ هْمْ فَضَُُّ نْفُسُُْ

َ
وَ أ

ن   هُ الْحُسُُْ هَ اللَُُّ كع وَاَُُ ًٌ وَ كُُُ راً    أَرَجَُُ جُُْ
َ
همنَ أ همنَ اَلَُُ  الْقااُُْ هُ الْمُ اهُُْ لَ اللَُُّ وَ فَضَُُّ

یِماً  بييا كسييانی كييه    زننييد ی سيير بيياز م   ن هیچ رنج و آسييیبی از كوشييش كييرد مممنانی كه بی   -  اَ
كننييد برابيير نیسييتند. خييدا كسييانی را كييه بييه مييال و  به مال و جان خويش در راه خدا تييلاش مييی 

تابنييد بييه درجتييی برتييری  كنند بر آنان كييه از تييلاش و كوشييش سيير مييی جان خويش تلاش می 
كييه از    ا كننييدگان را بيير آنهيي هييای نیكييو داده اسييت. و تلاش داده اسييت. و خييدا همييه را وعييده 

     ( 95    )نساء   زرو برتری نهاده است. تابند به مزدی ب تلاش سر می 
سيلطه بير    ا يي  ن ييد   ر ییيتف   ی بيه بهانيه   گير  ي د   ان ي   »قتال« با كشورها و اد 383مسألل   

  ی كييه بازمانييده از تعصييبات عربيي  يی رفتارهييا   ن ی زنيي  ن يييو ا   سييت ی ن   ز ي آنييان مطلقيياض جييا 
  ی اسييلام را مييرو  خشييونت نشييان دهييد  ثميير   نكييه ي اسييت جييز ا   ی اول هجيير   ی ها سييده 

آميده    « يی »جهياد ابتيدا   عنيوان مشيهور تحيت    ی كيه در فتياوا   ی احكيام   ی ندارد  لذا تميام 
 .  باشد ی است  از نار ما مردود م 
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ابتييدائاض بييه شييما    ی گيير ي اسييت كييه د   ز ي جييا   ی   »قتييال« تنهييا در صييورت 384مسأألل   
جييز »قتييال« نداشييته    ی ا دفيياع از خييود  زيياره   ی فييرد( و شييما بييرا   ا يييحملييه كنييد )كشييور  

را احسياس    ی قطعي  ب ی تيا خطير ميرو و آسي  ی قتيال   ن ی اسياس در زني  ن يي. ليذا بير ا د ی باش 
 . د ی ست ی مجاز به كشتن دشمن ن   د  ی نكن 

بييوده كييه    ی و جييوامع   ی خ ي   بييرده گييرفتن افييراد  مطييابق بييا عييرف تييار 385مسأألل   
عليم بشير     شيرفت ی . اميروزه بيا پ كردنيد ی م   م ی تقسي  و ی و ضيع   ی قيو   ا ي افراد را به خوب و بد  

بيرده گيرفتن    هيان  ی بيه ليوازم حقيو  انسيان  بيرخلاف ناير مشيهور فق   ی و اعتقاد همگيان 
 . ست ی ن   ز ي وجه جا   چ ی افراد به ه 
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 امر ب  معروف و نهی از منكر 

شييرع    ی از منكيير  خييار  از محييدوده   ی   اميير بييه معييروف و نهيي386مسأألل   
كيه    ی آن زیيز   ی يعني  «  مشيروع » اسيتفاده نميوده نيه امير بيه    ي معروف » است  زرا كه از وا ه  

از منكير    ی معيروف و نهي  يی . همچنيین قيرآن اگير زيه بيه برپيا است   دستور داده   به آن شرع  
 است    رفته ي پذ   ز ی را ن   ی اعتقاد   ی آزاد   ی فرمان داده  ول 
كْرا َ فْ   لا  َُْ   نَ یَّ قَهْ تَََ   نْ م اله      َْ نَ الْ هُ مُْ

نْ       الر  ُْ رْ مَ فَمَُ اغُوتْ وَ    کْفُُ ه    لْمْنْ مُُ بْالطَُّ هْ فقُ بْاللَُّ
وَُّْق  الْعُرْوَْ  الُْ  بُْ

ََ م     استَمْسَُ هُ سَُ اكييراه و    چ ی هيي   ن  ييي در د     ؛ م ی اَلُ  عٌ ی لَا انْفْةُامَ لَهُا وَ اللَُّ
روشيين و آشييكار شييده اسييت. پييس هيير كييه بييه    ی گمراهيي از    ت ي . مسلماض راه هدا ست ی ن   ی اجبار 

كييه آن را    ره ی دسييتگ   ن ي تيير بييه محكييم   د ييي ترد ی بيي   اورد  یيي ب   مييان ي طيياغوت كفيير ورزد و بييه خييدا ا 

 ( 256      )بقره . ن  زده است؛ و خدا شنوا و داناست ز   ست  ی گسستن ن 
توبييه    ی سييوره   71  ی از منكيير در آيييه   ی   توصييیه اميير بييه معييروف و نهيي387مسألل   

 بیان گرديده  
نْ   وْنَ اَُُ الْمَعْرُوفْ وَ مَنْهَُُ مُرُونَ بُُْ

ْ
و ضب مَُُ وْلْیُُااُ بَعُُْ

َ
هُمْ أ ونَ وَ الْمُلْمْنُُاتُ بَعْضُُُ وَ الْمُلْمْنُُُ

و  كُاَ  وَ مُطیعُُ ونَ البَّ كَ  وَ مُلْتُُ یَرْحَمُهُمُ    نَ الْمُنْکَرْ وَ مُقیمُونَ الةَُّ هَ سَُ ولكُْ
ُ
ولَهُ أ هَ وَ رَسُُ اللَُّ

هَ اَبمُُبٌ حَکُُیمٌ  نَّ اللَُُّ هُ َْ
مييردان و زنييان مييممن دوسييتان يكديگرنييد. بييه نیكييی فرمييان    -  اللَُُّ

از خييدا و     دهنييد و زكييات مييی   گذاشييته دارنييد  و نميياز  ناشايسييت بيياز مييی دهنييد و از  مييی 
 . است   و حكیم   عزيز   خدا كنند. خدا اينان را رحمت خواهد كرد   می   پیروی پیامبرش  

قبييل  توصييیه اميير بييه    ی مسييأله ذكيير شييده در    ی   بييا عنايييت بييه آيييه 388مسأألل   
ُُااُ  اسييت بييه اعتبييار  »   ی از منكيير در حييول محييور دوسييت   ی معييروف و نهيي وْلْی

َ
هُمْ أ بَعْضُُُ
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ضب  و    ی اسييت كييه دوسييت   ی از منكيير در مييورد كسييان   ی «. بنييابراين اميير بييه معييروف و نهيبَعُْ
 شان وجود ندارد.  بین   ی و شناخت   يی كه هیچ آشنا   ی نه كسان     با يكديگر دارند   يی آشنا 

و »منكيير« امييور ناپسييند    ی اخلاقيي  ی ده ي   »معييروف« امييور پسييند 389مسأألل   
از منكير«    ی دقيت شيود كيه »امير بيه معيروف و نهي  د ييجامعه است. اما با   ک ي در    ی اخلاق 

 . ست ی »امر و اجبار« ن   ی بوده و به معنا   ه ی توص   ک ي 
  ی از منكيير  در زنييدگ   ی اميير بييه معييروف و نهيي  ی بييه بهانييه   د ييي  افييراد نبا 390مسأألل   

امييور    ن يياسييت و دخاليت در ا   ی شخصي  ی افيراد دخاليت كننييد  ميالاض پوشيش افييراد امير 
 . ست ی ن   ی شرع 

خييود عامييل بييه    د يييبا   كنيد  ی را اميير بييه معييروف م   گييران ي كيه د   ی   كسيي391مسألل   
 بقره    ی سوره   44  ی ه به اعتبار آي   ؛ معروف بوده و از منكر اجتناب كند 

مُرُونَ ال 
ْ
 تَو

َ
رَْ  أ الْ اوَ بُْ ونَ   نَّ كَ تَعْقْلُُ  فَُ

َ
اَ   أ ونَ الْکْتَُ تُمْ تَتْلُُ نُ

َ
کُمْ وَ أ نفُسَُ

َ
وْنَ أ آيييا در    -  وَ تَنسَُ

دهیييد و خييود را فرامييوش  خوانیييد  مييردم را بييه نیكييی فرمييان مييی حييالی كييه كتيياب را مييی 
 . يابید  كنید  آيا به عقل درنمی ی م 

شيد  با   ييی هميراه بيا خيوش رو   د يياز منكير  با   ی   امر به معيروف و نهي392مسألل   
 نحل     ی سوره   124  ی به اعتبار آيه 

 ٌ نَ ٌْ الْحَسَُُ
َُُِ ٌْ وَالْمَوْاْ هَ بْالْحْکْمَُُ  

یلْ رَبُُْ َْ
لَُُ   سَُُ ز نیكييو بييه راه  بييا حكمييت و انييدر   -  اأْعُ َْ

 . پروردگارت دعوت كن 

  ی عرفي  ات یياخلاق   ی بيا پشيتوانه   د يياز منكير با   ی   امر به معيروف و نهي393مسألل   
 باشد.   ن ی خُرد( و قوان   ی جامعه    ک ي )و نه    ی به صورت كل     جامعه   ک ي 
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  به صرف اينكه رفتار دينی ييا اجتمياعی ييک فيرد ييا جامعيه بيا رفتيار    394  مسألل  
تييوان ديگييران را اميير بييه  ی ديگييری تفيياوت دارد  نمی دينييی يييا اجتميياعی فييرد يييا جامعييه 

معيروف و نهيی از منكير كيرد. بيه عبييارتی در مسيائلی كيه میيان فقیهيان اخيتلاف وجييود  
دارد  ماننييد گييوش دادن موسييیقی  كاشييت نيياخن  حجيياب شييرعی  روزه نگييرفتن يييا  

ی مسييافر و حتييی  افطييار روزه  نگهداشييتن حیوانيياتی ماننييد گربييه يييا سيي   نميياز و روزه 
ی تقلیيد و...  امير بيه معيروف و نهيی از منكير كيردن نيه تنهيا مُجياز نیسيت  خود مسيأله 

 .بسا مزاحمت محسوب شود بلكه زه 
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 احكام حج 

و مناييور زيييارت كييردن    بييوده اسييلام    ی    حييج از مناسيي  امضييائ 395مسأألل   
جيا آورده شيود؛ و در  ه  انيد در آنجيا بياسيت كيه دسيتور داده   ی خدا و انجيام اعميال   ی خانه 

 . است ي  مرتبه واجب    دارد  و شرايطش را    بوده كه عاقل و بالغ    ی تمام عمر بر كس 
طیب بييودن اسييت بييه  ت شيير  واجييب شييدن حييج مسيي  ترين ی   اصييل 396مسأألل   

یَك »   عمران  آل   ی سوره   97  ی اعتبار آيه  هْ سَُ لَیُْ تَطاعَ َْ نْ اسُْ اسيت كيه    ی و مسيتطیب كسي   « مَُ
  ی رفيتن و برگشيتن سيفر حيج برخيودار باشيد. بيه اضيافه   ی بيرا   ی و جسيم   ی مال   يی از توانا 

نباشيد كيه سيرمايه خيود را    ی ا گونيه ه  بي  ی در كسيب معياش پيس از برگشيتن؛ يعني  يی توانا 
 صرف رفتن به حج نمايد و پس از برگشتن فقیر و محتا  مردم گردد.   

از    ی مسييتطیب محسييوب گييردد وليي  ی از نايير مييال   ی   اگيير فييرد مكلفيي397مسأألل   
در زميان حیيات خيود ناييب    توانيد ی م     سيفر حيج را نداشيته باشيد   يی توانيا   ی نار جسيم 

 بگیرد و به حج بفرستد. 
 ولو آنكه متمول باشند.       حج بر صفیر و مجنون واجب نیست 398مسلل   
  ی رفيتن بيه حيج مجبيور شيود كيه كيار حرامي  ی   انسان نبايد به واسطه 399مسألل   

را تيرو نماييد مايل    ی بيرود؛ ييا عميل واجبي  ی مجبيور باشيد از راه غصيب   را انجام دهد مالاض 
 نبايد حج برود.   ی قرض طبلكار. در زنین صورت   ی ادا 

زكييات واجيب بيه گييردن    ی تر از حيج اسييت. اگير كسي  زكيات واجيب 400مسألل   
 به حج برود.   تواند ی بماند م   ی حج باق   ی دارد بايد اول زكات را بدهد و زنانچه  هزينه 
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  ی خانيه و ليوازم و اسيباب زنيدگ   ی بيه دسيت بیياورد ولي  ی پول   ی   اگر كس 401مسألل   
تييا    بايسييت ی م     باشييد ی م   ی متعييارف را نييدارد و محتييا  بييه خانييه و لييوازم متعييارف زنييدگ 

بييه    ی خييود را تهیييه نمايييد و زنانچييه زیييز   ی پييیش از زمييان حييج خانييه و مايحتييا  زنييدگ 
 . شود ی ماند مستطیب محسوب م   ی مقدار هزينه سفر حج باق 

زن و فرزنييد بيير عهييده سرپرسييت    ی قييرآن  نفقييه   ات ييي  بيير اسيياس آ 402مسأألل   
خيود ندارنيد  سرپرسيت    ی در زنيدگ   ی فرزنيد تمكين ميال   ا ييخانواده است. لذا اگر همسير  

  ی ز ی رفيت و آميد مبليغ نياز   ی نيه ي مگير آنكيه هز   شيود  ی محسيوب نم   ب ی خانواده  مسيتط 
 باشد. 

انسيان    باشيد؛ ی   بر خيلاف نمياز و روزه كيه ناييب گيرفتن صيحی  نم 403مسألل   
  ی انجام حيج ناييب بگیيرد؛ زيه آنكيه در زميان حیيات خيود از ناير جسيم   ی برا   تواند ی م 

حيج ناييب بگیرنيد.    ی قادر به سفر حج نباشيد و زيه آنكيه وصيیت كنيد تيا از ميالش بيرا 
از اعميال حيج قيادر بيه انجيام آن نیسيت ماننيد ذبي     ی در بعضي  ی همچنین است اگر كس 

 نايب بگیرد.   تواند ی كه م 
بايييد عاقييل  بييالغ و مسييلمان باشييد و    شييود ی كييه نايييب غیيير م   ی   كسيي404مسأألل   

 نايب مرد شود و برعكس.   تواند ی حج واجب بر گردن خود نداشته باشد و زن م 
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 خمس

كيه هير    گيردد ی برداشيت م انفيال    ی سيوره   41  ی   دستور خميس از آييه 405مسألل   
 ي  در مسائل بعد بیان خواهد شد  

ن  َُ  وَ ااْلَمُو  نَّمَا غَنْمْتُم مُ 
َ
َ  اْ أ اْی الْقُرْبُ وْ  وَ لُْ سُُ هُ وَ لْلرَّ هْ خُمُسَُ نَّ لْلَُّ

َ
و امَ    اب فَُ   وَ الْیَتَُ

ا   هْ وَ مَُ تُم بْاللَُّ تُمْ اَامَنُ ن كُنُ یلْ َْ َْ
نْ السَُّ ا وَ الْمَسَاكْینْ وَ ابُْ نبَلْنَُ

َ
َ    أ انْ    اَلُ وْمَ الْفُرْقَُ هْنَا مَُ َُْ اَ

هُ اَلَ     مَوْمَ الْتَقَ  الَْ مْعَانْ     . اب قَهْمرٌ  َ    كُل    وَ اللَّ

 

 احکام کلی 
  اگر زه شأن نيزول آييه و همچنيین آييات ماقبيل و مابعيد و ذييل آييه در  406مسلل   

نييازل    ی كيه خميس در مييورد غنيائم جنگي  رسييد ی ميورد جني  اسيت و زنييین بيه ناير م 
تُم با توجيه بيه جمليه »وَ    ی شده  ول  ا غَنْمُْ نَّمَُ

َ
واْ أ كيه منايور    گيردد ی « زنيین مسيتفاد م ااْلَمُُ

بیاييد ماننيد گينج؛ و از ايين رو خميس بيه    ت دسيه  بي  ی طيور اتفياق ه  اسيت كيه بي  ی هر مال 
  گرفييت ی زييرا كييه اگيير تعلييق م   گیييرد ی كييه ماليي  دارد تعلييق نم   يی هييا يی درآمييد و دارا 

تُم بفرمايد »   بايست ی م  نَّمَا غَنْمُْ
َ
اييد؛  كيه بيه دسيت آورده   ی بدهیيد از هير زیيز   ی « يعنيآتوا أ

»آتيوا« اسيتفاده كيرده     ه بارهيا از وا   گیيرد ی فيرد تعليق م   ييی زنانچه در مورد زكات كه بيه دارا 
 است. 
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از اقسييام زكييوات و صييدقات اسييت كييه مناييور    ی   خمييس يكيي407مسأألل   
بيه جهيت    -كيه در ذييل گفتيه خواهيد شيد -اسيت    ی پرداخت ي  پينجم از ارزش اميوال 

 كه به دست آورده است.    ی در مالكیت مال   ی تصرف شرع 
     گیييرد.    ی   بييا توجييه بييه مسييائل قبييل؛ خمييس بييه زهييار زیييز تعلييق ميي408مسألل   

در دريييا بييه دسييت    ی كييه بييه واسييطه غواصيي  ی   جييواهر ذذسلالاربذ  معييدن.    دابذ  گيينج.    ااىذ
 . ی   غنیمت جنگ ذذرم  بذ.  آيد ی م 

كييه    يی زهييا ی افييراد و ز   يييی شييد  خمييس بييه دارا   ان یيي  همييانطور كييه ب 409مسأألل   
و بييدون    ی اسييت كييه اتفيياق   ی و تنهييا مربييو  بييه امييوال   رد یييگ ی مالييک آن هسييتند  تعلييق نم 

 . د ي آ ی زحمت به دست م 
بييه    ی و ماننييد آن كييه بييه صييورت اتفيياق   زه ي جييا     ه يييزييون هد   ی   امييوال 410مسأألل   

خمييس آن پرداخييت    د يييكنييد  با   دا یيياگيير شييرائط پرداخييت خمييس را پ   نييد  ي آ   ی دسييت ميي
 شود. 

( بيا مسيلمانان  مشيمول  ی رذميی غ   ا يي  ی   هرگونيه معياملات كيافران )ذمي411مسلل   
 خمس نخواهد شد. 

كسييب و كييار  تجييارت       ی بيير اثيير كشيياورز   ی كييه فييرد   ی   درآمييد 412مسأألل   
  سيت ی ن   ی هيا بيوده و اميوال زيون ماليک آن   آورد  ی و ماننيد آن بيه دسيت مي  ی گذار   ه ي سرما 

 به دست آمده باشد  مشمول خمس نخواهد بود.   ی كه اتفاق 
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باشييد  خمييس    ی و اتفيياق   زحمييت ی   پييس انييداز افييراد  اگيير از امييوال ب 413مسأألل   
نبيوده اسيت     ی اميوال را بيا زحميت بيه دسيت آورده و كسيب آن اتفياق   ن يياگر ا   ی دارد  ول 

 مشمول خمس نخواهد بود. 
بيه آن    ی را بيه دسيت آورنيد ولي  ی و اتفياق   زحميت ی ميال ب     ی   اگير افيراد 414مسلل   

و...(  بنيابر    ی زنيدگ   تحيا  ي منيزل و ما   د ييخر     ی داشته باشند )ماننيد خير  درميان   از ی واقعاض ن 
 احتیا  مشمول خمس نیست. 

از    ی كييرده تيا افييراد بييا بخشييش قسييمت   ان یييرا ب   ی خميس  حكميي  ی ه ييي  آ 415مسألل   
و كميک كننييد. لييذا    ی ار يييمضيطر را    ی ها اميوال خيياص خيود؛ اسييلام  اخيلا  و انسييان 

  ا يي  د ی رسي  ی بيه حيد   ت یيحاكم     ی اسيت و اگير در زميان   ی مربو  به شرائط خاص   ه ي حكم آ 
  ن ييا   سيت  ی ن   جيب از اميوال خيود( داشيت  پرداخيت خميس وا   ر یي)غ   ی تمكين ميال   ه ی فق 

)وسييييائل  متعييييدد    ات يييييبييييودن  موافييييق روا   ی اسييييتدلال  عييييلاوه بيييير قرآنيييي

)ع( اسييت كييه در زمييانِ تمكيين  از  ت یييامامييان أهييل الب   ره ی و سيي  ( 2 م 539 ص 9عه   ی الشيي 
 . كردند ی نم   افت ي خود خمس را در   روان ی پ 

 

 گنج 
بيه  اسيت كيه در زميین ييا كيوه پنهيان باشيد كيه اصيطلاحاض    ی   گنج مال 416مسألل   

 آن را پیدا كند.   ی و كس   گويند ی دفینه م   آن 
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اشيیاء بيا ارزش خيود را در داخيل درخيت ييا دييوار پنهيان    ی   اگر كسي417مسألل   
  شيود ی كيه پیيدا م   ی بلكيه زیيز     كنيد ی ها را پیدا كنيد صيد  گينج نم آن   ی كند و فرد ديگر 

 بايد عرفاض مصدا  گنج نمايد. 
باشيييد اعيييم از    ی ارزش مييياد   ی كيييه پیيييدا شييود و دارا   ئ ی   هيير شييي418مسأألل   

كيه ارزش آن بيه    ی بيه شيرط   گیيرد ی مسكوكات و اشيیاء و ظيروف؛ خميس بيه آن تعليق م 
 خمس ندارد.     ماقال طلا برسد و اگر كمتر از آن باشد   15ماقال نقره يا    105مقدار  

پیيدا كنيد ميال    ی نیسيت گنجي  ی كيه ملي  كسي  ی   اگر انسيان در زمیني419مسألل   
 خود اوست و بايد خمس آن را بدهد. 

  ی را پیيدا كننيد كيه قیميت آن بيه حيد نصياب   ی   اگر ي  يا زند نفر گنجي420مسألل   
پیش گفتيه شيد برسيد باييد خميس آن را بدهنيد وليو اينكيه بعيد از تقسيیم    ی مسأله كه در  

 سهم هر ي  كمتر از نصاب باشد. 
  ی ها بييه بهانييه   توانييد ی پیييدا كنييد حكومييت نم   ی گنجيي  ی   اگيير كسيي421مسأألل   

هسييتند    ی و تيياريخ   ی ارزش فرهنگيي  ی مختلييو آن را مصييادره نمايييد و اگيير آن اشييیاء دارا 
 كند.   ی ها را از كاشو خريدار آن   بايست ی حكومت م 

پیيدا كنيد    ی را بخيرد و در شيكم آن شيیئ بيا ارزشي  ی حیيوان   ی   اگر كس 422مسألل   
زنانچه احتمال دهيد كيه متعليق بيه فروشينده اسيت باييد بيه او خبير دهيد و اگير معليوم  

  ی شود كه متعلق به فروشنده نیسيت باييد بيه حكيم اشيیاء گمشيده رفتيار كنيد كيه در جيا 
 . خود بدان خواهیم پرداخت 
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 معدن 
    كشييو كنييد بيير اسيياس بييرآورد ارزش اولیييه   ی معييدن   ی   اگيير كسيي423مسأألل   

 خمس آن را بپردازد.   بايست ی م 
در    ی نييدارد و آنچييه كييه در كتييب فقهيي  ی   معييدن نصيياب مشخصيي424مسأألل   

  يی زييرا جيا     نيدارد   ی معيدن هيیچ تناسيب   ی مورد نصاب معدن گفته شيده بيا تعرييو عرفي
ماقيال طيلا باشيد اساسيا    15ماقيال نقيره ييا    105بردايش بيه مقيدار  كه محصول قابل بهره 
 . كند ی مصدا  معدن پیدا نم 

تعلييق    شييود ی رده م كييه از اسييتخرا  معييدن بييُ   ی ا   خمييس بييه اسييتفاده 425مسأألل   
خييواهیم  بييه اييين موضييوع  خييود    ی كييه در جييا   گرفتييه تعلييق    بييه آن بلكييه زكييات      گیييرد ی نم 

 پرداخت. 
متخصصييان و كارشناسييان اسييت.    ی معييدن بيير عهييده   ، ی   تشييخ 426مسأألل   
ل و ماننييد آن بيير اسيياس تشييخ   ی لييذا اگيير زمييان  كارشناسييان    ، ی گييچ  آهييک  سيين   گييِ

 كرد  مشمول خمس خواهد بود.   دا ی حكم معدن را پ 
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 آيد جواهری که به واسطه غواصی در دريا به دست می 
 

  ی فيرو رفيتن در درييا بيه طيور اتفياق   ی يعني  ی غواصي  ی   اگر بيه واسيطه 427مسألل   
بیيرون آورد زنانچيه بعيد از كيم كيردن مخيار      ی مرواريد ييا جيواهر ييا شيیئ بيا ارزشي

 بايد خمس آن را بدهد.     نخود طلا برسد   18قیمت آن به  
  ی ها جمييب كييردن صييدف   ی بييرا   ی كييه شييفلش غواصيي  ی   كسيي428  مسأألل  

خميس بيه او تعليق    باشيد ی مرواييد م   ی هيا صيدف   ی مرواريد اسيت ييا پيرورش دهنيده 
 ها را بدهد. بايد زكات آن     بلكه آنگونه كه در بخش زكات بیان خواهد كرديد   نگرفته  

مرواريييد اسييت اگيير    ی جمييب آور   ی بييرا   ی كييه شييفلش غواصيي  ی   كسيي429مسألل   
پیيدا كنيد؛ زنانچيه ارزش آن بيه حيد نصياب برسيد    ی را به طور اتفياق   ی زیز بارزش ديگر 

 است.   ی گیر ی كه شفلش ماه   ی بايد خمس آن را بدهد و همچنین است كس 
 

 غنیمت جنگی 
بيه    يی   اگر مسيلمانان بيه امير اميام)ع( بيا كفيار جني  كننيد و زیزهيا 430مسألل   

نييدارد و    ی و آن نصيياب مشخصيي  شييود ی هييا غنیمييت گفتييه م دسييت آوردنييد بييه آن 
 خمس آن را بدهند.   بايست ی م 

و تماميياض متعلييق    شييوند ی جييزو غنیمييت محسييوب نم   ی   ادوات ناييام 431مسأألل   
 به حكومت است. 
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بيه شييأن    ی حرمتييی گيرفتنش باعييف بي  مييت ی از كييافر  اگير غن   ی   اميوال 432مسألل   
 گرفته شود.   د ي نبا   شود  ی م   ت ی انسان 

مسيلمان بيه اميوال    حيرام اسيت   برخلاف آنچيه كيه مشيهور اسيت   433مسألل   
كنيد بيه خصيوص كيه فيرد    ی سيرقت( دسيت دراز   ا ييدروغ  رييا    ب  يينامسلمانان )بيا فر 

 نامسلمان در نزاع با مسلمان نباشد. 
او و در    ی گرفييت كييه مييال شخصيي  تييوان ی از كييافر را م   ی   تنهييا امييوال 434مسأألل   

  ی ها در شيهر بيود  غيارت خانيه   ی جن  و ميرتبط بيا جني  باشيد  ليذا اگير جنگي  دان ی م 
 غیرمسلمانان حرام است. 

 
 متفرقات 

ديگيير بييه    ی ها كييه از طريييق تجييارت يييا صيينعت يييا كسييب   ی   منفعتيي435مسألل   
 . گیرد ی خمس ندارد و زنانچه خواهد آمد زكات به آنها تعلق م   آيد ی دست م 

نييدارد و    ی قرآنيي  ی   خمييس در مييال حييلال مخلييو  بييه حييرام مبنييا 436مسأألل   
برگرفتييه از روايييات اسييت. بنييابراين مييال حييلال مخلييو  بييه حييرام كييه مقييدار حييرام و  

 صاحب آن معلوم نیست  زكاتش بنابر احتیا  واجب ي  پنجم است. 

 
 مصرف خمس 

ييي     شييود؛ ی خمييس بييه دو قسييمت تقسييیم م   ی   در كتييب فقهيي437مسأألل   
قسمت آن سهم سادات و نصو ديگر سيهم اميام)ع( اسيت كيه در زميان غیبيت باييد بيه  
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ر و مفهييوم قييرآن اسييت بييه  مجتهييد جييامب الشييرائط داده شييود. اييين تقسييیم خييلاف ظيياه 
   دلائل ذيل 

در آن زمييان پیييامبر    خمييس در جنيي  بييدر نييازل گرديييده و اساسيياض   ی آيييه   ؛ او    ألیُُل 
كيه مسيكین ييا يتيیم ييا در راه مانيده باشيد نداشيته و آنچيه كيه از تيواري  و    ی اسلام اولاد 

ديگير بيه ايين    ی هيا پیامبر اسيلام)ص( در هميان جني  و جني    آيد ی روايات مسلم بر م 
 آيه عمل كرده است. 

پیييامبر اسيلام)ص( خييود يييا خانيدان خييود را متميايز از ديگيير مسييلمان    ؛ أوم   ألیُُل 
  ی كييرده كييه تنهييا بييه او وحيي  ی معرفيي  ی بشيير     نكييرده بييود بلكييه خييود را ماننييد ديگيير مييردم 

    شود ی م 
وح   ثْلُکُمْ مُُ نَا بَشَرٌ مُْ

َ
نَّما أ وا لْ   قُلْ َْ نْ كُانَ مَرْجُُ هٌ فَمَُ هٌ واحُْ لُ مْ َْ

لهُکُُ مُا َْ
نَّ
َ
َُّ أ لَُ ااَ َْ هْ    قُ رَبُ 

هاً  حَُ
َ
هْ أ َُاأَْ  رَبُ  رْْ  بْعْ بگييو  ميين انسييانی هسييتم هماننييد    -  فَلْیَعْمَلْ اَمَكً صُالْحاً وَ لا مُشُْ

شييود. هرآينييه خييدای شييما خييدايی اسييت يكتييا. هيير كييس ديييدار  شييما. بييه ميين وحييی مييی 
بنييدد  بايييد كييرداری شايسييته داشييته باشييد و در پرسييتش  پروردگييار خييويش را امیييد مييی 

 ( 110     هیچ كس را شري  نسازد.)كهو   دگارش پرور 
نَا بَشَرٌ مْثْلُکُمْ مُوح  

َ
نَّما أ فْرُو ُ وَ    قُلْ َْ ْْ تَ هْ وَ اسُْ لَیُْ تَقیمُوا َْ

هٌ فَاسُْ هٌ واحُْ لُ مْ َْ
لهُکُُ مُا َْ

نَّ
َ
َُّ أ لَُ َْ

بگو  ميين انسييانی هسييتم هماننييد شييما. بييه ميين وحييی شييده كييه خييدايتان    -  وَمْلٌ لْلْمُشْركْینَ 
اهیييد. و وای بيير مشييركان   اسييت يكتييا. پييس بييدو روی آوريييد و از او آمييرزش بخو   ايی خييد 

 ( 6     )فصلت 
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ُُل  ُُوم   ألی              و پیييامبر اسييلام)ص(   -  عموميياض   –قييرآن كييريم در توصييیو انبیيياء    ؛ س
و بيا ايين حيال    خواسيتن در قبيال رسيالت بیيان كيرده بيارزترين نكتيه را ميزد ن   -خصوصاض -

 انتاارات خود را در مسائل مادی  قرار نداده است  
فُُینَ  نَ الْمُتَکَل  ا مُُْ

نَُُ
َ
رب وَ مُُا أ

جُُْ
َ
نْ أ هْ مُُْ كَلُکُمْ اَلَیُُْ سُُْ

َ
لْ مُُا أ ميين از شييما مييزدی  بگييو    -  قُُُ

 ( 86     بندند. )ص زیزی بر خود می   دروغ طلبم و نیستم از آنان كه به  نمی 
هْ   كَلُکُمْ اَلَیُْ سُْ

َ
لْ لا أ الْحاتْ قُُ وا الةَُّ وا وَ اَمْلُُ امنَ آمَنُُ َُاأَ ُ الَُّ هُ اْ رُ اللَُّ شُ  اي مََُ  لْهَ الَّ

ُ الْقُرْبُُ   َ  فُُْ وَأَّ لاَّ الْمَُُ راً َْ
جُُْ
َ
هَ    أ نَّ اللَُُّ ناً َْ

هُ فیهُُا حُسُُْ بْأْ لَُُ ًٌ نَُُ نَ رْفْ حَسَُُ نْ مَقْتَُُ ورٌ وَ مَُُ   غَفُُُ
انييد و كارهييای  اين است آن زیزی كييه خييدا آن گييروه از بنييدگانش را كييه ايمييان آورده   -  َ کُورٌ 

دهييد. بگييو  بيير اييين رسييالت مييزدی از شييما  جييز دوسييت  اند  بييدان ميياده مييی شايسته كرده 
افييزايیم  زيييرا  اش مييی خواهم. و هر كييه كييار نیكييی كنييد بييه نیكييويی داشتن خويشاوندان  نمی 

 ( 23     مرزنده و شكرپذير است. )شورا خدا آ 

  ی سييوره   41  ی   بييا توجييه بييه توضييیحات فييو  و بييا عنايييت بييه آيييه 438مسأألل   
ن  َُ    » انفال  خميس متعليق بيه خداسيت بيه اعتبيار  تُم مُ  ا غَنْمُْ نَّمَُ

َ
هُ أ هْ خُمُسَُ نَّ لْلَُّ

َ
و     « اب فَُ

 . گردد ی از اقسام زكوات و صدقات محسوب م   ی بنابراين خمس يك 
مييذكور كييه خمييس را متعلييق بييه خييدا خوانييده  مييوارد    ی   در آيييه 439مسأألل   

اْی الْقُرْبَُُ  مصييرف آن را ذكيير نمييوده اسييت »  وْ  وَ لُُْ سُُُ امَ    وَ لْلرَّ نْ    وَ الْیَتَُُ اكْینْ وَ ابُُْ وَ الْمَسَُُ

یلْ  َْ
و از ايين    باشيد ی م   « خمسيه » هيا عطيو بيه  هير يي  از بخش   ی ابتيدا   « واو » زيرا      « السَّ

. يي  قسيمت متعليق بيه پیيامبر اسيت. يي   شيود ی تقسيیم م   قسيمت رو خمس به پينج  
قسمت متعلق به خويشاوندان و نزديكيان. يي  قسيمت متعليق بيه ايتيام. يي  قسيمت بيه  

 كه در راه مانده است.   ی مساكین و ي  قسمت كس 
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بييه    بايسييت ی   آنچييه كييه متعلييق بييه رسييول اسييت در اييين عصيير م 440مسأألل   
بهتير اسيت كيه ايين بخيش بيه دوليت    ی دار مسلمین يا حاكم شرع پرداخت كرد؛ وليزمام 

 داده شود. 
عييادل     د يييشييود با   ی كييه بييه او خمييس پرداخييت ميي  ی   مجتهييد 441مسأألل   

بدانييد متناسييب بييا    د يييبا   را يييز     خييداترس  بيياتقوا و مييردم دار و آگيياه بييه زمييان خييود باشييد 
 شرائط روز  زگونه خمس را خر  كند. 

 خود او بشود.   غ ی صرف تبل   د ي نبا       خمس توسط مجتهد 442مسلل   
اگير    ی ولي  اورد  یيخيود ب   ی شخصي  ی خميس را در زنيدگ   د يي  مجتهد نبا 443مسألل   

از خيود( وقيت صيرف كنيد  بيه عنيوان درآميد    ی و جانبيدار   غ ی اسلام )بدون تبل   غ ی تبل   ی برا 
كيه    ی سيهم   ی بيه صيورت كلي  ی از آن اسيتفاده كنيد ولي  تواند ی خود م   ی زندگ   ی و خر  عاد 

 . ست ی ن توسط مجتهد    ک ی قابل تمل   شود  ی به مجتهد داده م 
  آنچييه كييه متعلييق بييه خويشيياوندان اسييت را بايييد بييه افييراد فامیييل و  444مسأألل   

تير هسيتند پرداخيت نماييد ماننيد پيدر  ميادر  بيرادر   به فرد نزدي    ی كه از نار نسب   ی كسان 
 تر مانند برادرزاده يا خواهرزاده و مانند آن. خواهر و به همین نسبت پايین 

ندارد كيه خويشياوندن فيرد فقیير ييا مسيكین باشيند بلكيه ايين    ی   لزوم 445مسلل   
بهتيير اسييت سييهم    ی میييان خويشيياوندان اسييت وليي  ی كييار بييه مناييور مييودت و نزديكيي

 بدهد كه بیشتر نیاز دارد.   ی خويشاوندان را به كس 
كييه بيه دلیييل نداشيتن پييدر و ييا پييدر و    ی   سيهم ايتييام را باييد بييه كيودك 446مسألل   

 است پرداخت كرد.   ی مادر دزار مشكلات مال 
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اسييت كييه    ی   مسييكین در تعيياريو غیيير از فقیيير اسييت. فقیيير كسيي447مسأألل   
  ی مسييكین كسيي  ی وليي  دهييد ی آن در آمييد كفيياف مخييارجش را نم   ی دارد وليي  ی درآمييد ثييابت 

درمانييده شييده اسييت. بنييابراين ييي     ی نييدارد و در مخييار  زنييدگ   ی اسييت كييه درآمييد ثييابت 
خيود    ی زنيدگ   ر  نيدارد و در مخيا   ی اسيت كيه درآميد ثيابت   ی سهم از خمس متعلق به كسي

 . باشد ی درمانده م 
اسيت كيه در بیيرون از وطين خيود بيه فقير    ی   سهم آخر متعلق به كسي448مسألل   

 ولو اينكه در وطن خود فقیر نباشد.     دزار شده باشد 
مانييده    بهتيير اسييت آنچييه كييه مربييو  بييه سييهم ايتييام  مسيياكین و در راه 449مسألل   

مايل    كننيد ی هيا فعالیيت م كيه در ايين حوزه    قابيل اعتميادی را به مراكز ميردم نهيادِ   باشد ی م 
و ماننيد    نماينيد ی م   ی كيه بيه كودكيان كيار رسيیدگ   يی هيا ها ييا سيازمان خانه ها يا يتیم خیريه 

و    گيردد ی هزينيه م   ی مناسيب   ی كيه در جيا   ود ها پرداخت نمايند تيا اطمینيان حاصيل شياين 
 از اتلاف آن جلوگیری كند. 

و    سييت ی ن   د ی سيي  ر یييو غ   د ی سيي  ان یييم   ی شييده  تفيياوت   ان یييب   ی هييا   در سييهم 450مسأألل   
 خمس خواهد بود.   افت ي هم مشمول در   د ی س   ر ی غ 

زكيات ذكير شيدند  عيدالت  اسيلام     ن ی كيه مشيمول   ی   در تمام ميوارد 451مسألل   
در    ا يي  ن ی مسيك   ر  یيبيه عنيوان مايال  فق   ی كيه انسيان   ن ی . هميسيت ی به خدا و... شر  ن   مان ي ا 

 راه مانده باشد  مشمول پرداخت خمس خواهد بود. 
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كیييد شييده اسييت كييه در  أ   در قييرآن كييريم بيير پرداخييت زكييات مييال ت 452مسأألل   
  بايسيت ی اسيت و اميورات حكوميت بير اسياس دريافيت زكيات م   ی واقب مالیات اسيلام 

كييه دسيتور بييه    ی ردييو نميياز اسيت  زيييرا در اكاير آييات مین گيردد و اهمیييت آن نیيز هم أ تي
همانگونيه     معنيا   بيه ايين   اسيت  نماز داده بلافاصله پرداخيت زكيات را ذكير نميوده    ی برپاي 

يي  مسيلمان ميممن واجيب اسيت  پرداخيت زكيات نیيز واجيب    ی نمياز بيرا   ی كه برپاي 
مييومن  از علائييم    ی سييت بييا تييرو نميياز؛ همچنييین يكييی ا و تييرو آن مسيياو   باشييد ی م 

ِْخْرَْ   پرداخت زكات ذكير شيده اسيت    ا مْ بُْ
كُاَ  وَ هُُ ونَ البَّ كَ  وَ مُلْتُُ ونَ الةَُّ امنَ مُقیمُُ مْ الَُّ   هُُ

 ( 3   )نمل  .  مُوقْنُونَ 
  ی   بييا توجييه بييا آيييات متعييدد قييرآن كييريم  زكييات جييزو عبييادات مييال 453مسألل   

و از اييين جهييت ادا كننييده همچييون نميياز بايييد بييه نیييت قربييت و    شييود ی محسييوب م 
 اطاعت از فرمان دين زكات را پرداخت نمايد. 

  ی   همانگونيه كيه در مسيئله قبيل گفتيه شيد  زكيات جيزو عبيادات ميال 454مسلل   
كيه در مسيائل    ی بيه دوليت جهيت اميور   بايسيت ی است كه بيه عنيوان مالیيات سيالیانه م 

 بعد گفته خواهد شد پرداخت گردد.  
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بييا اسييتناد بييه      ی در توضييی  اييين اميير واجييب دينيي  ی   در كتييب فقهيي455مسأألل   
  -زنانچيه بيه حيد نصياب برسيد -زیيز    9  ی بيرا   بايسيت ی اند كه مسيلمان م روايات گفته 

جيو    . 2گنيدم    . 1زیيز عبارتنيد از     9ت كنيد كيه آن  ي  زهلم آن را به عنوان زكيات پرداخي
  . 9گيياو    . 8شييتر    . 7نقييره مسييكوو    . 6مسييكوو    ی طييلا   . 5كشييمش     . 4خرمييا    . 3

 گوسفند. 
در  را  رديييو نميياز اسييت  و هييم   ی امييروزه فقهييا همچنييان زكييات كييه از واجبييات دينيي

را معطييل و    ی از واجبييات دينيي  ی يكيي  و بييا اييين نايير عمييلاض   داننييد ی مييورد م   9حييول همييین  
كيه بيا هيزار زحميت  گنيدم و    ی اند. بيه ايين طرييق كيه كشياورزان و باغيداران مهمل نموده 

كييه مييزارع    ی بايييد زكييات بدهنييد  امييا بييه كسييان   كننييد ی تولیييد م   كشييمش جييو و خرمييا و  
ه  دار گنيدم ييا جيو  درآميد بيزعفيران دارنيد و در يي  برداشيت زنيدين برابير يي  مزرعيه 

و مركبيات    جات ی . حيال بيه باغيات و ميزارع صيیف گیيرد ی تعليق نم   ی زكات   آورند ی دست م 
كييه    ی نييداريم. در صييورت   ی ر ها و سييرمايه داران كييلان و غیييره كييا و سييبزيجات  و كارخانييه 

بینيدازيم    ی تعیيین زكيات نيه گانيه تعرييو كيرده نگياه   ی كيه سينت بيرا   ی اگر به زهارزوب 
ميورد    9در صيدر اسيلام  آن    ی و اجتمياع   ی كه بيا توجيه بيه شيرايط زميان   شويم ی متوجه م 

اذذذذ ذك لالا ا  ذ  . 1بخييش تقسييیم كييرد     3آن را بييه    تييوان ی مشييخ، شييده اسييت كييه م 
. بييا توجييه بييه اييين تقسييیم   ذن لالابدا ذاذا ذذذ ذداسلالا ا ذ  . 3ذذذ ذا لالا  دذاذدلالان ذ  . 2ذذذ ذا غلالا ا ذ

  ی آور جميب   ی اسيت كيه اسيلام بيرا   ی و علت مقرر شدن زكات كيه بيه عنيوان مالیيات   ی بند 
ميورد محيدود كيرد بلكيه    9زكيات را تنهيا در آن    تيوان ی آن تعريو كيرده؛ اميروزه ديگير نم 

كيه در ميورد زكيات و    آن . ضمن اينكيه بيا توجيه بيه آييات قير گیرد ی به تمام درآمدها تعلق م 
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كييه زكييات واجييب بييه هيير شييفل    گييردد ی زنييین مسييتفاد م     انفييا  واجبييه وارد شييده 
 . گیرد ی تعلق م   يی درآمدزا 

كييه در كتييب    ی قبييل  حييد نصيياب   ی مسييأله   بييا توجييه بييه توضييیحات  456مسأألل   
در صيدر اسيلام مشيخ، شيده    ی تعیيین گردييده بير اسياس شيرائط زميان   ی و فقه   ی روائ 

بييوده و    ی صييورت پاياپييا ه  اسييت. در آن عصيير و در منطقييه حجيياز عمييده معيياملات بيي
  ی ا ه سييك   ی سييكه زنييدان روا  نداشييته؛ زيييرا اعييراب دارا   ی خريييد و فييروش بييه وسييیله 

طيلا و نقيره پيس از فتوحيات در دوران خلافيت    ی ها متعلق به خود نبودنيد و اوليین سيكه 
  ی ها راييج در زميان پیيامبر اسيلام)ص( سيكه   ی ها ضرب گرديده اسيت. ليذا سيكه   ی امو 

نقيره را    ی ها و سيكه   گفتنيد ی طيلا را دينيار م   ی ها بيوده كيه سيكه   ی و ايراني  ی طلا و نقره يونان 
تيا در منياطق    كردنيد ی م   ی خرييدار   ی حجياز اجناسي  ی از منياطق جنيوب   ی درهم. تجار مك 

نماينييد و بييه حجيياز    ی را خريييدار   ی ماننييد عييرا  و شييامات فروختييه و اجناسيي  ی شييمال 
خيود را    ی ها كيه نازيار بودنيد سيكه   كردنيد ی سيود م   ی بیاورند و در اين معياملات مقيدار 

  شييكل و ذخیييره نماينييد تييا در زمييان خريييد و فييروش در منيياطق ديگيير بييه م   ی نگهييدار 
  ی يعنيي  -  برنخورنييد و از اييين جهييت اسييت كييه شييارع زكييات را بييه طييلا و نقييره مسييكوو  

 شمش طلا يا نقره.    متعلق دانسته نه مالاض   -سكه 
  در زمييان پیييامبر اسييلام)ص( نصيياب ثييروت بيير اسيياس تعييداد  457مسأألل   

پيينج نفيير شييتر داشييت متمييول    ی آن  از اييين رو اگيير كسيي  ی بييود نييه ارزش ميياد   ی دارائيي
پينج نفير شيتر داشيته باشيد قيادر بيه خرييد يي     ی امروزه اگر كس   ی ول   گرديد ی محسوب م 

و سيود    ی ارزش مياد   سياس مفازه هيم نیسيت. بنيابراين اميروزه تعیيین نصياب را باييد بير ا 
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ماننييد    ی مشييخ، كييرد نييه بيير اسيياس كیلييو و تعييداد؛ زيييرا امييروزه هيير شييفل   ی تجييار 
 دارد.   ی و غیره جنبه تجار   ی و دامدار   ی كشاورز 

    ی خیيييزدار آب     ی دامپيييرور     ی مشييياغل اعيييم از زراعييي  ی   تميييام 458مسأأألل   
 . گیرد ی تعلق م   به آن صنايب  املاو و مكاسب زكات  

  جات  ی اعييم از غييلات  حبوبييات  سييیف   ی   محصييولات زراعيي459مسأألل   
هيييا؛ و همچنيييین  و ماننيييد ايييين   ی خيييوراك   ی هيييا و پيييرورش قار    ی روغنييي  ی ها دانيييه 

ماييل      شييود ی درخييت تولیييد م   ی كييه بييه وسييیله   ی اعييم از محصييولات   ی محصييولات بيياغ 
هيا  زنانچيه سيودخال،  مايل تمشي  و ماننيد ايين   ی ا ها يا بوتيه سیب  پرتفال و مانند آن 

ايين مسيأله شيامل كسيانی كيه بيه صيورت    ها به حد نصاب برسد زكياتش لازم اسيت. آن 
 شود. كنند هم می غیر مستقیم  از اين موارد تجارت می 

اعييم از پييرورش گيياو و گوسييفند و بييز؛ و طیييور اعييم از    ی   دامپييرور 460مسأألل   
هيا زيه شيیر ييا تخيم  مرغ  اردو  بقلمون  بلدرزین  كبي  و شيترمرغ زيه از گوشيت آن 

در درييا  ييا پيرورش    ی اعيم از صيیاد   ی خیيزدار ها كسب درآمد گيردد؛ و همچنيین آب آن 
خييال، سييالانه از    سييود زنانچييه    -زييه مرواريييد   ی زييه خييوراك –میگييو و صييدف      ی مياه 

 به حد نصاب برسد زكاتش لازم است. ها  آن 
ييا منسيوجات زنانچيه    ی ييا خيوراك   ی   صنايب اعيم از تولیيدات صينعت 461مسألل   

 سود خال، سالانه به حد نصاب برسد زكاتش لازم است.    
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كيه بيه اجياره داده شيده زنانچيه    ی ييا منيازل مسيكون   ی   اميلاو تجيار 462مسلل   
مالي  ملي  اسيت؛ و    ی اش بيه حيد نصياب برسيد زكياتش بير عهيده سود درآمد سالانه 

 كه خود فرد در آن سكونت دارد زكات ندارد.   ی ملك 
گفتييه شييد اربييام مكاسييب    429   ی مسييأله   همانگونييه كييه در  463مسأألل   

بلكه اگر سيود خيال، سيالانه كلیيه مكاسيب بيه حيد نصياب برسيد باييد      خمس ندارد 
 زكاتش را بپردازند. 
  ی هييا زيييرا ارزش پول       نصيياب زكييات همييان نصيياب طييلا اسييت 464مسأألل   

گيردد. بنيابراين اگير سيود خيال، در آميد  ی طيلا مشيخ، مي  ی رايج بر اسياس پشيتوانه 
 . گردد ی زكات بر او لازم م     برسد   ی فرد به حد نصاب مال 

بييه قیمييت بیسييت ماقييال    ی   حييد نصيياب سييود خييال، درآمييد مييال 465مسأألل   
سيود    ی . بنيابراين اگير كسيگيردد ی محاسيبه م   شيود ی نخود طيلا م   18كه هر ماقال    ی شرع 

اش بيه مقيدار نصياب نرسيیده باشيد زكيات بير او واجيب نیسيت و  خال، درآمد سالانه 
 گردد.   محاسبه اگر به حد نصاب برسد و هر زه مازاد بر آن است بايد زكاتش  

  ی   نصاب سيود خيال، درآميد سيالانه باييد بير اسياس قیميت طيلا 466مسلل   
بنيابراين اگيير قیميت طييلا دزيار نوسيان شييود باييد بيير      عیيار در بيازار محاسييبه گيردد   24

 اساس قیمت روز محاسبه نمايد. 
يي  زهليم از ميال    بايسيت ی كيه زكيات بير او واجيب شيده م   ی   كس 467مسألل   

 خود را به عنوان زكات جدا كرده و به دولت پرداخت نمايد.  



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 124
 

رُهُمْ وَ  »   توبييه  ی  سييوره   103  ی   از آيييه 468مسأألل     ُُ ًٌ تُطَه هَقَ والْهْمْ صَُُ ُُْ م
َ
نْ أ ُُْ اْ م خُُُ

یهْ  كيه اخيذ و مصيرف زكيات در اختیيار دوليت اسيت زييرا    گيردد ی « زنین برداشيت م تُبَك 
جامعييه از    ی و اجتميياع   ی بييه امييور اقتصيياد   ی رسييیدگ   شييد  همانگونييه كييه بیييان خواهييد  

را اتخياذ كيرده و زكيات    ی تمهیيدات   بايسيت ی وظائو دوليت اسيت؛ و همچنيین دوليت م 
 نمايد.   ی ها واجب است جمب آور كه زكات بر آن   ی را از كسان 
 

 مصارف زکات 
رف زكييوت را  مييوارد مصيي    60  ی توبييه آيييه   ی   در قييرآن كييريم سييوره 469مسأألل   

 زنین بیان كرده است  
ٌْ قُلُوبُُهُؤُمْ وَ فُُْ   

فَُُ ینَ اَلَیُُهْؤَا وَ الْمُلَلَّ اكْینْ وَ الْعَمْلُُْ رَااْ وَ الْمَسَُُ هَقَتُ لْلْفُقَُُ ا الةَُُّ نَّمَُُ َْ
نْ ا  هْ وَ ابُُْ یلْ اللَُُّ َْ

رْمْینَ وَ فُُْ  سَُُ اْ  وَ الَُُْْ قَُُ یلْ الر  َْ
یمٌ     لسَُُّ هُ اَلُُْ هْ  وَ اللَُُّ نَ اللَُُّ ًٌ مُُ  فَرْمضَُُ

یمٌ  آوری آن. و  صييدقات)زكوات( بييرای فقیييران اسييت و مسييكینان و كييارگزاران جمييب   –  حَکُُْ
نیز برای بييه دسييت آوردن دل مخالفييان و آزاد كييردن بنييدگان و قرضييداران و انفييا  در راه خييدا و  

 . جانب خدا. و خدا دانا و حكیم است ای است از  مسافران نیازمند و آن فريضه 

هَقَتُ   زكييات جييزو صييدقات واجييب اسييت بييه اعتبييار » 470مسأألل    ا الةَُُّ نَّمَُُ « و  َْ
هْ »  نَ اللَّ ًٌ م  ینَ اَلَیهُْ « و مصرف آن بيه عهيده دوليت اسيت بيه اعتبيار  » فَرْمضَ زييرا      « ا وَ الْعَمْلُْ

 به امورات شهروندان از وظائو دولت است.   ی همانگونه كه خواهد آمد رسیدگ 
ميورد بیيان شيده اسيت    8ميذكور مصيرف زكيات در    ی   بر اساس آييه 471مسألل   

دوليت باييد      شيود ی كه بير اسياس شيرائط اميروزه همانگونيه كيه در مسيائل بعيد گفتيه م 
 شده را مصرف نمايد.   ی آور زكات جمب 
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  اول و دوم ميييوارد مصيييرف زكيييات؛ فقيييرا و مسييياكین اسيييت و  472مسأأألل   
  ی گفتيه شيد فقیير بيا مسيكین از ناير شيرايط زنيدگ   447  ی مسيأله همانگونه كه پیشيتر در  

 متفاوت هستند.  
از    ی را در اتخييياد نماييييد و بخشييي  ی تمهیيييدات   بايسيييت ی   دوليييت م 473مسأأألل   

  ی بتوانيد بيا داشيتن شيفل   ی مصيرف نماييد تيا هير شيهروند   يی زا زكات را جهيت اشيتفال 
اسيت تيا آنكيه    تر ی كسب كند و دزار فقير نشيود؛ و ايين امير بنیياد   ی كاف   ی مناسب درآمد 

مييردم را دزيار فقير نماييد و سييپس بخواهيد بيه آنيان صييدقه    يی زا بيدون توجيه بيه اشيتفال 
 دهد.  

زكييات    ی آور   سيومین ميورد مصييرف زكيات؛ حقيو  كييارگزاران جميب 474مسألل   
تحيت عنيوان دييوان و    ی زیيز     كه با توجه بيه اينكيه در زميان پیيامبر اسيلام)ص(   باشد ی م 

اسييت   زكييات وجييود داشييته    ی دولييت وجييود نداشييته و تنهييا كييارگزار در مييورد جمييب آور 
حقييو       از اييين بخييش اسييتبا  كييرد كييه ييي  بخييش از مييوارد مصييرف زكييات   تييوان ی م 

 است.   ی كارمندان دولت   ی كارگزاران دولت و به تعبیر 
بييه شييهروندان غیيير    ی   زهييارمین مييورد مصييرف زكييات؛ رسييیدگ 475مسأألل   

ٌْ  نیسيتند بيه اعتبيار  »   ی اسيت كيه پايبنيد بيه عقائيد اسيلام   ی مسلمان ييا مسيلمانان 
فَُ الْمُلَلَّ

وبهُمْ  شييهروندان احسياس امنیييت  آرامييش و    ی «. و آن بييه ايين جهييت اسييت كيه همييه قُلُُ
و اينگونيه در    تير شيود نزديي    ديگر عدم تبعیا كنند تيا آنكيه قليوب ميردم نسيبت بيه يكي

 ی هم باشند. مشكلات يكديگر  ياری كننده 
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  پنجمييین مييورد مصييرف زكييات آزاد كييردن بنييدگان اسييت و زييون در  476مسألل   
  ی ايين قسيمت را در ميوارد ديگير كيه نیياز بیشيتر   تيوان ی وجيود نيدارد م   ی ا اين زمان بنيده 

 دارد هزينه كرد و آن بر اساس نار دولت است. 
قرضييداران اسييت.      ششييمین مييورد مصييرف زكييات پرداخييت قييرضِ 477مسألل   

گرديييده و    ی كييه در كسييب و كييار خييود دزييار مشييكلات مييال   ی بييدين معنييا كييه كسييان 
ظيو اسيت يي  بخيش  م انيد  دوليت م گرديده   ی يا بيه دلیيل قيروض زنيدان   مقروض شده 

  ی از زكات را به پرداخت قروض مقروضيین اختصياص دهيد تيا شيخ، بتوانيد بيه زنيدگ 
 خود بازگردد.    ی عاد 

اميرار معياش خيود مرتيب از ديگيران    ی نيدارد و بيرا   ی كه شيفل   ی   كس 478مسألل   
رْمْینَ مشييمول »   كنييد ی قييرض م  ه  كييه عييادت دارد بيي  ی و همچنييین كسيي  شييود ی « نم وَ الَُُْْ

 خاطر اعتیاد يا قمار خود را مقروض كند. 
هِ« اسيت كيه مناييور  479مسألل    بِیلِ اللييَّ   هفتميین ميورد مصيرف زكييات »فيیِ سيَ

و    ی سيياز امييور عييام المنفعييه اعييم از احييداث مييدارس  دانشييگاه  بیمارسييتان  راه   ی تمييام 
 كه محل احتیا  عموم مردم است.   ی كلیه امورات عمران 
بِیلِ« اسيت كيه بيه معنيا 480مسألل    نِ السيَّ   ی   هشتمین ميورد مصيرف زكيات »ابيْ

برگشيت بيه ميوطن خيود    ی شان مفقيود ييا سيرقت شيده و بيرا است كه در سفر پول   ی كس 
و وجييود اينترنييت    ی ارتبيياط   ی هييا اند. اگيير زييه امييروزه بييه جهييت راه دزييار مشييكل شييده 

از در راه مانييده كييرد و آن    تييوان ی م   ی لييذا اسييتنبا  ديگيير     باشييد ی م   ذ شييا   ی زنييین مييوارد 
  ی ييا افيراد   ماننيد ی از راه دانيش آميوختن بياز م   ی كه به خياطر مشيكلات ميال   ی اينكه كسان 
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قيادر بيه    ی بيه دلیيل نداشيتن منيابب ميال   ی دارنيد ولي  ی منافب عموم   ی خلاقانه برا   ی ها كه ايده 
  بييه آنييان اييين بخييش از زكييات را    شييود ی خييود نیسييتند م   ی ها ايييده   ی تحصييیل يييا اجييرا 

 داد.   صی، تخ 
خیر كنيد  أ كه زكيات بير او واجيب شيده نباييد در پرداخيت آن تي  ی   كس 481مسألل   

ثیرات آن در  أ كيه تي  ی ا گونيه ه  را بيه عميل آورد بي  ی و دولت نیز در مصرف آن باييد دقيت كياف 
 محسوس باشد.     روزمره مردم   ی زندگ 

 

 زکات فطره 
زكيات فطيره    پرداخيت   دلاليت بير   كيه صيراحتاض   ی ا   در قرآن كيريم آييه 482مسألل   

كيه در رواييات    باشيد ی نمايد وجود نيدارد و بیشيتر برگرفتيه از سينت پیيامبر اسيلام)ص( م 
  تيا بيا كميک »زكيات« بتوانيد كميی  كیيد نميوده اسيت أ مختلو به پرداخت زكات فطره ت 

 از فقر جامعه را بكاهد. 
  زكييات فطييره آنگونييه كييه از پیييامبر اسييلام)ص( در روايييات رسييیده  483مسأألل   

كيه در طيول سيال بیشيتر مصيرف    ی قيوت   ی عبارت است از ي  صاع از قيوت غاليب؛ يعني
 مانند گندم يا جو يا برنج يا ذرت.   كنند  ی م 

  خرمييا و كشييمش در زمييان پیييامبر اسييلام)ص( قييوت محسييوب  484مسأألل   
آن را بييه    شييود ی اسييت و نم   ی تكمیليي  ی امييروزه در اكايير منيياطق خييوراك   ی وليي  گرديييد ی م 

  ی خرميا ييا كشيمش جيزو غيذا   ی ا زكوت فطره قيرار داد مگير آنكيه در منطقيه   ی عنوان مبنا 
 غالب ساكنینش باشد. 
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هير نفير باييد محاسيبه    ی كيه بيرا   باشيد ی سيه كیليو م     ي  صاع تقريبياض 485مسلل   
 صاع محاسبه نمايند.   5بايست    ی م   باشند ی نفر م   5  ی اگر خانوار   ی گردد؛ يعن 

كييه    كنييد ی نم   ی آور خييانواده اسييت و فرقيي  زكييات فطييره بييه گييردن نييان 486مسأألل   
آور هسيتند باييد زكيات فطيره ييا بيین خيود  پدر باشد يا مادر يا فرزنيد و اگير زنيد نفير نيان 

 تقسیم كنند يا ي  نفر آن را به عهده بگیرد. 
كييه پييیش از غييروب شييب عیييد فطيير بييا رضييايت    ی مهمييان   ی   فطييره 487مسأألل   

اگيير بعييد از غييروب    ی وليي  باشييد ی خانه م صيياحب   ی خانه وارد شييده  بييه عهييده صيياحب 
 خود مهمان است.   ی آفتاب وارد شده به عهده 

زكييات فطييره را بييه عييوض جيينس قیمييت آن را محاسييبه و    تييوان ی   م 488مسأألل   
 پرداخت نمود. 
  ی پيس اگير كسي      زكات فطره را باييد بيه مسيتحق فقیير پرداخيت كيرد 489مسلل   

 مبلغ زكات را به مراكز خیريه بپردازد.   تواند ی م   شناسد ی نم   ی فقیر 
مخيار  سيال خيود و    توانيد ی كيه نم   ی   پرداخيت زكيات فطيره بير كسي490مسلل   

 اش را تامین كند لازم نیست. خانواده 
  وقت پرداخت زكيات فطيره از زميان رؤييت مياه شيوال اسيت تيا قبيل  491مسألل   

از نماز عید و اگر مبليغ فطيره را از ميال خيود جيدا كنيد و كنيار بگيذارد تيا بعيد از نمياز بيه  
 اشكال ندارد.       اهلش برساند 
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 احكام اقتصاد عرفی 

  د ييبا ی اسيلام اسيت كيه م   ی   احكام معياملات  جيزو احكيام امضيائ 492مسألل   
شييود؛ البتييه    م ی جامعييه تنايي  ک ييي  ی و اقتصيياد   ی اجتميياع   ط ي مطييابق بييا شييرا   ی در هيير زمييان 

 است.   ی مسلمانان  مطابق با قرآن باشد كاف   ی احكام برا   ن ي ا   ات ی كه كل   ن ی هم 
و از    باشييد ی معاملييه و كسييب و كييار م     ی سييوداگر   ی   بیييب بييه معنييا 493مسأألل   

ع جمله »  یُْ هُ الََْ حَلَّ اللَُّ
َ
كيه هير بیيب  معامليه و    گيردد ی زنيین برداشيت م   ( 275    البقيرة  « ) أ

 . است   گرديده   ی از آن نه   مشخصاض   كه   ی مگر معاملات   بوده حلال    ی كسب و كار 
  -         عقيد بیيب اسيت   ی شير  صيحت معامليه  اجيرا   ی   در كتب فقهي494مسألل   

كيه بير    ی بيه لفي  ماضي  ی و آن عبارت اسيت از ايجياب و قبيول   -ی و زه فارس   ی زه به عرب 
فروشينده بگوييد  بيتعْتُ      ی معليوم دلاليت كنيد؛ يعني  ی انتقال دادن ملي  در برابير مبلفي

تَرَيْتُ   خريييدم و م  آن. امييروزه قييرارداد  قولنامييه     اننييد فييروختم و خريييدار بگويييد  اِشييْ
بيه صيیفه    ی و نیياز   كنيد ی نامه و پرداخت مبليغ جينس كفاييت در صيحت معامليه م اجاره 

صيد     ی در معاطيات و معياملات جزئي  ی بیب نیست و اين حكيم در بياب بیيب اسيت ولي
 و تنها رضايت طرفین كفايت در تصرف دارد.    كند ی نم 

  طييرفین معاملييه بايييد عاقييل باشييند و همچنييین معاملييه بييا فييرد سييفیه  495مسأألل   
مْوالَکُمُ به اعتبار »   است    شده   ی نه 

َ
فَهااَ أ  (. 5     نساء )   « وَ لا تُلْتُوا الس 
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فَهاءَ« را بييه زنييان تعبیيير كرده   ی وا ه   ی   برخيي496مسألل    )بييا  معنييا    بييه اييين انييد  »السييُّ
هيا داد و نيه  بيه آن   ی كه زون زنان سفیه و نياق، العقيل هسيتند نباييد ميال اين پیش فرض(  

محيا اسيت. حضيرت خديجيه)س( كيه خيود    ی ها معامله كرد. ايين تعبیير خطيا با آن 
پیييامبر    الت رسيي  ی ثييروتش را بييه پييا   ی داران مكييه بييود تمييام جييزو تجييار و سييرمايه 

ثيروت خيود    ی گفيت كيه از سيفاهتش بيوده كيه تميام   تيوان ی اسلام)ص( هزينه كرد. آيا م 
 شوهرش ريخته    ی انديشه   ی را به پا 

نسياء    ی سيوره   6  ی   در معامليه باييد طيرفین بيالغ باشيند بيه اعتبيار آييه 497مسلل   
ها »  نْهُمْ رُ ُْ تُمْ مُْ ْ نْ آنَسُْ کاحَ فَُ وا الن  ُْ   َْ ا بَلَ

بنيابراين معامليه بيا كيودو صيحی  نیسيت؛      « حَتَّ
از    ی جزئيي  ی هييا اسييت نييه خريييد و فروش   ی و در اينجييا مناييور از معاملييه؛ معيياملات كليي

 مفازه. 
بييا امييوال او خريييد و فييروش    توانييد ی كييه يتييیم اسييت م   ی   قييیم كييودك 498مسأألل   

بيه      كه رعاييت مصيلحت كيودو را كيرده و باعيف ضيرر ييا فقير او نگيردد   ی كند به شرط 
امَ  ك وَ مَسُُْ بقييره  »   ی سييوره   220  ی بييار آيييه اعت  نْ الْیَتَُُ ن    لُونَهَ اَُُ مْ خَیُُرْؤٌ وَ َْ هُُُ كَحٌ لَّ صُُْ لْ َْ

قُُُ

بٌ     انُکُمْ تخُؤَالْطُوهُمْ فَْ خْوَ  هَ اَبْمُ نَّ اللَُّ تَکُمْ َْ اْنَُ
َ هُ لَْ ااَ اللَُّ وْ  َُ لْحْ وَ لَُ نَ الْمُةُْ هَ مُْ مُ الْمُفْسُْ هُ مَعْلَُ وَ اللَّ

 «.  حَکْیمٌ 
طييرفین معاملييه بايييد جائزالتصييرف باشييند بنييابراين معاملييه مييال      499مسأألل   

ها  كيه وقيو ييا متعليق بيه عميوم  اسيت ماننيد رودخانيه   ی يا سرقت شيده ييا ميال   ی غصب 
 صحی  نیست. 
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كييه    ی   در معاملييه بايييد مقييدار كييالا و مبلييغ مشييخ، باشييد و زیييز 500مسأألل   
ميورد معامليه باييد مقيدارش    ی خريد و فيروش كيرد. پيس كيالا   توان ی مجهول است را نم 

بيه اعتبيار      معلوم باشد  يا به وزن يا به متر يا بيه تعيداد و نباييد مقيدار آن را كيم و زيياد كننيد 
ْ یَااَهُم اعراف  »   ی سوره   65  ی آيه 

َ
اوَ أ ذَسُواْ النَّ وْفُواْ الْکَیْلَ وَ الْمْیبَانَ وَ لَا تََْ

َ
 «. فَو

ش    ی اعييراف برداشييت ميي  ی سييوره   65  ی   همچنييین از آيييه 501مسأألل    گييردد  غييِ
مايل اينكيه در شيیر آب اضيافه كننيد و بيه نيام    -خدعيه كيردن اسيت    ی در معامله كه نيوع 

شیر خال، بفروشيند ييا جينس نيامرغوب را بيا جينس مرغيوب مخليو  كنيد كيه قابيل  
 . باشد ی حرام م   -تشخی، نباشد و مانند آن 

زييه در وزن زييه در متيير زييه در تعييداد حييرام مواكييد    ی   كييم فروشيي502مسأألل   
  ی سيوره   يی نیيز حيرام اسيت بيه اعتبيار آييات ابتيدا   آييد ی دسيت م ه  كه از آن ب   ی است و پول 

و  مطففييین  » 
َ
ُُاَلُوهُمْ أ َ ا ك تَوْفُونَ * وَ َْ

ُُْ اوْ مَس َُُّ َُُ  الن الُواْ اَل َُُ َ ا اكْت اْمنَ َْ َُُّ ینَ * ال ُُْ ف لْمُطَف  لٌ ل  ُُْ وَم

 «.  سْرُونَ مذُ   زَنُوهُمْ وَّ 
متيير يييا تعييداد كييالا مطييابق معاملييه     نده گفييت كييه وزن   اگيير فروشيي503مسأألل   

اگير اعتمياد    ی است زنانچه خريدار بيه او اعتمياد دارد آن معامليه بيدون اشيكال اسيت ولي
 . اعتماد كند خريدار    تا مقدار كالا را بسنجد تا اطمینان    ندارد بايد فروشنده مجدداض 

را فروخييت و    ی جنسيي  تييوان ی   بييه وزن و متيير مجهييول يييا نييامعتبر نم 504مسأألل   
 . است     زنین شده   ی ترازو يا مترا  خراب يا دستكار   ی ها دستگاه 

بيه خرييد و    ی راضي  بايسيت ی   طيرفین معامليه نباييد مكيروه باشيند و م 505مسلل   
نْ تَکُونَ تْ ارًَ  اَنْ تَراضب مْنْکُم نساء  »   ی سوره   29  ی فروش باشند به اعتبار آيه 

َ
 «. أ
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شييود كييه طييرفین معاملييه بايييد ماليي   ی فييو  اسييتنبا  ميي  ی   از آيييه 506مسأألل   
كيه در ملكیيت او    ی را كيه ملي  اوسيت بيه هميراه زیيز   ی زیيز   ی باشند. پيس اگير كسي

 . باشد ی كه در ملكیت او نبوده صحی  نم   ی نیست بفروشد  معامله در آن بخش 
  ی كيه متعليق بيه ديگير   ی ميال   ی كنيد  يعني  ی معامليه فضيول   ی   اگر كسي507مسلل   

شيود    ی بيوده باشيد ييا راضي  ی صحی  اسيت كيه مالي  راضي  ی است را بفروشد در صورت 
 به اعتبار  »عَنْ تَراضٍ«. 

را بنويسييند    ی ا نامييه   اگيير طييرفین معاملييه  قييرارداد يييا قولنامييه يييا اجاره 508مسأألل   
وا  مائيده  »   ی از سيوره   م يكي  ی عميل كننيد بيه اعتبيار آييه   بيه آن بايد   وْفُُ

َ
وا أ امنَ آمَنُُ ا الَُّ هَُ م 

َ
ا أ مُ

الْعُقُوأ  نييدارد و    ی نامييه ننوشييتند لييزوم و اعتبييار يييا قولنامييه يييا اجاره   ی اگيير قييرارداد   ی «. ولييبُُْ
 توانند معامله را برگردانند. ی م 

تجيارت و    ی تير گفتيه شيد  قيرآن كيريم  بیيب يعني  همانگونيه كيه پیش 509مسلل   
طيور مطليق حيرام  ه  كسب و كار را به طور مطليق حيلال خوانيده و در مقابيل نیيز ربيا را بي

با »     خوانده است  مَ الر  یْعَ وَ حَرَّ هُ الََْ حَلَّ اللَّ
َ
 «.  أ
زيياد گيرفتن    ی زيياد شيدن و در شيرع بيه معنيا   ی   ربا در لفيت بيه معنيا 510مسلل   

  ی بیييان شييده يعنيي  ی مصيياديق ربييا در مبييادلات پاياپييا   ی از آنچييه داده اسييت. در كتييب فقهيي
يي  مين گنيدم    ی كسي  كيه در جينس  وزن و متير ماننيد هيم باشيند ميالاض   ی مبادله دو متاع 

پیراميون شيش ميورد    ی رواييات معامليه ربيو و در  مين و نيیم بگیيرد؛    بدهد و در مقابل ي  
كييه    ی نميي . در صيورت .  6  خرميا  .  5  جيو .  4  گنييدم .  3  نقيره .  2  طيلا .  1بیيان شيده اسييت   

با جمله »  مَ الر  بيه آن شيش ميورد محيدود    تيوان ی « در قيرآن كيريم اطيلا  عيام دارد و نم حَرَّ
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بیيان گردييده اسيت. بنيابراين ربيا    ی و مكيان   ی كرد و آن روايات نیز بير اسياس شيرايط زميان 
در جينس و وزن و تعيداد مصيدا     ی و صيرف زييادت   شيود ی م   ی ا هير قسيم معامليه   ل شام 

 بلكه قیمت و ارزش آن نیز ممكن است مصدا  ربا باشد.      گردد ی ربا نم 
بيه قیميت    هزارتوميان قیميت دارد نقيداض   را كيه ميالاض   يی كيالا   ی   اگير كسي511مسلل   

هيزار و صيد توميان بدهيد ايين معامليه بنيابر احتیيا  صيد     ی نسیه يا قسيط   ی بفروشد ول 
 . كند ی ربا پیدا م 

كيه    ی ا معامليه   ی شيده؛ يعني  ی ديين بيه ديين نهي  ی   در روايات از معامله 512مسألل   
كيه كيالا موجيود باشيد و ميبلفش نسيیه بيه    ی ا معامليه   ی هم كالا و هم مبلغ نسیه باشد. ول 

اشيكال اسيت. همچنيین    ی مبليغ و مقيدار مبليغ مشيخ، باشيد بي  ی كه وقت ادا   ی شرط 
كيه وقيت تحوييل    ی ط بيه شير   باشيد  معامليه اشيكالی نيدارد؛   كالا نسيیه   ی اگر پول نقد ول 

 .  د كالا را مشخ، نماي 
سيلو و سيلم كيه كيالا نسيیه و مبليغ نقيد اسيت زهيار    ی   در معامله 513مسلل   

را كيه قیميت كيالا بيه واسيطه آن متفياوت    ی   خصوصيیات ااىذزیز شير  صيحت اسيت.  
  زمييان  سلالاربذ  مبلييغ كييالا را فروشيينده تحويييل بگیييرد.  دابذشييود را مشييخ، كننييد.    ی ميي

 باشد.   ممكن   در موعد تحويل وجود كالا  رم  بذتحويل كالا را مشخ، كند و  
  دين را تبديل بيه منبيب درآميد كيردن و نيان خيوردن از راه ديين و تفسيیر  514مسألل   

  بيوده تنها مزميوم  نيه   -زيه نوشيتن كتياب   ی زيه بيا سيخنران   -  ی ديني  ی و تاويل خلاف مبيان 
-سيوره   174و    97بيه اعتبيار آييات      حيرام اسيت   آييد ی دسيت م ه  كه از اين راه ب   ی بلكه پول 

اً    » بقره   ی  هْ ََّمَنُ تَرُوا بُْ
هْ لْیَشُْ هْ اللَُّ نْ اْنُْ ونَ هُاا مُْ مَّ مَقُولُُ همهْمْ َُُّ مُْ

َ
اَ  بْو ونَ الْکْتُ َُُ امنَ مَکْتُ فَوَمْلٌ لْلَّ
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ونَ   َُ ا مَکْسُْ مْ مْمَُّ لٌ لَهُُ همهْمْ وَ وَمُْ مُْ
َ
تْ أ ََُ ا كَتَ هُ    -قَلیكً فَوَمْلٌ لَهُمْ مْمَُّ بََ  اللَُّ نُْ

َ
ا أ ونَ مُ امنَ مَکْتُمُُ نَّ الَُّ َْ

 ُ كُلُونَ فُ
ْ
و ا مَُ هَ مُ ولكُْ

ُ
یكً أ وْمَ    مْنَ الْکْتاْ  وَ مَشْتَرُونَ بْهْ ََّمَناً قَلُ هُ مَُ مُ اللَُّ مُهُُ ارَ وَ لا مُکَل  لاَّ النَُّ ونْهْمْ َْ

بُطُُ

لیمٌ 
َ
یهْمْ وَ لَهُمْ اَااٌ  أ ٌْ وَ لا مُبَك   «. الْقْیامَ

  پیرامييون اسييت كييه    ی احكييام       آنچييه كييه در مسييائل پييیش گفتييه شييد 515مسأألل   
بیيان شيده برگرفتيه از    ی معاملات در قرآن بیيان گردييده و ميازاد بير ايين كيه در كتيب فقهي

نييه اقتصيياد    باشييد ی كوزيي  م   ی روايييات اسييت كييه عمييدتاض مربييو  بييه كسييب و كارهييا 
نیياز      و تنيوع متياجر در عصير حاضير   ی كلان؛ و ما بير ايين بياوريم بيا توجيه بيه گسيتردگ 

كيه شيرو     ی ا گونيه ه  است كه احكام و قيوانین توسيط اقتصياددانان تهیيه و تنايیم گيردد بي
 بیب و ربا نیز در آن لحاظ و مراعات شود. 

)ماننييد    شييود ی كييه باعييف ضييرر بييه اقتصيياد جامعييه ميي  ی   معيياملات 516مسأألل   
 احتكار(  به صورت مطلق حرام و باطل است.   ا ي   ی دلال 

 

 خیارات 
لازم الوفاسيييت و هيييیچ يييي  از طيييرفین معامليييه    ی   هييير قيييرارداد 517مسأأألل   

اينكييه مييردم در    ی از مييوارد  شييارع بييرا   ی در بعضيي  ی وليي    قييرارداد را بهييم بزنييد   توانييد ی نم 
معاملات خود متضيرر نشيوند ايين حيق را قيرار داده تيا قيرارداد را بهيم بزننيد و ايين حيق  

        فروشيينده در در يييازده صييورت    و گوينييد كييه خريييدار  ی بهييم زدن معاملييه را خیييار ميي
 بزنند.   فس  توانند معامله را  ی م 
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متفيير  نشييده باشييند و اييين خیييار را خیييار  و قييرارداد    معاملييه   ی جلسييه   از  ااىذ
 مجلس گويند. 

 شده باشند. )خیار غبن(   / فريب خورده     مفبون دابذ
از آنييان    ی هير دو ييا يكي  ی   در قيرارداد معامليه شير  كننيد كيه تيا ميدت معینيسلاربذ

 )خیار شر ( .  بتوانند معامله را بهم بزنند 
  فروشيينده يييا خريييدار مييال خييود را بهتيير از آنچييه هسييت نشييان دهييد و  رملالا  بذ

 نمايش دهد كه قیمت مال در نار مردم زياد شود. )خیار تدلیس(   ی طور 
را انجيام دهيد و    ی شير  كنيد كيه كيار   ی از دو طيرف معامليه بيا ديگير   ی   يك پن بذ

باشيد و آن    ی دهيد بيه طيور مخصوصيرا كيه ميي   ی آن شر  عمل نشود يا شير  كنيد ميال 
معاملييه را    توانييد ی آن خصوصييیات نباشييد كييه در اييين صييورت شيير  كننييده م   ی مييال دارا 

 بهم بزند. )خیار تخلو شر ( 
 باشد. )خیار عیب(   ی   در جنس يا عوض آن عیب   بذ
اسيت كيه اگير    ی انيد ميال ديگير را كيه فروخته   ی از جنسي  ی   معلوم شود مقدار هد بذ

معامليه را بهيم بزنيد ييا پيول آن را از    توانيد ی نشيود خرييدار م   ی صاحب آن به معامله راضي
را كيه خرييدار عيوض قيرار    ی از زیيز   ی فروشنده بگیرد. همچنین اگير معليوم شيود مقيدار 

معاملييه را بهييم    توانييد ی نشييود فروشيينده م   ی اضيياسييت و صيياحب آن ر   ی داده مييال ديگيير 
 بزند. )خیار شركت( 
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ندييده بيه او بگوييد و    ی را كيه مشيتر   ی   فروشينده خصوصيیات جينس معینيه  بذ
  ی كيه گفتيه نبيوده اسيت  كيه در ايين صيورت مشيتر   ی بعد از ديدن معلوم شيود كيه طيور 

 )خیار رؤيت(   معامله را بهم بزند.   تواند ی م 
را كيه خرييده و شير  نكيرده كيه در پرداخيت پيول تياخیر    ی پول جنس   ی   مشتر عمبذ

  توانيد ی كند؛ زنانچه تا سه روز تاخیر كنيد  اگير فروشينده جينس را تحوييل نيداده باشيد م 
اسيت كيه اگير يي  روز    ی ا گونيه ه  را كيه خرييده بي  ی اگير جنسي  ی معامله را بهم بزنيد. ولي

زنانچيه تيا شيب پيول آن را ندهيد    ؛ ی فاسيد شيدن   يی مانند ميواد غيذا   شود ی بماند ضايب م 
معاملييه را    توانييد ی فروشيينده م   انييدازد؛ ی و شيير  نكييرده باشييد كييه دادن پييول را بييه تيياخیر م 

 خیر( أ بهم بزند.)خیار ت 
  ميالاض اسيبی را  را كيه فروختيه تحوييل خرييدار دهيد   ی   فروشنده نتوانيد جنسيدهبذ

معامليه را بهيم بزنيد. )خیيار تعيذر    توانيد ی م   ی در اين صيورت مشيتر   كه فروخته فرار كند. 
 تسلیم( 

معامليه را بهيم بزنيد و اگير    توانيد ی را خرييده تيا سيه روز م   ی كه حیوان   ی   كس    دهبذ
تيا سيه روز معامليه    توانيد ی فروشينده م     گرفتيه باشيد   ی كه فروخته حیيوان   ی در عوض زیز 

 )خیار حیوان(   را بهم بزند. 
  ی جيائز و لازم الوفاسيت مگير شيروط   ی ا در هير معامليه   ی   هير شيرط 518مسألل   

 كه مخالو ن، صري  يا عقل باشد يا شائبه ربا پیدا كند. 
يكييديگر    ی بعييد از معاملييه بييا تراضيي  تواننييد ی   خريييدار و فروشيينده م 519مسأألل   

معامله را بهم بزنند. در اين شيكل كيم و زيياد كيردن بهيا صيحی  نیسيت و جينس و مبليغ  
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بيه جينس رسيیده باشيد عيوض آن باييد    ی اگير آسيیب   ی ولي  شيود ی به ميالكش برگردانيده م 
 پرداخت گردد. 

 
 

 جعاله و ضمان 
قييرار بگييذارد تييا در مقابييل    ی   جعالييه آن اسييت كييه انسييان بييا ديگيير 520مسأألل   

ميرا    ی بگوييد هير كيس گمشيده   بدهيد؛ ميالاض   ی دهد مال معینياو انجام مي   ی كه برا   ی كار 
وَاعَ  يوسييو  »   ی سييوره   72  ی بييه اعتبييار آيييه     دهييم پیييدا كنييد ده تومييان بييه او مييي  هُ صُُُ نَفْقُُْ

نَا بْهْ زَاْیمٌ   الْمَلْهْ وَ لْمَن جَااَ بْهْ حْمْلُ بَعْیرب 
َ
 «. وَ أ

كيه كيار را انجيام    ی و بيه كسي  « جاعيل »   گيذارد ی كيه قيرار م   ی   به كسي521مسألل   
و فير  جعاليه بيا اجياره در ايين اسيت كيه در اجياره بعيد از    گوينيد؛ ی م   « عاميل » دهد  مي 

هيم كيه او را اجیير كيرده اجيرت را بيه او    ی قرارداد اجیير باييد عميل را انجيام دهيد و كسي
شيخ، معيین باشيد؛ تيا كيار را انجيام    ل در جعاليه اگير زيه عامي  ی ول   شود؛ ی بدهكار م 

 . شود ی نداده جاعل بدهكار نم 
او انجييام دهنييد نبايييد حييرام    ی بييرا   گويييد ی را كييه جاعييل م   ی   كييار 522مسأألل   

  مالاض قرار بگذارند عامل كیو قاپی كنيد ييا بيه ديگيری صيدمه بزنيد ييا اينكيه حتيی  باشد 
نيدارد و زنيین    ی زيرا كيه كيار حيرام اجير با ترساندن فردی او را مجبور به معامله ای كنيد   

 صحی  نیست.   ی ا جعاله 
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بايييد معلييوم    گييذارد ی را كييه قييرار م   ی   در جعالييه  جاعييل مقييدار مييزد 523مسأألل   
كيه كيار او در ناير ميردم ارزش    ی كند و اگر مشخ، نكنيد باييد ميزد عاميل را بيه مقيدار 

بنيابر احتیيا  محيل اشيكال    ی هر زنيد كيه صيحت جعاليه در زنيین صيورت     دارد بدهد 
 است. 

گيردد.  ی جيواز ضيمان نیيز برداشيت مي    يوسيو   ی سيوره   72  ی   از آيه 524مسألل   
 به ذمه گرفتن.   ی شخ، يا اشخاص   ی را برا   ی زیز   ی يعن 

هييا را  هيم آن   ی   ضيامن و طلبكيار باييد مكليو و عاقييل باشيند و كسي525مسألل   
ايين شيرو  در بيدهكار شير     ی مجبور نكرده باشد و نیز نبايد سيفیه و مفليس باشيند. ولي

بچيه ييا ديوانيه ييا سيفیه را بدهيد صيحی     ی ضيامن شيود كيه بيده   ی اگر كس   مالاض     نیست 
 است. 

بييه قييرض    ی قييرض كنييد و شخصيي  ی بخواهييد از ديگيير   ی   اگيير كسيي526مسأألل   
كييه قييرض گیرنييده اداء نكنييد    ی دهنييده بگويييد كييه ميين ضييامن قييرض هسييتم؛ در صييورت 

 از ضامن مطالبه نمايد.   تواند ی طلبكار م 
 

 رهن 
از مييال خييود را نييزد طلبكييار    ی   رهيين آن اسييت كييه بييدهكار مقييدار 527مسأألل   

  283  ی بگييذارد كييه اگيير طلييب او را ندهييد طلييبش را از آن مييال بييردارد و جييواز آن از آيييه 
ن كُنتُمْ اَلَ  گردد  » ی بقره برداشت م   ی سوره  وضٌٌَ   وَ َْ قَُْ ا فَرْهَانٌ مَّ  «. سَفَرب وَ لَمْ تَْ هُواْ كاَتًَْ
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توانيد گيرو بگيذارد كيه بتوانيد در آن تصيرف كنيد  ی را مي  ی   انسان ميال 528مسألل   
گييرو    تييوان ی اسييت  را نم   ی كييه غصييب   ی و خريييد وفييروش آن صييحی  باشييد پييس مييال 

مگير آنكيه مالي  اجيازه دهيد تيا      اسيت   ی كه متعليق بيه ديگير   ی گذاشت و همچنین مال 
 مالش را گرو بگذارد. 

را كيه گيرو گذاشيته شيده بيدون    ی ميال   تواننيد ی   طلبكيار و بيدهكار نم 529مسلل   
از آنيان آن را    ی اگير يكي  ی ببخشيند ييا بفروشيند. ولي  كننيد  ميالاض   ی اجازه يكديگر مل  كس 

هسيتم اشيكال نيدارد و ايين قسيم در    ی بگوييد كيه راضي  ی ببخشد يا بفروشيد بعيد ديگير 
  ی اگير متعليق بيه فيرد ديگير   ی ولي  شيد صحی  است كه مل  متعلق بيه بيدهكار با   ی صورت 

زييرا حيق فيروش و تصيرف كيه ملي  را بيه تملي  غیير كنيد      باشد محل اشكال اسيت 
 مخصوص مال  است بلكه در اين شكل اجازه طلبكار نیز لازم است. 

  اگر بدهكار بعيد از گذشيت ميدت رهين نیاميد تيا طليب طلبكيار را  530مسألل   
را كيه گيرو    ی ميال   توانيد ی بدهد؛ زنانچه طلبكار از صياحب رهين وكاليت داشيته باشيد م 

اگير    ی برداشته است بفروشيد و طليب خيود را بيردارد و ميازاد آن را بيه بيدهكار بدهيد. ولي
 اقدام كند.   حه وكالت نداشته باشد بايد از طريق دادگاه صال 

 

 اجاره 
        قصييي، برداشيييت    ی سيييوره   27و    26  جيييواز اجييياره از آييييات  531مسأأألل   

 گردد  » ی م 
َ
حْهَئهُمَا مَو نَّ خَیرْ مَنْ اسْتَ قَالَتْ َْ مْینُ بَتْ اسْتَْ رْ ُ  َْ

َ  «. َ رْتَ الْقَوْی  الْْ
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  اجياره عيین ملي  مايل خانيه و مفيازه  ااىذ  اجاره بر دو قسيم اسيت؛  532مسألل   
مشيخ، كيه اميروزه بيه آن اسيتخدام    ی انجيام كيار   ی   اجاره شخ، بيرا دابذو مانند آن و  

 اطلا  كرد.   توان ی نیز م 
  در اجيياره بايييد قييرارداد بسييته شييود و مييدت و مبلييغ اجيياره معييین  533مسأألل   

ه مليي  را اجيياره دهييد آن را بييه  نبندنييد و ماليي  بييه قصييد اينكيي  ی اگيير قييرارداد   ی وليي    باشييد 
  ی بيه شيرط   بيوده  جر واگذار كند و او هم به قصد اجياره كيردن بگیيرد اجياره صيحی   أ مست 

در اسيتخدام شيخ، جهيت انجيام  كه مدت و مبليغ اجياره مشيخ، باشيد؛ همچنيین  
 گردد.   ی جلوگیر   ی اما بهتر است قرارداد بسته شود تا از اختلافات بعد     كار 

  اجيياره دهنييده و اجيياره كننييده بايييد بييالغ و عاقييل باشييند و بييا اختیييار  534مسأألل   
 خودشان اجاره را انجام دهند و مسلمان بودن شر  نیست. 

بييه وكالييت از طييرف ماليي  مليي   مييال او را اجيياره    توانييد ی   انسييان م 535مسألل   
 را استخدام نمايد.   ی دهد يا شخص 
از    توانييد ی جر نم أ را مشييرو  اجيياره دهييد مسييت   ی ملكيي  ی   اگيير كسيي536مسأألل   

 كند.   ی شر  موجر تخط 
مشييخ، اسييتخدام راجیيير     ی كييار   ی را بييرا   ی شخصيي  ی   اگيير كسيي537مسأألل   

  يی او بگييذارد و اگيير بخواهييد كارهييا   ی نیييز بيير عهييده   ی ديگيير   ی كارهييا   توانييد ی نم     كنييد 
مييزد آن را جييدا    بايسييت ی كييه او را بييرايش اسييتخدام كييرده انجييام دهييد م   ی خييار  از كييار 
 حساب نمايد. 
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 وديعه )امانت( 
بيه امانيت    ی در صيورت ليزوم ميال خيود را نيزد كسي  توانيد ی   انسان م 538مسلل   

   گييردد ی برداشييت م     نسيياء   ی سييوره   58قييره و  ب   ی سييوره   283بگييذارد و جييواز آن از آيييات  
هُ وَ »  مَانَتَُ

َ
نَ أ اْی اتْتُمُْ لَأ  الَُّ مْنَ بَعْضُکُم بَعْضًا فَلْیُُ

َ
هُ فَْ نْ أ هَ رَبَُّ َْ اللَُّ

نَّ اللَُّ » « و   لْیَتَُّ واْ    هَ َْ لَأ  ن تُُ
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
و مَُ

هْلْهَا 
َ
لَ  أ مَانَاتْ َْ

َ  «. الْْ
امانييات كييه انسييان    ی هييا هييا و صييندو    امييروزه بييا وجييود بانيي  539مسأألل   

اسييت در آن بييا امنیييت    ی يييا معنييو   ی ارزش ميياد   ی را كييه بييرايش دارا   ی هيير زیييز   توانييد ی م 
  ی كسيان   ی كامل به امانيت بگيذارد  احكيام وديعيه )امانيت( بلاموضيوع اسيت؛ لكين بيرا 

در    شيود ی را كيه م   ی طيور مختصير احكيام ه  بياور دارنيد بي  ی سنت   ی ها كه همچنان به روش 
 گردد را بیان خواهیم كرد.   ی هر دو قسمت رعايت كرد و از آيات فو  برداشت م 

بيه اعتبيار      دار باييد هير دو عاقيل و بيالغ باشيند   امانيت گيذار و امانيت 540مسلل   
مُرُكُمْ » 

ْ
را نيزد مجنيون ييا طفيل بيه امانيت بگيذارد صيحی  نیسيت    ی مال   ی «. پس اگر كس مَو

 و زنانچه تلو شود ضامن نیستند. 
سير بياز بزنيد    ی از قبيول امانيت مالي  ميال بيه هير طريقي  ی   اگر كسي541مسألل   

گييذار مييال خييود را نييزد او گذاشييته و بييرود؛ زنانچييه مييال تلييو شييود  بيياز امانت   ی وليي
نَ گیر ضييامن نیسييت زيييرا شير  » امانيت  اْی اتْتُمُُْ بنييابر اخييلا     ی وليي    « صيد  نكييرده الَُُّ

 حف  امانت كوشش كند.   ر گیر ولو با عدم قبول د لازم است كه شخ، امانت 
امانييت خيود را پييس    توانيد ی م       امانيت گييذار هير وقييت كيه بخواهييد 542مسألل   
 دار بايد فوراض آن را پس بدهد. بگیرد و امانت 
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امانيت نبيود باييد بيه    ی قيادر بيه نگهيدار   ی دار بيه هير دلیلي  اگر امانت 543مسألل   
    مال  امانيت خبير دهيد و امانيت را برگردانيد و زنانچيه خبير ندهيد و ميال تليو شيود 

 ضامن است. 
  ی كنييد ضييامن اسييت وليي  ی   امانييت دار اگيير در حفيي  امانييت كوتيياه 544مسأألل   

و ماننيد آن ميال    ی سيوز مايل سيرقت ييا آتش   ی ا نكرده و به عليت غیير منتايره   ی اگر كوتاه 
 دار ضامن نیست.  امانت     تلو شود 

را كييه    ی دار باييد اميانت گيذار مجنيون ييا فيوت شيود امانيت   اگير امانت 545مسألل   
دار فيوت ييا  او تحوييل دهيد و همچنيین اگير امانيت   ی در نزد اوست بيه ورثيه ييا خيانواده 

د و  نييگييذار خبيير داده و امانييت را تحويييل ده شييود ورثييه و خييانواده او بايييد بييه امانت   ديوانييه 
 شود ضامن هستند.   تلو د و امانت  ن زنانچه خبر نده 

 

 عاريه 
بدهييد كييه از آن    ی   عاريييه آن اسييت كييه انسييان مييال خييود را بييه ديگيير 546مسألل   

عياون اسيت كيه در  ت از  انيواع    ی هيم از او نگیيرد و ايين يكي  ی استفاده كند و در عوض زیيز 
وی   » اسييت   دسييتور داده شييده   بييه آن   2  ی آيييه   مائييده   ی سييوره  قُُْ ر  وَ التَّ وَ لا    تَعُُاوَنُوا اَلَُُ  الَُُْْ

َّْمْ    «. الْعُهْوان   وَ تَعاوَنُوا اَلَ  الْْْ
  عاريييه امانييت اسييت و عاريييه گیرنييده نبايييد در آن خیانييت كنييد يييا در  547مسألل   

نمايد كيه باعيف آسيیب شيود و اگير مواظبيت نكنيد ضيامن اسيت.    ی آن كوتاه   ی نگهدار 
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    اجياره ييا عارييه بدهيد   ی را كه بيه عارييه گرفتيه اسيت بيه ديگير   ی زیز   تواند ی همچنین نم 
 مگر با اجازه مال . 

  ی ا كيه اجياره   ی اسيت مايل زیيز   غیير كيه منفعيتش متعليق بيه    ی   مال 548مسألل   
 اظهار رضايت كند.     عاريه داد مگر مال  آن مل    ی به ديگر   توان ی است را نم 

نكنييد و در    ی كييه عاريييه كييرده كوتيياه   ی زیييز   ی   اگيير در نگهييدار 549مسأألل   
  ی ضييامن نیسييت وليي    آن زیييز تلييو شييود   ی ننمايييد و اتفيياق   ی اسييتفاده از آن نیييز زييياده رو 

بايييد عييوض آن را      زنانچييه شيير  كننييد كييه اگيير تلييو شييود عاريييه كننييده ضييامن باشييد 
 بدهد. 

  اگر طلا يا نقيره را عارييه نماييد و شير  كنيد اگير تليو شيود ضيامن  550مسألل   
 محل اشكال است.   ی نباشد؛ زنانچه تلو شود ضامن است و نفوذ زنین شرط 

اسييت عاريييه دهييد؛    ی را كييه آلييوده بييه نجاسييت شييرع   ی   اگيير زیييز 551مسأألل   
واجييب      ماننييد ظييروف غييذا   گييردد ی زنانچييه آن زیييز در خييوردن يييا آشييامیدن اسييتفاده م 

 است به عاريه كننده بگويد. 
؛ و اگير عارييه كننيده بفهميد  نبيوده صيحی     ی غصيب   زیيز     عاريه دادن 552مسألل   

 به عاريه دهنده بدهد.   نبايد است بايد به صاحبش برساند و    ی كه آن زیز غصب 
را كيه عارييه    ی   اگر عاريه دهنده فيوت كنيد  عارييه گیرنيده باييد زیيز 553مسألل   

 گرفته به ورثه او بدهد. 
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 لُقَطَه 
زيه    -  كنيد ی است كيه گيم ييا رهيا شيده و انسيان پیيدا م   ی   لقطه زیز 554مسألل   

كيه اگير آن را بير نيدارد ممكين    ی و در ميورد   -باشيد زيه حیيوان زيه طفيل انسيان   ء ی ش 
 است تلو يا ضايب شود پس لازم است آن را برداشته و حف  نمايد. 

را پیيدا كنيد كيه در معيرض تليو شيدن ييا ضيايب    ی زیيز   ی   اگر كس 555مسألل   
مالي  آن را پیيدا    بايسيت ی م     گرديدن اسيت زنانچيه نشيان دارد و مالي  آن معليوم باشيد 

 كند و آن زیز را به مالكش برگرداند. 
در معييرض تلييو    كنييد ی كييه گييم شييده و انسييان پیييدا م   ی   اگيير زیييز 556مسأألل   

بير گيرفتن و حفي  آن نيداريم پيس باييد آن زیيز را در    ی شدن و ضايب شيدن نیسيت دلیلي
 همان مكان رها كرده و بماند تا صاحبش آن را پیدا كرده و بردارد. 

   نيدارد و مالي  آن معليوم نیسيت   ی كيه پیيدا كيرده نشيان   ی   اگير زیيز 557مسلل   
امييروزه از امكانييات    -اعييلان كنييد    ی عمييوم   ی بايييد يكسييال آن را نگهييدارد و در مكييان 

و اگير پيس از يكسيال ميالكش پیيدا نشيود    -  توان اسيتفاده كيرد ی ها نیز م اينترنت و روزنامه 
بيا ايين وصيو ملكیيت آن      صيدقه بدهيد   الي  بنابر احتیا  به مقدار قیميتش از طيرف م 

 بعد از گذشت ي  سال محل اشكال است.   ی يابنده حت   ی برا 
كيه باييد اعيلان كنيد  از پیيدا شيدن مالي     ی در بيین سيال   ی   اگر كس 558مسألل   

 اشكال ندارد.     مال ناامید شود و بخواهد آن را صدقه دهد 
  ی نگهيدار   ی را تعیيین كننيد بيرا   ی مكيان   ی هير محلي  ی   بهتر است اهيال 559مسألل   

 را پیدا يا گم كرده به آنجا مراجعه نمايند.   ی زیز   ی اشیاء گمشده تا هر كس 
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 مسائل متفرقه 
صيرفاض    ا يي  ن يی تيز     ی بياز   ی و...  بيرا   ی و فيروش مجسيمه  نقاشي  د ي   خر 560مسألل   

 است.   ز ي به صورت مطلق جا     ی امر هنر 
كييه باشييند     ی از هيير نييوع و شييكل     ی ق ی و فييروش آلات موسيي  د ييي  خر 561مسأألل   

 ندارد به اعتبار عدم ن،.   ی اشكال 
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 احكام معاشرت 

ها را برابيير دانسييته و  انسييان   ی حجييرات  تمييام   ی سييوره   13  ی ه ييي  آ 562مسأألل   
    داند ی م   ن« ي تر آنان را »انسان   ن ي بهتر 

نَ    ارَفُوا   َْ
لَ لْتَعَُُ ائُُْ عُوبًا وَقَََ

اكُمْ  ُُُ نْثَُُ   وَجَعَلْنَُُ
ُ
رب وَأ

نْ َ كَُُ اكُمْ مُُْ
ا خَلَقْنَُُ نَُُ  اوُ َْ ا النَُُ  هَُُ مُ 

َ
ا أ مَُُ

 
َ
هْ أ هَ اللَُ  كْرَمَکُمْ اْنُْ

َ
اكُمْ أ ت    -  تْقَُ ای مييردم  مييا شييما را از مييرد و زنييی آفريييديم  و شييما را ملييّ

ت و قبیلييه قبیلييه گردانیييديم تييا بييا يكييديگر شناسييايی متقابييل حاصييل كنیييد. در حقیقييت   ملييّ
 شماست.   ن ي ارجمندترين شما نزد خدا انسان تر 

اسييت  از    ت ی انسييان   یِ بييه مراحييل بييالا   دن ی رسيي  « ی   هييدف از »تقييو 563مسأألل   
بييه    ه يييخطيياب آ   گيير ي ترجمييه شييود. از نايير د   ت« ی بييه »انسييان   توانييد ی رو »أتقيياكم« م   ن يييا 

نيااد    ا يي  ت ی رني   جنسي  ن  ييد   چ ی هي  ه  ييآ   ی النياس( و محتيوا   هيا ي ها بيوده )أ انسيان   ی تمام 
»النياس«    ان یيدارد كيه در م   ی ا ه نيزده اسيت  پيس »أتقياكم« مفهيوم گسيترد   د ی را ق   ی خاص 

 مشتر  است. 
    ی برابير     ی بيرادر   ی بير مبنيا   د ييبا   گر ي كيد ي ها بيا    معاشرت تمام انسيان 564مسألل   

  ر یييمسييلمان و غ   ان یييم   ی تفيياوت   چ ی هيي  نييه  ی زم   ن يييحقييو  و احتييرام باشييد. در ا   ت يييرعا 
و زن و ميرد وجيود نيدارد. ليذا    ی رانيي را ی و غ   ی رانيي پوسيت  ا   اه ی و سي  دپوسيت ی مسلمان  سف 

  گيران ي حكيم( در روابيط خيود بيا د   ن ييا واجب است كه فرد مسلمان )به عنيوان مخاطيب  
كنييد. و از آن سييو     ت يييحفيي  آبييرو و... را رعا     ی عييدالت  صييداقت  تعهييد  امانييت دار 
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اميور    راميون ی پ   ا يي  د  ييدروغ بگو   ا ييكنيد     بيت ی غ   ا يي  د  ييرا استهزاء نما   گران ي د   د ي مسلمان  نبا 
 تجسس كند.   گران ي د 

اسييت كييه اگيير در    گييران ي د   ی هييا ب ی كييردن ع   ان یييب   بييت« ی   »غ 565مسأألل   
  ی كييردن و عييدم حفيي  آبييرو   بييت ی لييذا غ   شييوند؛ ی حضورشييان گفتييه شييود  ناراحييت م 

  د يينما ی م   بيت ی كيه غ   ی از كسي  د ييگناهان اسيت؛ ليذا فيرد مسيلمان با   ن ي از بزرگتر   گران  ي د 
 گناهان او نكند.   ک ي كرده و خود را شر   ی دور 

  ی نقشيي  ت ی و نييااد و رنيي  و جنسيي  ن يييكييردن  د   بييت ی   در حرمييت غ 566مسأألل   
)بيه عنيوان مايال فسياد    دهيد ی انجيام م   ی فرد فاسق  كه فسيق خيود را علني  بت ی ندارد؛ اما غ 

و سييلامت جامعييه اسييت    ت یييا ی فسييق او موجييب ضييرر بييه ح   ا يييدارد(    ی اخلاقيي  ی علنيي
از    بيت ی كيرد كيه غ   توجيه   د يينخواهيد داشيت اميا با   ی او حرمتي  بيت ی (  غ ی )مانند فساد مال 

 آنان نباشد.   ی افراد موجب تهمت  دروغ و آزار خانواده   ن ي ا 
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 ازدواج 

شييده    ه ی بييه آن توصيي  ار ی اسييت كييه بسيي  ی اسييلام  ازدوا  اميير   ن ييي  در د 567مسأألل   
ازدوا  داشييت  بهتيير    ط ي خييود  اگيير شييرا   ار یيياسييت؛ لييذا فييرد مسييلمان بييه خواسييته و اخت 

 كار را انجام بدهد.   ن ي است كه ا 
  ط ي دارد  شييرا   ار یييكييه در اخت   ی ممظييو اسييت بييا امكانييات   ت یيي  حاكم 568مسأألل   

 . د ي ازدوا  شهروندان خود را )به هر صورت ممكن( فراهم نما 
دارد بييه گنيياه    نييان ی ازدوا  نكييردن  اطم   ی كييه بييه واسييطه   ی   كسيي569مسأألل   

ازدوا  او    ط ي تعيرض كنيد(  اطرافیيان فيرد ممظفنيد كيه شيرا   گيران ي به د   نكه ي )مانند ا   افتد ی م 
ام  »   نيور    ی سيوره   32  ی را فراهم كنند بيه اعتبيار آييه  مُ

َ وا الْْ نْکْحُُ
َ
نْ    وَ أ الْحینَ مُْ نْکُمْ وَ الةَُّ مُْ

اَأْكُمْ وَ َْ  نْ مَکُونُوا فُقَرا   مائْکُمْ اْ هُ واسْعٌ اَلیمٌ َْ هُ مْنْ فَضْلْهْ وَ اللَّ نْهْمُ اللَّ ْْ  «. اَ مُ
 شوند    ی م   م ی مردان به دو دسته تقس   ا ي   زنان  570مسلل   

كيه ازدوا  بيا آنيان حيلال    ی مرداني  ا ييزنيان    . 2مردانِ حلال جهيت ازدوا     ا ي زنان    . 1
 . ست ی ن 

بييه حجيياب و پوشييش نداشييته    ی ربطيي    ی   موضييوع محييرم و نييامحرم 571مسأألل   
بيا    ی اسيت كيه ازدوا  و رابطيه جنسي  ی و تنهيا در ازدوا  كياربرد دارد  ليذا »نيامحرم« كسي

بييا او »حييرام«    ی جنسي  ی اسييت كيه ازدوا  و رابطييه   ی او »حيلال« اسييت و »محيرم« كسيي
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  گييران ي د   ی »محييرم« بييرا     زن دار«   »مييرد   ا يييرو  »زن شييوهردار«    ن ی خواهييد بييود. از هميي
 ازدوا  با آنان »حرام« است.   را ي ز     شوند ی محسوب م 

كييه ازدوا  بييا آنييان ممنييوع و حييرام    ی كسييان   ی   »محييارم« يعنيي572مسأألل   
تْ  »     دهنييد ی م   ل ی را تشييك   ر ييينسيياء افييراد ز   ی سييوره   23  ی ه يييبيير اسيياس آ   باشييد ی م  مَُُ حُر 

اتُ ا  اْ وَ بَنَُُ
َ اتُ الْْ الَاتُکُمْ وَ بَنَُُ اتُکُمْ وَ خَُُ وَاتُکُمْ وَ اَمَُُّ خَُُ

َ
اتُکُمْ وَ أ تُکُمْ وَ بَنَُُ هَُُ مَّ

ُ
یْکُمْ أ تْ اَلَُُ خُُْ

ُ وَ    لْْ
   ُُْ ُُْ  ف ت کُمُ الَّ َُ ُُ ائکُمْ وَ رَبَك اتُ نْسَُُ َُُ ه مَّ

ُ
ٌْ وَ أ عَ

ضَُُ نَ الرَّ  ُُ وَاتُکُم م خَُُ
َ
عْنَکُمْ وَ أ رْضَُُ

َ
ُُْ  أ ت اتُکُمُ الَّ َُُ ه مَّ

ُ
أ

یْکُمْ   احَ اَلَُ كَ جُنَُ نَّ فَُ تُم بْهُْ واْ أَخَلُْ مْ تَکُونُُ ْ ن لَُّ نَّ فَُ تْ  أَخَلْتُم بْهُْ ن ن سَائکُمُ الَّ لُ    وَ حُُ ورْكُم م  حَلَكُ
ن تَ 

َ
كَبْکُمْ وَ أ صُُْ

َ
نْ أ اْمنَ مُُْ ائکُمُ الَُُّ بْنَُُ

َ
ینْ أ واْ بَُُ ینْ   ْ مَعُُُ خْتَُُ

ُ ورًا    الْْ هَ كُُاَنَ غَفُُُ نَّ اللَُُّ لَفَ  َْ هْ سَُُ ا قَُُ لاَّ مَُُ َْ
حْیمًا   . « رَّ

فرزنييدان  دختييران    . 2  نييان ي مييادر  مييادر  مييادرِ مييادر  مييادرِ پييدر و تمييام مييادران ا   . 1
ها و  عمييه   . 4(  ی رضيياع   ا ييي  ی خييواهران و بييرادران )تنيي  . 3مييادر    ی پييدر  پسييران بييرا   ی بييرا 

  خييواهران و  هييا يی ها و دا خالييه   . 5  ی عموهييا  خييواهران و بييرادران پييدر و اجييداد پييدر 
پييدران و    . 7زن و مييرد(    ی فرزنييدان بييرادر و خييواهر)برا   . 6  ی بييرادران مييادر و اجييداد مييادر 

 خواهر و برادران همسر.   . 9دختران و پسران همسر    . 8مادران همسر  
همسير نداشيته باشيند    ا يياز نامبردگيان بيالا باشيند     ر یيكيه غ   ی   افيراد 573مسلل   

 است.   ز ي »نامحرم« محسوب شده و ازدوا  با آنان جا 
وا   كلمييه » 574مسأألل    نْکْحُُُ

َ
نييور دلالييت دارد كييه در    ی سييوره   32  ی « در آيييه وَ أ

و مناييور از عقييد     كنييد؛ ی ازدوا  عقييد لازم اسييت و صييرف رضييايت طييرفین كفايييت نم 
 مشترو است.   ی زندگ   ی بستن پیمان و قرارداد برا 
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كييه زن و مييرد    اسييت   ی اسييت و پیمييان   ی عرفيي  ی   عقييد نكييام  عقييد 575مسأألل   
    سه صورت دارد پیمان    ن ي ا    بندند ی مشترو با يكديگر م   ی زندگ   ی برا 

 عقد با خطبه    . 1
    ی عقد قانون   . 2
 . ی عقد معاطات   . 3

« شييناخته شييوند  و  زو  بييه »     ی كييه در عييرف زن و مييرد   ن ی   هميي576مسأألل   
    ی عقيد   ن ی نزديكان طيرفین بير آن اطيلاع داشيته باشيند عقيد صيورت گرفتيه اسيت. زني

 خطبه عقد كنند.   ق ي نام دارد هرزند بهتر است زن و مرد  از طر   « ی »نكام معاطات 
اقييدام بييه ازدوا  كننييد     ی كييه زن و مييرد  بييه صييورت قييانون   ن ی   هميي577مسأألل   

خيود    تواننيد ی هير زنيد كيه عرفياض م   سيت ی بيه خطبيه ن   ی از ی شده است و ن   جاد ي عقد نكام ا 
 كنند.   ی يا عاقد  عقد نكام را جار 

را دارد  بييدون    ی زييون اكايير شييرائط عقييد معاطييات   د ی   ازدوا  سييف 578مسأألل   
بداننييد  در صييحت عقييد    گر ي كييد ي كييه زن و مييرد خييود را زو     ن ی اشييكال اسييت. هميي

نسيبت    ی شناسيكنيد؛ هير زنيد كيه لازم اسيت متخصصيین جامعه ی مي  ت ي كفا     ی شرع 
حييداقل    بييه   ی بييرا   يی را انجييام داده و راهكارهييا   ی آن تحقیقييات مكفيي  ی بييه عييوارض جييانب 

 رساندن عوارض آن توصیه كنند.  
    م ي   بنابر مشهور  ما دو نوع ازدوا  دار 579مسلل   

 . ازدوا  دائم  1
 . ازدوا  موقت. 2
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 .  باشد ی اسلام است  ازدوا  دائم م   د يی اما آنچه مسلماض مورد تأ 
بييه اسييلام نداشييته و    ی اسييت و ربطيي  ی عرفيي  ی   »ازدوا  موقييت« اميير 580مسأألل   

و    237زييون    ی ات يييو مكمييل آ   نبييوده نسيياء مربييو  »ازدوا  موقييت«    ی سييوره   24  ی ه يييآ 
در زييارزوب اسييلام؛ ازدوا  موقييت در قالييب    ی بقييره اسييت؛ بييه عبييارت   ی سييوره   239

كيه قيدرت و تمكين    ی كسي  ی بيرا . اما بايد عنايت داشيت كيه اگير  شود ی نم   و ي ازدوا  تعر 
باشيد هير زنيد    اشيكال ی بعیيد نیسيت ب   رود ی انجام ازدوا  دائم ندارد و خوف عصيیان مي

نييدارد و ممكيين اسييت واضييعین اييين ازدوا  بيير    ی قرآنيي  ی كييه ازدوا  موقييت هييیچ مبنييا 
هير حيال بهتير اسيت   ه  بي  ی را توصيیه كيرده باشيند. ولي  ی اساس نیاز زميان زنيین ازدواجي

  ی بييرا   ی مناسييب   ی و حقييو  نييوين راهكارهييا   ی روانشناسيي    ی ع متخصصييین علييوم اجتمييا 
 نگردد.     ی بیابند تا جامعه دزار هر  و مر  اخلاق   ی رفب مشكلات اجتماع 

  بر اسياس قواعيد عيام انسيان دوسيتانه؛ و قواعيد التيزام بيه عقيد  اگير  581مسألل   
خيود و    ان یيبيه توافيق م   د ييگفتيه  ازدوا  موقيت را انجيام داد  با   ش ی بيا شيرائط پي  ی مسلمان 

 باشد.   بند ي همسر موقت  پا 
از شييرائط ازدوا  دائييم را نييدارد. زن نييه    ک ييي  چ ی   ازدوا  موقييت هيي582مسأألل   

. امييا اگيير مييرد و زن توافييق  برنييد ی اسييت و نييه از يكييديگر ارث م   ن ی او معيي  ی بييرا   ی ا نفقييه 
 ندارد.   ی توافق مشكل   ن ي به عنوان نفقه پرداخت شود  ا   ی ا نه ي كردند كه هز 

  7تييا    5  ی ه يييوجييود نييدارد و آ   ی لييی دل   « يی   در حرمييت »خودارضييا 583مسأألل   
مييردان اسييت كييه از    ی بييرا   يی ها موضييوع نبييوده و تنهييا سييفارش   ن يييمممنييون مربييو  بييه ا 

 نكنند )زنا نكنند(.   ی خود تعد   زان« ی »همسران« و »كن 
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خطبييه را بلييد    ی خواسييتار عقييد بييا خطبييه بييوده وليي    ی   اگيير مييرد و زنيي584مسأألل   
کاَح به اعتبار »   رند ی بگ   ل ی از جانب خود وك   توانند ی نباشند  م   «. بْیَهْ ْ اُقْهَُ  الن 

كيرده  اگيير زن و مييرد    دا یييپ   ی هيا صييورت قيانون   زيون امييروزه  ازدوا  585مسألل   
زيييرا    رد؛ یييگ ی عقييد ازدوا  خييود بييه خييود صييورت م   نييد  ي ازدوا  را امضيياء نما   ی قَبالييه 

 اثبات شده است.    يی مقصود پیمان زناشو 
كيه    ن ی باشيد  همي  ی حتمياض بيه زبيان عربي  سيت ی ن   از یيعقيد ن   ی   خطبه 586مسألل   

قابيل فهيم    گيران ي د   ی را مشيخ، كنيد و بيرا   ن ی طيرف   ی به لحياظ محتيوا  قرارهيا   ی ا خطبه 
 است.   ی كاف     باشد 

بيه    تواننيد ی بودنيد  م   ی   اگير افيراد  خواسيتار خطبيه خوانيدن بيه عربي587مسلل   
 عمل كنند    ر ي ز   ی وه ی ش 

ک نَفَسييِ د يييزن بگو   اول  جْتييُ ومِ / خييود را همسيير تييو    ی عَلييَ   ی   زَوَّ داِ  المَعْلييُ الصييِّ
 . شده   ن ی كه مع   ی نمودم به مهر 

زْوِ   مرد   . جَ ي جواب بدهد  قَبِلْتُ التَّ
 

 شرائط صحت عقد 
ازدوا     گر ي كييد ي كييه قييرار اسييت بييا    ی عقييد  زن و مييرد   جيياد ي   در ا 588مسأألل   

  ی خييود آگيياه   ن ی ميياب   ی فيي  ط ي كامييل داشييته و نسييبت بييه شييرا   ت ي رضييا   ن ی طييرف   د يييكننيد  با 
 ( خلاف توافقات عمل نشود. ی ا و خطبه   ی داشته باشند و در عقد )به خصوص قانون 
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و در  متقابيييل    ت ييييازدوا ؛ بليييوغ  عقيييل  شيييعور  درا   ی   لازميييه 589مسأأألل   
  د  ييطيرف مقابيل خيود را در  نما   توانيد ی نم   ا ييدارد     ی كيه نقي، عقلي  ی است. لذا كسي

  ز ي ازدوا  او جييا   شييود  ی زييون باعييف لطمييه زدن بييه خييود  همسيير  فرزنييد و جامعييه م 
 . ست ی ن 

باشييند.    ی هيير دو كيياملاض مختييار و راضيي  د ييي  در ازدوا   زن و مييرد  با 590مسأألل   
  ت ي دو طيرف قلبياض از ازدوا  رضيا   د ييبلكيه با   سيت  ی ن   ی كياف   ی زبيان   ت ي رضيا   نيه ی زم   ن ي در ا 

 داشته باشند. 
اجبييار    ی و از رو   ار یيياخت ی دو  بيي  ن ييياز ا   ی كييي   ا يييمييرد     ا ييي  اگيير زن  591مسأألل   

كننيد  بنيابر احتیيا   خيود    دا یيپ   ت ي اگير بعيداض رضيا   ی ولي    ست ی ن     ی ازدوا  كند عقد صح 
 . شود ی م     ی به خود عقد صح 
صييحت عقييد  عاقييل و بييالغ بييودن زن و مييرد    ی اساسيي  ط ي   از شييرا 592مسأألل   

.  رد یيخيود اجيازه بگ   ی پيدر ازدوا   از پيدر ييا جد   ی بيرا   د يياست. در نار مشهور  دختير با 
در مييورد    تواننييد ی ( اگيير بييالغ و عاقييل باشييند م ان پسيير   ا ييي)   ان نبييوده و دختيير     ی صييح   ن يييا 

دختير و پسير  از    ی پيدر  بيرا   ی صيورت  اجيازه   ن ييا   ر یي. در غ رنيد ی بگ   م ی شان تصيم ازدوا  
  ان یيم   ی دختيران  تفياوت   ی . بيرا سيت ی شير  صيحت عقيد ن   ی باب احترام گذاشتن بوده ولي

 . ست ی باكرده نبودن ن   و   باكره بودن 
هْ    جملييه  » 593مسأألل    کُُاَح   بْیَُُ هَُ  الن  بقييره دلالييت    ی سييوره   237  ی « در آيييه اُقُُْ

  ی در اجيرا   تيوان ی كيه م   رسياند ی بلكيه ايين مفهيوم را م     نيدارد   ی بر ولايت پدر يا جد پيدر 
دَةُ«. بنيابراين عقيد كييودو    ازدوا  و طيلا  ناييب و وكیيل مشييخ، كيرد بيه اعتبيار   »عُقييْ
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اسييت و صييحتش    ی بييوم   ی هييا نييدارد و برگرفتييه از فرهن    ی قرآنيي  ی توسييط والييدين مبنييا 
 محل اشكال است. 

پيدر    ی اجيازه   ازمنيد ی باشيد كيه ن   ی ا دختير و پسير  بيه گونيه   ط ي   اگر شرا 594مسلل   
  توانيد ی م   ی بير جيد پيدر   ت ييبير فرزنيد و اولو   ت یيموم ی حيق ق   ل یيهستند  مادر هم بيه دل 

 بدهد.   ی ا اجازه   ن ی زن 
ازدوا  حتميياض بييالغ باشييند. مناييور از بييالغ    ی بييرا   د ييي  دختيير و پسيير با 595مسأألل   

مشيترو و خيانواده    ی اسيت. زييرا قيوام زنيدگ   ی نیسيت بلكيه بليوغ عقلي  ی بلوغ جنس     بودن 
  مشييترو  قابييل دوام اسييت نييه صييرفاض   ی عقلانیييت و درو صييحی  از ييي  زنييدگ   ی بيير مبنييا 

 نساء.   ی سوره   6  ی به اعتبار آيه     ی جنس   ی نیازها 
  ی است كه ميرد بيه عنيوان اثبيات صيداقت خيود  بيه زني  ی   صِدا  مال 596مسألل   

زن )و نيه    ی مبليغ  بير عهيده   ن ييا   ن یيی تع   ا يي. اخيذ  دهيد ی با او ازدوا  كنيد م   خواهد ی كه م 
 نساء.   ی سوره   4  ی به اعتبار آيه     پدر( است   ی حت 

دا  را تع   ی   اگير زن  تيا زميان اجيرا 597مسلل    نكيرد بعيد از عقيد    ن یيی عقيد  صيِ
 داشته باشد.   يی ادعا   تواند ی نم 

  ی سيوره   236  ی بيه اعتبيار آييه     سيت ی   صِدا  شير  صيحت عقيد ن 598مسألل   
اسيت و      ی نكيرد ييا از حيق خيود گذشيت  عقيد صيح   ن یيی تع   ی صداق   ی پس اگر زن   . بقره 

 انصراف از اخذ صدا  است.    ی به منزله   ن  یی عدم تع 
دا  زييون قييرار مييال 599مسألل    مييرد )در همييان لحاييه( وُسييب    د ييياسييت با   ی   صييِ

خييار  از تييوان و اسييتطاعت مييرد    ی پرداخييت آن را داشييته باشييد  بنييابراين تعیييین صييداق 
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؛ زييرا در زميان عقيد  دو طيرف اطيلاع از تيوان ميالی يكيديگر  پرداخت آن جيائز نیسيت 
 آن منصرف شود.   ی زن از اخذ فور   نكه ي . مگر ا اطلاع دارند 

پیمييان ازدوا      ی بقييره پييس از اجييرا   ی سييوره   237  ی   بييه اعتبييار آيييه 600مسأألل   
زوجيین قصيد طيلا     ی و اگير پيیش از عروسي  شيود ی زو  ثابيت م   ی تمام صِدا  بر ذميه 

دا  بير ذميه     كنند  زو  اسيت مگير آنكيه زن ييا وكیيل او از آن صيرف ناير    ی نصيو صيِ
 كنند.  

    ی فسيياد عقييد اسييت. لييذا اگيير زن و مييرد   ط ي دادن  از شييرا   ب ييي  فر 601مسأألل   
را    گر ي كيد ي   ا يياز هيم پنهيان كيرده باشيند    زنيد  ی را كه بيه صيحت عقيد لطميه م   ی ا مسأله 

زن قيدرت    ا ييداده باشند  عقيد خيود بيه خيود باطيل اسيت؛ بيه عنيوان مايال  ميرد    ب ي فر 
 . شند نداشته و آن را عمداض پنهان كرده با   ی جنس   زش ی آم 

نبيودن خيود را بيه ميرد اطيلاع بدهيد     ا ييباكره بيودن    ست ی ن   ی از ی   زن ن 602مسألل   
و    د ييو زن قبيول نما   كنيد ی كند كيه بيه شير  بياكره بيودن بيا زن ازدوا  م   ن یی اگر مرد تع   ی ول 

 عقد خود به خود باطل است.     پس از عقد معلوم شود كه باكره نبوده 
 

 شرائط ضمن عقد 
را    ی عقيييد هرگونيييه شيييرط   ی قبيييل از اجيييرا   تواننيييد ی   زن و ميييرد م 603مسأأألل   
زن شير     نكيه ي شير  خيلاف شيرع  قيانون و اخيلا  باشيد  ماننيد ا   نكه ي بگذارند؛ مگر ا 

 . د ي نما   ی كند مرد دزد 
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باشيد كيه زن از شيهر    ن ييبيالعكس( ا   ا يي  اگر شر  ازدوا  زن بيا ميرد ) 604مسألل   
و بعيد ميرد بخواهيد خيلاف توافيق خيود عميل كنيد  زن    رد ي نرود  و ميرد بپيذ   رون ی خود ب 

 طرفه خواهان طلا  شود.   ک ي حق دارد  
  زن بيييه طيييور مسيييتقل  حيييق اشيييتفال  حيييق حضيييانت  حيييق  605مسأألل   

  ان زني  ران  ييا   ی فعلي  ن ی بيا توجيه بيه قيوان   ی رفتن از منيزل و... را دارد. ولي  رون ی مسافرت  حق ب 
و اگير ميرد بعيد از ازدوا   خيلاف توافيق عميل    رد یيرا از ميرد بگ   ی حقيوق   ن ی زني  د ن توان ی م 

 خواهان طلا  شود.   تواند ی كرد  زن م 
  گر ي كييد ي خييود را از    ی و اخلاقيي  ی جسييم   وب یييع   د ييي  زن و مييرد نبا 606مسأألل   

ضيعو    ا يي  ی خياص و درميان ناشيدن   ی هيا   ی ميار ی تشينج و ب     يی نيا ی پنهان كننيد )مايل ناب 
توانيد  ی خيورده  مي  ب ييكيه فر   ی پنهيان شيود  طرفي  ی ميوارد   ن ی (. اگير زنيد ي اعصاب شد 

 طرفه باطل كند.   ک ي عقد را  
  ماننييد  هيير دو طييرف شييناخته شييده بييوده   ی بييرا   وب  یييع   ن ييي  اگيير ا 607مسأألل   

  زن و مييرد  نابینييايی كييه مشييخ، اسييت يييا قبييل از عقييد  بييه اطييلاع يكييديگر داده انييد 
 بهانه  عقد را باطل كنند.   ن ي طرفه( به ا   ک ي )   توانند ی نم 

  ی هيا نقي، عقلياز آن   ی كيي   اگر زن و ميرد  بعيد از عقيد بفهمنيد كيه  608مسألل   
 است.   كسان ي زن و مرد    ی شر  برا   ن ي عقد را باطل كنند. ا   توانند ی دارد  م 

 احکام زناشوئی 
    مسييائل »ازدوا « اسييت   ن ي تر ی از اساسيي  ی كييي   ی جنسيي  ی   رابطييه 609مسأألل   
 خود را برطرف كنند.   از ی ن   ن ي ا   ی به صورت هماهن  و توافق   د ي لذا زن و مرد با 
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  از یييكييه فقييط زن ملييزم باشييد ن   سييت ی ن   نگونييه ي   بييرخلاف مشييهور  ا 610مسأألل   
زن و ميرد بيه    ن  ی زوجي  ی كنيد  بلكيه در رفيب حقيو  جنسي  ن ی شيوهر خيود را تيأم   ی جنس 

 دارند.   فه ی اندازه وظ   ک ي 
  ی نكننيد  آن طرفي  ت ييرا رعا   گر ي كيد ي   ی ميرد  حقيو  جنسي  ا يي  اگر زن  611مسألل   

 عمل نمايد. در بعدها می آيد  كه    ی بر اساس شرائط   تواند ی شده م   مال ي كه حقش پا 
بيه    د ييبير همسير خيود نيدارد و زن و ميرد با   ی تيي ولا   چگونيه ی   شوهر ه 612مسألل   
كننييد؛ و اييين تفكيير ولايييت مييرد بيير زن بیشييتر    م ی خييود را تنايي  ی زنييدگ     ی صييورت تييوافق 

 جوامب است.   ی برگرفته از فرهن  اجتماع 
مگير    سيت ی شيوهر ن   ی اجيازه   ازمنيد ی رفيتن از خانيه  ن   رون یيب   ی   زن برا 613مسألل   

حكيم در ميورد    ن ی منافيات داشيته باشيد. همي  شيان ان ی رفيتن بيا توافقيات م   رون ی ب   ن ي ا   نكه ي ا 
گيرفتن حقيو  زن خيود و توافقيات    ده ييبيدون ناد   توانيد ی مرد هم وجيود دارد  ليذا ميرد نم 

 به مسافرت برود(.   همسر خود را رها كند )مالاض     ن ی ماب   ی ف 
  داد  ی آنييان را نميي  ی زن  امكييان همباشيي  ا يييمييرد    ی   اگيير شييرائط شييفل 614مسأألل   

 زن و مرد دارد.   ن ی به توافق ب   ی مسأله بستگ   ن ي حكم ا 
  زش یيياسييت آم   ی كييه دزييار قاعييدگ   ی بييا زنيي  سييت ی ن   ز ي مييرد جييا   ی   بييرا 615مسألل   

 كند. 
باشييد و از    ی زن دزييار حيياملگ   ا يييشييوند     مييار ی مييرد  ب   ا ييي  اگيير زن  616مسأألل   

 انجام شود.   زش ی آم   د ي نبا   نند  ی آزار بب   ی جنس   زش ی آم 
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را فقييط در مييورد    ی نسيياء  زنييد همسيير   ی سييوره   3  ی ه ييي  قييرآن در آ 617مسأألل   
امَ  »     قسط ايتيام توصيیه نميوده  ْ  الْیَتَُ طُواْ فُ لاَّ تُقْسُْ

َ
تُمْ أ نْ خْفُْ نَ    وَ َْ م مُ  اَ  لَکُُ ا طَُ انکْحُواْ مَُ فَُ

سَاا  . از ايين رو بيه غیير از زن  اسيت   به همین جهت به زن دوم تيا زهيارم اشياره نميوده     « الن 
»فييیِ    فرزنييدان يتييیم باشييد بييه اعتبييار    ی اول؛ زن دوم و سييوم و زهييارم حتمييا بايييد دارا 

دانسيته      ی »عيدالت« صيح   ت ييرا بيه شير  رعا   ی ا بيا ايين حيال زنيین توصيیه     الْیَتَامَی« 
«. ا  دَةض دِلُواْ فَوَاحييِ تُمْ أَلاَّ تَعييْ نْ خِفييْ ِِ

لزوميياض »عييدالت    د يييعييدالت با   ن ييياسييت بييه اعتبار »فييَ
و... باشييد. معمييولاض مييردان )بييه    « يی »عييدالت زناشييو   «  ی »عييدالت عيياطف   «  ی مييال 

  ط ي ناتواننيد. اميروزه  بيا توجيه بيه شيرا   ی عيدالت   ن ی زني  ی ( از اجرا ی خصوص در دوران كنون 
و موجييب    ند ي ناخوشييا   ی زنييد همسيير     ی مناسييبات اجتميياع   ر ییييو تف   ی سييت ي جامعييه و ز 

  ه  ييشيده  »عيدالت« در آ   اد يي  ی ها اسيت. ليذا بيا توجيه بيه نكتيه   ن ييشدن مردم به د   ن ی بدب 
  ش ی بي  توانيد ی رو ميرد  نم   ن ی اسيت. از همي  ی امروزه »شير  محيال« اسيت و اجيرا ناشيدن 

 مفسده خواهد داشت.   را ي ز     باشد   ی ولو اگر زن راض   رد ی زن بگ   ک ي از  
  ی كييه هيير كييدام بييه نوبييه   كنييد ی م   جيياب ي   حقييو  متقابييل زن و مييرد ا 618مسألل   

  ی تفياوت   نيه ی زم   ن ييكننيد. در ا   ت ييرا رعا   گر ي كيد ي   ی خود  بر اساس توافقات  حقيو  جنسي
 حق زن و حق مرد وجود ندارد.   ان ی م 

ی جنسييی بييا همسيير خييود  بايييد رضييايت زن را    مييرد در رابطييه   619  مسأألل  
  223ی  ی جنسييی بييدون رضييايت زن  مُجيياز نیسييت  بييه اعتبييار آيييه كسييب كنييد. رابطييه 

 . ی بقره سوره 
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بقييره  در انجييام روابييط جنسييی  رضييايت زن بيير    223ی    مطييابق آيييه   620  مسألل  
 .رضايت مرد  اولويت دارد 

 

 مسائل متفرقه 
كيييه ازدوا     ی نسييياء  زن و ميييرد   ی سيييوره   23  ی ه يييي  بييير اسييياس آ 621مسأأألل   

  ی يعني    برقيرار اسيت  خيواهرِ زن بيه ميرد »مَحيرم« اسيت   تشان ی كه زوج   ی مادام   كنند  ی م 
 .  باشد ی ازدوا  با او حرام م 

حاصيل    نيان ی اطم   د ييازدوا  مجيدد  با   ی كيه شيوهر داشيته  بيرا   ی   زن 622مسألل   
»عيده« نگهيدارد     د ييكيه زن با   ی . بيرخلاف مشيهور  تعيداد مياه سيت ی شود كيه بياردار ن 

اسييت تيا اگيير    ی صييرف نیسيت بلكييه بيه جهييت فرصيت   ی اطمینييان از بياردار   ی بيرا   ی امير 
امييروزه بييا    ؛ و البتييه زگردنيد بييه عقييد پیشييین با   از متاركييه پشييیمان گرديدنييد مجيدداض   زوجيین 

و از ايين بابيت كيه زن    زنيان را مشيخ، كيرد   ی عيدم بياردار   تيوان ی م   ی تكنوليو    شرفت ی پ 
 باردار است يا خیر  مطمئن شد. 

  ی را بيير مبنييا   رمسييلمانان ی بقييره  ازدوا  بييا غ   ی سييوره   221  ی ه ييي  آ 623مسأألل   
  گر ي كييد ي در عقائييد      ی حييرام دانسييته اسييت  لييذا اگيير زن و مييرد   « ی »دعييوت بييه گمراهيي

بييا زن و مييرد نامسييلمان ازدوا     تواننييد ی نداشييته باشييند  زن و مييرد مسييلمان م   ی دخييالت 
 كنند. 

كييه خواهييد آمييد  بييا    ی بيير اسيياس شييرائط   تواننييد  ی زن نم   ا ييي  مييرد  624مسأألل   
 خود ازدوا  كنند.   ی محارم رضاع 
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 شرائط شیرخوارگی رضاعی 
دهيد     ر ی را شي  ی كيه كيودك   ی نسياء  زني  ی سيوره   23  ی ه يي  بر اسياس آ 625مسألل   

 . شود ی آن كود  محسوب م   ی مادر رضاع 
  ردادن  ی شيي  ن ييياسييت كييه ا   ی ا گونييه   بييه     ی رخوارگ ی   اصييل در شيي626مسأألل   

در رشيد    يی بيه سيزا   ر ی تيأث   ی را محكيم كنيد و بيه صيورت كلي  ی اسيتخوان   ا ي   اند ي برو   ی گوشت 
اسييت و    ی عرفيي  ی آمييده اسييت  اميير   ات يييكييه در روا   ی ا مرتبييه   15كييود  داشييته باشييد. آن  
 كود  است.   ی اصل در رضاع  رشد بسزا 

كييه بيير اسيياس ناييرات    شييود ی حكييم م   ن يييشييامل ا   ی   كييودك 627مسأألل   
 محسوب شود.   رخواره ی ش     ی كارشناس 

  ی كيرده  حرميت رضياع   ان یيقيرآن ب   ی ه ييكيه آ   ی ا   بر اساس محيدوده 628مسألل   
بيه پسيران و شيوهرِ    رخورده ی شي  ی كيه از زني  ی تنها مخصوص به پسيران اسيت  ليذا دختير 

 . شود ی آن زن محرم نم 
 

 ی زن نفقه 
نسيياء  مخييار  زن تحييت عنييوان    ی سييوره   34  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 629مسأألل   
زميان نيزول بیيان    ی مرد است؛ و ايين حكيم بير اسياس فرهني  اجتمياع   ی نفقه  بر عهده 

 ها تعمیم داد و همچنین است مسائل بعد. به تمام جوامب يا زمان   شود نمی گرديده و  
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و...      ي درمييان  تفيير   ه  يييمخييار  شييامل  لبيياس  مسييكن  تفذ   ن ييي  ا 630مسأألل   
 توافق است.   ا ي شود كه بر اساس متعارف جامعه    ی م 

نفقيه    د ييميذكور  ميرد زيون بير زن »قيوّام« اسيت با   ی ه يي  بر اساس آ 631مسألل   
  ی ا نفقيه   گير ي خيود »قيوّام« بيود  د     ی و ميال   ی شيفل   ط ي بير اسياس شيرا     ی بدهد. لذا اگر زن 

 ندارد. 
پييدر    ی بيير عهييده   شييان  ی فرزنييد  تييا زمييان بلييوغ اجتماع   ی   نفقييه 632مسأألل   

 است. 
  ی زنييدان   ی شييوهرش تمكيين مييال   دانسييته ی كيه از بييدو ازدوا  م   ی   زنيي633مسألل   

پرداخييت نشييدن    ا يييپرداخييت نشييدن نفقييه    ی بعييد از ازدوا  بييا بهانييه   توانييد ی نييدارد  نم 
 متعارف  درخواست طلا  بدهد. 
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 طلاق

 است.   گر ي كد ي زن و مرد از نكام دائم    يی   طلا   جدا 634مسلل   
همييانطور كييه    ی عنييي   سييت؛ ی زن و مييرد ن   ان یييم   ی   در طييلا   تفيياوت 635مسأألل   

و آزادانيه باشيد     ی تيوافق   د ييدو طيرف بيوده  طيلا  هيم با   ی ار یيتوافيق اخت   ی ه ي ازدوا  بر پا 
  ی كارشناسييان مسييائل جنسيي  ا يييو سييلامت روان    ی مگيير آنكييه كارشناسييان اجتميياع 

داشيته باشيند     ی ا خيوب و عادلانيه   ی زنيدگ   تواننيد ی زن و ميرد نم   ن ييدهند كيه ا   ، ی تشخ 
  228  ی ه يييبيير اسيياس آ   را يييطرفييه هييم طييلا  گرفييت. ز   ک ييي  تييوان ی صييورت م   ن يييدر ا 

 اصلام« است.   ی بقره  شر  برگشتن از طلا   »اراده    ی سوره 
 دارند.   ی طلا  را به نحو مساو   ی   هم زن و هم مرد  حق تقاضا 636مسلل   
بييا    د يييدو همسيير  نبا   يی طييلا   جييدا   ی سييوره   6  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 637مسأألل   

و مشياوره بيا متخصصيان    ده ي و نايرات پسيند   ی بيا خيوب   د ييو عجليه بيوده و با   ی جوّ رسان 
 همراه باشد. 

خييود را بييه    ی ه يييبقييره  اگيير زن مهر   ی سييوره   229  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 638مسأألل   
طرفيه از ميرد    ک ييبيه صيورت    توانيد ی پيس بدهيد  م    اگر گرفتيه   ا ي صورت كامل ببخشد  

 . اند ده ی مبارات نام   ا ي نوع طلا  را  طلاِ  خلب    ن ي . ا رد ی طلا  بگ 
در    د يييطييلا   جييدا شييدن از زنييان نبا   ی سييوره   1  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 639مسأألل   

خيود    ا ی اسيت كيه زن از زميان حي    ی صيح   ی آنيان باشيد  و طيلا  زميان   ا ی زمان حي
 گذشته باشد. 
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  ا يي  ی بيه صيورت دائمي  ی گير ي د   ز یيهير ز   ا يي  ی ميار ی كه بر اساس ب   ی   زن 640مسألل   
  را ييرا صيبر كنيد ز   ا ی طيلا   ميدت حي  ی بيرا   سيت ی ن   ی از یين   شيود  ی نم   ا ی ح   ی موسم 

 . شوند ی م   ا« ی است كه »ح   ی مربو  به كسان   ه ي آ 
وَ  »   بقيره    ی سيوره   228  ی ييه آ عده طيلا  سيه طهير اسيت بيه اعتبيار      641مسألل   
اتُ مَترَ  قَُُ  الْمُطَلَّ

َ
نَ بْو ةُُْ رُواب بَّ

ٌَ قُُُ هْنَّ ََّكَََُُّ زن اسييت و    ی ده هييتشييخی، سييه طهيير بييه ع   . « نفُسُُْ
حييیا و طهيير در زنييان    ی زيييرا دوره     را تعیييین كييرد   ی آن زمييان مشخصيي  ی بييرا   تييوان ی نم 

زن رجيوع نميود و همانگونيه كيه پیشيتر    ی گفتيه   ه متفاوت است بيه هميین جهيت باييد بي
زن نیسيت زييرا بيا يي  بيار حيیا    ی گفته شد مقصود از قرار دادن عده تشيخی، بياردار 

آن قييرار داده كييه    ی بييه تشييخی، رسييید؛ بلكييه شييارع اييين مييدت را بييرا   تييوان ی شييدن م 
 به پیمان خود رجوع نمايند.   جین از متاركه پشیمان شدند مجدداض زنانچه زو 

بيدون    ا يي  ی ا شيده   ن یيی تع   ش ی توافيق از پي  چ ی زن  بيدون هي  ا يي  اگر ميرد  642مسألل   
زن از خانييه بييرود و    ا يييكننييد  مييالاض مييرد    ی دور زنييدگ   گر ي كييد ي را از    ی اد ييياطييلاع  مييدت ز 

 . رند ی طرفه طلا  بگ   ک ي و    ی اب ی به صورت غ   توانند  ی مرد م   ا ي برنگردد  زن    گر ي د 
كييه در عقييد  انجييام آن شيير  و توافييق شييده اسييت  اگيير در    ی   حقييوق 643مسألل   

طرفيه طيلا     ک ييتواننيد بيه صيورت  ی ميرد مي  ا ييزن    رد  ي انجام نپذ   يی زناشو   ی زندگ   ن ی ح 
 . رند ی بگ 

اسييت.    يی زناشييو   ی زنييدگ   ی هييا ت ي زن و مييرد از اولو   ی   حقييو  جنسيي644مسأألل   
تواننيد  ی مي     ميرد    ا ييحق در مقابيل همسير سير بياز زنيد  زن    ن ي ا   ی مرد از ادا   ا ي لذا اگر زن  
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  ن ييا   ی زگيونگ   راميون ی بعيد از عقيد پ   ا ييمگير آنكيه قبيل از عقيد    رنيد ی طرفه طلا  بگ   ک ي 
 حقو  توافق كنند.   ر ي حق و سا 

باشيد  بلكيه اگير زن و ميرد    فه ی كه طيلا   حتمياض بيا صي  ست ی ن   ی از ی   ن 645مسألل   
نماينيد    ء كننيد و لفاياض و عميلاض در حضيور شيهود قصيد انشيا   يی خودشان توافيق بيه جيدا 

در    ی لازم اسيت كيه حتي    ی هير كشيور   ی اميا بيا توجيه بيه شيرائط قيانون   كنيد  ی كفايت م 
شيود و طيلا  را    ی آن هيم طي  ی دارد(  مراحيل قيانون   ی شيرع   ت ييصورت توافيق )كيه كفا 

 كنند.   ی ثبت قانون 
دو    د ييطيلا   در زميان انعقياد طيلا   با   ی سيوره   2  ی ه يي  بر اسياس آ 646مسألل   

 شاهد وجود داشته باشند. 
از      ی زنيي  ا يييبقييره  اگيير مييرد    ی سييوره   230و    229  ی ه ييي  بيير اسيياس آ 647مسأألل   

بيار دوم    ی رجيوع كردنيد  و بيرا   گر ي كيد ي بيار طيلا  گرفيت و دوبياره بيه    ک ييهمسر خود  
بيار سيوم طيلا  گرفتنيد  زن و ميرد    ی رجيوع كردنيد و بيرا   گر ي كيد ي طلا  گرفتند و دوباره  
ازدوا     ی گير ي مگير آنكيه زن بيا ميرد د     مجيدداض ازدوا  كننيد   تواننيد ی بعد از طلا  سوم نم 

  ی )كيه از حيدود الهي  گر ي كيد ي و حقيو     ی حيدود الهي  ت ييكند تيا بيه شير  رعا   زش ی و آم 
 . افتد ی كم اتفا  م   ار ی در جامعه بس   مسأله   ن ي است( دوباره حلال شوند. البته ا 

جلسيه سيه بيار    ک ييزن خيود را در    ی ميرد   ی عنيي   سه طلاقيه كيردن   648مسألل   
 ندارد.   ی وجه شرع   چ ی طلا  دهد  ه 
بيه    گر ي كيد ي بيا توافيق      ی بعيد از ميدت   ی جدا شيوند ولي  ی   اگر زن و مرد 649مسألل   

طيلا  و    ن ييا   م  ی نيام دارد. البتيه اگير تأميل كني  « ی طيلا   »رجعي  ن ييهيم رجيوع كننيد  ا 
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شيد    ان یيب   شيتر ی اسيت كيه پ   ی و...  هميان عقيد معاطيات   ی ا سپس رجوعِ دون عقيد خطبيه 
 ندارد.   ی اشكال 

بقييره     ی سييوره   234  ی ه يييكييه همسييرش فييوت كييرده  مطييابق آ   ی   زنيي650مسأألل   
نيدارد  بلكيه    ی بيه بياردار   ی عيده ربطي  ن ييبه مدت زهارماه و ده شب عيده نگيه دارد. ا   د ي با 

 به عنوان احترام به شوهرِ فوت شده است.  
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 روابط زن و مرد 

انييدام    د ييينييور  زن و مييرد با   ی سييوره   31و    30  ات ييي  بيير اسيياس آ 651مسأألل   
رُوجَهُمْ حفيي  كننييد  »   گييران ي د   ی خييود را از دسييت دراز   ی جنسيي وا فُُُ ُُُِ نَ  « و » وَمَحْفَ وَمَحْفَُُِْ

 «. فُرُوجَهُنَ  
كييه    ی . نگيياه 1دو گونييه اسييت     گر  ي كييد ي   نگيياه كييردن زن و مييرد بييه  652مسأألل   
   كييه در    ی ات يييو متعييارف. بيير اسيياس آ   ی . نگيياهِ عيياد 2نامشييروع باشييد    ی باعييف رابطييه 

دارنييد زشييمان خييود را از نگيياه نامتعييارف بييه    فييه ی شييد  زن و مييرد وظ   ان یييقبييل ب   ی مسييأله 
ُُُ  محفييوظ دارنييد  »   گر ي كييد ي  ض ُْ لْمْنْینَ مَ ُُُ لْ لْلْم ُُُ ارْهْمْ   وا ق َُُ بْة

َ
نْ أ ُُْ اتْ  « و » م َُُ لْ لْلْمُلْمْن ُُُ وَق

ارْهْنَ   َُُ بْة
َ
نْ أ ُُْ نَ م ُُْ ضُض ْْ نْ« تبع   ه يييدو آ   ن ييي«. در ا مَ زن و مييرد    ی عنييي اسييت.    ه ی ضييی »مييِ

  شيود  ی انجيام گنياه م   ا ييخيود كيه باعيف روابيط نامشيروع    ی هيا نگاه   ی اند از برخ ممظو 
بير اسياس قيرآن     گر  ي كيد ي صيورت صيرف نگياه زن و ميرد بيه    ن ييكننيد. در ا   ی خود دار 

 ندارد.   ی مشكل 
بير دو گونيه    گر  ي كيد ي   بر اسياس ادليه و تيأملات  نگياه زن و ميرد بيه  653مسألل   

ليذت    . 1دو گونيه اسيت     ز یيبيدون ليذت؛ و نگياه بيا ليذت ن   . 2   همراه بيا ليذت   . 1است   
نگيياه بييه    . 1بيير دو گونييه اسييت     ی و نگيياه بييا ليذت جنسيي  ؛ ی جنسيي  ر یييلييذت غ   . 2  ی جنسي

 حصول لذت.   ی نگاه برا   . 2قصد لذت.  
  ز ي شييد كييه نگيياه زن و مييرد  بييدون لييذت  مطلقيياض جييا   ان یييتيير ب   ش ی   پيي654مسألل   

 است. 
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  « ی جنسيي  ر یييهمييراه بييا »لييذت غ   گر  ي كييد ي   اگيير نگيياه زن و مييرد بييه  655مسأألل   
 ندارد    ی اشكال   چ ی ه   ل ی باشد  بر اساس دو دل 

بعيد اگير  كيه مين   كنيد ی م   د یي)ص( تأك امبر یياحيزاب  بيه پ   ی سيوره   52  ی ه ي ( آ الو 
حيق ازدوا       ی ( آميد ی رجنسيی او بيه وَجيد و ليذت )غ   دن ييو از د   ی را مشياهده كيرد   ی زن 

ل  مَ لا   » ی بييا او را نييدار  ََ    حُُْ اَْ ََُُ
َ
وْ أ زْواج وَ لَُُ

َ
نْ أ نَّ مُُْ َ  بْهُُْ هَّ نْ تَََُُ

َ
هُ وَ لا أ نْ بَعُُْ سُُااُ مُُْ ََ الن  لَُُ

 . « هُنَّ حُسْنُ 
  دن ييكيه بيه د   د ييگو ی كياظم)ع( م   ی بيه اميام موسي  د ي بين سيو   ی علي  ی ت ي ( در روا ب 

كييه اگير نگاهييت باعييف زنييا نشييود و    دهييد ی مبييتلا اسييت  اميام جييواب م   ی بييارو ي زنيان ز 
 ( 542  ص 5      ی )الكاف ندارد.   ی نگاه مشكل   ن ي باشد  ا   ر ی قصد تو خ 

كيه ليذت بيرون    ی   اگر نگاه مرد و زن  به قصيد ليذت باشيد  تيا زميان 656مسألل   
بير    ی مبني  ی ليی دل   چ ی هي  را يينيدارد ز   ی نكند  مالاض فرد نگاه كننيده زنيا نكنيد  اشيكال   دا ی پ   ی داد 

را حيرام كيرده    ی ز یيكه صرف نگياه بيه »قصيد ليذت« حيرام باشيد و ادليه آن ز   م ي ندار   ن ي ا 
 است.   مشروع لذت به صورت نا   ی كه منجر به خروج 

بلكييه    سييت ی ن   ی كييدام آمرانييه و وجييوب   چ ی حجيياب زنييان  هيي  ات ييي  آ 657مسأألل   
تير رفيت و    راحيت و فرهني    تيا بتواننيد بيه تناسيب جامعيه زنيان    ی هستند برا   يی ها ه ی توص 

نبيوده و تنهيا    ی شيده در قيرآن  واجيب شيرع   ان یيحجياب ب     ی آمد داشته باشيند. بيه عبيارت 
 متناسب با شرائط جامعه است.     ی اخلاق   ی ه ی توص   ک ي 

  حجياب كييردن  تنهييا مخيت، بييه زنييان ميممن اسييت  لييذا دختييران  658مسألل   
 اند. حكم خار    ن ي از ا   رمسلمان ی زنان غ   ا ي   ربالغ ی غ 
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اسييت و    ی كيياملاض شخصيي    ی اخلاقيي  ی ا ه ی   حجيياب  بييه عنييوان توصيي659مسأألل   
 . ست ی ن   ده ي و پسند   ی اجبار زنان به حجاب  شرع 

و    د ييا آنيان را بيزرو كرده   ی ولي  سيتند ی كيه فرزنيد شيما ن   ی پسير   ا ي   دختر  660مسلل   
زيون    ی ات يي»لاحير « و آ   ی همچيون قاعيده    ی بير اسياس قواعيد   كنند  ی م   ی با شما زندگ 

 . شوند ی نور  با شما محرم محسوب م   ی سوره   31
  74ی    اگر كسيی كيودكی را بيه فرزندخوانيدگی بگیيرد  بيه اعتبيار آييه   661  مسألل  

نسيياء  ماننييد فرزنييد خييود حسيياب شييده؛ يعنييی مَحييرم بييوده و ارث هييم    23انعييام و  
  . 1د بر می 

 
(  به عنوان »پدر«  175  ص4انعام  آزر كه عموی ابراهیمِ خلیل بود )التبیان فی تفسیر القرآن     74ی  مطابق آيه  :1

آيه مطابق  هم  ابراهیم  حضرت  و  است  شده  برده  می  47ی  نام  استففار  طلب  او  برای  قرآن  مريم   نتیجه  در  كند. 
كه ابراهیم در دامان او پرورش يافته  مخالفتی با اين نداشته كه »عمو« را به عنوان »أب   پدر« معرفی كند  به صرف اين

بِيُّ أَوْلیٰ بِالْمُمْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِ  مْ وَ  است. علاوه بر اين  قرآن همسران پیامبر)ص( را در حكم »مادر« قرار داده است  »اَلنَّ
هٰاتُهُمْ« )احزاب     تان  پسرخواندگان  –(. علاوه بر اين اگر در قرآن بیان شده كه »وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  6أَزْوٰاجُهُ أُمَّ

توانند در حكم پدر و  دهد كه مردان و زنان ديگر میرا پسران شما قرار نداده«  بايد توجه كرد كه اولاض آيات قبل نشان می
و گفته »دَعاء«  »أَدْعِیَاءَ« جمب  ثانیاض  باشند   اللفة   مادر شما  في  )المحیط  است  ی«  »تَبَنَّ مرادف  (   405  ص10اند 

شدند يا  شد كه پدر داشتند  ولی يا خود آن فرزندان مدعی فرزندیِ ديگر میكه »دَعاء« به فرزندانی گفته میدرحالی
(  زيرا كه  37كرد  از همین رو قرآن زيد بن حارثه را »أَدْعِیَاء« خوانده )احزاب    كه ديگری ادعای پدری بر او میاين

ها فرزندشان را رها كرده باشند  گونه نبود كه آن( و اين248  ص1پدر و مادرش در قید حیات بودند )السیرة النبوية   
ی او شد. اين موضوع  (  فرزندخوانده44  ص3تر بود )المعارف   كوزک  سال از پیامبر   10و در زمانی كه تنها  

او را رها كردهاساساض تفاوت دارد با بچه از دست داده يا والدينش  طور كودكان در قرآن اند و اينای كه والدين خود را 
گرفته نام  آن»يتیم«  از  و  رسماند  اساس  بر  كه  خانهجايی  در  يتیم  فرزندان  نزديكانها   میی  جای  نه  گرفتهشان  اند 

ی  ی عام و شايعی نبوده است. قرينهپرورشگاه و شیرخوارگاه و...  زندان نیاز نبوده كه به اين وجه اشاره شود زيرا مسأله
عَلَیْكُمْ حَرَامٌ روايی اين موضوع آن است كه در روايت موثقی نقل شده كه امیرمممنان علی بَائِبُ  گفته است  »اَلرَّ

يَكُنَّ   لَمْ  أَوْ  اَلْحَجْرِ  فِي  حرام  –كُنَّ  شما  بر  يافته  فرزندخواندگان  پرورش  ديگران  دامان  در  يا  شما  دامان  در  خواه  اند  
 (. 273  ص 7باشند« )تهذيب الأحكام   
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  ی سييوره   31  ی ه يييشييده و سييپس اسييتاناء شييده در آ   ی نهيي  نييت« ي   »ز 662مسأألل   
مربيو     ش ي ( و اسيتانا ی خياص زنيان )هماننيد انيدام جنسي  نيت ي مربو  بيه ز   اش ی نور  نه 

از انيدام هماننيد ميو  دسيتان  صيورت و    يی هيا عام زنان اسيت كيه شيامل بخش   نت ي به ز 
 . شود ی پاها م 

  و یيي  نگيياه نكييردن مييرد بييه زن در صييورت حييرام  و بييالعكس  تكل 663مسأألل   
  كننيد  ی نگياه م   رمشيروع ی بيه صيورت غ   ی زني  ا يي  ی زن و مرد است ليذا اگير ميرد   ی شخص 

 ندارد.   ی ف ی ( تكل گران ي نگاه د   ل ی پوشاندن خود )به دل   ی برا   شود  ی كه به او نگاه م   ی كس 
ازدوا  بيا او اسيت  در حيد متعيارف     ی كيه بنيا   ی ميرد   ا يي  نگاه بيه زن  664مسلل   

 ندارد.   ی زنان  مشكل   ر ي همانند سا 
»نگيياه حييلال«    رامييون ی كييه پ   ی اگيير بييا شييرائط     ی   زن و مييرد اجنبيي665مسأألل   

رفتييار    ی نييدارد؛ وليي  ی معانقييه كننييد  مشييكل   ا يييمصيياحفه    گر ي كييد ي داده شييد  بييا      ی توضيي
 . رد ی صورت بگ   د ي نبا     ی خار  از حدود اخلاق   ا ي خار  از عرف  
 . ست ی ن   ی اخلاق   گران  ي د   ی زن  به بدن برهنه   ا ي   نگاه مرد  666مسلل   
  ی تواننيد بيه بيدن هيم جينس خيود  بيا هميان شيرائط   ی   زن و مرد مي667مسألل   

 شد  نگاه كنند.   ان ی كه ب 
    ی صييح   ی افييراد  اگيير همييراه بييا ناييرات كارشناسيي  ت ی جنسيي  ر ییيي  تف 668مسأألل   

 ندارد.   ی باشد  اشكال 
  د ييينبا   ی نييدارد وليي  ی   روابييط زن و مييرد  بييه صييورت دوسييتانه  مشييكل 669مسأألل   

 منجر به روابط نامشروع مانند زنا بشود. 
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گفتييه شييد روابييط زن و مييرد بييه    قبييل   ی مسييأله   همانگونييه كييه در  670مسأألل   
كيه بيه افيراد آن از    ی ا باييد عناييت كيرد كيه در جامعيه   ی ندارد؛ ول   ی صورت دوستانه اشكال 

كيه زن را جينس دوم    شيود ی غليط در ميورد روابيط زن و ميرد داده م   ی هيا آميوزش   ی كودك 
زنيین    كننيد؛ قهيراض   ی ميرد معرفي  هوت محسوب كرده ييا زن را صيرفاض بيه جهيت ارضياء شي

نیيياز  را ايجيياد خواهييد. بنييابراين پیش   ی مشييكلات   ی بييه دلیييل پييیش ذهيين تربیتيي  ی روابطيي
آميوزش و تربیيت      ی و هرزگي  ی سيالم و بيه دور از هير گونيه دسيت انيداز   ی روابط   ی برقرار 

و    ی صحی  در میان افراد ي  جامعيه اسيت كيه ايين مهيم بيه عهيده روانشناسيان اجتمياع 
را بيه    ی لازم اذهيان عميوم   ی دهي  ی است تيا بيا آميوزش و آگياه   ی علوم اجتماع   ان كارشناس 

 صحی  هدايت كنند.    ی سمت نگاه و رفتار 
كييه    ی در جوامييب دارد بييه حييد   ی طييولان   ی ا   فرهنيي  مردسييالار سييابقه 671مسأألل   

»دبيوراه«  »حوليدا«       ی خيواهر حضيرت موسي  م« ي »سيارا«  »مير   تنها انبیاء زن زيون    نه 
برجسييته زن در    ی ها بلكييه شخصييیت   گیييرد ی و »اِسييتر« را ناديييده م   ئييل«  ی گ ي »حنييا«  »او 

  ی نگر . اييين ييي  جانبييه انگييارد ی مختلييو در تيياري  بشييريت را نیييز ناديييده م   ی هييا حوزه 
خياطر  ه  كيه ميردان بي  ی ا گونيه ه  دارد؛ بي  ی دهي  ی و آگياه   ی سياز مردسالارانه نیاز بيه فرهن  

  ی بيرا   ی ا زران تربیيت نشيوند و زنيان را بيه عنيوان وسيیله غليط  هیيز و زشيم   ی ها آموزش 
 نبینند.    ی ران شهوت 

خييود در فرهنيي     ی هييا اسييت تييا بييا فعالیييت   ی متخصصييین   ی اييين مهييم بييه عهييده 
مييردان و زنييان را در جامعييه    ی و اجتميياع   ی صييحی   حقييو  فييرد   ی هييا و آمييوزش   ی ز سييا 
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تبييین نمييوده و آمييوزش دهنييد و نبايييد اهييل دانييش و تخصيي، از اييين وظیفييه خييود شييانه  
 كنند. و اين جهاد انديشمندان است.   ی خال 

 

 احکام موسیقی 
بيه اعتبيار عيدم دلیيل. ضيمن اينكيه    سيت ی حيرام ن     ی ق ی   مطليق موسي672مسلل   

متخصصييین اييين رشييته در    بايسييت ی اسييت كييه م   ی خييود ييي  علييم تخصصيي  ی موسييیق 
روان انسيان مضير اسيت    ی بيرا   ی موسيیقیاي   ی از نواهيا   ی برخي  مورد آن ناير بدهنيد. قطعياض 

. خداونيد  دهنيد ايين عليم ناير    كه تعیین يا تشخی، آن با شرع نیسيت و باييد متخصي، 
را سياخته    ی اين جهيان را بيا نواهيا آفرييد و انسيان نیيز در مقيام خلاقیيت  نواهيا و سيازهاي 

كييه مييورد تايیييد    ی ييي  هنيير اسييت و نييواختن يييا گييوش دادن بييه نواهيياي   ی اسييت. موسييیق 
 ندارد.   ی متخصصین اين فن است هیچ اشكال 

وجييود نييدارد    يی غنييا   ی ق ی حرمييت موسيي  ی بييرا   ی معتبيير   ل یييدل   چ ی   هيي673مسأألل   
تحيت عنيوان آليت    ی بر اينكيه اعيراب پيیش از اسيلام زیيز   ی معتبر مبن   ی سند   زيرا اساساض 

  يی موسييیقیا   ی هييا اند موجييود نیسييت و عمييده آلات و سييب  داشييته   يی يييا سييب  موسييیقیا 
اقيوام اطيراف زيون ايرانیيان    ز شيناخته شيده اسيت برگرفتيه ا   ی عرب   ی كه بعدها به نام موسیق 

يمن بوده اسيت و شيايد بيه هميین دلیيل اسيت كيه در قيرآن كيريم    و احتمالاض   ها ی و سومر 
  « لعييب » و    « لهييو »   ی آن بیييان نشييده اسييت؛ و وا ه   ی ها و سييب    ی از موسييیق   ی هييیچ سييخن 
فيرد    ی كيه باعيف بيه بطاليت كشياندن زنيدگ   ی عام اسيت كيه بيه هير زیيز ی  نیز ي  وا ه 

 ندارد.   ی به موسیق   ی بار نمود و ربط   توان ی م   شود  ی م 
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بيير حرمييت آن نیسييت؛    ی زنييان بلااشييكال اسييت و دلیليي  ی   خواننييدگ 674مسأألل   
برگرفتيه از    شيود ی زنيان گفتيه م   ی و آنچه كيه در ميورد احتميال تحريي  آمیيز بيودن صيدا 

بیييان    662و    661  ی دو مسييأله اسييت كييه توضييی  و توصييیه آن در    ی تفكيير و تربیييت غلطيي
 گرديد. 
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 احكام وصيت 

 

 وصیت 
  يی هييا سييفارش كييردن و در اصييطلام سييفارش   ی   وصييیت يعنيي675مسأألل   

زيه سيفارش در ميورد      نماييد ی پيس از ميرو م   ی است كه انسيان بيه نزديكيان خيود بيرا 
او    ی باشييد يييا سييفارش كنييد بعييد از مييرگش بييرا   ی رعايييت معنويييات و اخلاقیييات و تقييو 

خييود يييا    اولاد   ی باشييد  يييا بييرا   ی از امييوال او مليي  كسيي  ی انجييام دهنييد يييا زیييز   يی كارهييا 
را كيه بيه او وصيیت    ی كه اختیار او با اوسيت قيیم و سرپرسيت معيین كنيد؛ و كسي  ی كسان 

 . گويند ی م   « ی وص »   كنند ی م 
  182تييا    180ره آيييات  تييوان از سييوره بقييی   احكييام وصييیت را ميي676مسأألل   
 برداشت كرد  

هَ  حَُُ
َ
رَ أ َ ا حَضَُ یْکُمْ َْ وَ اَلَُُ رْ كُتُْ رََ  خَیُ ن تَُُ وْتُ َْ رَبْینَ  كُمُ الْمَُ قُُْ

َ هَمْنْ وَ الْْ  لْلْوَالُْ
ٌُ یَّ ا الْوَصُُْ

هُ بَ  لَُ ن بَهَّ ینَ * فَمَُ قُْ
َ  الْمُتَّ ا اَلُ هَ بْالْمَعْرُوفْ  حَقع ا سُمَ   عُْ اْمنَ  مَُ َ  الَُّ هُ اَلُ َّْمُُ ا َْ

عَهُ فَْ نَّمَُ
هَ سُمَ مُ  نَّ اللَّ لُونَهُ  َْ

ه  ا  ََ ونب جَنَفًُ ن مُ  افَ مُْ نْ خَُ یمٌ * فَمَُ نهَ یعٌ اَلُْ لَحَ بَیُْ صُْ
َ
ا فَو َّْمًُ وْ َْ

َ
مْ  أ

حْیمٌ   هَ غَفُورٌ رَّ نَّ اللَّ َّْمَ اَلَیْهْ  َْ  . فَكَ َْ
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دارد واجييب و لازم اسييت بييه اعتبييار    ی كييه مييال   ی   وصييیت بيير كسيي677مسأألل   
اسيت واجيب اسيت تيا در ميورد تقسيیم    ی ميال   ی كيه دارا   ی وا ه »كُتِبَ«. پس بر هير فيرد 

 ماترو خود بین وراث وصیت كند. 
  ی در مييورد تقسييیم مييال خييود میييان وراث درجييه   توانييد ی   انسييان م 678مسأألل   

قْرَبْینَ به اعتبار  »     تر وصیت كند طور پايین دوم همین   ی ي  يا درجه 
َ  «. لْلْوَالْهَمْنْ وَ الْْ

ٌُ   » 679مسألل    ييا بيا اشياره ييا بيا نوشيتن    ی اسيت كيه زبيان   ی « شامل وصيیت الْوَصْیَّ
    و تخليو و تبيديل آن از گناهيان اسيت   بيوده   ود كيه در تميام اشيكال لازم الاجيرا انجام ش 

لُونَهُ به اعتبار  »  ه  اْمنَ مََُ َّْمُهُ اَلَ  الَّ مَا َْ
 «. فَْ نَّ

رَبْینَ »   ی   وا ه 680مسأألل    ُْ قُ
َ نزديكيييان    ی « مطليييق اسيييت زييه وصيييیت بيييرا الْْ

یْکُمْ جمليه »   ی مسلمان باشيد زيه غیير مسيلمان؛ ولي وَ اَلَُ   ی « اطيلا  دارد كيه موصيكُتُْ
 بايد مسلمان  عاقل و مختار باشد.  

اسييت اييين تكلیييو بييرايش مقييرر شييده تييا    ی مييال   ی كييه دارا   ی   كسيي681مسأألل   
رْ بتواند در مورد اموال خود تصيمیم بگیيرد بيه اعتبيار وا ه »  « و منايور از خیير در اينجيا  ا خَیُ

داشيته باشيد و زيه نداشيته    ی زيه آنكيه قرضي  مانيد ی جيا م ه  بي  ی است كيه از متيوف   ی اموال 
در ثليف ميال خيود    توانيد ی كيه انسيان تنهيا م   هور مشي  ی ها باشد. بنابراين آن روايات و گفته 

اييين    آيييد ی موافييق بييا نيي، قييرآن نیسييت؛ بلكييه آنچييه از صييراحت آيييه برم     وصييیت كنييد 
تقسييیم آن وصييیت    ی امييوال خييود و زگييونگ   ی در مييورد تمييام   توانييد ی اسييت كييه انسييان م 

 تر است. تر و به عدالت نزدي  كند و عقلاض نیز اين طريق صحی  
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   انسييان در وصييیت خييود بايييد مراعييات عييدالت و معييروف را بكنييد  682مسأألل   
و    ی وراث يييا مصييل  و مفسييد را بنمايييد و فقیيير را بيير غنيي  ی ملاحاييه فقيير و غنييا   ی يعنيي

  ی دارد بيرا   ی فقیير ييا مسيكین   ی مصل  را بر مفسد ترجی  دهد بيه هميین نسيبت اگير ورثيه 
 «. بْالْمَعْرُوف به اعتبار  »     شد تر يا دورتر با آن هم وصیت كند زه آن ورثه نزدي  

اسييت واجييب اسييت تكلیييو تقسييیم    ی امييوال   ی كييه دارا   ی   كسيي683مسأألل   
  ی و پرهیزكيار   ی تقيو   ی اموال خود را پيس از ميرو خيود مشيخ، كنيد و ايين كيار نشيانه 

قْینَ به اعتبار  »     است  ا اَلَ  الْمُتَّ  «. حَقع
امييوال نافييذ اسييت و    ی   همانگونييه كييه بیييان شييد وصييیت در تمييام 684مسأألل   

از وصييیت تخلييو    توانييد ی نم   ی و كسيي  باشييد ی واجييب و لازم م   ی عمييل بييه وصييیت متييوف 
هُ بيه اعتبيار  »     كرده يا آن را تفییر دهد  لَُ ن بَهَّ كيه اطرافیيان وصيیت را شينیده    «. خصوصياض فَمَُ

كيه در آييه    ی بيا توجيه بيه تهدييد   اند ه باشند پس اگر بيدان عميل نكننيد مرتكيب گنياه شيد 
هَ سُُمَ شييده اسييت »  نَّ اللَُُّ یمٌ َْ « تييا مبييادا اطرافیييان بييه جهييت طمييب در صييدد تفییيير  یعٌ اَلُُْ
 وصیت باشند. 
وصيیت كنيد تيا    در ميورد اميوال خيود وصيیت كنيد ميالاض   ی   اگر كس 685مسألل   

اش  بيین نزديكيانش تقسيیم شيود ييا وصيیت كنيد كيه ميالا خانيه   ی طور مساو ه  اموالش ب 
متعلييق بييه همسييرش باشييد و فرزنييدان حييق تصييرف در آن را تييا زمييان حیييات همسييرش  

 نداشته باشند بايد به وصیت عمل كنند.  
  تييوان ی كييه بكنييد نافييذ و لازم الاجراسييت و نم   ی   انسييان هيير وصييیت 686مسأألل   

آن را تفییر يا تبديل كرد مگير آنكيه مخيالو معيروف و عيدالت باشيد. اميا اگير مشيخ،  
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ماننيد زكيات بيه گيردن داشيته و در وصيیت    ی شيرع   ی بدهكار بيوده ييا ديني  ی شود كه متوف 
كيه بيه ديگيران داشيته را    ی و ديني  ی بيده   ء ابتيدا   بايسيت ی بدان اشاره نكرده است در اينجيا م 

نْ  بيه اعتبيار  »     انحيراف از حيق و انجيام گنياه را بگیرنيد   ی بدهند و به اين طرييق جليو  فَمَُ

ونب جَنَفًا   صْلَحَ بَیْنهَ خَافَ مْن م 
َ
َّْمًا فَو وْ َْ

َ
 «. مْ أ

ا »   ی   كلمييه 687مسأألل    ًُُ انحييراف و خييرو  از حييق اسييت و    ی « بييه معنييا جَنَف
بيه گيردن    ی اسيت كيه انسيان از كسي  ی مناور منحرف شدن و ناديده گرفتن دييون و حقيوق 

َّْمًا »   ی دارد و كلمه  بيه گيردن دارد ماننيد    ی اسيت كيه انسيان از ناير شيرع   ی « گناه آن زیيز َْ
ميالاض  دارد ييا    ی بيده   ی پرداخت نكيردن زكيات كيه از واجبيات اسيت. بنيابراين اگير موصي

 يا وصی اصلام كند. به گردنش بوده بايد در وصیت لحاظ گشته    ی زكات واجب 
بيه    ی اسيت و حقي  ی ديني  ی دارا   ی احتميال دهيد كيه موصي  ی   اگر وص 688مسألل   

تحقیيق كنيد و نباييد در تقسيیم مياترو بير اسياس وصيیت عجليه    بايسيت ی م     گردن دارد 
  ی نمايد تيا آنكيه بيه يقيین برسيد و زنانچيه بعيد از تقسيیم مياترو معليوم شيود كيه موصي

از حيق و پرهیيز از    ف میيان خيود جهيت رفيب انحيرا   بايسيت ی اسيت م   ی دين و حق   ی دارا 
عميل نكيردن بيه وصيیت در جهيت اصيلام     ی گناه به اطلام بپردازند كه در زنيین حيالت 

صْلَحَ بَیْنهَ به اعتبار  »     نیست   ی گناه   ی دارا 
َ
حْیمٌ فَو هَ غَفُورٌ رَّ نَّ اللَّ َّْمَ اَلَیْهْ  َْ  «. مْ فَكَ َْ

زنانچييه زكييات و    بینييد  ی مييرو را در خييود م   ی ها كييه نشييانه   ی   كسيي689مسأألل   
  ی بدهيد زنانچيه از خيودش ميال   توانيد ی ماالم بدهكار اسيت باييد فيوراض بدهيد و اگير نم 

باييد وصيیت كنيد و همچنيین اسييت    كنييد ی هيا را ادا م آن   ی كسي  دهيد ی دارد ييا احتميال م 
 اگر حج بر او واجب باشد. 
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زكييات و حييج بيير او واجييب اسييت بييه مييرو از گييردنش    ی   اگيير كسيي690مسأألل   
نمياز ييا    ی اگير كسي  ی آن وصيیت كنيد. ولي  ی نسيبت بيه ادا   بايسيت ی و م   شيود ی ساقط نم 

 را ترو كرده بعد از مرو قابل ادا نیست.   ی روزه واجب 
از وصييیت خييود برگييردد و اگيير دو مرتبييه وصييیت    توانييد ی   انسييان م 691مسأألل   

 كرده  وصیت دوم اعتبار دارد نه اول. 
  كنييد كييه معلييوم شييود از وصييیت خييود برگشييته  مييالاض   ی   اگيير كييار 692مسأألل   

فيروش آن وكیيل    ی را بيرا   ی بدهنيد بفروشيد  ييا ديگير   ی را كه وصیت كرده به كسي  ی ا خانه 
 . شود ی وصیت باطل م     كند 

  ی بيه هير دلیيل وصيیت نكنيد و ييا بخياطر فيوت ناگهييان   ی   اگير كسي693مسألل   
فرصييت وصييیت كييردن در امييوال خييود را پیييدا نكنييد و يييا اگيير وصييیت كنييد و وصييیتش  

كييه در اكايير مواقييب اينگونييه پييیش  –باشييد    هايش ی صييرفا در مييورد ديييون و امانييات و بييده 
قيرآن كيريم تقسيیم مياترو را بیيان كيرده كيه در مسيائل آينيده    ی در زنيین شيرايط   -آيد ی م 
 . آيد ی م 
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 ارث
    سيه دسيته هسيتند   برنيد ی ارث م   ی خويشي  ی كيه بيه واسيطه   ی   كسيان 694مسلل   
رْحُُامْ  احييزاب  »   ی سييوره   6  ی انفييال و همچنييین آيييه   ی سييوره   75  ی بييه اعتبييار آيييه 

َ وا الْْ ولُُُ
ُ
أ

وْل  
َ
ُ   بَعْضُهُمْ أ عْضب ف ه   بََْ  . « كْتاْ  اللَّ

  پييدر و مييادر و اولاد میييت اسييت؛ و بييا نبييودن اولاد  اولاد اولاد هيير زييه  ااىذذذدسلالا هذ
و تيا يي  نفير از ايين    بيرد ی تير اسيت ارث م تر روند هر كدام آنان كه بيه میيت نزديي  پايین 

 . برد ی دسته هست  دسته دوم ارث نم 
پيدربزرو و ميادربزرو و خيواهر و بيرادر اسيت و بيا    ی   جيد و جيده  يعنيدابذذذدس هذ

و    بيرد ی تر اسيت ارث م شيان بيه میيت نزديي  نبودن برادر و خواهر  اولاد ايشيان هير كيدام 
 . برد ی تا ي  نفر از اين دسته هست  دسته سوم ارث نم 

هييا اسييت و تييا ييي  نفيير از  و اولاد آن   يييی   عمييو و عمييه و خالييه و دا سلالاربذذذدسلالا هذ
 . برند ی اند اولاد آنان ارث نم میت زنده   ی ها يی ها و دا ها  خاله عموها  عمه 

خييود میييت و اولاد آنييان و اولاد    يييی   اگيير عمييو و عمييه و خالييه و دا 695مسأألل   
   و اگيير    برنييد ی پييدر و مييادر میييت ارث م و    يييی اولاد آنييان نباشييند  عمييو و عمييه و خالييه و دا 

هيا هيم نباشيند  عميو و عميه و خاليه و  و اگير ايين   برنيد ی ها نباشيند اولادشيان ارث م اين 
 . برند ی اولادشان ارث م   شند ها نبا میت؛ و اگر اين   ی جد و جده   يی دا 

زن و شيوهر بيا هير يي  از ايين  همان طور كه در اداميه خواهيد آميد      696مسألل   
  12  ی بيه اعتبيار آييه     كننيد و شيرايط وارث را پیيدا ميی   برنيد ی سه دسيته از يكيديگر ارث م 

 . نساء   ی سوره 
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 اول   ی ارث دسته 
پييدر يييا    اول باشييد مييالاض   ی   اگيير وارث میييت فقييط ييي  نفيير از دسييته 697مسأألل   

رسيد؛ و اگير زنيد پسير ييا زنيد  مال میيت بيه او ميي   ی مادر يا ي  پسر يا ي  دختر  همه 
و اگير يي  پسير و     شيود؛ ی بيین آنيان تقسيیم م   ی طيور مسياو ه  ميال بي  ی دختر باشند همه 

دو قسيمت را پسير و يي  قسيمت را دختير    كننيد  ی ي  دختر باشد ميال را سيه قسيمت م 
كيه هير    كننيد ی قسيمت م   ی و اگير زنيد پسير و زنيد دختير  باشيند  ميال را طيور   برد ی م 

نثَیَینْ نساء  »   ی سوره   12  ی به اعتبار آيه     دو برابر دختر ببرد   ی پسر 
ُ كَرْ مْثْلُ حَظ  الْْ  «. لْلاَّ

  اگيير وارث میييت فقييط پييدر و مييادر او باشييند  مييال سييه قسييمت  698مسأألل   
اگير میيت كلاليه داشيته    ی . وليبيرد ی دو قسمت را پيدر و يي  قسيمت را ميادر م   شود  ی م 

  ی دو برادر ييا زهيار خيواهر ييا يي  بيرادر و دو خيواهر داشيته باشيد كيه هميه   ی باشد  يعن 
باشيد  خيواه مادرشيان بيا ميادر میيت    ی پدر آنان با پيدر میيت يكي  ی باشند؛ يعن   ی آنان پدر 

  ی بيه واسيطه   ی ولي  برنيد ی هيا ارث نم باشد يا نه  اگر زه تا میت پيدر و ميادر دارد ايين   ی يك 
هٌ  بيه اعتبيار  »     و بقیه مال پيدر اسيت   برد ی مادر ي  ششم مال را م   اينان  هُ وَلَُ ن لَُّ مْ مَکُُ ْ ن لَُّ فَُ

لُُ   هْ الث  م 
ُ
بَوَا ُ فَلِْ

َ
 «. وَ وَرََّْهُ أ

  اگيير وارث میييت فقييط پييدر و مييادر و ييي  دختيير باشييد  زنانچييه  699مسأألل   
. پيدر و ميادر هير كيدام يي  قسيمت و  كننيد ی كلاله نداشته باشيد ميال را پينج قسيمت م 

.  كننيد ی و اگير كلاليه داشيته باشيد ميال را شيش قسيمت م   بيرد؛ ی دختر سيه قسيمت را م 
مانيده    ی قسيمت بياق   يي  و    بيرد ی پدر و مادر هر كدام ي  قسمت و دختير يي  قسيمت م 

. در  دهنيد ی و ي  قسيمت را بيه پيدر و سيه قسيمت را بيه دختير م   كنند ی را زهار قسمت م 



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 180
 

كييه زهييار قسييمت از آن مييادر؛ پيينج    شييود ی واقييب مييال میييت بیسييت و زهييار قسييمت م 
هُوُ قسمت به پدر و پانزده قسمت به دختر به اعتبار  »  هْ الس  م 

ُ
 «. فَلِْ

  اگيير وارث میييت فقييط پييدر و مييادر و ييي  پسيير باشييد؛ مييال را شييش  700مسألل   
.  بيرد ی . پدر و ميادر هير كيدام يي  قسيمت و پسير زهيار قسيمت آن را م كنند ی قسمت م 

  ی طيور مسياو ه  و اگر زند پسير ييا زنيد دختير باشيند  آن زهيار قسيمت را بيین خيود بي
كيه    كننيد ی تقسيیم م   ی طيور و اگر پسر و دختير باشيند آن زهيار قسيمت را    كنند ی تقسیم م 
كَرْ مْ به اعتبار  »   د  دو برابر دختر ببر   ی هر پسر  نثَیَینْ لْلاَّ

ُ  «.  ثْلُ حَظ  الْْ
  اگير وارث میيت فقيط پيدر ييا ميادر و اولاد میيت باشيند  ميال شيش  701مسلل   

و اگيير    برنييد ی ييي  قسييمت آن را پييدر يييا مييادر و پيينج قسييمت را اولاد م   شييود ی قسييمت م 
  شيود ی تقسيیم م   ی اولاد زند نفر باشند  زنانچه اولاد تمام پسير ييا دختير باشيند بيه تسياو 

 دو برابر دختر ببرد.   ی كه كه هر پسر   شود ی قسمت م   ی و اگر پسر و دختر باشند طور 
  اگر وارث میت فقيط پيدر و يي  دختير باشيد؛ ييا ميادر و يي  دختير  702مسلل   

و بقیيه را دختير    بيرد ی يي  قسيمت را پيدر ييا ميادر م   كننيد  ی باشد؛ مال را زهار قسمت م 
. و اگر وارث میت پدر و زند دختير باشيد ييا ميادر و زنيد دختير باشيد ميال را پينج  برد ی م 

طيور  ه  و زهيار قسيمت را دخترهيا بي  بيرد ی م   ر . ي  قسمت را پيدر ييا مياد كنند ی قسمت م 
 «.  فَلَهُنَّ َُّلُثَا مَا تَرََ    نَّ نْسَااً فَوْفَ اَّْنَتَینْ فَْ ن كُ به اعتبار  »     كنند ی بین خود تقسیم م   ی مساو 

او اگير زيه دختير باشيد    ی پسير   ی   اگر میت اولاد نداشيته باشيد  نيوه 703مسألل   
او اگير زيه پسير باشيد سيهم دختير میيت را    ی دختير   ی و نيوه   بيرد ی سهم پسير میيت را م 

. مالا اگير میيت يي  پسير از دختير خيود داشيته باشيد و يي  دختير از پسير خيود  برد ی م 
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بيه پسير دختير و دو قسيمت را    را يي  قسيمت    كننيد؛ ی داشته باشد؛ ميال را سيه قسيمت م 
 . دهند ی به دختر پسر م 

 

 دوم   ی ارث دسته 
  برنييد  ی ارث م   ی خويشيي  ی كييه  بييه واسييطه   ی دوم از كسييان   ی   دسييته 704مسأألل   

جد)پييدربزرو( جييده)مادربزرو( و بييرادر و خييواهر میييت اسييت و اگيير بييرادر و    ی يعنيي
  اض سييوم كييه بعييد   ی و بييه اييين دسييته و دسييته   برنييد ی خييواهر نداشييته باشييد اولادشييان ارث م 

لٌ »   بييه اعتبييار      شييود ی گفتييه م   « كلالييه »   آييد ی م  ن كُاَنَ رَجُُُ وْ    َْ
َ
اٌ أ

َ
هُ أ ٌ  وَ لَُُ

َ
رَأ وْ امُُْ

َ
ًٌ أ ورَثُ كَكَلَُُ مُُُ

خْ 
ُ
ْ   مُْ   تٌ فَلْکلُ أ

لُُ ْ  الث  رَكَااُ فُ مْ  ُُ هَ فَهُُ ن َ الُْ رَ مُْ
كْثَُ
َ
انُواْ أ ْ ن كَُ هُوُ  فَُ نْهُمَا السُ  هْ  وَاحْهب م  ن بَعُْ

بٌ مُوصَُُ   یَّ نب بهُُْ   وَصُُْ
وْ أَمُُْ

َ
تَفْتُ »   نسيياء    ی سييوره   176  ی « و همچنييین آيييه ا أ هُ    ونَهَ مَسُُْ لْ اللَُُّ قُُُ

وَ  رََ   وَ هُُ ا تَُ فُ مَُ ا نْةُْ تٌ فَلَهَُ خُْ
ُ
هُ أ هٌ وَ لَُ نْ امْرُتٌاْ هَلَهَ لَیْسَ لَهُ وَلَُ َْ  ٌْ مْ    مُفْتْیکُمْ فْ  الْکَكَلَ ن لَُّ ا َْ

مَرَُّْهَُ
ینْ مَکُن لهَّ  انْ ممُْ    ا وَلَهٌ  فَْ ن كاَنَتَا اَّْنَتَُ لُثَُ ا الث  ن كُاَ فَلَهُمَُ رََ   وَ َْ لُ    نُواْ ا تَُ كَرْ مْثُْ اَّ ااً فَلْلُ الًا وَ نْسَُ جَُ وًَ  ر  خُْ َْ

نثَیَینْ حَ 
ُ ینْ    ظ  الْْ ن   مََُ

َ
مْ أ هُ لَکُُ هُ بْکُلُ   اللَُّ واْ  وَ اللَُّ ل  یمُ  َُ    تَضُْ كيه از ايين آييات    ی « و احكيام اب اَلُْ

 . يد آ ی در ادامه م   گردد ی برداشت م 
ميال بيه    ی   اگر وارث میت فقط ي  بيرادر ييا يي  خيواهر باشيد هميه 705مسألل   

باشيد ميال    ی و ميادر   ی ييا زنيد خيواهر پيدر   ی و ميادر   ی و اگر زنيد برادرپيدر   رسد ی او م 
بيا هيم    ی و ميادر   ی و اگير بيرادر و خيواهر پيدر   شيود ی ها قسيمت م بین آن   ی طور مساو ه  ب 

دو بييرادر و ييي  خييواهر پييدر و    اگيير   مييالاض   بييرد؛ ی دو برابيير خييواهر م   ی باشييند  هيير بييرادر 
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هير يي  از برادرهيا دو قسيمت و خيواهر يي     كننيد  ی دارد ميال را پينج قسيمت م   ی مادر 
 . برد ی قسمت آن را م 
  ی دارد  بيرادر و خيواهر پيدر   ی   اگر میيت بيرادر و خيواهر پيدر و ميادر 706مسألل   

  ی و ميادر   ی . و اگير بيرادر و خيواهر پيدر برنيد ی كه از ميادر بيا میيت جيدا هسيتند ارث نم 
ميال بيه او    ی داشيته باشيد  هميه   ی ندارد  زنانچيه فقيط يي  خيواهر ييا يي  بيرادر پيدر 

بيین    ی داشيته باشيد ميال بيه طيور مسياو   ی و اگر زند برادر ييا زنيد خيواهر پيدر   رسد ی م 
دو    ی داشيته باشيد هير بيرادر   ی و اگير هيم بيرادر و هيم خيواهر پيدر   شيود ی آنان قسمت م 
 . برد ی برابر خواهر م 
باشيد كيه از    ی   اگر وارث میت فقيط يي  خيواهر ييا يي  بيرادر ميادر 707مسألل   

ييا زنيد    ی و اگير زنيد بيرادر ميادر   رسيد ی ميال بيه او م   ی پدر با میيت جيدا اسيت هميه 
بيین آنيان    ی طيور مسياو ه  باشيند  ميال بي  ی ييا زنيد بيرادر و خيواهر ميادر   ی خواهر ميادر 

 . شود ی قسمت م 
و    ی و بييرادر و خييواهر پييدر   ی   اگيير میييت بييرادر و خييواهر پييدر و مييادر 708مسألل   

و مييال را شييش    برنييد ی ارث نم   ی داشييته باشييد  بييرادر و خييواهر پييدر   ی ييي  خييواهر مييادر 
و بقیيه را بيه بيرادر و خيواهر    ی ي  قسمت آن را بيه بيرادر ييا خيواهر ميادر   كنند  ی قسمت م 

 . برد ی خواهر م   بر دو برا   ی و هر برادر   دهند ی م   ی پدر و مادر 
و    ی و بييرادر و خييواهر پييدر   ی   اگيير میييت بييرادر و خييواهر پييدر و مييادر 709مسأألل   

و ميال را    بيرد ی ارث نم   ی داشيته باشيد  بيرادر و خيواهر پيدر   ی زنيد بيرادر و خيواهر ميادر 
بييین    ی طييور مسيياو ه  بيي  ی ييي  قسييمت آن را بييرادر و خييواهر مييادر   كننييد  ی سييه قسييمت م 
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  ی و هير بيرادر   دهنيد ی م   ی پيدر ميادر   ر و بقیيه را بيه بيرادر و خيواه   كنند ی خودشان تقسیم م 
 . برد ی دو برابر خواهر م 
ييا    ی و يي  بيرادر ميادر   ی   اگير وارث میيت فقيط بيرادر و خيواهر پيدر 710مسلل   

ييي  قسييمت آن را بييرادر يييا    كننييد؛ ی باشييد  مييال را شييش قسييمت م   ی ييي  خييواهر مييادر 
دو برابير    ی و هير بيرادر   دهنيد ی م   ی و بقیيه را بيه بيرادر و خيواهر پيدر   بيرد ی م   ی خواهر مادر 

 . برد ی خواهر م 
و زنييد بييرادر و خييواهر    ی   اگيير وارث میييت فقييط بييرادر و خييواهر پييدر 711مسألل   

بيین خودشيان    ی طيور مسياو ه  بي  ی باشيد؛ يي  قسيمت آن را بيرادر و خيواهر ميادر   ی ماد 
دو برابيير    ی دهنييد و هيير بييرادر ی ميي  ی و بقیييه را بييه بييرادر و خييواهر پييدر   كننييد ی قسييمت م 

 . برد ی خواهر م 
  اگيير وارث میييت فقييط بييرادر و خييواهر و زن او باشييد؛ زن ارث خييود  712مسأألل   

  و خييواهر   و بييرادر   بييرد ی پرداختييه خواهييد شييد م   بييه آن خييود    ی كييه در جييا   ی را بييه تفصييیل 
بمیيرد و وارثيش فقيط خيواهر و    ی . نیيز اگير زنيبرنيد ی مسائل گذشته ارث خيود را م   مطابق 

كيه در    ی طيور ه  و خيواهر و بيرادر بي  بيرد ی را م   ل بردار و شوهر او باشيد  شيوهر نصيو ميا 
از سيهم    برنيد ی زن ييا شيوهر ارث م نیيز وقتيی  .  برنيد ی مسائل قبل گفته شد ارث خيود را م 

كييم    ی و از سييهم بييرادر و خييواهر پييدر و مييادر   نشييده كييم    ی زیييز   ی بييرادر و خييواهر مييادر 
و بيرادر و خيواهر پيدر و    ی اگير وارث میيت شيوهر و بيرادر و خيواهر ميادر   ميالاض   ؛ شود ی م 

و يي  قسيمت از سيه قسيمت اصيل ميال    رسيد ی او باشد  نصو مال به شيوهر م   ی مادر 
و    ی مييال بييرادر و خييواهر پييدر   مانييد ی و آنچييه م   دهنييد ی م   ی را بييه بييرادر و خييواهر مييادر 
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وميان  ت شيوهر و دو  ميال شيش توميان باشيد؛ سيه توميان بيه    ی است. پس اگر همه   ی مادر 
 دهند. ی م   ی به برادر و خواهر پدر و مادر   تومان و ي     ی به برادر و خواهر مادر 

  اگيير میييت خييواهر و بييرادر نداشييته باشييد؛ سييهم ارث آنييان را بييه  713مسأألل   
بيین آنيان    ی طيور مسياو ه  بي  ی ميادر   ی و سيهم بيرادرزاده و خيواهرزاده   دهنيد ی اولادشان م 
  ی يييا پييدر و مييادر   ی كييه بييه بييرادرزاده و خييواهرزاده پييدر   ی و از سييهم   شييود ی قسييمت م 

 . برد ی پسر دو برابر دختر م   رسد  ی م 
باشيد    ی   اگر وارث میت فقط ي  جيد ييا يي  جيده اسيت  زيه پيدر 714مسألل   

. و اگير  بيرد ی رسيد و بيا بيودن جيد میيت  پيدر جيد او ارث نم ی همه مال به او م     ی يا مادر 
دو قسيمت را بيه    شيود؛ ی باشيد ميال سيه قسيمت م   ی وارث میت فقط جيد و جيده پيدر 

طيور  ه  ميال را بي  شيد با   ی اگير جيد و جيده ميادر   نیيز .  بيرد ی جد و يي  قسيمت را جيده م 
 . كنند ی بین خود تقسیم م   ی مساو 

و ييي  جييد يييا    ی پييدر   ی   اگيير وارث میييت فقييط ييي  جييد؛ يييا جييده 715مسأألل   
و    ی پيدر   ی شيود؛ دو قسيمت را جيد ييا جيده ی باشد  مال سيه قسيمت مي  ی مادر   ی جده 

 . برد ی م   ی مادر   ی ي  قسمت را جد يا جده 
  ی مييادر   ی و جييد و جييده   ی پييدر   ی   اگيير وارث میييت جييد و جييده 716مسأألل   

طييور  ه  بيي  ی مييادر   ی ييي  قسييمت آن را جييد و جييده   شييود؛ ی باشييد  مييال سييه قسييمت م 
  ی پييدر   ی كننييد و دو قسييمت آن را بييه جييد و جييده ی خودشييان قسييمت ميي  ن بييی   ی مسيياو 

 . برد ی و جد دو برابر جده م   دهند ی م 
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  ی و جييد و جييده   ی پييدر   ی   اگيير وارث میييت فقييط زن و جييد و جييده 717مسأألل   
و يي  قسيمت از سيه قسيمت اصيل ميال را بيه    بيرد ی او باشيد؛ زن ارث خيود را م   ی مادر 

و بقیيه    كننيد ی بيین خودشيان تقسيیم م   ی طيور مسياو ه  كه بي  دهند ی م   ی مادر   ی جد و جده 
. اگير وارث میيت شيوهر  بيرد ی و جيد دو برابير جيده م   دهنيد ی م   ی پيدر   ی جده   و را به جد  

 برند.   ی و جد و جده ارث خود را م   برد ی باشد  شوهر نصو مال را م   و جد و جده 
  در اجتماع برادر ييا خيواهر ييا برادرهيا و خواهرهيا بيا جيد ييا جيده ييا  718مسلل   

كننيد  ی تقسيیم مي  ی يي  سيوم را بيه تسياو   ی اجداد يا جدات؛ بردار و خواهر و اجداد ميادر 
 است.   ی و دو سوم ديگر از برادر خواهر و اجداد پدر 

 

 سوم   ی ارث دسته 
بييه  و    اسييت و اولاد آنييان    يييی سييوم عمييو و عمييه و خالييه و دا   ی   دسييته 719مسأألل   

بيه عنيوان كلاليه  هيا  نباشيد ايين   ی اول و دوم كسي  ی اگير از طبقيه     كيه گفتيه شيد   ی تفصیل 
 ذكر گرديد.     كه دلالت بر آن دارد   ی ا دوم آيه   ی دسته   ی كه در ابتدا   برند ی ارث م 

  اگيير وارث میييت فقييط ييي  عمييو يييا ييي  عمييه اسييت زييه پييدر و  720مسأألل   
  ی هميه   ی باشيد ييا ميادر   ی با میيت از يي  پيدر و ميادر باشيد  ييا پيدر   ی باشد يعن   ی مادر 

ييا هميه    ی و ميادر   ی اگر زند عمو ييا زنيد عميه باشيند و هميه پيدر   نیز .  رسد ی مال به او م 
اگير عميو و عميه هير دو    و   شيود ی بيین آنيان تقسيیم م   ی طيور مسياو ه  باشند  مال بي  ی پدر 

اگير    ميالاض   ؛ بيرد ی باشيند  عميو دو برابير عميه م   ی ييا هميه پيدر   ی باشند و همه پدر و ميادر 
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يي  قسيمت را بيه    كننيد  ی وارث میت دو عميو و يي  عميه باشيد ميال را پينج قسيمت م 
 . كنند ی بین خودشان قسمت م   ی طور مساو ه  و زهار قسمت ب   دهند ی عمه و م 

ييا    ی ييا زنيد عميه ميادر   ی ميادر   ی   اگر وارث میت فقيط زنيد عميو 721مسألل   
بيین آنيان    ی طيور مسياو ه  باشيد اگير زيه اظهير آن اسيت كيه ميال بي  ی عمو و عمه ميادر 

 احتیا  واجب صل  بین آنان است.   ی ول     قسمت شود 
  ی و بعضيي  ی پييدر   ی   اگيير وارث میييت عمييو و عمييه باشييند و بعضيي722مسأألل   

و مشييهور    برنييد ی ارث نم   ی باشييند  عمييو و عمييه پييدر   ی و مييادر   ی پييدر   ی و بعضيي  ی مييادر 
دارد مييال را شييش قسييمت    ی مييادر   ی اييين اسييت كييه اگيير میييت ييي  عمييو يييا ييي  عمييه 

و    ی پييدر   ی و بقیييه را بييه عمييو و عمييه   ی ييي  قسييمت را بييه عمييو يييا عمييه مييادر   كننييد  ی م 
و اگيير هييم عمييو و هييم    دهنييد ی م   ی هييا بييه عمييو و عمييه پييدر و در فييرض نبييود آن   ی مييادر 
پيدر و    ی دو قسيمت را بيه عميو و عميه   كننيد؛ ی دارد ميال را سيه قسيمت م   ی ميادر   ی عمه 
  ی و يي  قسيمت را بيه عميو و عميه   ی پيدر   ی ها بيه عميو و عميه و در فرض نبود آن   ی مادر 
مايل عميو    ی هير دو صيورت عميو و عميه ميادر   ر بعید نیسيت كيه د   ی . ول دهند ی م   ی مادر 

تقسيیم شيود هير زنيد    ی طيور مسياو ه  هيا بيديگر باشيند و ميال بيین هميه آن   ی ها و عمه 
 هاست. احتیا  واجب در صل  بین آن 

ميال بيه    ی هميه     ييا يي  خاليه باشيد   ييی   اگر وارث میت فقط ي  دا 723مسألل   
  ی ييا ميادر   ی ييا پيدر   ی و هيم خاليه باشيد و هميه پيدر و ميادر   ييی و اگر هم دا   رسد ی او م 

احتیيا  واجيب آن اسيت    ی ولي    شيود ی هيا قسيمت م بيین آن   ی طور مسياو ه  باشند  مال ب 
 كه در تقسیم صل  كنند. 



 187 ارث
 

  ی ييا يي  ييا زنيد خاليه ميادر   ييی   اگر وارث میت فقط ي  يا زنيد دا 724مسألل   
ارث    ی و خالييه پييدر   ييی باشييد؛ دا   ی و خاليه پييدر   يييی و دا   ی و مييادر   ی و خالييه پيدر   ييی و دا 
احتیيا  در    ی ولي    باشيند   ی اين است كه بقیيه در تقسيیم بيا يكيديگر مسياو   ی و اقو   برد ی نم 

 صل  است. 
و    ييی ييا يي  ييا زنيد خاليه ييا دا   ييی   اگر وارث میت يي  ييا زنيد دا 725مسلل   

خاله و ي  يا زند عمو ييا يي  ييا زنيد عميه ييا عميو و عميه باشيد؛ ميال را سيه قسيمت  
 . برد ی يا خاله يا هر دو؛ بقیه را عمو يا عمه يا هر دو م   يی ي  قسمت را دا   كنند  ی م 

يييا ييي  خالييه و عمييو و عمييه باشييد     يييی   اگيير وارث میييت ييي  دا 726مسأألل   
يي  قسيمت را    كننيد؛ ی باشيند ميال را سيه قسيمت م   ی و ميادر   ی زنانچه عمو و عمه پدر 

و بقیيه را بنيا بير اظهير دو قسيمت بيه عميو و يي  قسيمت بيه عميه    بيرد ی ييا خاليه م   يی دا 
ييا خاليه و زهيار    ييی بيه دا   ا سيه قسيمت ر   كننيد ی . بنيابراين ميال را نيه قسيمت م دهنيد ی م 

ايين اسيت كيه بقیيه    ی هير زنيد اقيو     دهنيد ی قسمت را به عمو و دو قسيمت را بيه عميه م 
 احتیا  بر صل  است.   ی د ول و تقسیم ش   ی طور مساو ه  بین عمو و عمه ب 
كيه بيه    ی و خاليه نداشيته باشيد  مقيدار   ييی   اگر میت عمو و عميه و دا 727مسلل   
بيه اولاد آنيان    رسيد ی و خاليه م   ييی كيه بيه دا   ی رسد بيه اولاد آنيان و مقيدار ی عمو و عمه م 

 . شود ی داده م 
و خالييه پييدر و عمييو و عمييه و    يييی   اگيير وارث میييت عمييو و عمييه و دا 728مسألل   

  ييی . يي  سيهم آن را عميو و عميه و دا شيود ی و خاله مادر او باشند  ميال سيه سيهم م   يی دا 
كننيد  و دو سيهم ديگير آن  ی بيین خودشيان قسيمت مي  ی طيور مسياو ه  و خاله مادر میت ب 
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بيین    ی طيور مسياو ه  میيت بي  پيدر   ی و خاليه   ييی . يي  قسيمت را دا كنند ی را ي  قسمت م 
بييه عمييو و عمييه    ی و دو قسييمت ديگيير آن را نیييز بطييور مسيياو   كننييد ی خودشييان قسييمت م 
 احتیا  در صل  است.   ی پدر میت میدهند. ول 

 

 ارث زن و شوهر 
     نسيياء برداشيييت   ی سييوره   12  ی   احكييام ارث زن و شييوهر از آييييه 729مسأألل   

عُ  گردد  » ی م  بُُ مُ الر  هٌ فَلَکُُ نَّ وَلَُ انَ لَهُُ ْ ن كَُ هٌ  فَُ نَّ وَلَُ هُُ ن لَّ مْ مَکُُ ن لَّ زْوَاجُکُمْ َْ
َ
وَ لَکُمْ نْةْفُ مَا تَرََ  أ

نب  وَ 
وْ أَمُْ

َ
ا أ بٌ مُوصْینَ بْهَُ ا تَرَكْنَ  مْن بَعْهْ وَصْیَّ ْ ن    مْمَّ هٌ  فَُ مْ وَلَُ کُُ ن لَّ مْ مَکُُ ن لَُّ رَكْتُمْ َْ

ا تَُ عُ مْمَُّ بُُ نَّ الر  لَهُُ

ا تَرَكْتُم  مُنُ مْمَّ  «. كَانَ لَکُمْ وَلَهٌ فَلَهُنَّ الث 
زييه وارث میييت از دسييته    برنييد ی   زن و شييوهر از يكييديگر ارث م 730مسأألل   

ميال را  ی  بمیيرد و اولاد نداشيته باشيد نصيو هميه   ی اول يا دوم يا سوم باشد. پيس اگير زني
و اگيير از آن شييوهر يييا از شييوهر ديگيير اولاد داشييته    برنييد  ی شييوهر و بقیييه را ورثييه ديگيير م 

 . برد ی ورثه ديگر م   ا باشد  زهار ي  همه مال را شوهر و بقیه ر 
بمیييرد و اولاد نداشييته باشييد  زهييار ييي  مييال او را زن و    ی   اگيير مييرد 731مسأألل   

اولاد داشييته باشييد هشييت ييي     ی و اگيير از آن زن يييا زن ديگيير   برنييد ی بقیييه را ورثييه ديگيير م 
 . برند ی مال را زن وبقیه را ورثه ديگر م 

  قييول مشييهور اييين اسييت كييه زن از زمييین  خانييه  بيياغ  زراعييت و  732مسأألل   
  يی بيرد؛ نيه از خيود زميین و نيه از قیميت آن و نیيز از خيود هيوا ی ديگر ارث نمي  ی ها زمین 

و همچنييین    بييرد ی هييا ارث م از قیمييت آن   ی وليي  بييرد ی خانييه ماننييد بنييا و درخييت ارث نم 



 189 ارث
 

ديگير اسيت.    ی هيا و زميین   اعيت كيه در زميین   بياغ و زر   ی درخت و زراعيت و سياختمان 
ميياترو شييوهر ارث    ی بنييابراين زن از تمييام     اييين قييول بييا نيي، آيييه موافقييت نييدارد   ی وليي

ا تَرَكْتُم به اعتبار  »     برد ی م   «. مْمَّ
اولاد نداشيته باشيد زهيار يي     و   اگير میيت بيیش از يي  زن داشيته  733مسلل   

او قسيمت    ی هيا زن   بيین   ی طيور مسياو ه  مال و اگر اولاد داشيته باشيد هشيت يي  ميال بي
 بین اينكه اولاد از كدام ي  از زنان باشد.   كند ی نم   ی و فرق   شود ی م 

  ی و نزديكيي  بييرد ی   بييه صييرف عقييد مييرد از زن و زن از مييرد ارث م 734مسأألل   
زْوَاجُکُمْ به اعتبار »     شر  ارث نیست 

َ
 «. أ

بمیيرد شييوهر از او ارث    ی   اگير زن مطلقيه در بيین عييده طيلا  رجعي735مسألل   
بمیييرد زن از او ارث    ی و همچنييین اسييت اگيير شييوهر در بييین عييده طييلا  رجعيي  بييرد ی م 
  ی از آنيان بمیيرد ديگير   ی بعد از گذشتن عده طلا  ييا در طيلا  بيائن اگير يكي  ی ول   برد ی م 

 . برد ی از او ارث نم 
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 ها و شكار ها؛ آشاميدنی احكام خوردنی

بيييه      بييير اباحيييه اسيييت   ها ی و آشيييامیدن   هيييا ی   اصيييل در خوردن 736مسأأألل   
اوُ كلُُ اعتبار »  هَا النَُّ م 
َ
ا مَو ًَُ كَلًا طَی  رْضْ حَُ

َ ْ  الْْ ا فُ َُاتْ  »   و (  168     )بقيره « واْ مْمَُّ ی  مُ الطَّ ل  لَهُُ مُحُْ

  ُُْ اَئ یْهْمُ الْذَ َُُ مُ اَل ر  حييلال    ی و آشييامیدن   ی . بنييابراين هيير خييوردن ( 157     )اعييراف « وَ مُحَُُ
 در منب و حرمت آن وارد شده باشد.   ی مگر آنكه نص     است 

در قييرآن بيير حرمييت آن بیييان نشييده    ی   حييلال آن اسييت كييه نصيي737مسأألل   
ُُاتْ باشييد و »  َ ی  ُُْ  « در مقابييل » الطَّ اَئ « قييرار گرفتييه اسييت و مناييور از خبائييف آن  الْذَ

نيدارد زييرا طبيب    ی ا است كه ميورد تنفير طبيب انسيان باشيد  و ايين هيیچ قاعيده   يی زیزها 
عرفياض جيز خبائيف نباشيد عرفياض از    كيه   ی جوامب متفاوت و متنوع اسيت. بنيابراين هير زیيز 

 . گردد ی طیبات محسوب م 
تْ  در قييرآن كييريم حييرام شييمرده شييده  »     خييوردن زنييد زیييز 738مسأألل    مَُُ حُر 

هَّ  ٌُ وَ الُ رْ اَلَیْکُمُ الْمَیْتَ یُ َْ لَّ لْ هُْ
ُ
ا أ رْ وَ مَُ مُ الذْنبْمُ ٌُ   مُ وَ لحَُ هْ وَ الْمُنْذَنْقَُ هْ بُْ

وَ ُ  وَ الْمُترَ اللَُّ ٌُ  وَ الْمَوْقُُ مَُ  وَ  أ 
كُلَ 

َ
ٌُ وَ مَا أ طْیحَ مْ    النَّ زْلَامْ  َ الْکُُ

َ الْْ مُواْ بُْ ن تَسْتَقْسُْ
َ
وْ وَ أ ةُُ َ  الن  حَ اَلُ ا ُ بُْ

تُمْ وَ مَُ یُْ ا َ كَّ لاَّ مَُ عُ َْ َُ السَُّ
اْمنَ كَ  ٌَ  الْیَوْمَ مَكسَ الَّ كَ تذَ فْسْ نْکُمْ فَُ ن أْمُ كْمَ فَرُواْ مُْ

َ
وْمَ أ وْنْ  الْیَُ وْهُمْ وَ اخْشَُ نَکُمْ وَ  شَُ مْ أْمُ تُ لَکُُ لُْ

تمْ 
َ
نْ أ ا  فَمَُ كَمَ أْمنًُ مُ الْاسُْ یتُ لَکُُ ْ  وَ رَضُْ رْ مْتُ اَلَیْکُمْ نْعْمَتُ بٌ غَیُ ْ  مذَمَةَُ طُرَّ فُ انْ    اضُْ فب  مُتَ َُ

َّْمب  ْ
حْیمٌ   لا  هَ غَفُورٌ رَّ  . آيد ی كه احكام آن م   ( 3      )مائده « فَْ نَّ اللَّ

زييه خييودش مييرده باشييد زييه بييه غیيير    ی   خييوردن مييردار هيير حیييوان 739مسألل   
كيه پيیش از صيید در آب    ييی حيرام اسيت و همچنيین اسيت آبز     دستور شرع كشته باشند 

ٌُ به اعتبار »     گردد ی مرده باشد جزو مردار محسوب م   «. الْمَیْتَ
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  ی كيه خيون جهنيده دارد  يعني  ی حیيوان   ی   خيوردن خيون ريختيه شيده 740مسلل   
كيه    ی خيون   ی طيور مطليق حيرام اسيت وليه  بي  جهيد ی اگر رگش را ببرند خون از آن بیرون م 

مُ به اعتبار »     اشكال ندارد   ماند ی در بدنش م   ی بعد از ذب  يا شكار حیوان   «. الهَّ
مُ  بيه اعتبيار »     طيور مطليق حيرام اسيت ه    خوردن گوشت خوو بي741مسألل    لحَُ

 «. نبْمرْ الذْ 
غیير خيدا ذبي  گييردد    ی كيه بيه نييام ييا بيرا   ی   خيوردن گوشيت حیيوان 742مسألل   

یرْ به اعتبار »     حرام است  َْ هْلَّ لْ
ُ
هْ   أ  «. اللَّ

خفيه شيده باشيد    ی زيه اتفياق     كيه خفيه شيده باشيد   ی   گوشت حیوان 743مسلل   
اسييتفاده از گوشييت آن    ی قبايييل بييرا   ی كييه در بعضيي  آنگونييه     خفييه شييده باشييد   ی يييا عمييد 

بييه      بييوده و خييوردن آن اشييكال دارد نیييز حييرام    كننييد ی مرسييوم اسييت حیييوان را خفييه م 
ٌ اعتبار »   «. الْمُنْذَنْقَ

بييا ضييربه زدن بييا    ی يعنيي    كييه بيير اثيير ضييربه بمیييرد   ی   گوشييت حیييوان 744مسأألل   
 «. الْمَوْقُوَ  ُ به اعتبار »     حرام است   و مانند آن باعف مرو حیوان شوند   زوب 

بيه      پيرت شيود و بمیيرد حيرام اسيت   ی كيه از بلنيد   ی   گوشيت حیيوان 745مسلل   
ٌُ الْمُترَ اعتبار »  مَ  «. أ 

ديگيير كشييته شييود    ی شيياح حیييوان   ی وسييیله ه  كييه بيي  ی   گوشييت حیييوان 746مسألل   
طْیحٌَُ به اعتبار »     نیز حرام است   «. النَّ
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حیوانييات درنييده ماننييد شييیر يييا    ی وسييیله ه  كييه بيي  ی   گوشييت حیييوان 747مسأألل   
بييه      شييود ی انييد جييزو محرمييات محسييوب م از آن را خورده   ی گييرو شييكار شييده و قسييمت 

كلَ اعتبار » 
َ
عُ   أ َُ  «. السَّ

)كييه در ادامييه بیييان خواهييد گرديييد كييه    ی   اگيير حیييوان حييلال گوشييت 748مسأألل   
پييرت    ی مضييروب شييود يييا از بلنييد   حييلال گوشييت هسييتند( شييديداض   ی زييه نييوع حیوانييات 

ديگير مجيروم شيود؛ زنانچيه پيیش از آنكيه بمیيرد او را تذكیيه    ی حیوان   ی وسیله ه  گردد يا ب 
یْتُمْ به اعتبار »     و ذب  كنند خوردن آن بلا اشكال است  لاَّ مَا َ كَّ َْ .» 

ذبيي  كنييد  ماييل    ی يييا زیييز   ی كسيي  ی را جلييو   ی حیييوان   ی   اگيير كسيي749مسأألل   
  ی هييا علييم هیئت   ی عييروس و داميياد يييا در جلييو   ی پييا   ی كييه رسييم شييده جلييو   ی حیييوان 
وليو اينكيه دسيتور شيرع در ذبیحيه را      كننيد ی اميام حسيین)ع( و ماننيد آن ذبي  م   ی عزادار 

ةُوْ   اَلَ  مَا ُ بْحَ  »   به اعتبار    شود ی رعايت نمايند آن گوشت حرام م   «. الن 
تفيأول ييا اسيتخاره تقسيیم گيردد وليو    ی وسيیله ه  كه بي  ی   گوشت حیوان 750مسألل   

  بييه اعتبييار      اينكييه دسييتورات شييرع در ذبیحييه را مراعييات كييرده باشييند حييرام اسييت 
زْلَامْ » 

َ  خود خواهیم پرداخت.   ی در جا   « ازلام » «. و در مورد  تَسْتَقْسْمُواْ بْالْْ
حيرام گشيته و    اسيت كيه صيراحتاض   يی هيا ی   آنچه كيه ذكير شيد خوردن 751مسألل   

انسييان مسييلمان بايييد از خييوردن آن اجتنيياب كنييد؛ بييا اييين حييال قييرآن كييريم اجييازه داده  
كيه بتوانيد خيود را از اضيطرار رهيا كنيد    ی ا در اضطرار قرار گرفيت بيه انيدازه   ی زنانچه كس 

 «. مَةَبٌ فْ  مذَ   فَمَنْ اضْطُرَّ »   به اعتبار      ها بخورد از آن 
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  144تييا    142انعييام آيييه    ی   حیوانييات حييلال گوشييت در قييرآن سييوره 752مسأألل   
وَاتْ  »   زنین بیان گردييده   واْ خُطُُ عُُ َْ

هُ وَ لَا تَتَّ مُ اللَُّ ا رَزَقَکُُ واْ مْمَُّ ا  كُلُُ ًٌ وَ فَرْ ًُ مْ حَمُولَُ نْعَُ
َ نَ الْْ وَ مُْ

زْوَاجب   
َ
ٌَ أ ینٌ * ََّمَنْیَُ َُْ

هُو  م  هُ لَکُمْ اَُ نَّ یْطَنْ  َْ نَ الشَّ ینْ   مُ  نْ اَّْنَُ
ْ
و ینْ   الضَُّ بْ اَّْنَُ نَ الْمَعُْ كَرَمْ   وَ مُْ اَّ لْ اَالُ نْ  قُُ

نثَیَینْ 
ُ مْ الْْ

َ
مَ أ تَمَلَتْ اَ   حَرَّ ا ا ُْ مَُّ

َ
ینْ أ نثَیَُ

ُ امُ الْْ رْحَُ
َ
هْ أ اأْقْی    لَیُْ تُمْ صَُ ن كُنُ مب َْ

ونْ  بْعْلُْ  َُ لْ  نَ نَ الْابُْ نَ * وَ مُْ
قَرْ اَّْ   اَّْنَینْ  كَرَمْ   نَینْ وَ مْنَ الََْ اَّ لْ اَالُ ینْ قُُ نثَیَُ

ُ مْ الْْ
َ
مَ أ رَّ تَمَلَتْ اَ   نْ حَُ ا ا ُْ مَُّ

َ
ینْ أ نثَیَُ

ُ امُ الْْ رْحَُ
َ
هْ أ تُمْ    لَیُْ مْ كُنُ

َ
أ

هُ بْهَاَا   هُ  كکُمُ اللَّ ْ  وَصَّ رَ   هَااَ َْ نْ افْتُ مُ مْمَُّ ظْلَُ
َ
اْبً   ی فَمَنْ أ هْ كَُ َ  اللَُّ رْ اَلُ یُ َْ اوَ بْ لَّ النَُّ یُضُْ مب اْ   ا ل 

نَّ     لُْ َْ
هَ لَا مهَ  لْمْینَ اللَّ َِّ  «.   هْی الْقَوْمَ ال
مْ   مناييور از » 753مسأألل      َُُ نْع

َ   اسييت كييه اصييطلاحاض   يی « هيير نييوع زهارپييا الْْ
محسيوب شيوند ماننيد گوسيفند و گياو و    ی خوار هسيتند  زيه جيزو حیوانيات اهليعلو 

كيه درنيده    ی مانند آهو و گيوزن و ماننيد آن؛ بيه اسيتاناء خيوو. بنيابراين حیوانيات   ی زه وحش 
نْعَمْ   مْنَ وَ  »     به اعتبار قید   ند  خوارند حلال نیست و گوشت 

َ  «. الْْ
. بيدين معنيا كيه  شيود ی   همین قید نیز در ميورد پرنيدگان نیيز صياد  م 754مسألل   

كييه    ی و پرنييدگان   گردنييد ی خور هسييتند حييلال محسييوب م كييه اصييلاحاض دانييه   ی پرنييدگان 
و    شييوند ی حييرام محسييوب م   ی خوار هسييتند ماننييد عقيياب و قرقييو گوشييت   ی شييكار 

نَ  بيه اعتبيار »     خيوار و درنيدگان گوشيتخوار اسيت شان ماننيد زهارپاييان علو حكم  وَ مُْ

نْعَمْ 
َ عُ «؛» الْْ َُ  «. السَّ

ماننييد      گييردد ی اسييتفاده م   ی باركشي  ی كييه بييرا   ی خييوار   حیوانيات علو 755مسألل   
مْ  بييه اعتبييار »     اسييب و الاغ زنانچييه بييا دسييتور شييرع ذبيي  گييردد حييلال اسييت  نْعَُُ

َ الْْ

 ًٌ  ها بهتر است. ترو ذب  و خوردن آن   ی ول     « حَمُولَ
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ميذكور زهيار حیيوان را از بياب مايال نيام بيرده    ی   قرآن كيريم در آييه 756مسألل   
 گوسفند  بز  شتر و گاو )نر و ماده(.  

  تيوان ی   خار  از آنچيه كيه ذكير شيد از حیوانيات حيلال و حيرام  نم 757مسألل   
     145  ی بييه اعتبييار آيييه     حييرام اعييلام كييرد   ی شخصيي  ی را بنييابر سييلیقه يييا ذائقييه   ی حیييوان 

َ    قُل لاَّ »       انعام   ی سوره  لُ َْ  َ وحُْ
ُ
ا أ ْ  مَُ جْهُ فُ

َ
َ    أ ا اَلُ مًُ ونَ مَیْتَُ   محُرَّ ن مَکُُ

َ
لاَّ أ هُ َْ

ااْمب مَطْعَمُُ
وْ    ًٌ طَُ

َ
أ

هُ رْجْ  وْ لَحْمَ خْنبْمرب فَْ نَّ
َ
سْفُوحًا أ رْ أَمًا مَّ یُ َْ لَّ لْ هُْ

ُ
قًا أ وْ فْسُْ

َ
رْ اللَُّ   سٌ أ طُرَّ غَیُ نْ اضُْ هْ  فَمَُ اأب    هْ بُْ

ا ب وَ لَا اَُ بَُ

حْیمٌ   هَ غَفُورٌ رَّ  «.  فَْ نَّ رَبَّ
حييلال    گييردد ی   خييوردن و فييروختن هيير آنچييه كييه از دريييا صييید م 758مسأألل   

کُم »   مائده    ی سوره   96  ی به اعتبار آيه     است  حْرْ وَ طَعَامُهُ مَتَااًا لَّ حْلَّ لَکُمْ صَیْهُ الََْ
ُ
 «.   أ

را بیييان نكييرده  بنييابراين فلييس    يی   اطييلا  آيييه عييام اسييت و اسييتانا 759مسأألل   
حلیييت آبزيييان بیييان گرديييده    ی كييه در روايييات بييرا   ی داشييتن يييا نداشييتن و ديگيير شييرائط 
. بنيابراين هير زيه از درييا صيید شيود حيلال  باشيد ی مخالو قيرآن بيوده و قابيل اعتنيا نم 

مضير تشيخی، داده    ی ناير علمي  از كيه ميورد تنفير طبيب جامعيه ييا    يی هيا است مگر آن 
 شود. 

  تزكیييه آبزيييان آن اسييت كييه زنييده از آب گرفتييه شييود و بیييرون از آب  760مسأألل   
 بمیرد و اگر در داخل آب مرده باشد حكم میته بر آن بار گشته و حرام است. 

سيي  تعلييیم داده شييده حييلال و بلامييانب    ی وسييیله ه    شييكار كييردن بيي761مسأألل   
لَّ  مَسُْ »   مائيده    ی سيوره   4  ی به اعتبار آيه     است  حُْ

ُ
ا َ ا أ اتُ لهَُ لُونَهَ مَُ ََُ ی  مُ الطَّ لَّ لَکُُ حُْ

ُ
لْ أ    مْ  قُُ
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نَ ال ُْ  تُم مُ  مُْ ونهَنَّ ممُْ  وَارْحْ مُکلَ  وَ مَا اَلَّ مُُ ینَ تُعَل  مُ اللَُّ َُْ مَکُُ واْ ممُْ     هُ ا اَلَّ یْکُمْ وَ  فَکلُُ کْنَ اَلَُ مْسَُ
َ
ا أ

قُ  هْ اَلَیْهْ  وَ اتَّ هَ سرَمعُ الحْ اْ كُرُواْ اسْمَ اللَّ نَّ اللَّ هَ  َْ
 «. سَاْ   واْ اللَّ

و صييید بييا    ی فييو  دلالييت دارد كييه تعلييیم حیوانييات شييكار   ی   آيييه 762مسأألل   
مُونهَ »   به اعتبار      ها جائز است زه س  باشد زه عقاب زه باز آن   «. نَّ تُعَل 

مگير بيه    شيود ی   اگر صيیاد شيكار را زنيده بگیيرد آن صيید حيلال نم 763مسألل   
كيه    ی بيه شيرط     صيید را بكشيد بلااشيكال اسيت   ی اگير سي  شيكار   ی تذكیه و ذب  ولي

واْ ممُْ  »   از آن را نخيورد بيه اعتبيار    ی كه شكار كيرده زیيز   ی حیوان  کْنَ فَکلُُ مْسَُ
َ
«. پيس اگير  ا أ

 نیست.   حلال از صید را بخورد آن صید    ی بخش   ی س  شكار 
وقييت    بايسييت ی م   كنييد ی صييید م   ی كييه بييا حیييوان شييكار   ی   كسيي764مسأألل   

فرستادن حیوان جهت شكار نام خدا را بگوييد والا حيلال نیسيت زيون امير بيه ذكير نيام  
نيام خيدا را بيه    ی . پيس واجيب اسيت كيه وقيت فرسيتادن حیيوان شيكار شده است خدا  

هْ اَلَیْهْ »   به اعتبار      زبان بیاورد   «.  اْ كُرُواْ اسْمَ اللَّ
  حكيم شيكار بيا اسيلحه ماننيد شيكار بيا سي  تعليیم دييده اسيت.  765مسلل   

كشيته شيود و اگير فقيط    اندازنيد ی شيكار م   ی كيه بيه سيو   ی تیير   ی وسيیله ه  شيكار بي  ی يعن 
حيلال اسيت كيه تذكیيه شيود و همچنيین زميان پرتياب ييا    ی مجروحش كنيد در صيورت 

 شلی  نام خدا را به زبان بیاورند. 
مسييلمان حييلال اسييت بييه    ی غیيير مسييلمان بييرا   ی   خييوردن غييذا 766مسأألل   

بيه اعتبيار      كيه در قيرآن خيوردن آن حيرام شيده تهیيه نشيده باشيد   يی كه از زیزهيا   ی شرط 
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 »   مائيده    ی سوره   5  ی آيه 
ُ
اْمنَ أ امُ الَُّ اتُ  وَ طَعَُ ََُ ی  مُ الطَّ لَّ لَکُُ حُْ

ُ
وْمَ أ کُمُ الْیَُ ل  لَّ اَ  حُْ واْ الْکْتَُ وَ    وتُُ

 . مْ حْل  لهَّ   مْ طَعَامُکُ 
 

 سائل متفرقه م 
كيه    ی وانيات ی حيرام اسيت  بيه خصيوص ح   وانيات ی   آزار رساندن بيه ح 767مسألل   

ها  ها و گربيه ماننيد پرنيدگان  سي    كننيد  ی م   ی ها زنيدگ هزاران سال اسيت در كنيار انسيان 
و باعييف انتشييار امييراض يييا    گوينييد ی م   ی هييا مييوذ بييه آن   كييه اصييطلاحاض   ی حیوانييات   ی وليي

 . ست بلااشكال ا   در صورت ضرورت    ها كشتن آن   شوند ی خسارات گوناگون م 
  ان یييكييه در شييهر و م   گيير ي د   وانييات ی ها و ح ها  گربييه   كشييتن سيي  768مسأألل   

  ز ي نجاسييت يييا احتمييال آزار رسيياندن بييه انسييان  جييا   ی ها حضييور دارنييد  بييه بهانييه انسييان 
  ن يييبييوم ا   سييت ي ز     ی ها هسييتند كييه بييا گسييترش شهرسيياز امييروزه انسييان   را يييز   سييت ی ن 

 كردند.   ب ي را تخر   وانات ی ح 
  ی له ی اسييب را وسيي  نكييه ي ماننييد ا   وانييات  ی نامتعييارف از ح   ی   بهييره كشيي769مسأألل   

گيياو را آنقييدر    ر ی شيي    ی ند ي بييه نحييو ناخوشييا   ا يييكننييد كييه باعييف آزار حیييوان شييود       ي تفيير 
 . ست ی ن   ز ي مطلقاض جا     و مانند آن   رد ی شود و بم   و ی بدوشند كه ضع 
آزاد باشييند    د يييو با   سييت ی ن   ز ي جييا   ی وحشيي  وانييات ی از ح   ی   نگهييدار 770مسأألل   

بيا انسيان داشيته     ی روش حیيات  عيادت بيه زنيدگ   ر ییيمانند تف   ی ل ي كه به دلا   ی وانات ی مگر ح 
 باشند.   ی با انسان  راض   ی در كل از زندگ   ا ي 
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حييرام گوشييت  جهييت    وانييات ی ولييو ح   وانييات  ی   در گذشييته  شييكار ح 771مسألل   
لبياس خيود را بيدون    ی بيه راحتي  توانيد ی البسه با پوست آنان بود  امروزه كيه انسيان  م   ن ی تأم 

)ماننييد    گيير ي د   ی زهييا ی ز   ا ييي(  شييود ی كييه نيي  م   ی )ماننييد پشييم   وانييات ی كشييتن از اجييزاء ح 
اسيتفاده از پوسيت آنيان حيرام    ل یيبيه دل   وانيات ی كنيد  كشيتار ح   ن ی ( تأم ی مصنوع   ی زرمها 
 است. 

حييرام    ن ی حييرام اسييت. همچنيي    ي تفيير   ل یييبييه دل   وانييات ی   كشييتار ح 772مسأألل   
 به صورت خشک شده در خانه بگذارند.   ا ي را بكشند    وانات ی است كه ح 

  ی ضييي مر   ن يييداشييته باشييد  و از ا   ی لاعلاجيي  ی ضييي مر   ی وان یيي  اگيير ح 773مسأألل   
 زجر بكشد  كشتن او بلااشكال است. 

  د ييبا   كنيد  ی م   ی شيده( نگهيدار   ان یيرا )بيا شيرائط ب   ی وان یيكه ح   ی   كس 774مسألل   
 د. ي نما   ن ی شكل  تأم   ن ي او را به بهتر   ی خواب و سرگرم   ی غذا  جا 
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 حدود

   ی در لفييت بييه معنييا «  حييد » اسييت و    « حييد » جمييب    « حييدود »    775مسأألل   
)منتهي الارب( و در اصيييطلام  باشيييد ی م   « ی بازداشيييتن از كيييار » و  «  منيييب »    « دفيييب » 

  ی كیفير   « ی زهيار جيرم اجتمياع »   ی است كيه خداونيد در قيرآن بيرا   ی هاي   مجازات ی فقه 
.  2بييه جييان و جسييم ديگييران    ی تعييد       قتييل و جييرم .  1    مشييخ، كييرده كييه مشييتمل بيير 

بييه    ی تعييد      قييذف .  4بييه نيياموس ديگييران    ی تعييد      زنييا .  3بييه مييال غیيير    ی تعييد      ت سييرق 
اسيت؛ كيه بيا توجيه بيه معنيا و مفهيوم  قصيد شيارع مقيدس از      ديگيران   ی حیایت و آبرو 

از انجيام اعميال ميورد اشياره بيوده اسيت. در ايين    ی اين كیفرها  بیش از هر زیز بازدارنيدگ 
مقيرر كيرده و همانگونيه كيه      طيور صيري ه  را بي  ی هياي قيرآن كيريم مجيازات     زهار ميورد 

پیشتر اشياره شيد سينت  كیفیيت  شيرايط و شيكل مجيازات را توضيی  داده اسيت. ايين  
كيه خيار  از ايين زهيار ميورد مقيرر و    ی هياي است و مجيازات «  ی حدود اله » زهار مورد  

و    شيود ی گفتيه م «  تعزيير » نیسيت  بلكيه در اصيطلام بيه آن    ی حيدود الهي  گردد ی وضب م 
حمايييت و  » و    « ی جلييوگیر »    « ملامييت و سييرزنش »    « تاديييب »   ی آن در لفييت بييه معنييا 

براين  بنيا   شيود؛ ی بير تعايیم و تيوقیر اطيلا  م   ی اسيت)منتهي الارب( و گياه   « كردن   ی يار 
  ی كيه بيرا   ی هياي مجيازات   ی نیسيت. ليذا كلیيه   « حيدود الليه » تعزير از اضداد است و جزو  

تعريييو و مقييرر    ی و گسييترش مييدنیت اجتميياع   ی حسييب شييرايط زمييان ه  كييه بيي  ی جرايميي
و    گييردد ی و اماييالهم  جييزو تعزيييرات محسييوب م   ی ماننييد تخلفييات راننييدگ   گييردد  ی م 
گفيت كيه اميروزه تعرييو نيوع جيرم و تعیيین شيكل و مقيدار تعزيير و مطابقيت    توان ی م 

دانيان مجيرب و حياذ  مشيخ،  حقو    ی وسيیله ه  بي  بايسيت ی كیفیت مجازات بيا آن  م 
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خيود را حفي  نماييد نيه    منیيت حاصيل شيده  جامعيه نايم و ا   ی بازدارندگ   ی شود تا نتیجه 
ميردم را بيه شيلا  ببندنيد و بعيد نيامش را تعزيير    ی شيرع   ی هير خطيا ييا گنياه   ی آنكه برا 

و    ی و اصييلام تعيياريو و قييوانین حقييوق   ی بييازنگر     ی بگذارنييد.  قهييراض در زنييین صييورت 
اسيت. اميا باييد توجيه داشيت كيه در    ی لازم و ضيرور   ی امير   ی زميان   ی در هر دوره   ی جزاي 

  بيه آن مخليو   كيرد و    ی نباييد آن قيوانین را بيا حيدود الهي    ی و جزايي  ی حقيوق تقنین قيوانین  
وجيود آميده  ه  بي  ی هياي سيفانه در قيرون گذشيته زنيین اختلا  أ زد؛ و مت   ی رن  و لعاب اله 

  ی و همچنيین در میيان علمياء ديني  ی و تا به امروزه نیيز امتيداد پیيدا كيرده و در اذهيان عميوم 
گردييده اسيت؛ كيه بيه    ی تلقي  ی ديني  ريات تصيور شيده و جيزو ضيرو   « ی حد اله » به عنوان  

 قرار خواهیم داد.   ی خود مورد بررس   ی موضوع در جا   ی ياب هر ي  با ريشه 
 

 زنا 
«  زنييا » كييه در قييرآن بييدان اشيياره شييده    ی از محرمييات موكييد   ی   يكيي776مسأألل   

یكً اسييت  »  َْ
ااَ سَُُ ًٌ وَ سَُُ هُ كُُاَنَ فَاحْشَُُ نَُُّ نَُُ   َْ واْ الب  و بييه زنييا نزدييي  مشييويد. زنييا  كيياری    -  وَ لَا تَقْرَبُُُ

پيیش از آنكيه ببینيیم حكيم قيرآن كيريم در    ی (. ولي32     )اسيراء « ای ناپسند است زشت و شیوه 
 .  شود ی گفته م   « زنا »   ی بدانیم به زه زیز   بايد   ابتداء   بايست ی مورد زنا زیست  م 

گفتييه    ی زن و مييرد   ی بييه ارتبييا  جنسيي  « زنييا » در شييريعت موسييويت و مسييیحیت   
باشييد؛ و اگيير    ی و قييانون   ی شييرع   ی همسيير   ی هييا دارا از آن   ی كييه هيير دو يييا يكيي  شييود ی م 

محسيوب    « زنيا » برقيرار كننيد    ی جنسي  ی هير دو مجيرد باشيند و رابطيه   ی زنانچه مرد و زني
  ؛ 24  و 22 22      )تاتیييه   نیييز نييدارد   ی اسييت و مجييازات   ی عفتييی بلكييه ييي  نييوع ب   گييردد  ی نم 
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در    « زنييا » كييه مقصييود از    آيييد ی از آيييات مختلييو قييرآن نیييز زنييین برم   (. 20 10    لاويييان 
اسيت كيه در شيريعت يهودييت و مسيیحیت بیيان گردييده اسيت؛    ی اسلام همان تعريفي

  يی همسيير و خیانييت بييه پیمييان زناشييو   و  بييه حقيي  ی و دلیييل حساسييیت شييريعت  تعييد 
 است. 

را    ی ا حضييرت مييريم)س( نكتييه   ی   قييرآن كييريم در ذكيير داسييتان بيياردار ااىذذذد  لالارذ
كييه حضييرت مييريم)ع( كييودو خييود حضييرت    ی و آن اينكييه زمييان   كنييد ی بیييان م 

بلكيه    كننيد ی نم   ی قيومش او را ميتهم بيه زناكيار    آورد  ی )ص( را به میان قوم خيود ميی عیس 
زييرا بيه بیيان قيرآن كيريم    نماينيد  ی هيا از او سير زده گليه م كيه بيه ناير آن   ی ا ی عفتي  ی از ب 

ا تحَ نبييوده  »   ی همسيير   ی حضييرت مييريم)س( دارا  هْ قَوْمَهَُُ تْ بُُْ تَُُ
َ
الُواْ فَو هُ  قَُُ هْ    مْلُُُ امَرْمَمُ لَقَُُ مَُُ

یْ  تْ  َُُ ا جْكُُْ یُُع ْْ هْ بَ مُُ 
ُ
تْ أ ا كاَنَُُ وْاب وَ مَُُ  سَُُ

َ
رَأ وْ  امُُْ بُُُ

َ
ا كُُاَنَ أ رُونَ مَُُ تَ هَُُ خُُْ

ُ
ا * مَو       )مييريم «   ا فَرْمُُع

. اييين حكايييت بييا آنچييه كييه در اناجیييل بیييان گرديييده اگيير زييه بسييیار متفيياوت  ( 28و 27
را    ی عفتيی مشيخ، از زنيا و ب   ی تعريفي  ی قرآن كريم در هميین دو آييه بيه خيوب   ی ول     است 

 ارائه داده است. 
محصينه و    ی از آنچيه كيه در فقيه بيه عنيوان زنيا   ی   قرآن كريم هيیچ تفكیكيدابذذذد  رذ

محصينه صيادر    ی در ميورد زنيا   ی و هيیچ حكمي  غیر محصينه بیيان شيده تعرييو نكيرده 
محصيينه در كتييب    ی زنييا   ی كييه بييه عنييوان حكييم سنگسييار بييرا   ی نكييرده اسييت و آن زیييز 

  ی شيده از رواييات اسيت كيه بيرا   تيه برگرف   نيدارد و تمامياض   ی قرآني  ی گفته شده هیچ مبنا   ی فقه 
قيرآن      تعجيب اسيت   ی بسي  ی . جيا شيود ی ارجياع داده م   ی بیشتر به مباحيف انتهيا   ی آگاه 

احكييام پرداختييه در اييين بخييش سييكوت    تييرين يی كييريم كييه در احكييام مختلييو بييه جز 
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  ی بلكييه حتيي    قايييل نشييده   ی محصيينه و غیيير محصيينه تفكیكيي  ی تنها بييین زنييا كييرده و نييه 
 محصنه گرديده زیست.   ی مرتكب زنا   كه   ی مشخ، نكرده كه تكلیو كس 

و همچنييین    بیييان شييد گذشييته    ی ها آنچييه كييه از تعريييو زنييا در شييريعت   بنييابراين 
ايين نتیجيه بيه دسيت      كيرد   تيوان ی كه در آيات مختليو قيرآن در ميورد زنيا م   يی ها ی بررس 

همييان اسييت كييه در شييريعت موسييويت و مسييیحیت    كييه مناييور از زنييا دقیقيياض   آيييد ی م 
دار  زن شيوهردار بيا ميرد زن   ی جنسي  ی منايور از زنيا هميان رابطيه   ی تعريو گردييده؛ يعني

و    ی عفتيی نیسيت صيرفاض ب   يی كيه در قیيد پیميان زناشيو   ی ميرد و زني  ی جنس   ی است و رابطه 
  ی مشيخ، نكيرده اسيت؛ و اگير بيرا   ی آن مجيازات   ی قبی  است كه قيرآن كيريم بيرا   ی كار 

اسيت    ی تعیيین كيرده بيه دلیيل خیيانت   ی دار مجيازات زن شيوهردار و ميرد زن   ی جنس   ی رابطه 
 كرده است.    ی تعد   يی خود نموده و از پیمان زناشو   مسر كه فرد در حق ه 

تْینَ  »   فرمايييد  نسيياء مييي   ی سييوره   15  ی   قييرآن كييريم در آيييه سلالاربذذذد  لالارذ
ْ
و تُُْ  مَُُ وَ الاَّ

ائکُمْ فَاسْتَشُُهْ الْفَاحْ  ن ن سَُُ  مُُْ
ٌَ یْهْنَّ شَُُ ْ ن  ُُهَ   هُواْ اَلَُُ نکُمْ  فَُُ ًٌ مُُ  رْبَعَُُ

َ
وتْ  أ یُُُ کُوهُنَّ فُُْ  الَُْ مْسُُْ

َ
هُواْ فَو

وْ مَ  مَتَُُ   حَتَُُ  
َ
وْتُ أ كهُنَّ الْمَُُ هُ لَ وَفَّ لَ اللَُُّ نَّ عَُُ یكً   هُُُ َْ

ٌَ مييراد از » « .    سَُُ « زناسييت  اگيير زييه  الْفَاحْشَُُ
و    ؛ رسيد ی ايين تعبیير درسيت بيه ناير نم   ی انيد وليتعبیير كرده   یيز آن را به مسياحقه ن   ی برخ 

ائکُمْ مقصييود از »  ن ن سَُُ ُُْ كييه مرتكييب آن گنيياه    باشييد ی « زنييان شييوهردار و محصيينه م م
ارتكياب زنيا مشيخ، نكيرده  بلكيه    ی را بيرا   ی در ايين آييه حكيم مشخصي  ی اند. ول شده 

  ی ييا حكمي  بمیيرد كه مرتكب زنا شيده اسيت را در خانيه حيبس كننيد تيا    ی كس   فرمايد ی م 
ايين اسيت كيه    باشيد ی القيول م آنان تعیین گردد؛ و آنچيه كيه در بيین تميام فير  متفق   ی برا 

  ی زنيا هميان زنيا   . بنيابراين اولاض اسيت   نيور نسي  شيده   ی سيوره   2  ی اين دستور با نزول آييه 
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نيور    ی محصينه حكميش هميان اسيت كيه در سيوره   ی اينكيه زنيا   اض محصنه اسيت و دومي
 . شده است بیان  

نييور بیييان    ی سييوره   2  ی   حكييم زنييا در آيييه   بييا توجييه بييه توضييیحات 777مسأألل   
انْ  فَاجْلْهُواْ كلُ »   گرديده   ٌُ وَ البَّ انْیَ هب   البَّ نهْ وَاحُْ ٌَ جَ  م  ا مْاْئَُ اْكمُ بهْ مَُ خُُ

ْ
هَ ب  وَ لَا تَو

نْ  لُْ ْ  أْمُ ٌٌ فُ فَُ
ْ
ا رَأ مَُ

هْ وَ ا  ونَ بْاللَُّ ن كُنتُمْ تُلْمْنُُ هْ َْ
وْمْ اللَّ اَابهَ   لْیَُ رْ  وَ لْیَشُهْهْ اَُ لْمْنْینَ الَاخُْ نَ الْمُُ ٌٌ مُ    ی «. و احكيام   مَا طَائفَُ

 . آيد ی م در ادامه    گردد ی م   شده و استنبا    برداشت   اين آيه كه از  
هييا صييد ضييربه  مرتكييب زنييا شييوند مجييازات آن   ی   اگيير زن و مييرد 778مسأألل   

هَ ب به اعتبار »     تازيانه است 
ٌَ جَلُْ «. در واقيب قيرآن كيريم بيا ايين حكيم؛ حكيم تيورات را  مْاْئَ

 مرد و زن زناكار مجازات سنگسار را مشخ، نموده بود نس  نموده است.   ی كه برا 
وَ لَا  »   بييه خيير  داد بييه اعتبييار    ی حكييم زنييا نبايييد رأفتيي  ی   در اجييرا 779مسأألل   

خُاْكمُ بهْ 
ْ
ٌٌ تَو فَُ

ْ
ا رَأ حكيم نیسيت.    ی « و منايور از رأفيت خشيونت بيه خير  دادن در اجيرا مَُ

حكيم نسيبت بيه    ی خر  دادن غیر از ترحم كيردن اسيت. بلكيه منايور اجيرا ه  زيرا رأفت ب 
 است.   ی هر شخ، با هر جايگاه اجتماع 

  اعتبيار    از ميردم باشيد بيه   ی حكيم زنيا باييد در حضيور جمعي  ی   اجرا 780مسلل   
اَابهَ »  لْمْنْینَ وَ لْیَشُُهَهْ اَُُ نَ الْمُُُ ٌٌ مُُ  كييه بييه پیمييان خييود خیانييت    ی «. زيييرا بايييد كسييان مَا طَائفَُُ
 مردم شناخته شوند.   ی برا     كنند ی م 

كيه بيه موجيب آشيكار و اثبيات شيدن زنيا  پیميان    رسيد ی   بيه ناير م 781مسلل   
    اسيت   ميممنین حيرام   ی و ازدوا  بيا زن و ميرد زناكيار بيرا   گيردد ی باطل و فس  م   يی زناشو 
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ا َْ »   نيور    ی سيوره   3  ی بيه اعتبيار آييه  ٌُ لَا مَنکْحُهَُ انْیَُ ًٌ وَ البَّ ركَْ وْ مُشُْ
َ
ًٌ أ لاَّ زَانْیَُ نکْحُ َْ ْ  لَا مَُ انُ زَانب    لاَّ البَّ

مَ َ الْهَ اَلَ  الْمُلْمْنْینَ   وْ مُشْرٌْ   وَ حُر 
َ
 «. أ

 

 قذف 
  ی بهتييان زدن و اتهييام وارد كييردن بييه ديگيير   ی بييه معنييا   « قييذف »    782مسأألل   

شيده    ی تعيد   ی و حیایيت ديگير   ی جهيت اسيت كيه بيه آبيرو   بيه ايين است؛ و اين حكيم  
. ايين آييه زنيین بیيان  آييد ی دسيت م ه  نيور بي  ی سوره   4  ی از آيه   موضوع  است و احكام اين  

اْمنَ »     است  مُ   وَ الَّ نَاتْ َُّ ونَ الْمُحْةَُ تُ   مَرْمُُ
ْ
و مْ مَُ ٌْ  ُهُ لَُ رْبَعَُ

َ
انْینَ    ااَ هَ واْ بْو هُوهُمْ ََّمَُ هًَ  وَ لَا  فَاجْلُْ جَلُْ

لُواْ لهَمْ  هَ  وْلَكهَ هُمُ الْفَاسْقُونَ  تَقََْ
ُ
بَهًا  وَ أ

َ
 «. اأًَ  أ
و    گيردد ی مخصي، نم   بيه آن   ی نیيف آميده وليأ   اگر زه آييه بيه لفي  ت 783مسلل   

تهميت ييا    ی بيه زن ييا ميرد   ی قذف به مرد نیز حكم قيذف بيه زن را دارد. بنيابراين اگير كسي
و حیایيت    ی مسيتوجب قيذف اسيت زييرا آبيرو     وارد كند و نتوانيد آن را اثبيات كنيد   ی بهتان 

را    ی انسيان   ی كيرده و آبيرو   ی بيدان تعيد   ی مردم مانند جان و مالش مهيم اسيت و نباييد كسي
 بگیرد.   ی به باز 

  ی بيه كسي  نیسيت كيه ميالاض   ی جنسي  ی هيا ی زني    قذف موقوف به اتهيام 784مسألل   
در    ی كيه موجيب هتي  حرميت و حیایيت انسيان   ی بلكيه هير اتهيام     اتهام زنا يا لوا  بزنند 

 «. مَرْمُونَ به اعتبار »     گردد ی اجتماع شود موجب قذف م 
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وارد كنييد كييه موجييب هتيي     ی اتهييام   ی بييه شخصيي  ی   اگيير كسيي785مسأألل   
از اينكييه بايييد هشييتاد ضييربه    ی و نتوانييد آن اتهييام را اثبييات كنييد جييدا   گييردد ی حیایييت او م 

 گشته و ديگر شهادتش معتبر و قابل قبول نیست.   ی تازيانه بخورد به عنوان فاسق معرف 
  ی سيت بير مطالبيه ا     حد قيذف جيزو حيق النياس اسيت و موقيوف 786مسألل   

  شيود ی زننيده توبيه كنيد حيد سياقط نم كه مورد تهمت قرار گرفتيه و اگير هيم تهمت   ی كس 
 . ی آن هم پیش از ثبوت نزد قاض     كه مورد تهمت قرار گرفته ببخشد   ی مگر اينكه كس 
را وارد كنيد زنانچيه پيیش از ثبيوت    ی بهتيان   ی بيه شخصي  ی   اگر كسي787مسألل   

اش پذيرفتييه شييده و  توبييه كنييد و عمييل خييود را اصييلام نمايييد؛ توبييه   ی گنيياه در نييزد قاضيي
هَ  »   نيور    ی سيوره   5  ی بيه اعتبيار آييه     شهادتش قابل قبول است  هْ َ الُْ ن بَعُْ ابُواْ مُْ

اْمنَ تَُ لاَّ الَُّ َْ
صْلَحُواْ فَْ نَّ ال 

َ
هَ وَ أ حْیمٌ   لَّ  «. غَفُورٌ رَّ

  مناور از توبه و اصيلام عميل ايين اسيت كيه همانگونيه كيه باعيف  788مسألل   
خييود كييرده و از آن    ی بييه آبييرو و حیایييت شييخ، شييده  اقييرار بييه گنيياه و خطييا   ی تعييد 

نيه آنكيه      نشيود   ی شخ، طلب بخشش و حلالیيت كنيد و ديگير مرتكيب زنيان رفتيار 
از خداونيد    خفيا قيرار دهيد و سيپس در    ی را در جامعيه ميورد تعيد   ی آبرو و حیایت شخص 
 طلب آمرزش نمايد. 
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 سرقت 
مائيييده برداشيييت    ی سيييوره   39و    38  ی   احكيييام سيييرقت از آييييه 789مسأأألل   

بٌ  »     گردد ی م  هُ اَبْمُ هْ  وَ اللَُّ نَ اللَُّ الًا مُ  ا نَکَُ ََ ا كَسَُ بَااَ  بْمَُ هْمَهُمَا جَُ مُْ
َ
اقْطَعُواْ أ ٌُ فَُ ارْقَ ارْفُ وَ السَُّ وَ السَُّ

حْیمٌ  هَ غَفُورٌ رَّ نَّ اللَّ هَ مَتُوُ  اَلَیْهْ  َْ صْلَحَ فَْ نَّ اللَّ
َ
 «.   حَکْیمٌ * فَمَن تَاَ  مْن بَعْهْ ظُلْمْهْ وَ أ

دارد كييه زنانچييه تمييام آن شييرو  جمييب    ی   حييد سييرقت شييروط 790مسأألل   
  بيالغ باشيد؛  ااىذ؛  شير  اسيت از جمليه   20و آن بيیش از    شيود؛ ی نم   ی نباشد حيد جيار 

  6  ی بيه اعتبيار آييه     اسيت   ی نیسيت بلكيه بليوغ عقلي  ی و مناور از بلوغ در اينجا بلوغ شيرع 
فقيير و    ی واسييطه ه  بيي  ی   مضييطر نباشييد  يعنييسلالاربذ  عاقييل باشييد.  دابذنسيياء.    ی سييوره 

او را وادار    ی كسي  ی   مكيروه نباشيد  يعنيرملا  بذدسيت بيه سيرقت نيزده باشيد.    ی درماندگ 
باشييد.    ی ارزش ميياد   ی دارا   ی   آنچييه را كييه دزديييده مييال باشييد يعنييپلالان بذنكييرده باشييد.  

خيال، مسيكوو ييا    ی كه دزديده به حد نصياب برسيد و آن ربيب دينيار طيلا   ی   مال   بذ
  مييال را از حييزر بیييرون بیيياورد   هدلالا بذباشييد.    خييال،   ی ارزش ربييب ماقييال طييلا   ی دارا 

خييار  كنييد ماييل گاوصييندو ؛ دكييان در    شييود ی كييه محافاييت م   يی مييال را از جييا   ی يعنيي
  مال متعليق بيه غیير باشيد. و همچنيین شيرو  ديگير كيه از  ه  بذبسته؛ منزل و مانند آن.   

كييه    گييردد ی م   ی جييار   ی كييه حيد سييرقت در صييورت   گييردد ی مجميوع آن زنييین برداشييت م 
شيفل خيود قيرار داده باشيد؛ بيا ايين حيال اگير مجميوع    ی ا طور حرفه ه  سرقت را ب   سار   

 ديب دارد. أ و تنها ت   شود ی نم   ی شرو  وجود نداشته باشد حد جار 
كييه تمييام شييرو  آن موجييود باشييد قطييب    ی   حييد سييرقت در صييورت 791مسأألل   
اقْطَعُواْ »   بييه اعتبييار      دسييت اسييت  « و مناييور از دسييت  زهييار انگشييت دسييت راسييت  فَُُ
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و اگيير پييیش از ثبييوت توبييه كنييد و مييال را بييه    ؛ بقييره   ی سييوره   79  ی بييه اعتبييار آيييه     اسييت 
ن  اعتبيار »   ه بي    مالكش برگرداند يا اگر تليو شيده قیميتش را بدهيد حيد سياقط اسيت  فَمَُ

 «. تَاَ  مْن بَعْهْ ظُلْمْهْ 
از وقييوع جييرم اسييت؛ و    ی بييازدارنگ   ی هيير مجييازات   ی   پييیش نیيياز اجييرا 792مسألل   

از    ی باعييف بييازدارنگ   يی نشييان داده كييه مجييازات بييه تنهييا   ی و حقييوق   ی تجييارب اجتميياع 
  ی مائييده  لازم اسييت بييا اجييرا   ی سييوره   8  ی . بنييابراين بييه اعتبييار آيييه شييود ی وقييوع جييرم نم 

از وقيوع جيرائم مختليو    ی وم و فيراهم كيردن رفياه عمي  ی عدالت و سلامت روان اجتمياع 
 كرد.   ی جلوگیر 

 

 قصاص 
   اسييت   شييده   ان یيي  ب 178  ی ه ييي  آ ه بقيير   ی در سييوره   « قصيياص »   حكييم  793مسألل   

ُ الْقَتْلُ  »  یْکُمُ الْقْةُانُ فُْ وَ اَلَُ وا كُتُْ
امنَ آمَنُُ ا الَُّ هَُ م 

َ
نْثُ    ما أ

ُ هْ وَ الْْ َُْ هُ بْالْعَ َُْ الْحُر  وَ الْعَ ر  بُْ
  الْحُُ

نْث  
ُ ُْ   بْالْْ هْ  َُ خیُ

َ
نْ أ هُ مُْ

َُ لَُ َُاعٌ بُْ فَمَنْ اُفْ نْ    الْمَعْرُوفْ اٌ فَات  فٌ مُْ هَ تَذْفیُ هْ بْْ حْسُانب  لُْ لَیُْ أااٌ َْ
َ
وَ أ

ٌٌ فَمَنْ ااْتَهی  کُمْ وَ رَحْمَ یمٌ   رَب  لُ
َ
ااٌ  أ هُ اَُ   ن يي  ا « الْقَتْلُ  » كيه بيا توجيه بيه لفي       « بَعْهَ  لْهَ فَلَُ

  بيه قتيل خطيا  92  ی ه يينسياء  آ   ی اسيت  زيرا كيه در سيوره   « قتل عمد » حكم    ان ی در ب   ه ي آ 
مقتييول    ی بييه خييانواده   ه يييبنييده و پرداخييت د   ک يييو مجييازات آن را آزاد كييردن    ه اشيياره كييرد 

 نموده است    ن یی تع 
بٌ وَ  بٌ مُلْمْنَُ ََُ رُ رَقَ  فَتَحْرمُ

ً
و اً خَطَُ لَ مُلْمْنُ نْ قَتَُ  وَ مَُ

ً
و لاَّ خَطَُ اً َْ نْ مَقْتُلَ مُلْمْنُ

َ
  وَ ما كانَ لْمُلْمْنب أ

ل   َْ 
ٌٌ مَ ٌٌ مُسَلَّ رُ    أْمَ لْمْنٌ فَتَحْرمُ وَ مُُ مْ وَ هُُ هُوٍّ لَکُُ وْمب اَُ

نْ قَُ ْ نْ كُانَ مُْ
قُوا فَُ هَّ نْ مَةَّ

َ
لاَّ أ هْلْهْ َْ

َ
أ
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لُ   َْ 
ٌٌ مَ لَّ ٌٌ مُسَُ افٌ فَهْمَُ نَهُمْ میثُ نْ كانَ مْنْ قَوْمب بَیْنَکُمْ وَ بَیُْ بٌ وَ َْ بٌ مُلْمْنَ بٌ    رَقَََ ََُ رُ رَقَ هْ وَ تَحْرمُ هْلُْ

َ
أ

یامُ  َُُ  هْ فَةُُْ مْ مَ ُُْ نْ لَُُ بٌ فَمَُُ هُ اَلیمُُاً    هْرَمْنْ مُلْمْنَُُ هْ وَ كُُانَ اللَُُّ نَ اللَُُّ ًٌ مُُْ مُتَتُُابْعَیْنْ تَوْبَُُ
 ( 92     )نساء . حَکیماً 

قتيل  »   كشيتن قاتيل اسيت و در  « عميد   قتيل » مجيازات    ه  ييدو آ   ن ييطبيق ا   ن  ي بنابرا 
   . باشد ی م   ه ي پرداخت د   « رعمد ی قتل غ »   ا ي   « خطا 

  ن يييا   ی خ ي تييار   ی كييه بييدون ذكيير سييابقه   « قصيياص نفييس » بيير خييلاف حكييم    امييا 
نميوده  بيه    ان یيرا ب   « قصياص جيرم » كيه حكيم    ی ا ه ييوارد شيده  آ   م ي حكم  در قيرآن كير 

  ی از سيوره   178  ی ه ييمعنيا كيه در آ   بيه ايين معنيا تورات اشياره كيرده اسيت.    ی عن ي مأخذ آن  
وَ اَلَُُ »   ی اسييت  از جملييه   « قصيياص قتييل » بقييرة كييه در مييورد     بيير شييما  ی عنييي «  کُمُ یْ كُتُُْ

  « قصيياص جييرم » كييه بييه    ی ا ه ييياسييت. امييا  در آ   ده ييينوشييته شييد؛ اسييتفاده گرد   ن ی مسييلم 
نُُا اَلَُُ »   ی اشيياره كييرده  جملييه  كار بييرده  بييه   م؛ ی نوشييت   ل ی إسييرائ ی بن       بيير آنييان    ی عنييي   « هْمْ یْ كَتََْ

 كرد    توان ی دو گونه برداشت م   ات ي آ   ن ي شده است. از ا 
اسيت    « قصياص قتيل عميد » كيرده     ن یّ   آنچه كه قيرآن بيه عنيوان قصياص معيذذااىذ

َُُ   » ی   بييه اعتبييار جملييه « قصيياص جييرم » نييه   وَ اَل ُُْ ُُْ   کُمُ یْ كُت «؛ و  الْقَتْلُُ      الْقْةُُانُ ف
نييه    ده يييگرد   ن یّ معيي  ل ی إسييرائ ی بن   ی اسييت كييه تنهييا بييرا   ی قييوم   ی قييانون «  قصيياص جييرم » 
نا اَلَ »   ی به اعتبار جمله   گران  ي د   . « هْمْ یْ كَتََْ

  ز یيين   ن ی مسييلم   ی همانگونييه كييه در تييورات وارد شييده بييرا   « قصيياص جييرم »    ذذدابذ
 ( 4ص    7  فی فقه الإمامیة     )المبسو    . قابل اجراست 
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  ی دسييتور و حكميي  ی طور كلييّ بييه   « قصيياص » باورنييد كييه    ن يييبيير ا   ی اسييلام   ی فقهييا 
  ی كييه سييابقه   باشييد ی بيياب م   ن ييياز ا   ده يييبييه تييورات گرد   ی ا اسييت  و اگيير اشيياره   ی قرآنيي
    ی نايير ناصييح   ن يييكييه ا   د يييآ ی برم   ن ی حكييم برشييمرده شييود. هرزنييد زنيي  ن يييا   ی خ ي تييار 

طور  كنیم بييه ی ميي  ی اسييت كييه سييع   ی اشييكالات   ی دارا     ی اصييول   دگاه ييياز د   ی نباشييد  وليي
 اشاره كنیم.   به آن مختصر  

تْ  مضيمون  »   ن ييه ا وجيود دارد بي  ی ا ه ييآ   م ي در قرآن كر 
ْ
و ها نَُ وْ نُنْسُْ

َ
بٌ أ نْ آمَُ خْ مُْ ا نَنْسَُ مُ

هَ اَلُ   نَّ اللَُّ
َ
مْ أ مْ تَعْلَُ  لَُ

َ
وْ مْثْلْهُا أ

َ
ُْ   بْذَیْرب مْنْهُا أ ل   َُ همرٌ  كُُ رو  طبيق    ن يياز ا .  ( 106     )بقيره « اب قَُ

  ده ييمنسيوح گرد   م ي كيه در تيورات وارد شيده  توسيط قيرآن كير   ی اگر حكم قصاص   ه  ي آ   ن ي ا 
مشيخ،    م ي تر از دسيتور تيورات را قيرآن كير بهتير و جيامب   ی حكمي  د ييبا ی باشد  پيس م 

حكييم تييورات منسييوح    ن يييا     ی سييلام ا   شييمندان ي اند   ی كييرده باشييد و اگيير طبييق نايير برخيي
  ان یيب   ز یيهماننيد حكيم تيورات را قيرآن ن   سيت ي با ی   پيس م ( 370  ص 2      كنز العرفان )   ده ي نگرد 

روشين شيدن موضيوع بيه تيورات مراجعيه كيرده و حكيم    ی بيرا   باييد   ن ي كرده باشيد. بنيابرا 
  م يی نميا   سيه ي مقا   م ي و سيپس بيا دسيتور قيرآن كير   م ی قيرار دهي  ی قصاص را در آن  مورد بررس 

 . م ی كن   دا ی دست پ     ی صح   ی ا جه ی به نت   م ی تا بتوان 
   6(  ه ييي  پاسييو  )آ 9فصييل    ش  ي دا یييدر تييورات از كتيياب پ   « قصيياص قتييل »   حكييم 

ذاعسلالا دذاهذذذ ذاذذذ  لابدتذنلالاردذذذاعسلالا دذذذنلاردذذذه كلالاهذ  » شيود ی اسيتنبا  م  «.   لالاردذذذ  ا لاهذذذدسلا  
او را    سييت ي با ی را تعمييداض بييه قتييل برسيياند  م   ی گيير ي فييرد د     ی فييراز  اگيير شخصيي  ن يييطبييق ا 

ذذچذ ذهلاقتيل عميد مقيرر كيرد  »   ی بيرا   ی ا ه ييد ف   چ ی هي  توان ی طبق شرع تورات  نم   ز  ی كشت. ن 
ذذك لالا هذذذااذا   لالاهذذذاا لالاهذذذ ذ لالا ذ ذتذسگذاسلالا ذذذآ لالارذذذسسلالا رزبذذذكلالاهذذذیذآلالا ااذذذزلالا دذذذ رضذالالاهذذذ ذاذهذ لالاف ذ
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كلا دذسگلا ذالاهذنلاردذذذذالارادذیذ لاردذكدلا  كذعنذذذا لاهذ ذكلاهذد ذادذ ذذذیذنلارعذذذ ذ اذالا اذذذهذ ذ رد…رذ سذ
بيه    ور عميد و خطيا دسيت   ر یيو در قتيل غ   (  31     35)اعيداد  ذذ« اسلا ذذذا لاهذ ذكلاهذادذ اذ ذذذیذكسذ

مناييور مشييخ، شييده را داده    ن ی هميي  ی كييه بييرا   يی بييه شييهرها   ی اجبييار   ی د یييفييرار و تبع 
ك لا هذ لاردرذاسلا ذاىلا ذآصلا ذااذع ا لا تذذذذنلاهذ ذهلا ذاذذذ دتذ لا اذابع ذاذااذانذذذیذه ذكهذاعس عذاست  » 

كلانبذالا ذالا اع  ذفلا ا ذكنلا رذذذذهذ  ذالارذس لاذذ ذالا اذذذیذاعگ كذس لا عذذذ تذ ذ اذاهذدس سذ س عذذذ ذاا هذن اذاذ
الا ذااذ اذالاهذس لا ذا  لا تذاعگلا كذااذ اذا ذذذذ ذ لانلاردذاذذذ ذهذ ذهنسلا ذذذ ذ نلا ا ذالاذذیذاى ذ اصلاذذ هتذ ذ ذ

ذذهذ لا ذنلاردذا ذذذ ذ لام ه ذالا اذو »     ( 14-12     21)خيرو   «  الاهذآ لارذا سلا دذذذ كتذ ذسخاحذسهذك ذ
 اذسلامرا ذك لا هذا  لا ذالاهذذذذیذكلاهذ اصلاذذیذ لان ذا  لا ذالا ذهلا ذآلا ااذذذ ذا ذ م ذسا  ءذالا اذذذ ذ ذكنذ

سسلاحذ لا كذاسلا ذذذذقلا  ذكمنلاهذكلاهذالاهذ اغلاهذسذذذ ذ ذاع  ذف ا ذكن …رذاذد ذاع  ذا ذفردذ ئلا
  178  ات ييبيه آ   ت ييفرازهيا و بيا عنا   ن يي. بيا توجيه بيه ا ( 23و    16     35)اعداد؛  «  س كهذا   ذ

ُ   »   اسيراء   ی سوره   33و    ه بقر   ی از سوره  تُ فْسَ الَّ نَّ وا الُ لَ    وَ لا تَقْتُلُُ نْ قُتُْ َ  وَ مَُ الْحَ  بُْ
لاَّ هُ َْ

مَ اللَُّ رَّ حَُ

لْطاناً  هْ سُُ لُوماً فَقَهْ جَعَلْنا لْوَلْی  ِْ وراً    مَ هُ كُانَ مَنْةُُ نَُّ لْ َْ
ُ الْقَتُْ رْفْ فُْ ك مُسُْ نسياء     ی سيوره   92و    « فَُ

لْ »  ٌٌ    مْنب وَ مُُا كُُانَ لْمُُُ بٌ وَ أْمَُُ بٌ مُلْمْنَُُ  فَتَحْرمُُرُ رَقَََُُ
ً
و لَ مُلْمْنُُاً خَطَُُ نْ قَتَُُ  وَ مَُُ

ً
و لاَّ خَطَُُ لَ مُلْمْنُُاً َْ

نْ مَقْتُُُ
َ
أ

ل   َْ 
ٌٌ مَ بٌ وَ   مُسَلَّ بٌ مُلْمْنَُ ََُ رُ رَقَ لْمْنٌ فَتَحْرمُ وَ مُُ مْ وَ هُُ هُوٍّ لَکُُ وْمب اَُ

نْ قَُ قُوا فَْ نْ كانَ مُْ
هَّ نْ مَةَّ

َ
لاَّ أ هْلْهْ َْ

َ
نْ    أ َْ

لُ   َْ 
ٌٌ مَ لَّ ٌٌ مُسَُ افٌ فَهْمَُ نَهُمْ میثُ نَکُمْ وَ بَیُْ وْمب بَیُْ

هْ    كانَ مْنْ قَُ مْ مَ ُْ نْ لَُ بٌ فَمَُ بٌ مُلْمْنَُ ََُ رُ رَقَ هْ وَ تَحْرمُ هْلُْ
َ
أ

هُ اَلیمُاً حَکیمُاً  هْ وَ كُانَ اللَُّ نَ اللَُّ  مُْ
ًٌ ابْعَیْنْ تَوْبَُ برداشيت    ن ی زني  تيوان ی «. م   فَةْیامُ َ هْرَمْنْ مُتَتُ

بيير شييمرده    ی هماننييد تييورات  مجييازات قتييل عمييد را كشييتن جييان   م  ي كييرد كييه قييرآن كيير 
  ر یيّ مخ   ه ييبخشيش و قبيول د   ا ييدم را بير قصياص    ی ا یيمنتها بير خيلاف تيورات  اول     است 
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دم از قصيياص قاتييل    ی ا یييدر قتييل عمييد  اول   ی نمييوده كييه بهتيير اسييت حتيي  ه ی كييرده و توصيي
 دهند.     ی ترج   ی نار كنند و عفو و بخشش را بر كشتن جان صرف 

عفييو و بخشييش در قصيياص قتييل بييه صييواب      ی اسييلام   ی نايير اكايير فقهييا   مطييابق 
شيود ييا اساسياض    ی شيدن جيان   ی است  اميا اگير ايين عفيو و بخشيش باعيف جير   كتر نزدي 
  تيوان ی رو م   ن ييعيادت بيه جناييت كيرده باشيد  عفيو و بخشيش جيائز نیسيت. از ا   ی جان 

  گونيه چ ی گفت كه در خصيوص قصياص قتيل عميد  حكيم قيرآن از حكيم تيورات كيه ه 
  ی ا یياول   ی را بيرا   س بيا آنكيه حيق قصياص نفي  را يياسيت؛ ز   تير ی ندارد  بهتر و منطق   ی نرمش 

آنكيه مشيو  شسيتن    ی جيا حكيم نكيرده و بيه   ن ييا   ی بر اجيرا   ی دم قائل شده  لكن اصرار 
در قتييل    ن  ی نمييوده اسييت؛ و همچنيي  ه ی خيون بييا خييون باشييد  گذشييت و بخشيش را توصيي

  داده   ه يييننمييوده و دسييتور بييه پرداخييت د   ین یييرا تع   ی و خطييا  فييرار و تبعیييد اجبييار   رعمييد ی غ 
 است. 

ذذ لالارضذذذیذ  سلالا گذآمييده  »   ن ی تييورات زنيي  ی ها   در ترجمييه « قصيياص جييرم »   امييا 
فييراز    ن يي. ا ( 20     24  ان ييي)لاو «  دعلا ادذذذ لارضذذذتذدعلالا ادذر لابذذذ لالارضذذذر لابذذذتذیذ  سلا گذ

فْسَ    » د ييفرما ی مائيده كيه م   ی از سيوره   45  ی ه ييمطابقت دارد بيا آ  نَّ نَّ الُ
َ
یْهْمْ فیهُا أ ا اَلَُ نُ وَ كَتََْ

یْنَ بُُْ  فْسْ وَ الْعَُُ النَّ رُوحَ قْةُُانٌ    الْعَیْنْ بُُْ ن  وَ الْ ُُُ نَّ بْالسُُ  ُ نْ وَ السُُ 
ُ الْْ ُ نَ بُُْ

ُ نْفْ وَ الْْ
َ الْْ فَ بُُْ

نُُْ
َ وَ الْْ

الْمُونَ   َُِّ مُ ال هَ هُُ ولكُْ
ُ
هُ فَو بََ  اللَُّ نُْ

َ
مْ بْمُا أ ارٌَ  لَهُ وَ مَنْ لَمْ مَحْکُُ فَ بْهْ فَهُوَ كَفَّ حكيم    ک يي«  فَمَنْ تَةَهَّ

  چ ی هي  بيه حكيم فيو       ی اند. اما اشكال آنجاسيت كيه اساسياض در تيورات عبير نموده   ن یّ را مع 
  ن ييتيورات دقيت لازم را در ا   ن ی و متأسيفانه متيرجم   سيت ی عنوان به مفهوم مقابليه بيه مايل ن 

 اند. خصوص به خر  نداده 
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ضييرب و  » كييه بييه موضييوع    يی فرازهييا   گيير ي ( فييو   و د ه ي پاسييو )آ     ی تييورات عبيير   در 
עין    » باشييد ی م   ن ی اشيياره كييرده اسييت  زنيي«  جييرم  תחת  עין  שבר  תחת  שבר 

שן«   תחת   لالارضذذذذیذ  سلالا گذآن  »   ی لفييو   ی عنييوان ترجمييه   چ ی كييه بييه هييשן 
فرازهييا از لفيي     نگونييه ي ا   ی در تمييام   را يييز   سييت؛ ی « ن ارررذر لالابذ لالارضذر لالابذذذذتذیذ  سلالا گذ

اسيت نيه بيه    « زييرين » و    « ن يی پيا »   ی استفاده شيده كيه در اصيل بيه معني  « خَت تَ   -תחת  » 
از    سيت ي با ی در ناير بيود  م   ی ؛ كيه اگير زنيان مقصيود « در مقابيل »   ا يي  « به عوض »   ی معن 
هيير    نمييود؛ ی اسييتفاده م   « در مقابييل »    « ی جا بييه »   ی بييه معنيي  مقييوم« ی ب   -במקום  »   ی وا ه 

  ی ترجميه شيده اسيت  ولي«  بيه عيوض » تيورات  ايين وا ه    ی ها زند كيه در اكاير ترجميه 
هیچ ي  از يهودييان و مسيیحیان از ايين لفي   مفهيوم مقابليه بيه مايل نميودن را برداشيت  

اسيت كيه رسيیده شيده و    ی آسيیب   « پرداخيت بيدل » اند بلكه آنچه كيه مقصيود بيوده  نكرده 
را بيه خياطر آسيیب    ی اشياره نشيده كيه كسي  ی در تاري  يهوديت و مسیحیت نیيز بيه ميورد 

ت   -תחת  » آسيیب زده باشيند؛ بيا تميام ايين اوصياف لفي     ه  كيه رسياند   ی جسمان    « تَخيَ
فرازهييا    نگونييه ي ا     ی صييح   ی معنييا   ن  ي . بنييابرا دهييد ی را نم   « در برابيير »      « ی جا بييه »   ی معنيي
از    از همييین رو «.  برررذر لالابذپلالا   هذر لالاذذتذیذپلالا   هذ  سلالا گذذذیذ  سلالا گذاسييت  »   ن ی زنيي

ت   -תחת  » لفيي    از    ز یييپره   و در اينگونييه فرازهييا اسييتفاده شييده تييا مفهييوم تخفیييو    « تَخييَ
( و مقابليه بيه  ن ی مجيدد از جانيب طيرف   ی هيا ی خواه و خون   هيا ی تلاف   اه ي و )بيه   يی جو انتقام 
  « بیمقييوم   -במקום  ی » از وا ه   توانسييت ی را برسيياند وگرنييه م    ی رانسييان ی غ   ی هييا مال 

ומכה  »     كنیم ی اشيياره ميي  گيير ي د   ی مفهييوم بييه فييراز   ن يييروشيين شييدن ا   ی بييرا   اسييتفاده كنييد. 

תחת  -נפש  נפש  ישלמנה  را بزنييد كييه    ی ا مييه ی كييه به   ی و كسيي  -  נפש בהמה 
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. پير واضي  اسيت كيه  ( 18   24لاوييان  « ) تاوان آن را بدهد  جيان بيه عيوض جيان   رد  ی بم 
  د ييبا   ی وان یيرا بخياطر كشيتن ح   ی گير ي د   ی ه یيبهم   ا ييكيه فيرد    سيت ی معنا ن   ن ي دستور به ا   ن ي ا 

پرداخيت شيود؛ و    د ييبا   ميه ی جيان آن به   ی معناسيت كيه بهيا   بيه آن دستور    ن ي كشت؛ بلكه ا 
  -תחת  كييه بيياز در آن از وا ه »   م ی ن ی ب ی ميي  م  ی فييراز مراجعييه كنيي  ن ی هميي  ی بييه مييتن عبيير   اگيير 

ت« اسييتفاده   پلالا   هذذذذیذ  سلالا گذ»   اييين فييراز    ی ممكيين اسييت ترجمييه   كييرده  البتييه تَخييَ
و مهميل بيه    معنيا ی ب   ی ا جمليه   زبانيان ی غیير عبر   ی « بيرا ررذر بذپلا   هذر لابرذذذتذیذ  س گذ

  ی و مفياهیم روشين   ی فرازهيا معيان   گونيه زبانيان ايين    ی عبير   ی كيه بيرا   ی نار برسد  در صورت 
كيه    ی هيا موجيود اسيت كيه بيدون مراجعيه بيه كسيان زبان   ی در تمام   ی دارد و زنین جملات 

مفهييوم صييحی  و قصييد جملييه را دريافييت.    تييوان ی شييان اسييت نم ي آن زبييان  زبييان مادر 
ممكين اسيت عجیيب و    ی در برگيردان بيه زبيان ديگير   ی ا بنابراين بيه صيرف آنكيه جمليه 

خيياطر  ه  متييرجمین تييورات بيي  و قطعيياض     برسييد نبايييد آن را مييردود دانسييت   ايير بييه ن   معنييا ی ب 
انييد تييا  هييا اسييتفاده كرده در اينگونييه پاسييو  «  بييه عييوض » همييین نييامفهوم شييدن از لفيي   

را بييه    « پ دانلالا ذكلالا ددذذذ ذر لالابذد گلالا ذذذ ذزلالا ذهذذ اذالالاذذ ذد گلالا ذزیييز  »    « بييدل دادن » مفهييوم  
 خواننده انتقال دهند. 

فييراز  كشييتن متقابييل    ن يييدر ا «  ישלמנה »تيياوان دادن      ی وا ه   ی معنييا   ن ي بنييابرا 
و    ی ل ی تفصي  ی . معنيا اسيت   اسيت كيه رسيانده شيده   ی بلكيه منايور جبيران ضيرر   ست ی ن 

رلاهذ نلا ا ذاذرلاهذذذذ–ذذیذالا ذالاهذهلا ذد ذذذیذاىلا ذ اصلا» كه     شود ی م   ن ي ا   يی فرازها   ن ی زن   ی ر ی تفس 
 سلا ع تذاا لاهذذذذبذ ذاسلاذذ  ذالاهذالا ذذذ ذ لا لاردتذع  ذذذ ذاهذفلا دذذذیذزسنذذذبذ ذاسذذذ  دذ ذا  ثذاذذذ–سمرا ذذ

. طبيق  «  ذ لاكلاهذ سلا ع كذادلا دا دذاذنسلا  دذ اذز لا ادذعن ذذذیذ ذ ذالا اادذادذ اذالاهذسقلا ا ذاسلاذذ ذ ذا ذ
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  ی از سييو   -مقييدار و نييوع جراحييت وارده -شييريعت موسييويت تعیييین تيياوان جراحييت  
از كييار افتيياده شييود    ی باشييد كييه فييرد   ی ا گونييه ه  و اگيير آسييیب بيي  گييردد ی دادگيياه معييیّن م 

طور كاميل  فيرد آسيیب دييده بيه   ی باشيد كيه زنيدگ   ی مقيدار ه  ب ضارب  تاوانش    بايست ی م 
  ش ي از افيزا   ی ر ی دسيتور جليوگ   ن ييا   ان یيتيورات از ب   عت ي تأمین گردد. در واقيب  مقصيود شير 

  ی باعيف كيور شيدن فيرد   ی مفهيوم كيه اگير كسي  به ايين در جامعه بوده است؛    وب ی افراد مع 
  ن ی ماننييد تييأم   ی مضييروب نييدارد و مشييكلات   ی بييرا   ی ت ی شييده  كييور كييردن ضييارب خاصيي

وارد شيده را جبيران نخواهيد كيرد  بلكيه تنهيا    بيه او   ب ی كه بيه سيبب آن آسي  ی معاش زندگ 
فييرد و    ی خييانواده   ی بييه جامعييه اسييت كييه بييرا   ی گيير ي د   وب یييباعييف اضييافه كييردن فييرد مع 

كييه وارد كييرده و بيير    ی ب ی بييه مقييدار آسيي  زننده ب ی از آسيي  د ييياسييت. لييذا  با   زا نييه ي اجتميياع هز 
)تلمييود؛ فصييل  .  تياوان گرفيت   ی ا ملاحايه   چ ی هي  ن فرد ضيرر وارد نميوده اسيت  بيدو   ی زندگ 

 از تلمود(   ی ا آبراهام كهن  گنجینه   –تاوان ضرب و جرم  
در بيياب    ی مختصيير فييو   و نايير علميياء اسييلام   حات ی بييا توجييه بييه توضيي  ن  ي بنييابرا 

از حكييم    ی كييه علميياء اسييلام   ی فييي   تعر   گفييت   تييوان ی   م « قصيياص ضييرب و جييرم » 
بيا حكيم    ی تنها مطابقيت معقيول نيه   كننيد  ی م   ی جسيم   ی هيا ب ی مقابله به مايل كيردن آسي

  ن ييكيه ا   د ييد   د ييرسيد. ليذا با ی بيه ناير نم   ز ی ن   تر ی و انسان   تر ی تورات ندارد  بلكه بهتر  منطق 
 اشكال و اختلاف از كجا بوجود آمده است. 

مربيو  بيه مقابليه كيردن بيا    ات ييآ     ی شيده كيه علمياء اسيلام   ی از آنجا ناشي  اشكال 
  ی اند و بييا اسييتفاده از معنييا مكييه را جييزو احكييام قصيياص برشييمرده   ن ی دشييمنان و مشييرك 

هُوا اَلَ جمييلات  »  َُُ ُُْ فَااْت هی   هْ ی َُُ ا ااْت َُُ لْ م ُُْ َُُ   بْمْث ُُا ( و » 194     )بقييره « کُمْ یْ اَل لْ م ُُْ وا بْمْث   فَعُُاقَُْ
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تُمْ  نْ ( و » 126     «)نحل اُوقَْْ هْ   مَُ وَ بُْ ا اُوقُْ لْ مُ وَ بْمْثُْ ( كيه  40     و شيوری 60     «)حيج ااقَُ
مائيده    ی از سيوره   45و    32  ات ييدر مورد مقابليه بيه مايل بيا دشيمنان اسيت را حميل بير آ 

  انگر یيب   ات ييكيه آن آ   ی در صيورت   فاضييل مقييداد  كنزالعرفييان(   / شييی  طوسييی  التبیييان  ر.  بييه   ) . اند نموده 
 . ی فر ی ك   م ي جرا   ی برا   ازات است  نه حكم مج   ی جنگ   ی استراتا   ی نوع 

  بيه صيراحت قصياص در قتيل عميد  178  ی ه يي  آ ه بقير   ی قرآن كريم در سيوره   . اال ذ
كييرده اسييت و اگيير قصييد داشييت قصيياص    ه ی را فييرض دانسييته و عفييو و بخشييش را توصيي

  ی بييا كسيي  ی تعييارف   د  يييمقييرر نما   -كننييد ی م   و يييآنگونييه كييه فقهييا تعر -ضييرب و جييرم را  
وَ اَلَُ كيه فرميوده اسيت »   ن ی نداشت. اتفاقاض هم  ضيرب و  » « و  الْقَتْلُ      فُْ   لْقْةُانُ ا   کُمُ یْ كُتُْ

آن اسيت كيه منايور از قصياص تنهيا در قتيل    د ييداخيل نكيرده  خيود مم   ه ي را در آ   « جرم 
نْ اُفُْ بيه اعتبيار »   نكيه ي عمد است؛ ضمن ا  خ   َ  فَمَُ

َ
نْ أ هُ مُْ

أااٌ    اٌ ْ   َُ   هْ یُلَُ
َ
الْمَعْرُوفْ وَ أ َُاعٌ بُْ فَات 

لَ    ی ه یييكل   ن  ی اسييت. همچنيي  ی ر ییييخ قصيياص قتييل عمييد  ت   ن ی « وجييوب همييبْْ حْسُُانب   هْ یُُْ َْ
دارد  تمامياض    ی فير ی مجيازات ك   ی بير قصياص بيه عنيوان نيوع     ي تصر   م ي كه در قرآن كر   ی ات ي آ 

اسيتناد    بيه  آن   « قصياص جيرم » كيه ميدافعان    ی ا ه يياسيت؛ و آ   « قتل عميد » در خصوص  
نُُا بييه اعتبييار »   ی وليي  باشييد ی مشييابه دسييتور تييورات م   ی اگيير زييه تييا حييدود   كننييد  ی م    كَتََْ

 اين دستور قايل شد.   ی برا   ی اسلام   ی طور قاطب  وجوب ه  ب   توان ی م « ن اَلَیْهْمْ 
كيرده  مجييازات    ن یيی همانگونييه كيه مجيازات قتيل عمييد را تع   م  ي   در قيرآن كير اض یيثان 

و روشيين مشيخ، كييرده      ي طور صير بييه   ات  یيبيا ذكيير جزئ   ز یييرا ن   رعميد ی قتيل خطييا و غ 
  -وجيود دارد    ه ييآ   ک ييكيه در ميورد قصياص ضيرب و جيرم كيه تنهيا    ی است. در صورت 

دسيتور    ن ييكيه ا   نكيرده مشيخ،    -اسيرائیل ی بن   ی است از وجيوب آن حكيم بيرا   ی كه بیان 



 215 حهوأ 
 

دسيتور در ميورد ضيرب و    ن ييو اگير ا    ؛ ی سيهو   ا يياسيت    ی در مورد ضرب و جرم عميد 
  ن ی و زنيي  سييت ؛ ی ز   ی عمييد   ر یييضييرب و جييرم غ   و یييتكل   باشييد  ی م   ی جييرم عمييد 

  ن ي تيير كوزيي      ی و حقييوق   يييی احكييام جزا   ان یييدر ب   ی كييه حتيي  ی از خداونييد   ی ا ی تييوجه ی ب 
 . رسد ی م به نار    د ی و بع   ب ی را فروگزار نكرده  عج   ی ا نكته 

  منايور از  اال ذگرفيت كيه؛    جيه ی نت   ن ی زني  تيوان ی داده شيده  م   حات ی توجه به توضي  با 
اسيت و بیشيتر    ی ر ییيتخ   ز یيقصاص در اسلام  قصاص قتل عميد اسيت كيه وجيوب آن ن 

معنيا كيه الزامياض حكيم قتيل عميد  كشيتن    بيه ايين توصیه به بخشش و گذشت شده است   
اصيلام اسيت و نيه    ی نيوين و اسيلام بير مبنيا   ی ضمن اينكيه سیسيتم كیفير ؛  ست ی قاتل ن 

خصيوص آنكيه در صيدور حكيم  ه  انتقام؛ اعدام فرصت اصلام را از بيین خواهيد بيرد  بي
  قصيياص ضييرب و جييرم اعضيياء بييدن  وجييوب  ذذداسلالا  ذ  . نیييز رح داده باشييد   ی اشييتباه 

بيه حكيم تيورات مراجعيه و عميل    د ييباشيد  با   ی وجيوب   ن ی ندارد و اگير هيم زني  ی اسلام 
تيورات موجيود محيرّف اسيت     ا ييكه قرآن  تيورات را كيلاض منسيوح كيرده    ه ی كرد؛ و آن توج 

 نما است. ن    ی ه ی توج 
مختلييو     ن ي هييا و عنيياو هاسييت كييه بييه اسييم مباحييف  قييرن   ن ييياز تمييام ا   گذشييته 

هيا باعيف  مجيازات   نگونيه ي ا   ا ييانيد؛ آ ييا معليول كرده   را به زوبه مجازات مرو سپرده   ی افراد 
در دسيت نيدارم  اميا    ی قيی كنيد . بنيده آميار دق   دا یيكاهش پ   ت ي شده كه درصد جرم و جنا 
در    ت يياسيت كيه درصيد جيرم و جنا   ن ييا   شيود ی ها برداشيت م آنچه كيه از اخبيار رسيانه 

اسيت كيه    ی از جيوامع   شيتر ی بيه مراتيب ب   شيود ی هيا اجيراء م كه حكم مرو در آن   ی جوامع 
كييه حكييم مييرو  صييرفاض    دهييد ی اميير نشييان م   ن ييي. ا كننييد ی نم   ی را جييار   ی حكميي  ن ی زنيي
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مختلييو     ی ها ی بييا كارشناسيي  سييت ي با ی را كيياهش دهييد؛ بلكييه م   م ي وقييوع جييرا   توانييد ی نم 
را در جامعييه ارتقياء بخشيید تيا افيراد بتواننييد در    ی اجتمياع   ی هيا ت یيو امن   ی سيلامت رواني

شيان تيلاش كننيد و  خيود و جامعه   ی زنيدگ   ی ده بيرا آرام  كاملاض قانونمنيد و فرصيت   يی فضا 
 .  كنند ی و استفاده م   نند ی ب ی شان را م تلاش   ی مطمئن باشند  ثمره 

 

 شرب خمر 
  80اسييت كييه    « حييد »   ی نوشييیدن شييراب دارا   ی   در احكييام اسييلام 794مسأألل   

نييام بييرده شييده    « حييد مسييكرات » نیييز از آن بييا عنييوان    ی و در كتييب فقهيي  باشييد ی تازيانييه م 
كه در قيرآن كيريم اگير زيه نوشيیدن شيراب را گنياه و حيرام شيمرده اميا    ی است. در صورت 

مسييكر مشييخ، نكييرده اسييت؛ و همانگونييه كييه پیشييتر    ی نوشيينده   ی بييرا   ی هييیچ مجييازات 
  هيا بيه آن   اسيت كيه در قيرآن كيريم صيراحتاض   ی هياي آن مجازات   ی« حدود اله » عرض شد   

 از كجا آمده   «  حد شرب خمر » . پس سئوال اينجاست كه اين  است   اشاره شده 
بلكييه از روايييات      در قييرآن كييريم نیسييت   « حييد شييرب خميير »    795مسأألل   

  ی اشياره شيده اسيت اميا در تميام رواييات   بيه آن فيريقین    ی كه در كتب روايي  گردد ی مستفاد م 
كيه دلاليت داشيته باشيد كيه    ی حيديف صيحیح   كه در باب حيد مسيكر آميده  شخصياض 

بیشييتر روايييات    ر حيد مسييكر را پیييامبر اكييرم)ص( تجييويز و اجييراء نمييوده نديييدم  بلكييه د 
  ی انيد كيه بيرا )ع( و عمير بين خطياب خلیفيه دوم كرده ی استناد بيه حكيم امیراميممنین علي

 . كنم ی روايت اشاره م   2نمونه به  
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  عمييربن خطيياب در زمييان خلافييتش حكييم بييه زدن    زنييین آمييده   الالا  ثذااىذدر    
كييه شييرب خميير نمييوده بييود را صييادر كييرد. اييين حكييم     ی كسيي  ی ضييربه شييلا  بييرا   80

خيار  از    ی و صيدور حكمي  ی گيذار باعف اعتراض ميردم شيد و خلیفيه ميتهم بيه بدعت 
  ی مجيازات   ی دستور قرآن گرديد  زيرا در قرآن اگير زيه شيرب خمير حيرام شيمرده شيده ولي

كييه مرتكييب آن عمييل حييرام گرديييده تعیييین نشييده اسييت. از اييين رو مييردم    ی كسيي  ی بييرا 
سيياكت كييردن معترضييین از    ی متعييرض خلیفييه شييدند و عميير نازييار شييد بييرا   شييديداض 

  ی شخصيي  ی كنييد. امیرالمييممنین)ع( نیييز بييا اييين اسييتدلال كييه  وقتيي  ی جوي )ع( زيياره ی عليي
و هرگيياه هييذيان    گويييد ی و هرگيياه مسييت شييد هييذيان م   شييود ی شييراب بخييورد مسييت م 

تازيانييه اسييت بيير حكييم عميير صييحه    80  ی و كیفيير شييخ، مفتيير   زنييد ی گفييت افتييراء م 
 ( 482  ص 2يه المجتهد ابن رشد    )بدا .  گذاشت 

  ی كييه گفييت  در دوره   كنييد ی از سييائب بيين يزيييد روايييت م   ی   بخييار دابذذذالالا  ثذ
رسيييول خيييدا)ص( و در حكوميييت ابيييوبكر و اواييييل حكوميييت عمييير  شيييرابخوار را  

و او را بيا دسيتان و كفيش و عبيا و لبياس خيود    رفتیم ی او مي  ی سيو ه  پيس ميا بي  آوردند  ی م 
بيه انجيام فسيق و    و   شيدند ی م   ی و جير   كردنيد ی كيه شيربخواران طفیيان م   ی تا وقت   زديم ی م 

    ی )صييحی  بخييار .  زد ی تازيانيه مي  80كيه در ايين صيورت عمير بيه آنيان    پرداختنيد ی فجور م 

 ( 6779كتاب الحدود  حديف  
ه  بسيیار رسيوا اسيت بي  ی روايات بدون توجيه بيه رُوات احادييف از ناير محتيواي   اين 

بيه    توانيد ی م   ی راحتيه  بي  ی و مفياهیم اسيلام   ی اشيخاص از مبيان   تيرين اطلاع ی كه ب   ی ا گونه 
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بيودن ايين دو رواييت    ی طيور مختصير بيه دلاييل جعليه  ببيرد؛ كيه بيی ها پ بودن آن   ی جعل 
   پردازيم ی م 

كييرده تيا بييا اسييتدلال    ی در رواييت اول  واضييب و جاعيل حييديف هير زنييد سيع   . 1
جلييوه دهييد امييا ناخواسييته    ی و بييه نييام امیرالمييومنین)ع( حييد شييرب خمير را شييرع   ی قرآني

  « حيد شيرب خمير » بيه عنيوان    ی اذعان نموده كه تا زمان خلافت عمير بين خطياب زیيز 
تعزيير در زميان    نيوان بيه ع   ی حتي  ی در شريعت اسيلام وجيود نداشيته و اگير زنيین حكمي

نداشيت كيه ميردم متعيرض شيوند و در نهاييت از    ی پیامبر اكرم)ص( اجرا شده بيود  دلیلي
 )ع( استفسار نمايند.   ی منین عل م امیرالم 

  « ظين » از    ی منین)ع( را ميتهم بيه پیيرو م ييا سيهواض امیرالمي  جاعل حديف ييا عميداض   . 2
 ترين اعمال شمرده شده   كرده كه در قرآن كريم از مذموم 

وا وَ لا   سُُُ مٌ وَ لا تََ سَّ َُُّْ َْ 
ن  َُُّ ضَ الِ نَّ بَعُُْ َْ 

ن  َُُّ نَ الِ وا كَثیُُراً مُُْ َُُُ وا اجْتَنْ امنَ آمَنُُُ ا الَُُّ هَُُ م 
َ
مُُا أ

کُ  وْ بَعْضُُ تَُ ْْ وا    مْ مَ قُُُ و ُ وَ اتَّ هْ مَیْتُُاً فَکَرْهْتُمُُ خیُ
َ
مَ أ لَ لَحُُْ كُُ

ْ
نْ مَو

َ
هُكُمْ أ حَُُ

َ
و  أ  مُحُْ

َ
بَعْضُُاً أ

اٌ  رَحیمٌ  هَ تَوَّ نَّ اللَّ هَ َْ
 ( 12     )حجرات «.  اللَّ
ترين افيراد بيه كتياب خيدا بيوده  منین)ع( كيه آگياه م شأن و شخصیت امیرالمي  و قطعاض 
 است.   ی مبر   ی از زنین عمل 

  « گمييان » و    « ظيين » را بيير اسيياس    ی كسيي  تييوان ی گيياه نم در شييريعت اسييلام هیچ   . 3
و در نهاييت افتيرا    گوييد ی شيراب بخيورد هيذيان م   ی مجازات كرد و آن توجیه كه اگير كسي

  ی عملي  ی بيرا   ی اسيت و اگير قيرار باشيد بيا زنيین اسيتدلال   « ظن » از مصاديق بارز    زند ی م 
و    شيود ی عقليش زاييل م   خيورد  گفيت كيه هير كيس شيراب ب   توان ی حكم صادر نمود؛ م 
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هر كس عقلش زايل شيد ممكين اسيت مرتكيب قتيل ييا زنيا شيود؛ پيس بيه ايين ترتیيب  
 ضربه شلا .   80قصاص يا صد ضربه شلا  است  نه    ی خوار حكم شراب 

قابييل اجييراء اسييت كييه    ی زمييان   ی حييدود الهيي  ی طبييق احاديييف صييحیحه  اجييرا   . 4
كييه قييدرت    ی مرتكييب جييرم  عاقييل  بييالغ  مكلييو و مختييار باشييد و اگيير زنانچييه كسيي

شييود از نايير شييارع مقييدس قابييل مجييازات نیسييت؛ در    ی تعقييل نييدارد مرتكييب جرميي
بير اسياس    ا بيه ايين موضيوع نشيده بلكيه فيرد ر   ی ا تنها توجيه كه در ايين حيديف نيه   ی حال 

از او سيير بزنييد مجييازات    ی زنييان عمليي  ی احتمييال آنكييه ممكيين اسييت  در زوال عقليي
و      منطقيياض كييه هنييوز واقييب نشييده عقييلاض   ی جرميي  ی كييه مجييازات بييرا   ی انييد!. در صييورت كرده 

 نادرست و مردود است.   شرعاض 
  ی دارا   النفسييه ی ف   ی خوار جاعييل حييديف ناخواسييته اذعييان نمييوده كييه شييراب   . 5

خيوردن شيراب  شيلا     ی منین)ع( نیيز صيرفا بيرا م نیسيت و امیرالمي  « ی حد شيرع » هیچ  
هيم نيه بير اسياس وقيوع    بيوده اسيت  آن   « حيد قيذف » يید نكرده بلكه استدلالش بير  أ را ت 

 جرم بلكه تنها بر اساس احتمال وقوع. 
نيدارد    ی )ع( هيیچ سيازگار ی منین عليم اين رواييت بيا شيأن و شخصيیت امیرالمي  . 6

)ص( مهير صيحت بزنيد؛ و بيه  ی نبيو   ی خيلاف دسيتور قيرآن كيريم و سيیره   ی كه بر عمل 
  ی شييده و بييه آن وجييه   ی گييذار خييود مييددكار بدعت     ی گييذار عييوض مقابلييه بييا بدعت 

 بدهد.    ی و اسلام   ی شرع 
در عييین حييال اذعييان دارد كييه    ی روايييت دوم نیييز بييا آنكييه رسواسييت وليي  . 7
در اييين روايييت وجييود دارد    ی ا نكتييه   ی مجييازات نیسييت. وليي  ی صييرف  دارا   ی خوار شييراب 



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 220
 

كيه شيراب    -عميد ييا سيهو   ی حيال از رو -  ی كه بسیار مشمئزكننده اسيت و آن اينكيه فيرد 
مجييازات    تواننيد ی نم   خيوردن او را بيه صيرف شييراب    داننييد ی نوشيیده را بیاورنيد  و زيون م 

شييده و عنييان از كييو بدهييد و    ی كننييد  شييروع بييه اذيييت و آزارش نماينييد تييا فييرد عصييب 
بگويد و سپس او را بيه شيلا  ببندنيد. ايين اييذاء و آزار و فشيار وارد كيردن بير فيرد    ی ناسزاي 
 . شود ی ارتكاب به جرم خود از گناهان محسوب م   ی برا   ی يا افراد 

ُُا   » در روايييت معتبيير از پیييامبر اسييلام)ص( وارد شييده اسييت كييه فرمييود     . 8 ق

ُُهرا الحُُهوأ بالشَُُهات   رسُُو  اللُُه )ن(    ی حييدود جلييوگیر   ی بييا ايجيياد شييبهات از اجييرا   -  : ت

مسييلمین بيير خييلاف اييين فرمييايش      ی كييه طبييق آن حييديف جعليي  ی . در صييورت « نمايیييد 
تييا    كردنييد ی م   ی ارتكيياب جرميي  بييه پیييامبر اكييرم)ص(  بييا ايييذاء و فشييار  ديگييران را وادار  

 .   نمايند   ی جار   « ی حد » 
مشييخ،    ی شييرب خميير مجييازات   ی هييا بييرا كييه در آن   ی روايييات ديگيير   هرحييال ه  بيي

از اين دو رواييت نيدارد ي ييا سيند نيامعتبر اسيت ييا در صيورت اعتبيار    ی نموده  دست كم 
از تميام جهيات معتبير باشيد بياز طبيق    ی اگير هيم رواييات   -باشيد ی سند  متن مخدوش م 

نیيز اجمياع و تيواتر    ی ميوارد   زنيین « قابل اسيتناد و اعتبيار نیسيت و در  ان الحکم لله اصل » 
خداونيد    بيود ی شيرب خمير لازم م   ی بيرا   ی رافب ضعو باشيد  زييرا اگير مجيازات   تواند ی نم 

كييه لازم بييوده بييدون    ی زنانكييه در مييوارد   كييرد  ی اشيياره م   صييراحتاض   بييه آن در قييرآنش    قطعيياض 
را مشخ، كرده اسيت. بنيابراين اگير قاييل شيويم كيه شيرب خمير    ی حدود   ی هیچ ابهام 

اسييت  آن مجييازات بيير اسيياس اصييول قييرآن و سييیره پیييامبر اكييرم)ص(     ی ازات مجيي  ی دارا 
  باشيد ی نیسيت بلكيه در صيورت صيحت مجيازات  جيزو تعزييرات م   ی جزو حدود الهي
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نیيز محيل اشيكال اسيت. در ايين خصيوص خداونيد در قيرآن كيريم    ی كه زنيین تعزيير 
هييا داده  آن   ز زهييار مييورد را گنيياه و از اعمييال شييیطان ذكيير نمييوده و دسييتور بييه اجتنيياب ا 

لْ  اسييت  »  نْ اَمَُُ سٌ مُُْ زْلامُ رْجُُْ
َ نْةُُاُ  وَ الْْ

َ رُ وَ الْْ رُ وَ الْمَیْسُُْ ا الْذَمُُْ نَّمَُُ وا َْ
امنَ آمَنُُُ ا الَُُّ هَُُ م 

َ
مُُا أ

اجْتَ  َُُ یْطانْ ف ونَ الشَُُّ مْ تُفْلْحُُُ کُُُ و ُ لَعَلَّ    كیييدات وارد شييده در آيييه أ كييه بييا ت   ( 90      )مائييده «. نَُْ
  / میسيير »    « شييرب خميير » هييا عبارتنييد از  گييردد  و آن ی حرمييت آن زهييار مييورد مسييتفاد م 

و از میيان ايين زهيار ميورد  شيرب خمير و قمييار را    « تفيأول   /   ازلام » و    « انصياب »    « قميار 
باعيف زوال    ی زييرا اولي  گيردد  ی ذكر كرده كيه باعيف اخيتلاف میيان ميردم م   ی جزو موارد 

  يييو . اييين دو مييورد از نايير حرمييت در ييي  رد شييود ی باعييف زوال مييال م   ی عقييل و دوميي
  « ی حييد »   ی يكيي  ی در میانشييان نیسييت و اگيير قييرار باشييد بييرا   ی و هييیچ تفيياوت   باشييند ی م 

خواهييد شيد  و حييال آنكييه در هييیچ    « حييد » مييورد دوم نیيز مشييمول    مشيخ، كييرد قهييراض 
  ی و اجتمياع   ی فيرد   ی كيه اثير تخريبي  ی زد. در صيورت   نیامده كيه قماربياز را باييد حيد   ی جاي 

نیسيت كيه    ی شيك همچنيین  نیسيت.    ر كمتي  قمار اگر بیشيتر از شيرب خمير نباشيد قطعياض 
  ی كيه مقيدار آن كيم باشيد ييا زيياد؛ ولي  كنيد ی نم   ی حرمت است و فرقي  ی شرب خمر دارا 

نيام بگيذاريم    « ی حيد الهي» آن تعیيین كنيیم و آن را    ی بيرا   ی آنكه بخواهیم به نام خدا مجيازات 
اسييت كييه    ی همييان كييار   و سييپس جييزو ضييروريات دييين محسييوب نمييايیم؛ دقیقيياض 

)ص( كيرده بودنيد. نسيتجیربالله  آييا خداونيد متعيال  ی سيروحانیون يهيود بيا شيريعت مو 
از    ی پیشييگیر   ی الفسيياد اسييت و بييرا آن درو و شييعور را نداشييته كييه بفهمييد شييراب ام 

ديگير از    ی تعیيین كنيد ! خداونيد بيه شيرب خمير ماننيد بسيیار   ی مجيازات     ی خوار شراب 
  ی ايين نهي  ه كيه بي  ی كسي  ی دستور بيه پرهیيز داده اسيت اميا بيرا   موارد توجه نموده و صراحتاض 
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حيق    ی تعیيین ننميوده اسيت و طبيق صيراحت قيرآن نیيز هيیچ كسي  ی توجه نكرده  مجازات 
خيود  بيه اسيم شيريعت و خيدا را    ی بير اسياس علاييق و سيلايق شخصي  ی تعیین مجازات 

.  شيود ی صيرفا بيا بيه شيلا  بسيتن حاصيل نم   ی از عملي  ی از ايين بازدارنيدگ   ی ندارد. جدا 
و از اييين    كردنييد ی خييود محسييوب م   ی رمييه در گذشييته حاكمييان و سييلاطین  مردمييان را  

  ی امييا امييروزه ديگيير حتيي  شييدند؛ ی تيير م   شييان متوسييل بييه زييوب كييردن   فرمييانبر   ی رو بييرا 
كيرد  زيه رسيد بيه افيراد بيالغ؛ زييرا    ی كودكان را با تركه وادار به انجام يا تيرو عملي  شود ی نم 

  حاكميان   ی رميه   توانيد ی بشير اهمیيت پیيدا كيرده و ديگير نم   ی شأن و كراميت انسيان بيرا 
باشييد؛ بنييابراين بايييد ضييمن حفيي  شييأن و كرامييت انسييان  بييا اسييتفاده از اشييخاص  

  ی و بيييرا   ی را بررسييي  ی مختليييو  معضيييلات اجتمييياع   ی ها ی متخصييي، و كارشناسييي
جامعييه حفيي     ی و رفتييار   ی اقييدام كييرد تييا سييلامت روانيي  ی از عمليي  ی ترغیييب يييا بييازدارنگ 
در كنيار    ی از منيابب اسيلام   ع ارتقياء پیيدا كنيد. اينكيه عقيل و اجميا   ی شده و كرامت انسيان 

و ناير    ی حيل عقلاييقيرار گرفتيه  تمسي  بيه منطيق و راه   ی قرآن و سينت جيزو فقيه شيیع 
ميردم گذاشيته شيده تيا از آن    ی زيرا اميور ايين جهيان بيه عهيده   باشد؛ ی اكاريت آراء مردم م 

  ل كيه در سيازمان ملي  كنیم ی بهره برده و قوانین خيود را بيه روز نماينيد. ليذا اگير مشياهده مي
بيه رسيمیت شيناخته شيده     باشيد ی هيا اسيلام م از آن   ی كه يكي  ی متحد پنج سیستم حقوق 

)حقييو   . علت آن است كه قيوانین اسيلام قابلیيت انطبيا  بيا شيرايط و اميور روز را داراسيت 

 دكتر حسن افشار(     تطبیقي 
  80اهييل سيينت اسييتناد جييواز    ی و حتيي   ی شييیع   ی   در كتييب فقهيي796مسأألل   

)ع(  ی منین عليم المياسيت كيه امیر   ی ضربه شلا  به عنيوان حيد مسيكر  بيه حكيم شيلاق 
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كيرده اسيت. اگير ايين رواييات    ی خيوردن شيراب جيار   ی به ابن عمر و ولید بين عقبية بيرا 
زيييرا    ؛ كييرد   د اسييتنا   « ی حييد الهيي» بييدان بييه عنييوان    تييوان ی صييحت داشييته باشييد بيياز نم 

پیيامبر اكيرم)ص( ايين اختیيار را نيدارد تيا    ی قبل ذكر گردييد  حتي  ی مسأله همانگونه كه در  
  ی خيود حكميي  ی مشيخ، نشيده  بيه سيلیقه   ی كيه در قيرآن بيرايش مجيازات   ی كيار   ی بيرا 

ترين فييرد بييه قييرآن و سيينت  منین)ع( كييه عييالم م وضييب كنييد  زييه رسييد بييه امیرالميي
زدن آن دو فييرد بييه جهييت    شييلا  . ممكيين اسييت كييه علييت  اسييت   پیييامبراكرم)ص( بييوده 

  ی هير رو ه  .  بيی خوار شيراب   هيا بيوده باشيد نيه صيرفاض آن   ی و مقيام دولتي   ی اعتبار اجتمياع 
  ی حكييم شييلا  از سييو   ی بيير اجييرا   ی در كتييب فقهيي  « حييد مسييكر » اسييتناد    ی عمييده 
يكييی از فقیهييان بييزرو معاصيير در    . باشييد ی منین)ع( در مييورد ابيين عميير و ولیييد م م امیرالميي

 اين باره می گويد  
ُ )حُُه َّمُُانین جلُُه  (    یر فُُاالم أن مُُن تنُُاو  المسُُکر أو الفقُُاع  أو العةُُ ُُ العنَ

ُُه  وظُُاهر النةُُون   ُُه  الی ُُواتر  المتقُُهم بعضُُها ت َجمااُُا  والنةُُون المت
ٌ ومُُا تضُُمن مُُن ضُُر  الامیُُر   ُُ ُُار الثمُُانین مترتَ ابُُن امُُر    -الیُُه السُُكم    -ااتَ

تَان أربعُُین   ٌ بسُُوت لُُه  ُُع ُُ جلُُه   محمُُو  الُُ  جُُواز  لُُه  والولیُُه بُُن اقَ
كتيياب الحييدود  فصييل دهييم       ی سييید صيياد  روحييان   ی اميي اللييه الع )فقييه الصيياد   آية   . لمةلحٌ 

 حد متناول المسكر(.   ی ف 
 

 ارتداد 
و    « پيييس گيييرفتن »    « برگشيييتن »   ی در لفيييت بيييه معنيييا   « ارتيييداد »    797مسأألل   

  ی برگشيتن و روگرداني» و    « خيار  شيدن از ديين »   ی اسيت و در اصيطلام فقهي  « بازگشتن » 
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تعرييو    « كيه بيه انكيار اصيول برگيردد   ی انكار اصول يا انكيار ضيروريات   ی واسطه ه  از دين ب 
كيه از اسيلام    ی بير ايين باورنيد مسيلمان   ی از علميا اسيلام   ی شده اسيت. اگير زيه بسيیار 
نداشيته و خيلاف مفياهیم    ی قرآني  ی ايين حكيم هيیچ مبنيا   اما برگردد مجازاتش مرو است  

هَّ  خيوانیم  »   ی قرآن كريم است زنانچه در هميین خصيوص مي نْ مَرْتَُ وا مَُ امنَ آمَنُُ ا الَُّ هَُ م 
َ
ا أ مُ

هُمْ وَ مُحْ   َ وْمب مُحُْ
هُ بْقَُ ُ اللَّ تْ

ْ
هُ مْنْکُمْ اَنْ أمنْهْ فَسَوْفَ مَو ونَُ بَّ ب اَلَُ  الْکُافْرمنَ    َ  اُْ

َ
لْمْنینَ أ بٌ اَلَُ  الْمُُ

ْ لَُّ
َ
أ

 ُ عٌ    مُ اهْهُونَ ف هُ واسُْ نْ مَشُااُ وَ اللَُّ هْ مَُ هْ مُلْتیُ لُ اللَُّ هَ فَضُْ مب  لُْ ٌَ لائُْ هْ وَ لا مَذُافُونَ لَوْمَُ یَلْ اللَُّ سَ

رٌ وَ    »   . همچنيین ( 54     ه )مائد «   اَلیمٌ  یَُ هْ كَ اٌ  فیُ لْ قْتُ هْ قُُ ا ب فیُ رامْ قْتُ
هْرْ الْحَُ نْ الشَُّ كَلُونَهَ اَُ مَسُْ

هْ وَ الْفْ  هَ اللَُّ رُ اْنُْ ََُ كْ
َ
هُ أ هْ مْنُْ هْلُْ

َ
راجُ أ خُْ رامْ وَ َْ

ْ هْ الْحَُ هْ وَ الْمَسُْ رٌ بُْ
هْ وَ كُفُْ یَلْ اللَّ رُ  صَه  اَنْ سَ ََُ كْ

َ
ٌُ أ تْنَُ

نْ    مْنَ الْقَتْلْ وَ لا  نْکُمْ اَُ هْأْ مُْ
نْ مَرْتَُ تَطااُوا وَ مَُ نْ اسُْ نْکُمْ َْ نْ أمُ وكُمْ اَُ رُأ  اتْلُونَکُمْ حَتَُّ  مَُ ونَ مُقُ مَبالُُ

ارْ   حاُ  النَُّ صُْ
َ
هَ أ ولكُْ

ُ
رَْ  وَ أ ِْخُْ نْیا وَ ا ه  ُ الُ اْمُالُهُمْ فُْ

َ
تْ أ طَُ هَ حََْ ولكُْ

ُ
وَ كُافْرٌ فَو تْ وَ هُُ أمنْهْ فَیَمُُ

 .  ( 217     )بقره « هُمْ فیها خالْهُونَ   
در مييورد مرتييدين اسييت نگيياه      زنانچييه بييه اييين دو آيييه كييه مشخصيياض 798مسألل   

   مرتيدين بیيان نشيده  بلكيه تنهيا در    ی بيرا   ی بير مجيازات دنیيو   ی مبني  ی كنیم هيیچ دسيتور 
  ی تعیيین گردييده اسيت. بنيابراين حكيم ميرو مرتيد كيه مجيازات   ی اخيرو   ی دوم جيزا   ی آيه 

 ندارد.   ی قرآن   ی است هیچ مبنا   ی دنیو 
يييا كتيياب او  تييوهین يييا اسييتهزاء    اگيير كسييی بييه پیامبراسييلام   799  مسأألل  

تييوان او را مسييلمان دانسييت  امييا برخييورد زبييانی و فیزيكييی بييا زنييین فييردی   كنييد؛ نمی 
یٰ  اعتبيار  ی قيرآن بيه  و توصيیه   و اماميان شيیعی   ی نبيوی خلاف سيیره  »ادْعُ إِليَ
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نُ« )نحيل     يَ أَحْسيَ تِي هيِ الَّ ادِلْهُمْ بيِ نَةِ وَجيَ ةِ الْحَسيَ ةِ وَالْمَوْعِايَ َ  بِالْحِكْميَ (   125سَبِیلِ رَبِّ
 .است 

ييا اماميان      انكار عصيمت ييا حتيی بياور بيه گنياه كيردن پیيامبر   800  مسألل  
   باعف خرو  از مذهب يا دين نخواهد شد. البیت اهل 

ترديييد در توحیييد يييا الوهیييت خداونييد يييا نبييوت محمييد بيين  صييرف       801  مسألل  
كييه ترديييد بييه نفييی يكييی از  كنييد  مگيير اين   انسييان را از اسييلام خييار  نمی عبداللييه 

را    800ی  حكيم مسيأله البیيت موارد ياد شيده برسيد. تردييد ييا نفيی در اماميت أهل 
 .دارد 

»ولايييت« را نپذيرفتييه  البیييت ی امامييان اهل   كسييی كييه دربيياره   802  مسأألل  
وليييی »حجیيييت قيييول« را قبيييول دارد ييييا اينكيييه میيييان »ولايت پیشيييوايی دينيييی« و  
»خلافت پیشييوايی سیاسييی« تفكیييک قائييل میگييردد  خييار  از دييين يييا مييذهب  

 .شود محسوب نمی 
 
 

 افساد فی الارض 
زيييان؛ خسييارت و    ؛ ی خرابيي  ؛ ی   تبيياه ی   فسيياد در لفييت بييه معنييا 803مسأألل   

محسيوب نشيده و    « جيرم » خيود    ی بيه خيود   « فسياد » ضرر است. در مفاهیم قيرآن كيريم  
  ی تحييت عنييوان جرميي«  الارض   ی فسيياد فيي» يييا    « افسيياد » از    ی تعريفيي  ی در متييون اسييلام 

  گيردد ی م   شيت مستقل وجود نيدارد؛ بلكيه آنگونيه كيه از آييات مختليو قيرآن كيريم بردا 
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  ی كييه عالميياض و عامييداض از سييو   ی اعمييال   ی بیييان نتیجييه   ی اسييت بييرا   ی افسيياد اصييطلاح 
  ی جامعييه  بييرا   ی و رواني  ی صياحبان قييدرت و ثيروت علیييه ميال  جييان و سيلامت جسييم 

 .  شود ی كسب قدرت و ثروت بیشتر انجام م 
صيياحبان قييدرت و ثييروت در بييه    ی طلبانييه بنييابراين اتخيياد تصييمیمات منفعت 

زيييان و خسييارت    ؛ ی كشيياندن اقتصيياد كييلان و گسييترش فقيير اجتميياع   ی رابييو خ   ی تبيياه 
هييدر دادن  بييه    ؛ ی و ذخيياير مليي  ی هييا  منييابب طبیعييوارد كييردن بييه مراتييب  مييزارع  جنگييل 

  ی و رواني  ی و تبياه نميودن سيلامت جسيم   ی انسيان   ی كشیدن و نيابود كيردن نیروهيا   ی بردگ 
  ی عنيوان كيرد؛ كيه بيرا   « رض الا   ی افسياد في»   ی از مصياديق بيارز اميروز   توان ی اجتماع را م 

اسيتفاده شيده اسيت را بيا    « فسياد » هيا اصيطلام  كيه در آن   ی روشن شدن اين مطليب آييات 
   كنیم ی مختصر ذكر م   ی توضیح 

ه     وَمْنَ  لَُ
َ
وَ أ هْ وَهُُ َُْ ُ قَلْ ا فُْ هَ اَلَُ  مَُ هْهُ اللُ  نْیَا وَمُشُْ ه  ُ الْحَیَاْ  الُ هَ قَوْلُهُ فْ اوْ مَن مُعْْ َُ النَّ

ع   هُ    الْذْةَامْ * وَ َْ ا تَوَلَّ  سَُ لَ وَ اللَُّ سُْ رْثَ وَ النَّ هَ الْحَُ هَ فیهُا وَ مُهْلُْ رْضْ لْیُفْسُْ
َ ُ الْْ فُْ

 ( 205و  204     )بقره   . لا مُحْو  الْفَساأَ 
دارد كيه    ی اشياره بيه كسيان   ات ييآ   ن ييفسياد در ا   ؛ ی الليه طالقيان   ت ييآ   ر ی   بنابر تفس نكته 

كشييور را    ی درآمييدها   تيياض ي امييا نها   رسييند ی بييه قييدرت م   ی و یييدن   ی ها و بييا وعييده   انييه ي زگو ی مج 
 دهند. ی نابود كرده و فقر را گسترش م 

ا اَلُ    مْنْ  نُ هَ كَتََْ جْلْ  لُْ
َ
ُ   أ ُ    بَنُ وْ فَسُاأب فُْ

َ
سب أ رْ نَفُْ یُْ َْ لَ نَفْسُاً بْ نْ قَتَُ هُ مَُ نَُّ

َ
رائیلَ أ سُْ َْ

هْ   اوَ جَمیعُاً وَ لَقَُ ا النَُّ حْیَُ
َ
نَّمُا أ

َ
حْیاهُا فَکَو

َ
نْ أ اوَ جَمیعُاً وَ مَُ لَ النَُّ نَّما قَتَُ

َ
رْضْ فَکَو

َ الْْ
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اتْ   نُ ی  مَّ جااَتْهُمْ رُسُلُنا بْالََْ رْفُونَ   َُُّ رْضْ لَمُسُْ
َ ُ الْْ هَ فُْ هَ  لُْ نْهُمْ بَعُْ راً مُْ نَّ كَثیُ       )مائيده   . َْ

32 ) 
پرداختييه؛    ل یييبييه دسييت قاب   ل یييكييه بييه داسييتان قتييل هاب   31و    30  ات ييينكتييه   بنييابر آ 

الارض دلاليت بيه نياحق كشيتن    ی موضوع قتل اسيت  از ايين رو طبيق ايين آييه فسياد في
 ها دارد.  انسان 

وْ    نََّمُُا 
َ
وا أ لُُُ نْ مُقَتَّ

َ
رْضْ فَسُُاأاً أ

َ ُ الْْ عَوْنَ فُُْ ولَهُ وَ مَسُُْ هَ وَ رَسُُُ امنَ مُحُُارْبُونَ اللَُُّ بااُ الَُُّ جَُُ
بْيٌ   مْ خُْ هَ لَهُُ رْضْ  لُْ

َ نَ الْْ وْا مُْ
وْ مُنْفَُ

َ
كفب أ نْ خُْ مْ مُْ رْجُلُهُُ

َ
مْهمهْمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وا أ َُ مُةَلَّ

نْیا وَ لَهُمْ فْ  ُ اله  یِمٌ   ُ فْ ِْخْرَْ  اَااٌ  اَ  ( 33      )مائده    . ا
    ی بيه مبحيف محاربيه  بهايجياد ارعياب عميوم   ت ييبيا عنا   ه ييآ   ن يي  فسياد در ا نكته 

 و كشتار مردم دلالت دارد.    ی زن راه 
وطَتانْ    وَ  سُُ ها ُ مََْ لْ مَُ الُوا بَُ وا بْمُا قُ همهْمْ وَ لُعْنُُ مُْ

َ
تْ أ ٌٌ غُلَُّ لُولَُ ْْ هْ مَ هُ اللَُّ وأُ مَُ قالَتْ الْیَهُُ

ا   لْقَیْنُ
َ
راً وَ أ اً وَ كُفُْ یانُ ْْ هَ طُ نْ رَبُ  هَ مُْ لَیُْ بَْ  َْ

نُْ
ُ
ا أ نْهُمْ مُ  كَثیراً مُْ

َُ كَیْفَ مَشااُ وَ لَیَبمهَنَّ مُنْفْ
لُ    هاوَ َ بَیْنَهُمُ الْعَُ  ضُااَ َْ

ْْ هُ وَ    وَ الََْ ا اللَُّ هَُ
َ
طْفَو

َ
رْْ  أ اراً لْلْحَُ هُوا نُ وْقَُ

َ
مُا أ ٌْ كُلَّ وْمْ الْقْیامَُ

مَُ

هُ لا مُحْو  الْمُفْسْهمنَ  رْضْ فَساأاً وَ اللَّ
َ ُ الْْ  ( 64     )مائده   . مَسْعَوْنَ فْ

  نجيا ي دلاليت دارد. فسياد در ا   ی افروز نكته  بنيابر مفهيوم حيرب  بيه كشيتار و جني  
 باشد.   تواند ی جن  م   جاد ي ا   ی برا   ی ن ی توطئه ز 

هَ   لُ لَُُ لْ نَْ عَُُ رْضْ فَهَُُ
َ ُ الْْ هُونَ فُُْ جُوجَ مُفْسُُْ

ْ
و جُوجَ وَ مَُُ

ْ
و نَّ مَُُ رْنَیْنْ َْ قُُالُوا مُُا َ ا الْقَُُ

ا   خَرْجاً اَل   نْ تَْ عَلَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ سَهع
َ
 ( 94     )كهو   .     أ

    ی فسادشيان ايجياد نياامن   پرداختنيد ی جو  بيه غيارت و كشيتار م أ و مي  جو  أ ي نكته   
 و كشتار مردم بود.   ی ارعاب عموم 
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لَ   ااتْکُم    وََْ هْ جَُ رُ ُ قَُ هب غَیُْ
لَُ نْ َْ

م مُ  ا لَکُُ هَ مَُ هُواْ اللُ  َُُ وْمْ ااْ
ا قَُ خَاهُمْ صَالْحًا قَاَ  مَُ

َ
ََّمُوأَ أ

وَاب  وهَا بْسُُ هْ وَلَا تَمَسُ  رْضْ اللُ 
َ
ُ أ لْ فُْ

كُُ
ْ
اَرُوهَا تَو ًٌ فَُ مْ آمَُ هْ لَکُُ ٌُ اللُ  کُمْ هَاْ ْ نَاقَ ب  ن رَّ ٌٌ م  نَ   بَی 

اَكُ  خُُُ
ْ
ُ    مْ فَیَو كُمْ فُُْ

َ
أ وَّ هْ اُُاأب وَ بَُُ نْ بَعُُْ مْ خُلَفُُااَ مُُْ ْ  جَعَلَکُُُ رُوا َْ

یمٌ * وَ اْ كُُُ لُُْ
َ
اَاٌ  أ اَُُ

هْ وَ لا   اْ كُرُوا آلااَ اللَُُّ ونَ الْْ َُُاَ  بُیُوتُُاً فَُُ وراً وَ تَنْحْتُُُ هُولْها قُةُُُ نْ سُُُ اُونَ مُُْ ذُُْ رْضْ تَتَّ
َ الْْ

اَ  الْمَُ  همنَ * قَُ رْضْ مُفْسُْ
َ ُ الْْ  تَعْثَوْا فْ

ُ
عْفُواْ    لِ اْمنَ اسْتُضُْ هْ لْلَُّ ن قَوْمُْ رُواْ مُْ تَکََْ اْمنَ اسُْ الَُّ

ونَ*   هْ مُلْمْنُُ لَ بُْ رْسُْ
ُ
ا أ ا بْمَُ نَُّ الُواْ َْ

هْ قَُ بُ  ن رَّ لٌ مُ  رْسَُ الْحًا م  نَّ صَُ
َ
تَعْلَمُونَ أ

َ
لْمَنْ آمَنَ مْنْهُمْ أ

اْيَ آمَنتُمْ بْهْ كَ  نَّا بْالَّ رُواْ َْ اْمنَ اسْتَکََْ  ( 76تا 73     )اعراف    . افْرُونَ قَاَ  الَّ
اشييراف  صيياحبان    ی عنييي را »ميي «    ی ؛ فسيياد و تبيياه 76تييا    73  ات ييي  بنييابر آ نكتييه 

  و   دهنييد ی كسييب منييافب خييود انجييام م   ی ورزنييد برا ی كييه اسييتكبار م   ی نفييوذ  و زرانييدوزان 
 .  كنند ی بیشتر دزار م   ی مردم مستضعو را به گرفتار 

ل    وَ  هْ جُااَتْکُمْ    َْ رُ ُ قَُ هب غَیُْ لُ نْ َْ مْ مُْ
ا لَکُُ هَ مُ هُوا اللَُّ َُُ وْمْ ااْ

اًَ قاَ  ما قَُ خاهُمْ ُ عَیْ
َ
مَهْمَنَ أ

  ُ هُوا فُْ یااَهُمْ وَ لا تُفْسُْ ُْ 
َ
اوَ أ وا النَُّ ذَسُُ بانَ وَ لا تََْ لَ وَ الْمیُ وْفُوا الْکَیُْ

َ
و کُمْ فَُ ٌٌ مْنْ رَب  نَ بَی 
صْ  رْضْ بَعْهَ َْ

َ راتب    كحْها الْْ ل  صُْ هُوا بْکُُ لْمْنینَ * وَ لا تَقْعُُ تُمْ مُُ نْ كُنُْ مْ َْ
رٌ لَکُُ مْ خَیُْ  لْکُُ

تُمْ   ْ  كُنُْ رُوا َْ
ونَهُا اْوَجُاً وَ اْ كُُ ُْ هْ وَ تََْ نَ بُْ

نْ آمَُ هْ مَُ یَلْ اللَُّ نْ سَُ ونَ اَُ ه  تُواْهُونَ وَ تَةُُ
  ٌُ ََُُ فَ كُُانَ ااقْ رُوا كَیُُْ ُُُِ رَكُمْ وَ انْ همنَ قَلُُیكً فَکَثَُُّ واْ    الْمُفْسُُْ نکُمْ آمَنُُُ ٌٌ مُُ  ئِْفَُُ انَ طَ ن كَُُ * وََْ

رُ   وَ خَیُُْ ا وَهُُُ هُ بَیْنَنَُُ مَ اللُُ  رُواْ حَتَُُّ  مَحْکُُُ َْ
واْ فَاصُُْ مْ مْلْمْنُُُ ٌٌ لَُُّ ئِْفَُُ هْ وَطَ لْتُ بُُْ رْسُُْ

ُ
اْي أ بْالَُُّ

اْمنَ   عَیْوُ وَالَُُّ ا  ُُُ هَ مَُُ هْ لَنُذْرْجَنَُُّ ن قَوْمُُْ رُواْ مُُْ تَکََْ اْمنَ اسُُْ  الَُُّ
ُ
لِ اَ  الْمَُُ اكْمْینَ * قَُُ الْحَُُ

ارْهْینَ  ا كَُُ وْ كُنَُُّ وَلَُُ
َ
اَ  أ ا قَُُ تْنَُُ ُ مْلَّ وأُنَّ فُُْ وْ لَتَعُُُ

َ
ا أ مَتْنَُُ ن قَرْ هَ مُُْ واْ مَعَُُ      )اعييراف .      آمَنُُُ

 ( 88تا 85
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بيياز هييم صيياحبان    ن ی اقتصيياد مييد نايير اسييت. همچنيي  ی تبيياه   ات يييآ   ن ييي  در ا نكتييه 
اخيلال و    ی بيه منايور كسيب منيافب مياد   ی الهي  ت ي قدرت و ثروت هستند كيه در راه هيدا 

 . كنند ی م   جاد ي ا   ی تباه 
اَرُ مُوسُُ    وَ   تَُُ

َ
وْنَ أ وْمْ فْرْاَُُ

نْ قَُُ  مُُْ
ُ
لَِ اَرََ  وَ    قُُاَ  الْمَُُ رْضْ وَ مَُُ

َ ُ الْْ هُوا فُُْ هُ لْیُفْسُُْ وَ قَوْمَُُ

 ُ تَحْی بْنُُااَهُمْ وَ نَسُُْ
َ
لُ أ نُقَت  هَ قُُاَ  سَُُ وْقَهُمْ قُُاهْرُونَ   آلْهَتَُُ ا فَُُ نَُُّ      )اعييراف   . نْسُُااَهُمْ وَ َْ

127 ) 
  خواهيد ی دارد كيه مردميان را خاضيب و خاشيب م   ی   اين آييه  اشياره بيه حياكمیت نكته 

كل ممكين  كيرده و بيا شيديدترين شي  ی ببینيد  متميردين را مفسيد معرفي  ی و زنانچه تمرد 
 . با مردم رفتار خواهد كرد 

نَّ  حُ    َْ اَب  نْهُمْ مُُُ ًٌ مُُْ عْفُ طائْفَُُ یَعاً مَسْتَضُُْ هْلَهُُا  ُُْ
َ
لَ أ رْضْ وَ جَعَُُ

َ ُ الْْ ك فُُْ وْنَ اَُُ فْرْاَُُ

 ُ بْنااَهُمْ وَ مَسْتَحْی
َ
هُ كانَ مْنَ الْمُفْسْهمنَ   أ نَّ  ( 4     )قص،   . نْسااَهُمْ َْ
ُ   وَ  قْتُلْ مُوسُ    قاَ  فْرْاَوْنُ َ رُون

َ
رَ    أ هُْ ِْ نْ مُ

َ
وْ أ

َ
نَکُمْ أ َ  أمُ ه  ََُ نْ مُ

َ
خُافُ أ

َ
ُ أ نُ  هُ َْ

هْعُ رَبَُّ وَ لْیَُ

رْضْ الْفَساأَ 
َ ُ الْْ  ( 26     )غافر   . فْ

دارد كيه بيه هير شيكل ممكين    ی   در اين آيات فسياد دلاليت بيه نايام حكيومت نكته 
  ی و فكيير   ی دينيي  ی مييردم را مطیييب و فرمييانبردار خييود نگييه دارد  و از آزاديهييا   خواهييد ی م 

 كند.   ی جلوگیر 
یكً    فَلَوْ  لاَّ قَلُ رْضْ َْ

َ ُ الْْ نْ الْفَسُاأْ فُْ وْنَ اَُ بٌ مَنْهَُ وا بَقْیَُّ ولُُ
ُ
لْکُمْ أ َْ نْ قَُ رُونْ مُْ

لا كانَ مْنَ الْقُُ
هَ   انَ رَبُ  ا كَُ رْمینَ * وَمَُ هْ وَ كُانُوا مُ ُْ وا فیُ تْرْفُُ

ُ
ا أ وا مُ امنَ ظَلَمُُ عَ الَّ ََ نَْ یْنا مْنْهُمْ وَ اتَّ

َ
نْ أ مْمَّ

هْلُهَا مُةْلْحُونَ   رَی لْیُهْلْهَ الْقُ 
َ
لْمب وَأ

ُِ  ( 117و 116       )هود   . بْ
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دارنيد    فيه ی دارد كيه وظ   شيه ي صياحبان خيرد و اند   ت ی اشياره بيه مسيئول   ات ي آ   ن ي   ا نكته 
صيياحبان قييدرت و ثييروت و نفييوذ    ی از تعييد   ز یييدر جهييت اصييلام جامعييه بكوشييند و ن 

 كنند.    ی ر ی ( به مردم جلوگ ی و اجتماع   ی اس ی )س 
ا سارْقینَ   قالُوا  رْضْ وَ ما كُنَّ

َ ُ الْْ هْ لَقَهْ اَلْمْتُمْ ما جْكْنا لْنُفْسْهَ فْ  ( 73     )يوسو   . تَاللَّ
  ی هييا ی و قصييد ضييرر رسيياندن بييه داراي   ی   در اييين آيييه فسيياد بييه مفهييوم دزد نكتييه 

 جامعه است.   ی عموم 
وا  ُُُ تَقْیمْ * وَ لا    وْف ُُْ طَاوْ الْمُس ُُْ وا بْالْقْس ُُُ رْمنَ * وَزْن ُُْ نَ الْمُذْس ُُْ وا م ُُُ لَ وَلَا تَکُون ُُْ الْکَی

رْضْ مُفْسْهمنَ 
َ ُ الْْ ْ یااَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فْ

َ
اوَ أ ذَسُوا النَّ  ( 183تا   181     )شعراء   . تََْ

 . گردد ی داران باز م   ه ي است و به تجار و سرما   ی   در اين آيه موضوع اقتصاد نكته 
اُ     وَمَقُوُ   ا الْقْتَُ رَ فْیهَُ  وَُ كُْ

ٌٌ حْکَمَُ ورٌَ  م  تْ سُُ نبْلَُ
ُ
ْ َ ا أ ورٌَ  فَُ تْ سُُ لَُ وْلَا نُب  وا لَُ اْمنَ آمَنُُ الَُّ

وْلَ   
َ
و وْتْ فَُ نَ الْمَُ هْ مُْ ُ  اَلَیُْ شُْ ْْ رَ الْمَ َُِ هَ نَ لَیُْ رُونَ َْ

ُُِ رَضٌ مَن ُ قُلُوبْهْم مَّ اْمنَ فْ مْتَ الَّ
َ
رَأ

ٌٌ وَقَ  لْ    وٌْ  لَهُمْ * طَااَ مْ * فَهَُ هُُ رًا لَّ انَ خَیُْ هَ لَکَُ هَقُوا اللَُّ وْ صَُ رُ فَلَُ مُْ
َ بَمَ الْْ ْ َ ا اَُ عْرُوفٌ فَُ مَّ

نَهُمُ   اْمنَ لَعَُُ هَ الَُُّ وْلَكُُْ
ُ
امَکُمْ * أ رْحَُُ

َ
وا أ عُُُ رْضْ وَتُقَط 

َ ُ الْْ هُوا فُُْ ن تُفْسُُْ
َ
یْتُمْ أ وَلَّ ن تَُُ یْتُمْ َْ

اَسَُُ

بْةَ 
َ
اْمَ  أ

َ
هُمْ وَأ صَمَّ

َ
هُ فَو  ( 23  تا 20      )محمد   . ارَهُمْ اللَّ

از دسييتور جنيي  در صييورت نييازل    ی رو یييمربييو  بييه پ   ات يييآ   ن ييي  فسيياد در ا نكتييه 
بييا    ی شياوند ي كنييار گذاشيتن خو   ی و قطييب رحيم بيه معني  ی گردانيی . رو باشيد ی شيدن آن م 

  ی در بافييت اجتميياع   ی فرهنگيي  ی لييی مسييلمانان بييوده كييه بييه عنييوان دل   ی )ص( و بيياق امبر یييپ 
و صيياحب نفييوذ    برجسييته   ن ی خداونييد قييرار گرفتييه اسييت تييا از مييومن   د یييعييرب مييورد تاك 

خييود را تنهييا    شيياوندان ي نشييوند و خو   گييردان ي رو   ارانشييان ي اسييلام و    امبر یييبخواهييد از پ 
اسيت كيه حكييم    ی شيدن بييا دشيمنان   ميان ی پ هم   ی كييار بيه منزليه   ن ييمگذارنيد. زيرا كيه ا 
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تييازه    ی نييازل خواهييد شييد و موجييب در خطيير قييرار گييرفتن جامعييه   شييان ي ا   ه یييجنيي  عل 
از    دن ی بييه كنييار كشيي  ات يييآ   ن ييي"فسيياد" در ا   قييت ی حق . در  شييود ی مسييلمانان م   س ی تاسيي
اگيير    د يييفرما ی اشيياره دارد و م   ی شيياوند ي خو   ی هييا مان ی )ص( و تبيياه كييردن پ امبر یييپ   ت يييحما 
  ی امبر یييپ   ت یييبيير حقان   ی قييرآن مبنيي  ات يييكييه بييا وجييود آ   د ی هسييت   ی كسييان   د یييكن   ن ی زنيي

 .   د ي شد   گردان ی رو   قت ی محمد)ص( همچون كوران و كران  از حق 
مْ  َُُ ل

َ
ُ    أ ُُْ ا ف َُُ َْ مْثْلُه َُُ مْ مُذْل َُُ ُ ل تْ اأْ*الَّ َُُ رَمَ َ اتْ الْعْم َْ * اأب َُُ هَ بْع  ُُ لَ رَب َُُ فَ فَع ُُْ رَ كَی َُُ ت

  ُ ُُْ وْا ف َُُ اْمنَ طَْ َُُّ وْتَاأْ*ال
َ الْوَاأْ*وَفْرْاَوْنَ ْ ي الْْ ُُْ ذْرَ ب ابُوا الةَُُّ اْمنَ جَُُ َُُّ وأَ ال كَأْ*وَََّمُُُ الَْْ

كْثَرُوا فْیهَا الْفَسَاأَ 
َ
كَأْ*فَو  ( 12تا   6   )فجر   . الَْْ

كيه فسياد را نيه ميردم و افيراد عيام  بلكيه    كنيد ی م   د یيك أ وار ت خلاصيه   ات ي آ   ن ي   ا نكته 
  يی هييا ی فسييادها و تباهكار   دهنييد؛ ی خيواص و صيياحبان قييدرت و ثييروت و نفييوذ انجييام م 

عقياب قيرار گرفيت  بيه    تياض ي ميورد عتياب و نها   ی كه توسط قيوم عياد و ثميود و نايام فرعيون 
كييه تمركييز ثييروت و قييدرت    ی و حاكمييان   داران   ه ي كيياح سييازان  سييرما   ی اعمييال و رفتارهييا 

تيا    دند ی كشي  ی و رواني  ی ميال   و ی كيه ميردم را بيه تضيع   ی باعف طفیانشان گرديده بود و كسان 
 حكومت كنند  اشاره دارد!    شان ي بتوانند بر ا 

  ی بييه خييود   « افسيياد »   شييود  ی   همانگونييه كييه در آيييات مييذكور ديييده م 804مسألل   
رفتيار    ی بیيان نتیجيه   ی اسيت بيرا   ی اصيطلاح   « افسياد » نیسيت بلكيه    ی مجازات   ی خود دارا 

كييه عمييدتاض صيياحبان قييدرت و ثروتنييد و بييه جهييت همييین تمركييز    ی و عملكييرد اشخاصيي
را بيه    ی و فرهنگي  ی جيان     ی وسيیب اقتصياد   ی هيا ی و خراب   هيا ی قدرت و ثيروت قادرنيد تباه 

  « الارض   ی فسياد في» قيرآن كيريم    ی هيا بيا توجيه بيه آموزه   ی طور كل ه  وارد كنند. ب   ی ا جامعه 
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كيه    ی سیسيتماتی  زورمنيدان و رزانيدوزان؛ در حيال   ی   تبهكيار ی از منار قيرآن كيريم يعني
 . شود ی اطلا  م   فساد   ز ی ن   ی و دادگر   ی خواه ی به آزاد   ی فرعون   ی ها از منار ناام 

 

 سب النبی 
گفييت كييه اييين حكييم    بايسييت ی و حكييم آن م   ی   در مييورد سييب النبيي805مسأألل   

. پیييامبر اكييرم)ص(؛ صييحابه يييا  باشييد ی نييدارد و از اييين رو مييردود م   ی قرآنيي  ی هييیچ مبنييا 
بيه آنيان    -زيه عميداض و زيه سيهواض -كيه    ی ائمه)ع( در زمان حیات خويش هیچگياه كسيان 

  ی ا و هیچگياه زنيین توصيیه   ندادنيد را ميورد مجيازات قيرار    كردنيد ی م   يی اهانت و ناسزاگو 
قيرار داد باييد كشيته    يی ميا را ميورد اهانيت و ناسيزاگو   ی به هير دلیلي  ی نیز نكردند كه اگر كس 

را نیيز    شيد ی كيه بيه پیيامبر اكيرم)ص( م   يی ها يی شود؛ بلكه برعكس قيرآن كيريم ناسيزاگو 
  از بازمانيده      ی از احكيام شيرع   ی ماننيد بسيیار   ی نقل قول نميوده اسيت. حكيم سيب النبي

هيا و جناييات خيود را بيه اسيم  ظليم   كردنيد ی م   ی است كيه حاكميان سيع   ی اسلام خلافت 
قصيد    يی هيا جليوه دهنيد وليذا بيا جعيل زنيین مجيازات   ی پیامبر)ص( و صحابه  اسلام 

داشتند میيان ميردم رعيب و وحشيت ايجياد كيرده از اعتيراض و انتقياد ديگيران بيه خيود و  
 نمايند.   ی شان جلوگیر حاكمیت 

و  لعيين و نفييرين     هتيي  حرمييت        يی   از منايير قييرآن كييريم ناسييازاگو 806مسألل   
ديگيران يي  رفتيار ناپسيند اسيت كيه موجيب ايجياد    ی و ميذهب   ی ديني  ی به باورهيا توهین  

  ی مي  108  ی انعيام آييه   ی . از ايين رو قيرآن كيريم در سيوره شيود ی متقابيل م   ی ها ی حرمت ی ب 
هْ فَیَسُُ فرمايد  »  نْ أُونْ اللَُّ هْاُونَ مُْ امنَ مَُ وا الَّ وا وَ لا تَسَُ  ل     َ  ا لْکُُ نَُّ مَّ الْهَ زَ مب كَُ

رْ اْلُْ یُْ َْ هْواً بْ هَ اَُ اللَُّ
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لُ   بٌ اَمَلَهُمْ َُّمَّ َْ
مَّ
ُ
َُ    أ رْجْعُهُمْ فَیُنَ مْ مَُ هُْ ونَ  رَب  بسيیار    ی سيفانه ايين آميوزه أ «. مت كُهُمْ بْمُا كُانُوا مَعْمَلُُ

 هاست كه مهجور مانده است. قرن   ی اسلام   ی و اجتماع   ی مهم اخلاق 
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 توضيحات ضروری فقهی

 
 سنگسار 

گذشيته  حكيم سنگسيار بيوده؛    ی هيا ترين موضيوعات در سيال از پير مناقشيه   ی يك 
  ی ها را بيير آن داشييته تييا از زاويييه   ی ناران و علميياء دينيياز صيياحب   ی بسييیار   كييه ی طور   بييه 

گونياگون  حكيم سنگسييار را ميورد تحلیييل و بررسيي قيرار داده  ناييرات خيود را در قالييب  
آيييد اييين  ی ها بدسيت م ی آن بررسيي  ی یييده آنچييه كيه از زك   1. كتياب يييا مقالييه منتشير كننييد 

   ذذ  ذداسلالانداشييته و نييدارد؛  ی  قرآنيي  ی   حكييم سنگسييار در اسييلام هييیچ مبنيياي اال ذاسييت كييه  
باشيد و بييا  ی انييد  عميدتاض ضيعیو و غیرثقيه م كيه حكيم سنگسيار را تجيويز كرده   ی رواييات 

 نیز در تضاد شديد هستند.   ی بر وضب قوانین كیفر   ی اصول قرآن كريم مبن 
نیسييت كييه حكييم سنگسييار    ی واقعیييت مخفيي  ی هيير شييخ، محقييق و جويييا   بيير 

آن نیييز نيياهمگون و    ی نداشييته  و ادلييه و مسييتندات فقهيي  ی و اسييلام   ی قرآنيي  ی هييیچ مبنييا 
ناصحی  هستند. اما ايين كمتيرين قصيد نيدارم در ايين گفتيار تكيرار مكيررات كيرده و بيه  

حقيو     ی و حتي  اجمياع   و عقيل  از دييدگاه كتياب و سينت ييا    و تحلیل حكم رجيم   ی بررس 
باشيد  هميان مقيالات وزيين و    ی بپيردازم؛ زيرا كيه اگير گيوش شينواي   نوين و حقو  بشر 

در اييين گفتييار     خييواهم ی بلكييه م   كنييد؛ ی و انديشييیدن كفايييت م   ی بیييدار   ی مسييتدل بييرا 

 
. در خصوص حكم سنگسار مراجعه كنید به نارات حضرات آيييات منتاييری  صييانعی و كتيياب 1

»قواعد فقه« آيت الله مصطفی محقق داماد و كتاب »مبسو  در ترمینولو ی حقو « دكتر محمييد 
 جعفر جعفری لنگرودی.
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  كييه مييورد تايیييد مييوافقین و مييدافعین حكييم  « بييودن حكييم رجييم   ی امضيياي »   ی عقیييده 
 1. قرار دهم   ی مورد بررس   ی تطبیق ماهو   يدگاه را از د   باشد ی سنگسار م 

  ی نیسييت كييه مأخييذ حكييم سنگسييار  كتيياب تييورات اسييت. برخيي  ی شييك 
  ی ناران بيير اييين باورنييد كييه احكييام تييورات برگرفتييه از فييرامین معييروف حيياموراب صيياحب 

  ی   بدين شيكل كيه كتياب تيورات از ناير عقاييد بيا فيرامین حياموراب 2باشد ی پادشاه بابل م 
مقيدار بيه واقعیيت نزديي     ه متفاوت  و با احكيام آن تشيابه بسيیار دارد. ايين نارييه تيا زي

ايين اسيت كيه    باشيد ی آنچيه كيه ميورد توجيه م   ی است در ارتبيا  بيا بحيف نیسيت  ولي
كيه از دييدگاه    ی بیشيتر اعميال   ی اساساض در كتياب تيورات بجيز قصياص قتيل و جيرم  بيرا 

اسيت  مجييازات سنگسيار تجييويز شيده و تنهييا در يي  مييورد  حكيم بييه    ی تيورات كیفيير 

 
اند كه حكم سنگسار  از احكام امضايی است؛ به اين معنا . برخی از علماء اسلامی بر اين عقیده1

ی مائده  حكم سنگساری كه در تورات وارد شده تأيید گرديده و اسييلام سوره  43ی  كه بر اساسا آيه
آن را منسوح ننموده است كه جهت اطلاع مراجعه كنید بييه كتييب تفسييیر قييرآن  مشخصييا تفسييیر 

طرف تييورات و انجیييل را كتبييی »المیزان« و تفسیر »نمونه«. جالب است كه علماء اسلامی از ي 
رسد  اين بخش از تورات محرف و كنند  ولی به حكم سنگسار كه میمحرف و منسوح معرفی می

دادنييد منسوح نیست!. اينگونه رفتارها دقیقاض همان كرداری است كه بعضی از علماء يهود انجام می
رُونَ كه مورد اعتراض و انتقاد قرآن قرار داشته  آنجا كه می فرمايد  »أَ فَتُمْمِنُونَ بِبَعْاِ الْكِتابِ وَ تَكْفييُ

ونَ إِلييی رَدُّ ةِ يييُ وْمَ الْقِیامييَ نْیا وَ يييَ دِّ   بِبَعْاٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلَِ  مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَیيياةِ الييدُّ أَشييَ
ا تَعْمَلُونَ «. )بقره    هُ بِفافِلٍ عَمَّ ( زنین رفتارهايی بیانگر آن است كه دين  هرگيياه 85الْعَذابِ وَ مَا اللَّ

 نتیجه در هر دين و آيینی كه باشد يكی است.متولیانش شود  تبديل به دكانی برای
 .م   1961-2003هييای  . »حامورابی« يا »حمورابی« ششمین پادشاه بابل كه سلطنتش در سال2

گذار واقعی مملكت بابل است. قوانین او كه مشتمل بر قوانین جزايی  جييرايم  سييرقت  بوده  بنیان
ای نوشييتهسطر بر سن   4000باشد در  رشوه  جنحه و جنايت  قصاص  خريد و فروش و غیره می

شناسييان فرانسييوی در م توسييط باستان1902-1901متر نگاشته شده كه در سييال    به طول دو و نیم
 ی لور قرار دارد.های شوش كشو گرديد و اكنون در موزهخرابه
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  ی تنبیيه ذكير نكيرده اميا جيزا   ی بيرا   ی داده است  منتها شيكل و حيدود   ی نقد   ی و جزا   1تنبیه 
      ی كيه در كتياب تيورات بيرا   ی ميوارد   اميا   2. را صيد ماقيال نقيره تعیيین نميوده اسيت   ی نقد 
   باشد ی از اين قرار م     ها حكم سنگسار تعیین گرديده آن 

باشيد ييا از سياكنین در    اسيرائیل ی زيه آن از ذرييه بن   3« مولي  » تقديم فرزنيدان بيه    . 1
 4. ها بلاد آن 

 5. ( روز سبت )شنبه   ی رعايت نكردن تعطیل   . 2
 6. ند را به باطل بردن و كفر گفتن نام خداو   . 3
نیييز بيير او اثيير نداشييته    كييه سييخن پييدر و مييادر را نشيينود و تأديييب   ی پسيير سركشيي  . 4

 7باشد. 
 1آن در بخش خودش بیان گرديد.   ی زنا؛ كه معنا   . 5

 
اند كه با توجه به  را به تازيانه زدن برداشت كرده )آيه( . علماء يهود تنبیه مورد اشاره در اين پاسو 1

 رسد كه مناور از تنبیه همان تازيانه زدن بوده است. متن به نار می 
 19-18  22. تورات  كتاب تانیه  2
نمودنييد  . مول   خييدای آتييش عمونیييان بييوده كييه قربانی¬هيياي انسييانی را بييرای او تقييديم می3

مخصوصاض از كودكان. اين بت از مس ساخته شييده بييود و بيير كرسييی¬ای از مييس نشسييته و دارای 
داشت. كرسييی و خييود بييت توخييالی بييود كييه در جييوف آن آتييش سرگوساله بود و تاجی بر سر می

نواختنييد تييا هييا میسوخت و در آن اثنييا طبلگذاشتند كه فورا میافروختند و قربانی را در آن میمی
صدای داد و فرياد قربانی را نشنوند و با وجودی كه انبیاء مكررا اين عادت وحشیانه را سخت منييب 

اسرائیل بارها بدان گرفتار شييدند )قيياموس كتيياب مقييدس(. اييين ای از بنیكرده بودند ولی باز عده
 شده است.كلمه  مل  و ملكوم و مولوح نیز خوانده

 20 2. لاويان؛ 4
 15 35. اعداد؛  5
 24 14. لاويان؛ 6
 21 21. تانیه؛  7
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 2شود.   ی كه با شاح زدن باعف كشته شدن كس   ی گاو   . 6
 3. و ترويج آن   ی پرست بت   . 7
هييا حكييم سنگسييار تجييويز شييده زنييین  آن   ی كييه بييرا   ی تعييدد و تنييوع مييوارد   از 

سنگسيار    رسيیده ی كيه بيه ذهين م   ی كيه در آن دوران تنهيا مجيازات كیفير   شود ی برداشت م 
بييه عنييوان تناسييب جييرم و مجييازات وجييود نداشييته؛ و بهتييرين و    ی كييردن بييوده و زیييز 

 را كشته است.    ی است كه كس   ی ترين دلیل آن نیز سنگسار كردن گاو روشن 
نیسييت كييه    ی كتيياب تييورات الزاميياض آن زیييز   ی در مييتن اصييل   « سنگسييار » لفيي     امييا 

از    « سنگسيار » اصيطلام    ی بيرا     ی . در تيورات عبير شناسيیم ی م «  رجيم » امروزه بيه عنيوان  
اسييتفاده شييده كييه هيير زنييد    « ساقييـَل   -סקל  » و    « راگييـَم   -רגם  » مشييتقات دو فعييل  

بييا    ی انييد  امييا از نايير مفهييوم معنييا كرده   « سنگسييار كييردن » ین هيير دو لفيي  را بييه  متييرجم 
  گر ان یيب   -در اصيل   -و مشيتقات آن    « راگيـَم   -רגם  » دارنيد. فعيل    يی هيا يكيديگر تفاوت 

  ی سين  زدن از رو   ا ييفلاخين(    ا ييسين   عمل سن  انيداختن  پرانيدن سين  )بيا قلاب 
فحييش دادن و دشيينام گفييتن اسييت. طبييق      ی خشييم و اعتييراض بييه طييرف فييرد يييا افييراد 

اعتييراض و مخالفييت     خواسييتند ی كييه م   ی در مييواقع   اسييرائیل ی مقييدس  بن روايييات كتاب 
نشيان دهنيد  اقيدام بيه سنگسيار كيردن  ييا    ی يا انزجار و نفرت خود را در خصوص ميورد 

 
؛ در شريعت موسويت و مسیحیت  زنا به ارتبا  جنسی زن 20 10؛ لاويان؛  24و22 22. تاتیه؛  1

ها دارای همسری شرعی و قانونی باشد؛ و اگر زنانچه از آن  یشود كه هر دو يا يكو مردی گفته می
گردد  بلكه ي  نوع برقرار كنند »زنا« محسوب نمی  یجنس  یمرد و زنی هر دو مجرد باشند و رابطه

 عفتی است و مجازاتی نیز ندارد.بی

 21 28. خرو ؛ 2
 17 5 و 14 10. لاويان؛ 3
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   14ه در كتيياب اعييداد  فصييل  . زنانكييكردنييد ی م   ی پران بهتيير اسييت بگييويیم  سيين  
  خواسييتند ی خشييم و اعتييراض م   ی از رو   اسييرائیل ی آمييده اسييت كييه بن   10آيه(  پاسييو ) 

רגם  » از مشييتقات    يی كييه در زنييین قسييمتها   1شييان را سنگسييار كننييد از همراهييان   ی برخيي

نداشييته    اسييرائیل ی اسييتفاده شييده اسييت. اينگونييه رفتييار اختصيياص بييه قييوم بن   « راگييـَم   -
كييه پیييامبر مكييرم اسييلام)ص(    ی نیييز گفتييه شييده آن زمييان   ی زنانكييه در تييواري  اسييلام 

ان را واداشييتند تييا  بيود  مييردم كودكي  ه جهت فشييار مشيركین مكييه  بيه شييهر طيائو رفتييبيه 
را    ی پران سيين  از كشييورها همييان    ی كننييد. امييروزه نیييز در بسييیار   پیييامبر)ص( را سنگسييار 

.  كنیم ی مشيياهده ميي  شييود  ی و خشييونت كشييیده م   ی كييه بييه درگیيير   ی در تايياهرات خیابييان 
  شيود  ی ها كيه بيه عنيوان اعيلام مخالفيت  اعتيراض و انزجيار انجيام م ی پران اينگونه سن  

. در  باشييد ی و مشييتقات آن م   « راگييـَم   -רגם  »   ی وا ه   ن ي اد یييهمييان معنييا و مفهييوم بن 
در    -از مجييازات اعييدام    ی عنوان شييكل   بييه سنگسييار عمييل    ی اجييرا   ی كييه بييرا   ی صييورت 
اسييت. از اييين رو  در    رفتييه ی كار م و مشييتقات آن بييه   « ساقييـَل   -סקל  »   ی وا ه   -اصييل 

حكييم اعييدام بييا سنگسييار    ی بييرا   ا ه تييرين و رايييج   « راگييـَم   -רגם  » لفيي     ی تييورات عبيير 
اسييت كييه مييورد    ی آن سنگسييار   ی وا ه بييرا   ن ي تيير ج ي را   ل« ساقييـَ   -סקל  » نیسييت  بلكييه  

  ی از وا ه   اعيدام بيا سنگسيار   ی يهيود  بيرا   ی بحف ماسيت؛ و اساسياض در اصيطلاحات فقهي
مجييازات    ن ی . مييالاض  در مجييازات زنييا و همچنييگييردد ی اسييتفاده م   « سييقیلا   -  סקילה » 

داشيته اسيت  لفي      ی جنسي  ی رابطيه   ی و قبيل از عروسي  يی زناشيو   د كيه بعيد عقي  ی دختر 
ازمشييتقات فعييل    ی ا مربوطييه  وا ه   ی بكييار بييرده شييده و در فرازهييا   « ساقييـَل   -סקל  » 

 
 . ישראל  בני-כל-אל  מועד באהל נראה ה' וכבוד  באבנים אתם לרגום העדה-כל ויאמרו. 1
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گیرنييدگان اييين حكييم  بييه  كييه وام   رسييد ی بييه نايير م   1. شييود ی ديييده نم   « راگييـَم   -רגם  » 
اييين    ی گييذار نام   ی بييرا   جييم ر اند و بييه اشييتباه از لفيي   نداشييته   ی تفيياوت اييين دو وا ه آگيياه 

  رجيم   ی انيد؛ و حيال آنكيه در قيرآن كيريم دوازده بيار از مشيتقات وا ه حكم اسيتفاده نموده 
اظهييار  » و    « طييرد نمييودن »    « دور كييردن » آيييه مفهييوم وا ه     11ه شييده كييه در  اسييتفاد 

بييدون    ی حرفيي» و    « گمييان »   ی و در ييي  آيييه نیييز معنييا 2اسييت   « مخالفييت  تنفيير و انزجييار 
از معنييا و    ی عييدم آگيياه   رجييم اولييین اشييتباه واضييعین حكييم    بنييابراين   3. دهييد ی م   « سييند 

مشيخ، نميود    تيوان ی نم   است كه مبنيا و مأخيذ ايين حكيم شيده؛ و دقیقياض   ی ا مفهوم وا ه 
را پیييدا كييرده و در احاديييف بييه    سنگسييار كييردن   ی معنييا   رجييم   ی وا ه   ی ا كييه از زييه دوره 

  ی دور از معيان ه  بي  ی حقيوق   ی زييرا معيان   ؛ مجيازات اسيتفاده شيده اسيت   ی بيرا   ی ا عنوان وا ه 

 
-את ומתו באבנים אתם וסקלתם ההןא העיר|  שער-אל שניהם-את והוצאתם.  1

 אשת-את ענה-אשר דבר-על האיש-ואת בעיד צעקה-לא אשר דבר-על הנער
 .מקרבך הרע ובערת רעהו

َ  لَرَجَمْنيياوَ وَ ميي 1. )2 وْ لا رَهْطييُ ا لَنَراوَ فینا ضَعیفاض وَ لييَ ا تَقُولُ وَ إِنَّ ا ( قالُوا يا شُعَیْبُ ما نَفْقَهُ كَایراض مِمَّ
َ  وَ  ( قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتي2( )91أَنْتَ عَلَیْنا بِعَزيزٍ )هود     رْجُمَنييَّ

َ
هِ لَأ مْ تَنْتييَ ئِنْ لييَ راهیمُ لييَ يا إِبييْ

ا  اهْجُرْني كُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ 3( )46)مريم      مَلِیًّ ي وَ رَبِّ ي عُذْتُ بِرَبِّ ا 4( )20)دخييان     ( وَ إِنِّ ( قييالُوا إِنييَّ
ا عَذابٌ أَلييیمٌ  كُمْ مِنَّ نَّ كُمْ وَ لَیَمَسَّ رْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّ رُوا 5( )18)يييس      تَطَیَّ مْ إِنْ يَاْهييَ هييُ ( إِنَّ

تِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاض أَبَداض   عَلَیْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعیدُوكُمْ في ماءَ 6( )20)كهو      مِلَّ ا السييَّ نييَّ دْ زَيَّ ( وَ لَقييَ
عیرِ)مل     یاطینِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّ نْیا بِمَصابیَ  وَ جَعَلْناها رُجُوماض لِلشَّ ( وَ حَفِاْناها 7( )5الدُّ

َ  رَجیمٌ)حجر   8( )17مِنْ كُلِّ شَیْطانٍ رَجیمٍ)حجر     نَّ ِِ اخْرُْ  9( )34( قالَ فَاخْرُْ  مِنْها فَ ( قييالَ فييَ
َ  رَجیمٌ  نَّ ِِ هِ 11( )25( وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَیْطانٍ رَجیمٍ)تكوير   10( )77)ص      مِنْها فَ ( قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتييَ

 (.116يا نُومُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومینَ  گفتند)شعراء   
ونَ  3 بِ وَ يَقُولييُ بْعَةٌ وَ . سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماض بِالْفَیييْ سييَ

راءض ظيياهِر تِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلیلٌ فَلا تُمارِ فیهِمْ إِلاَّ مييِ ي أَعْلَمُ بِعِدَّ تَفْتِ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ اض وَ لا تَسييْ
 (22)كهو   .فیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداض 



 ی توضیح المسائل )احکام القرآن(رساله 240
 

گیرنييدگان و واضييعان حكييم سنگسييار در اسييلام   اشييتباه دوم وام   امييا   نیسييت.   ی لفييو 
كييه اييين اشييتباه    باشييد ی آن حكييم در تييورات م   ی برداشييت غلييط از شييكل و سييیا  اجييرا 

 1حكم سنگسار شده است.    ی در باب شكل اجرا   ی باعف جعل احاديف مختلف 
حكيم سنگسيار كيه بيه عنيوان    ی تيورات  بيرا   ی كه اشاره شد در ميتن اصيل   همانگونه 

اسيتفاده شيده     « ساقيـَل   -סקל  »   ی از وا ه   باشيد  ی بيه قصيد كشيتن م   ی كیفير   ی مجيازات 
 

ی »رجييیم« را از شييناس مشييهور در كتيياب »لفييات بیگانييه در قييرآن« وا ه . »آرتور جفری« زبان1
ی نيياب گويد  »مراجب اسلامی طبعا اييين وا ه )رجييیم( را ييي  وا ه مشتقات »رجم« ندانسته و می

دانند. اما بييه عنييوان عربی بر وزن فعیل و مشتق از "رجم" كه زندين بار در قرآن بكار رفته است می
ای حبشی باشد كه معنايش »مطرود« رسد كه وا ه ي  اصطلام خاص مرتبط با شیطان  به نار می

و »ملعون« و »رانده شييده« اسييت  نييه »سنگسييار شييده« و »بييه سيين  زده شييده«. »روكييرت« در 
ای حبشييی اشيياره كييرده  و ی »رجييیم« بييا وا ه ی قرآن به ارتبييا  وا ه ياداشت¬های خود بر ترجمه

ی حبشی »شیطان« وارد زبان عربی شده  لقب و صفت برد كه همچنان كه وا ه »نولدكه« گمان می
او يعنی »رجیم« نیز وارد اين زبان شده است  اما زون معنای خاص و فنی آن دانسييته نبييوده  آن را 

اند«. اين زنان كه گويی از »رجم   راگم« اشتقا  يافته است  به معنای »به سن  زده شده« گرفته
باشد  خود احتیا  به مبحای مستقل دارد. آنچه كه مسلم اسييت زبييان نار تا زه مقدار صحی  می
اند و تنها خانواده بوده و از نار دستوری و قواعد ادبی به يكديگر مشابهعبری و عربی با يكديگر هم

ی رجم را متييرادف و ها است. ولی باز اگر زنانچه وا ه تفاوت اين دو در تلف  كلمات و نگارش آن
باز مشييكل مفهييومی آن پابرجاسييت؛   -كه قطعاض زنین است   -ی راگم عبری بدانیم  برگرفته از وا ه 

ی »راگم   رجم« در زبان عبری اصطلام صحی  و معمولی زيرا همنگونه كه در متن اشاره شد وا ه 
ی رجم برای اجرای ی وا ه برای حكم سنگسار به عنوان نوعی اعدام نبوده و نیست. بنابراين استفاده

حكم سنگسار ي  غلط ناشیانه بوده است. در زبان عربی رجم به معنای  سيين  زدن  خیلييی تنييد 
آمدن  به طور متقابل سن  انداختن  زورآزمايی  سن  يا زیزی را به سوی كسييی پرتيياب كييردن  

گذاری كردن  فحش دادن  نفرين كردن  طرد كردن  راندن  سن  روی قبر گذاشتن و آن را علامت
لعن و دشنام دادن  سخنان زشت به يگديگر گفتن  از روی گمييان حييرف زدن و غیييره آمييده اسييت 

ی های  معین  دهخدا  عمید و المنجد(. كييه اييين معييانی دقیقييا متييرادف معنييای وا ه نامه)فرهن  
 »راگم« در زبان عبری است؛ اما ظاهراض از ديدگاه واضعان حكم رجم تنهييا معنييايی كييه از اييين وا ه 

 شود سنگسار كردن به قصد كشتن است.برداشت می
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مفهيوم كييه    بيه اييين كيه ضيمن بیييان نيوع مجييازات  شيكل آن را نیييز در خيود مسييتتر دارد.  
بيه سنگسيار شيونده     ی قيدر ه  باييد بي  ه منجر به مرو شيود  بلكي  بايست ی سنگسار نه تنها م 

در    ی كيه واضيعان  زیييز   رسيد ی هيا ميدفون گييردد. بيه ناير م سين  زد تيا در زيير سين  
كييه    ی شيينیده بودنييد امييا متوجييه نبودنييد كييه آن دفنيي  « سنگسييار شييونده » مييورد دفيين شييدن  
خياطر ايين برداشيت اشيتباه  تصيور  ه  سنگسيار اسيت؛ و بي  ی اجيرا   ی مناور بيوده  انتهيا 

را ابتييداء دفيين كييرده و سييپس سنگسييار نمييود؛ و قهييراض    نگسارشييونده انييد كييه بايييد س كرده 
  خواهيد داشيت كيه نازياراض   ی را در پي  ی اشيكالات بسيیار     ی برداشت غلط از ي  موضيوع 

را خليق كيرد. بنيابراين اگير حكيم    ی هيا مسيايل و احكيام جدييد رفيب آن   ی بيرا   بايست ی م 
  بايسيت ی نم     بيود   ی امضيائ   ی حكمي  -ی از علمياء اسيلام   ی برخي  ی بيه عقیيده   -سنگسار  

وجييود  ه  حكييم سنگسييار بيي  ی در نييام  شييكل و روشِ  اجييرا   ی زنييین اختلافييات فاحشيي
در    « ی شييرايط ثبييوت جييرايم كیفيير » همچنييین طبييق مييتن تييورات و فصييل    1. آمييد ی م 
مييدارو و مسييتندات؛ و    ی بييا ارائييه   بايسييت ی م   ی ؛ اثبييات جييرايم كیفيير « תלמוד   -تلمييود » 

 
. در اسلام برخی از احكام امضايی است به اين معنا كه آن موارد پیش از اسييلام وجييود داشييته و 1

گرفت و سييپس سپس اسلام آن را تأيید كرده است مانند اعمال حج  كه در پیش از اسلام انجام می
اسلام آن را تايید كرد  اما هیچ تفییر يا تعديلی در شييكل  آداب و مناسيي  آن ايجيياد ننمييود  تنهييا 
زیزی را كه پیامبر اكرم)ص( تفییر داد اذكار حج بود. امروزه تمامی آداب و مناس  حج عیناض همان 
آداب و مناسكی است كه پیش از اسلام در میان اعراب جاهلی رايج بوده و تنهييا زیييزی كييه تفییيير 

 باشد.يافته اذكار و دعاهای آن می
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نفير    70» مشيتمل بير    ی در حضيور دادگياه   طيرف  ی شياهد عيادل و ب   2شهادت حيداقل  
 1. به اثبات برسد   « ی قاض 

بيود  ايين مقيدار اخيتلاف  ی م   ی از احكيام امضياي   بحف اينكيه اگير سنگسيار   نتیجه 
آن    ی در نييام  شييكل و اجييرا   -كييه تنهييا بييه دو مييورد آن اشيياره كييرديم   -    ی و تضيياد ميياهو 

وارد شييريعت اسييلام    ی طور امضيياي كييه بييه   ی زنانكييه آن تعييداد احكييام   آمييد؛ ی بوجييود نم 
  نیسيت كيه حكيم سنگسيار   ی . شيك سيت پیيدا نكيرده ا   ی گرديده  هیچگونه تفییير مياهوي 

فييريقین    ی نیيز كيه در اييين خصيوص در كتيب روايي  ی نييدارد و احياديا   ی قرآني  ی هيیچ مبنيا 
نیييز از هيير جهييت    ی اسييت و اگيير بيير فييرض احيياديا   ی اشييكالات فراوانيي  ی وارد شييده دارا 
بير عيدم جيواز    ی بياز طبيق ني، صيري  قيرآن كيريم مبني  -  كيه نیسيت   -  صحی  باشد  

بنيابراين مجييازات سنگسييار    2. باشييد ی قابيل اعتنييا نم   نت  سيي  ی صيدور و تعييین حيدود بييرا 
تحييت عنييوان    ی در اسييلام حكميي  و اساسيياض   گييردد ی ييي  بييدعت سييخیو محسييوب م 

-مجيازات     ی شيیع   ی رجم وجود نداشيته و نيدارد. گذشيته از ايين  طبيق ناير اكاير فقهيا 
  هيار نیيز زنيین اظ   ی الليه خمینيت  در زميان غیبيت نباييد اجيراء شيود؛ و آيي  ی اسلام   ی ها 

 
بييا حضييور   بايست به جرايم كیفری رسیدگی كند بايد حتماض . طبق شريعت يهود  دادگاهی كه می1

القول بوده يا اكاريت قريب به اتفا  آنان ي  رای قاضی تشكیل شده و آنان در صدور رای متفق  70
داشته باشند و اگر زنانچه نیمی بر مجرمیت و نیمی ديگر بر مبری بودن حكم كنند  رأی بر برائييت 

شييده اصييطلاحا ها كه برای رسیدگی به جرايم كیفری تشييكیل میاست. همچنین به اين نوع دادگاه
ها منسييوح گرديييده ولييی شد كه امروزه اينگونه دادگاهگفته می «המשפט בלאדי»دادگاه خونريز/  

 تعدد قضات به هیئت منصفه تفییر نام داده است.
ی »حكم خدا يا بييه اسييم خييدا« نوشييته¬ی آيييت اللييه . برای اطلاع بیشتر مراجعه كنید به مقاله2

 معصومی تهرانی.
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  گيردد باعيف ايجياد وهين اسيلام    -رجيم   مشخصياض   -  حيدود   ی نار كردند كيه اگير اجيرا 
  جليد سيوم؛  ی اسيلام   ی هيا نبايد آن را اجراء كيرد و بير هميین اسياس در قيانون مجيازات 

در سييرزمین    شييود ی را نم «  حييد » گرديييده كييه    بیييان   97  ی كتيياب دوم؛ فصييل سييوم؛ ميياده 
  ی در اذهيان عميوم   اسيلام )زييرا ممكين اسيت باعيف وهين    كيرد   ی دشمنان اسلام جيار 

ني،      ی و حقيوق   ی شود(. اينگونه نايرات دال بير آن اسيت كيه در ارتبيا  بيا قيوانین كیفير 
  هيا وجيود نيدارد. هيا و مكيان زميان   ی بيه هميه   « حيدود »   ی داير بر تسير     ی صري  يا ضمن 

ه  كيه حكيم سنگسيار بيه صيراحت در آن بیيان گردييده  بي  امروزه  پیروان تورات   ی رو   هر ه  ب 
امييا    1؛ كننييد ی م   ی آن خييوددار   ی از اجييرا   ی خيياطر مفييايرت آن بييا اصييل كرامييت انسييان 

  -ی ضيمن   ی حتي  -  ی مسيلمانان  كيه هيیچ نصي  ی مشخ، نیست كيه زيرا در میيان برخي
  ی و اجميياع   ی رواييي  ی جنبييه   ا در قييرآن كييريم  بیييان نگرديييده و تنهيي«  رجييم » تحييت عنييوان  
آن را كيه بير جواميب    ی ثیرات منفيأ اصيرار ورزييده تي  ی زنین حكم مجعيول   ی داشته  بر اجرا 

 . گیرند ی ناديده م     گذارد ی م   ی بشر 
 
 
 

 
اند  مشييخ، اسييت كييه حتييی در . يهوديان كه بانیان حكم سنگسار به عنوان مجازاتی الهی بوده1

عصر معمور بودن »بیت همیقداش« متوجه غیر انسانی بودن آن حكم شييده بودنييد. از اييين رو در 
اند كه حداقل  سنگسار شونده متوجييه زجييركش شرايط اجرای »حكم سنگسار«  شرطی را گذاشته

باشد  ذيييل مييدخل »اجييرای ی يهوديان  تورات شفاهی میشدن خود نشود. در تلمود كه به عقیده
حكم سنگسار« آمده است كه سنگسار شونده در زمان اجرای حكم يا بايد به قدری شراب خييورده 

 باشد كه مست لايعقل گردد يا به طريقی او را بیهوش نمايند.   
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 انصاب 
    اسيت   زنيین نوشيته   انصياب ايين   ی در تفسيیر مجميب البیيان دربياره   ی طبرس   شی  

  « اوثيان » هيا را بيه عنيوان  آن   ی بودنيد كيه اعيراب جياهل   ی هياي سين    « نـُصـُب و انصاب » 
مييذكور نوشييته     ی و نیييز صيياحب تفسييیر ميينهج الصييادقین در تفسييیر آيييه   پرسييتیدند ی م 
بودنيد كييه    الحرام بیييت   ی منصييوب بير حيوال   ی هياي عبييارت از سين    « نصيب و انصياب » 

جييا  ه  هييا را بييهييا را بيير پیرامييون كعبييه نصييب كييرده بودنييد و تعاييیم آن اهييل جاهلیييت آن 
هيا شيرحه  آن   ی را بير بيالا   ی قربيان   ی هيا و گوشيت   كيرده ی م   ی هيا قربيان آن   ی و برا   آوردند ی م 

 .  « نمودند ی شرحه م 
  ی هيياي تعاييیم دو نييوع بييت روا  داشييت. نييوع اول بييت   ی میييان اعييراب جيياهل   در 

  هيا بيه آن انسيان گونيه داشيتند كيه    ی بودند كه از زوب يا فليز سياخته شيده بودنيد و شيكل 
نداشيت و    ی از سين  بيود كيه شيكل مشخصي  ی هياي و نوع دوم بيت   شد ی گفته م   « صنم » 

  ی كيه توجيه اعيراب جياهل   رسيد ی بيه ناير م   ( ی )الاصيينام ابيين كلبيي . شد ی گفته م   « وثن »   ها به آن 
هييا بييه اثييرات  كعبييه  اعتقيياد آن   ی شييان بييه خانييه هييا جييدا از انتصيياب بييه اينگونييه سيين  

هيا بيود كيه برگرفتيه از عقاييد فتیشیسيم اسيت و آن تفكير اميروزه در  ماوراءالطبیعه آن سن  
       از پیييروان اديييان مختلييو همچنييان وجييود دارد  زنانچييه در مييورد    ی بييین بسييیار 

  ی ديگير  اثيرات مخصوصي  ی زينتي  ی هيا عقیيق  درّ و سين    وزه  همچيون فیير   ی هاي سن  
 . باشد ی برگرفته از افكار فیتیشیسم م   كه تماماض   كنند ی را بیان م 

انيد و از ايين رو  تفسيیر كرده   ی را بيه بيت تراشي  « نـُصيـُب و انصياب » مفسيیرين    اكار 
مائيده كيه انصياب را از اعميال شيیطان ذكير    ی سيوره   90  ی را بر اساس آييه   ی ساز مجسمه 
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و دوميياض هييیچ    دهييد ی بييت نم   ی اند؛ و حييال آنكييه اولاض نصييب معنييا نمييوده حييرام شييمرده 
و    ی تراشييصيينعت سن    ه اساسيياض بيي  ی در دسييت نیسييت كييه اعييراب حجيياز   ی سييند 

  ی ها داشييته باشييند. آنگونييه كييه از گفتييه   ی اشييتفال داشييته و كمتييرين مهييارت   ی سيياز مجسمه 
اند اغلييب از  داشييته   ی يييا حیييوان   ی كييه شييمايل انسييان   يی هييا بت   آيييد ی نیييز برم   ی ابيين كلبيي

خييود اعييراب    ی شييامات يييا جنييوب عربسييتان بييه مكييه آورده شييده و سيياخته   ی منطقييه 
كيه بيین اعيراب    يی هيا بت   ی اند. ضمن اينكه همانگونيه كيه بیيان گردييد هميه حجاز نبوده 

  ی سيه درخيت بيوده كيه در واد   ی   بيت عيز مورد تكريم قرار داشتند مجسيمه نبودنيد ميالاض 
مربيب شيكل بيوده كيه در شيهر طيائو قيرار داشيته    ی نخله قرار داشيته ييا بيت لات سينگ 

 است. 
ييا بيه تعبیير    ی از باورمنيد   ی نهي  گيردد ی ميذكور برداشيت م   ی آنچه كيه از آييه   بنابراين 

هييا يييا اشييیاء  سيين    ی بهتيير باورمنييد كييردن ديگييران بييه داشييتن اثييرات ماواءالطبیعييه برخيي
نیييز تفسييیر كنيیم مناييور سيياختن    ی تراشيو اگير انصيياب را بييه بت   باشييد ی سياخته شييده م 

خيدا بيه    ی گر ييا واسيطه   ی نماينيدگ   نصيب سياختن و م   مجسمه نیست  بلكه مقصود بيت 
 را كردن است.       ی ا دادن؛ و تبلیغ و ترويج زنین انديشه   ی هر شیئ يا فرد 

 

 ازلام 
در پیشييگاه    ی اسييتخاره و تفييأل بييوده كييه عربييان جيياهل   ی ازلام عبييارت از نييوع   آيييین 

ازلام عبييارت بييوده از    ی . وسييايل اسييتخاره دادنييد ی كعبييه انجييام م   ی بييت هبييل در خانييه 
هيا ايين  هبيل نصيب كيرده و بير هير كيدام آن   ی هفت نیزه كه در داخيل كعبيه در پيیش رو 
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  ی در سيوم    »لكيم«   ی در دومي   عزوجيل«   ه هيا »اللياز آن   ی ها را نوشته بودنيد  در يكيكلمه 
و در  «  ميين غیييركم »   ی ششييم   «  در ميينكم »   ی پنجميي  «  در نعييم »   ی زهييارم «  در  علييیكم » 

هبيل هفيت    ی در جليو » ها را زنيین نوشيته اسيت   ايين كلميه   ی طبير   1«. الوعيد »   ی هفتم 
و بيير    « ميينكم »   ی و بيير سييوم   « لا »   ی و بيير دوميي«  نعييم »   ی نیييزه نصييب شييده بييود و بيير اوليي

  ی ازلام بايسييت   ی نوشييته شيده بييود  كييه صياحب و خواهييان اسييتخاره «  ملصييق »   ی ارم زهي
و    كيرد ی بيه هبيل تقيديم م   ی جنسي  ی هيدايا   ی پیش از انجام آن  صيد درهيم پيول و مقيدار 

     گفييت ی و م   داشييت ی اسييتخاره  خواهييان ازلام را در برابيير هبييل نگيياه م   ی سييپس متصييد 
خيدا    ی   ا ی ؛ يعني« فياخر  الحيق فیيه   ا يا الاهنا هذا فلان بن فيلان قيداردنا بيه كيذا و كيذ » 

آييین ازلام زنيان بيود    ی اجيرا   ی زگيونگ   2. اين فلان كيس اسيت  حيق را بيه او نشيان بيده 
آن هفييت نیييزه    ی بسييو   ی و كيياهن  پييس از انجييام مقييدمات آن  تیيير   ی كييه  متصييد 

طبيق    3. شيد ی آن عميل م   ی طبيق نوشيته   كيرد  ی بيه هير كيدام كيه اصيابت م   اندخت  ی م 
جييد پیييامبر اسييلام)ص( در    « عبييدالمطلب بيين هاشييم » روايييات اسييلام و اخبييار عييرب   

حفر و تعمیير زياه زميزم نيذر كيرده بيود كيه زنانچيه از زياه مزبيور آب بیيرون آييد  اگير  
  ی بييت هبييل قربييان   ه كييه بييالغ شييد در پیشييگا   ی از آنييان را هنگييام   ی پسيير شييد يكيي10  ی دارا 

تعیييین    ی پسير گشيت  بيرا   10  ی كنيد. زيون در حفير زميزم كامیياب گرديييد و بعيدها دارا 
ازلام متوسييل شييد. فييال بييه نييام    ی بييه آيييین اسييتخاره     ی از پسييرانش جهييت قربييان   ی يكيي
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شيتر را در يي  طيرف    10اصيابت كيرد  عبيدالمطلب    -پيدر پیيامبر اكيرم)ص( -عبدالله  
بيار ايين عميل را اداميه  10باز فيال بيه نيام عبدالليه درآميد؛    د  و عبدالله را در طرف ديگر نها 

داد تيا سيرانجام فييال بيه نييام صيد شييتر گردييد و عبداللييه از قربيان شييدن در پیشيگاه هبييل  
  م آييین ازلا   ی وسيیله ه  كيه بي  ی زنيین اعميال   3  ی از اين رو در سيوره مائيده آييه   1. رهانیده شد 

كيه اميروزه تفيأل و اسيتخاره    ی را حيرام خوانيده اسيت. بنيابراين آن زیيز   گرديدند ی انجام م 
 . باشد ی برگرفته از آئین ازلام است و انجام آن حرام م   گیريد ی با تسیب  يا قرآن انجام م 

طلييب خیير كيردن اسيت و آنچييه كيه از قيرآن كيريم برداشييت    ی بيه معنيا   اسيتخاره 
ابتيدا بيا افيراد خبيره    باييد ی ميردد باشيد م   ی در انجيام كيار   ی اين است كه اگر كسي  شود ی م 

مشورت كند و سپس با توكيل بيه خيدا تصيمیم گرفتيه و در انجيام كيار خيود طليب خیير  
كنييد؛ و اييين معنييا و مفهييوم صييحی  اسييتخاره اسييت؛ نييه آنكييه عقييل و منطييق خييود را بييه  

خوانيدن    ی بيرا   ی بگذارد و با تور  قرآن بخواهيد بيه نتیجيه برسيد. قيرآن كيريم كتياب   ی كنار 
 تفأل زدن و استخاره كردن.   ی و تدبر كردن و فهمیدن است نه برا 

  ی كييه نييوع   ی انييداز و قرعه   ی كشيياز مفسييرين بييه اشييتباه آيييین ازلام را بييه قرعه   ی برخيي
بييه    ی كييه آنچييه در میييان عربييان جيياهل   ی انييد؛ در صييورت قمييار بييوده تعبیيير و تعريييو كرده 

بيه آييین    ی بيوده كيه از ناير شيكل   ی روا  داشته زیيز ديگير   ی كش و قرعه   ی انداز عنوان قرعه 
سييوره مائييده بييه آن    90  ی كييه در آيييه   گفتنييد ی م   « میسيير » ازلام مشييابهت داشييت و بييه آن  

 اينگونه بوده است كه     « میسر »   ی اشاره شده است. زگونگ 
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هيا هفيت مقيدار  آن   ی و بير هفيت تيا   كردنيد ی نیزه ييا زيوب نصيب م   10  ی در جاي 
و    « الفيد » يي  هفيتم از مقيدار منايور بيا كلميه      ی   بر يكينوشتند ی بهره و سهم به ترتیب م 

و    « والرقیيب »   ی سيه هفيتم بيا كلميه     ی و بير سيوم   « التيوام »   ی لميه دو هفيتم و ك     ی بر دوم 
  ی پينج هفيتم بيا كلميه     ی بير پنجمي  «  والجليیس »   ی زهيار هفيتم بيا كلميه     ی بر زهارم 

هفيت بهيره      ی و بير هفتمي  « والمسيبل »   ی شيش هفيتم بيا كلميه     ی و بر ششم   « والنافس » 
بلكيه بيه    شيد ی نوشيته نم   ی ا بهيره   ی آخير   ی و بير سيه تيا   « ی والمعلي»   ی كلميه   ی اضيافه ه  ب 

. قماربييازان  « والوعييد     والسييفیب     المنیييب »    نوشييتند مييی هييا  بيير آن را  ترتیييب اييين كلمييات  
و آن    -پيول ييا جينس   -  ريختنيد ی هيم م   ی برابير هيم رو   ی ا هر كيدام بهيره     ی جاهل   ی دوره 

علامييت    10بييه آن    ی و هيير كييدام بييه نوبييت تیيير   كردنييد ی را بييه هفييت قسييمت تقسييیم م 
كه بير آن يي  بهيره نوشيته شيده بيود بخيورد و ييا بيه آن كيه    ی ا نیزه و ممكن بود به    زدند ی م 

هيا نوشيته شيده بيود  پيو  بير آن   ی هيا هيا كيه علاميت هفت بهره نوشته بود يا اينكيه بيه آن 
اصابت كند. اين آيین میان اشيراف عيرب راييج بيود كيه قيرآن آن را عميل شيیطان شيمرد و  

   1حرام كرد. 
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 مفهوم صلوات بر پیامبر اکرم 
وجييود آمييده   ه  كييه بيي  ی هيياي غیيير از بييدعت     ی مناسيي  اسييلام   ی عقايييد و برخيي  در 

كييه نشييأت گرفتييه از    ی جملييه عقايييد   از نیييز وجييود دارد.    ی ناصييحیح   ی هييا برداشييت 
  فيير    و آل او اسييت. وات بيير پیييامبر صييل   ی ه أل مسيي  باشييد  ی غلييط م   ی هييا برداشييت 

و اكاييراض از    بييوده القييول  در اييين عقیييده )صييلوات بيير پیييامبر( متفق   غالبيياض   ی مختلييو اسييلام 
 محمد و آل محمد«.   ی   »اللهم صل عل كنند ی به اين مضمون استفاده م   ی ا جمله 

»ذكير«     ی قايلنيد و اسيتفاده از آن را بيرا   ی معنيو   ی ايين جمليه  خواصي  ی بيرا   شیعیان 
ندارنيد و تنهيا در    ی ا . اهيل تسينن زنيین عقیيده داننيد ی ها و اثيرات مختليو م ثواب   ی دارا 

از فيير  اهييل سيينت    ی . )البتييه برخييكننييد ی ها از اييين جملييه اسييتفاده م نميياز يييا خطابييه 
»اللهيم      گوينيد ی زنيین م   اسيت و غالبياض   تفياوت م   ی كمي  برنيد ی را كيه بيه كيار م   ی ا جمله 

آل ابيراهیم اني     ی ابيراهیم و علي  ی آل محميد كميا صيلیت علي  ی محميد و علي  ی صل عل 
مييورد    ی كيه در جمليه   ی جزييي  ی هياي حمیيد مجیيد«(. در هير صييورت گذشيته از تفياوت 

  ی در بيین مسييلمین اميير بحيف وجييود دارد  عقیيده بيير صييلوات فرسيتادن بيير پیييامبر 
 است.   ی اجماع 

قيرآن    ی غليط از يي  آييه   ی شيده برداشيت   ی از مناسي  اسيلام   ی اعتقاد كه جزيي  اين 
وا  »     فرمايييد ی آنجييا كييه م   باشييد  ی م  امنَ آمَنُُُ ا الَُُّ هَُُ م 

َ
ُ  مُُا أ َُُْ

ونَ اَلَُُ  النَّ ل  هُ مُةَُُ هَ وَ مَكئْکَتَُُ نَّ اللَُُّ َْ
لیما  مُوا تَسُُْ ل  هْ وَ سَُُ وا اَلَیُُْ ل    ی او بيير پیييامبر صييلوات فرسييتادند  ا   ی ملائكييه كييه خييدا و    ی درسييت ه  بيي   –  صَُُ

    ی ايين معني  . ( 56     «)احيزاب ايييد صييلوات بيير او بفرسييتید و تسييلیمش باشييید كه ايمييان آورده   ی كسان 
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  ی . اميا از هميین معنيرسياند ی اسيت و البتيه مفهيوم دقیيق آييه را نم   ی الفا تحت   ی ي  معن 
 برد.   ی به اختلاف عمل با دستور اين آيه پ   توان ی ناق، نیز م 

او بييير    ی آييييه صيييراحت دارد بيييه اينكيييه  هيييم خيييدا و هيييم ملائكيييه   ايييين 
صييلوات فرسييتادند؛ امييا ايمييان آورنييدگان بييه عييوض آنكييه خييود صييلوات  پیييامبر 

  ی »اللهييم صييل عليي   صييلوات بفرسييتد تييا بيير پیييامبر   خواهنييد ی بفرسييتند  از خييدا م 
هييم    و هييم ميين  -ام  كييه اييين كييار را ميين كييرده   فرمايييد ی محمييد« و حييال آنكييه خييدا م 

   »اللهم صيل گوينيد ی بياز مسيلمین م   ی شما ايين كيار را انجيام دهیيد. ولي  -من   ی ملائكه 
  ی شييده كييه »صييلوات« را بييه معنيي  ی اشييتباه از آنجييا ناشيي  اييين   . « خييدايا تييو بفرسييت   -

»زييون بشيير قييادر بييه    كييه    كننييد ی زنييین تفسييیر م   ی انييد و علميياء دينيي»رحمييت« گرفته 
اسيت  بنيابراين باييد    ی نیست و اين امير تنهيا در ييد قيدرت الهي  ی فرستادن رحمت بر كس 

  تفسييیر رحمييت بفرسييتد و نييازل كنييد«. اييين  از خداونييد خواسييت تييا بيير پیييامبرش 
   است   ی اشكالات اساس   ی توجیه گونه دارا 

عَها »       فرميوده   ی ا ييه آ   قرآن كيريم در  اولاض  لاَّ وُسُْ هُ نَفْسُاً َْ فُ اللَُّ را    ی خداونييد كييار   -  لا مُکَلُ 

  ی ( حيال آنكيه طبيق تعبیير علمياء  آييه 286     )بقيره «. كنييد ی نباشييد تكلیييو نم   ی كه در توان كس 
را    ی شييان تكلیييو كييرده و از آنييان عملييرا خييار  از تييوان   ی منین كييار م مييورد بحييف بيير ميي

شيان نیسيت  بيه ايين ترتیيب مفسيرين محتيرم تنهيا تنياقا در  شده كه در وسيب   استار خو 
 اند. قرآن را اثبات نموده 

»رحميت« نیسيت؛ بلكيه بيه    ی بيه معني  »صلوات« در ايين آييه اصيلاض   ی   كلمه دوماض 
 »درود« و »تايید« است.   ی معن 
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كيه بيه مخالفيت و عصيیان نميودن در    ی كسيان (  57احيزاب    )   ی بعيد   ی   آييه سوماض 
. بنييابراين بييا  كنييد ی را مييورد توجييه قييرار داده و آنييان را تييوبی  م   خیزنييد ی مقابييل پیييامبر برم 

يیيد اسيت  زيييرا در  أ كيه منايور از صيلوات  ت   شيود ی ماقبيل  مشيخ، م   ی توجيه بيه آييه 
 . آورد ی م   ان سخن از مخالفت و آزار را به می   ی بعد   ی آيه 

خيار  از تيوان انسيان    ی معتقد باشيیم كيه خداونيد همانگونيه كيه فرميوده  كيار   اگر 
كييه    رسييیم ی بنييابراين بييه اييين نتیجييه م   دهييد؛ ی و دسييتور انجييامش را نم   كنييد ی تكلیييو نم 

كييه    ی مزبييور داده شييده بايييد در تييوان انسييان باشييد. بييه اييين معنيي  ی كييه در آيييه   ی دسييتور 
يیيد كيرده و از او حماييت  أ را در رسيالتش ت كيه پیيامبر   خواهيد ی منین م م خداوند از مي

را بسيازند و ورد زبيان كننيد؛ آن هيم بيا    ی ا كنند و تسيلیم فرميانش باشيند. نيه آنكيه جمليه 
او    ی كييه خداونييد و ملائكييه   ی « در صييورت ... فيياحش كييه بگوينييد »اللهييم صييل    ی اشييتباه 

 اند. پیشتر آن كار را كرده 
كننيد    ی يیيد و حماييت عمليأ را ت كيه پیيامبر   خواهيد ی مزبيور از ميممنین م   ی آيه 

لیما آيه هويداسيت زييرا كيه فرميوده »   ی و اين امر از انتها  مُوا تَسُْ ل  « تسيلیم و فرميانبردار  و سَُ
وا  »   فرماييد ی . از ايين رو اسيت كيه بعيد از آنكيه م ی است نيه گفتيار   ی عمل   ی بودن امر  ل  صَُ

مُوا » « بلافاصيله  اَلَیْه  ل  لیما   وسَُ   ی يكي  ؛ ی دو دسيتور عملي  ی « را بيه كيار بيرده اسيت. يعنيتَسُْ
 . ی بر اساس اعتقاد قلب از پیامبر   ی فرمانبردار   ی تايید و حمايت و ديگر 

  ی يیيد لفايأ ت   ی يعني  ی گفتيار   ی قايل شويم كه اين آييه بيه دو امير دسيتور داده؛ يكي  اگر 
هْ »  وا اَلَیُُْ ل  لیما »   ی عمليي  ی فرمييانبردار   ی « و ديگيير صَُُ مُوا تَسُُْ ل  « آنگيياه اشييكال در انجييام  سَُُ

باشيد؛ بیيان    ی لفاي. زيرا اگير قيرار باشيد كيه تايیيد پیيامبر آيد ی پیش م   ی دستور گفتار 
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آن بايييد گفييت    ی جييا ه  غلييط اسييت و بيي  ی ا محمييد« جملييه   ی عليي»اللهييم صييل    ی جملييه 
محميد را« بيه ايين شيكل    كنم ی يیيد ميأ ييا ت   فرسيتم ی »درود م   ی محمد« يعني  ی عل   ی »اصل 

زنانچه دستور به گفتار باشد  صحی  عمل شيده. نيه آنكيه ايين كيار را بيه خداونيد حواليه  
 .  درخواست كرد و از او    داد 

مزبييور سييخن از صييلوات)تايید و حمايييت(    ی از اييين مطلييب در آيييه   گذشييته 
او زده نشييده اسييت.    ی از »آل« پیييامبر يييا صييحابه   ی بييه میييان آمييده و حرفييپیييامبر 

كييار  ه  صييلوات  »و آل محمييد« يييا »و آلييه و صييحبه« كييه اهييل سيينت بيي  ی بنييابراين دنبالييه 
 مورد داده نشده است.   ن در اي   ی است. زيرا دستور   ی درآورد و من   ی ساختگ   برند  ی م 

مييورد بحييف را اينگونييه ترجمييه    ی آيييه     خييود   ی در ترجمييه   ی ا قمشييه   ی الهيي  مرحييوم 
اهلارذذذذ ذ لان ذهلابذاذذذف سلا ن تذیذنلا اذاذف  لا گ عسذالاهذ اادذپلا نذا لاهذپ لا س  ذد ادذسذ»   كرده  

«. هرزنيد  ا ن دذالا ذااذدلاارادذاذد ادذف سلا   ذاذالا ذاغولا بذاذازلا ىذالا ذااذسلا بذىر  لا ذ
  ی را »درود« ترجمييه كييرده  وليي  ت« خييود »صييلوا   ی در ترجمييه   ی ا قمشييه   ی كييه اسييتاد الهيي

ايين آييه    ی در ترجميه   بینیم ی آييه نشيده اسيت  زنانكيه مي  ی معني  ی خود نیز متوجيه   ظاهراض 
در آييه وجيود نيدارد ماننيد  »روان پياو«؛ و قسيمت دوم    را استفاده كرده كيه اصيلاض   ی كلمات 

مُ منین اسييت را خييلاف واقييب ترجمييه نمييوده اسييت زيييرا » م آيييه  كييه دسييتور بييه ميي ل    وا وَ سَُُ

كيه    ی « ترجميه كيرده اسيت. در صيورت ا ذا و بذاذازلا ىذالا ذااذسلا بذىر  لا ذ« را » تَسْلیما 
لیما »  مُوا تَسُُْ ل    ی بييه معنيي  عقیييده اسييت« و اصييلاض   ی »تسييلیم شييدن از رو   ی « بييه معنييوَ سَُُ

  ی زيرا سيلام كيردن شيرايط خيود را دارد كيه در صيورت امكيان مبحاي    سلام كردن نیست 
كييه بييه صييلوات بيير    ی ا هيير صييورت جملييه   در   ديگيير بييه آن خييواهیم پرداخييت. 
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احييزاب اسييت و اگيير    ی سييوره   56  ی از آيييه   ی معييروف شييده برداشييت غلطييپیييامبر 
  ی علي  ی »اصيل   قرار باشد صلوات را به گفتار بیيان كيرد همانگونيه كيه گذشيت باييد گفيت  

 . محمد« 
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 نام  مختصری از زندگی 
 مرجع عالیقدر اسلامی 

 عبدالحمید معصومی تهرانی   آیت الل حضرت  
و    ی علييوم دينيي  ی شمسيي  1354سييال    در     ی تهرانيي  ی اللييه عبدالحمیييد معصييوم   ت آييي

اللييه سييید    ت در محضيير آييي  -ی كنييار دورس متييداول در مييدارس دولتيي-ادبیييات عييرب را  
همچييون حضييرات    ی آغيياز كييرد و سييپس از محضيير اسيياتید   ی نييائین   ی ابوالفضييل موسييو 

كاهونييد      ی اراكيي  ی جعفيير     ی الشييی   حسين سييعید  داوود سبط   ی انصييار     ی آييات  احييد 
سيید    ی الليه العامي  ت و آيي  ی تهراني  ی مجتبي    ی زار لاليه     ی نيور   ی علاميه يحیي    ی بروجرد 

و ظرافيييت    ی بيييرد. دقيييت ناييير علمييي  ی كييياف   ی ها و... اسيييتفاده   ی احميييد خوانسيييار 
باعييف شييد تييا مييورد    ی ايشييان در متييون دينيي  ی موشييكافانه 

   م زييون حضييرات آيييات عاييا   ی عنايييت و توجييه مراجعيي
قييرار گرفتييه و از    ی نجفيي  ی و مرعشيي  ی گلپايگييان     ی خييوي 

  « اجتهيياد »   ی آنييان گييواه   ی شييمار آمييده  از سييو مييوثقین بييه  
 دريافت نمايند.  

از    ی يكي  ؛ ی ضيمن تسيلط بيه عقاييد و آراء فير  اسيلام   ی تهراني  ی الله معصيوم ت  آي 
تسييلط    ی و يهييود   ی اسييت كييه بييه عقايييد و آراء اديييان مسييیح   ی نييادرترين عالمييان مسييلمان 

  شيان ي ا   ی علمي  ی هيا ت ی دارد. فعال   ی كتياب مقيدس نیيز آشيناي   ی به زبان اصيل   و   داشته   ی كاف 
در    ب ي و احكيام شيا   ی اصيل    ن ی مضيام   ی برخي  ی نقيد و بررسي  ز یيو ن   ان يياد   ی مبيان   ی در واكاو 
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از آن    يی كييه بخشييها -  ی اسييلام اختصيياص داشييته و در مقييالات و تالیفييات متعييدد   ن يييد 
 به پاوهشگران و خوانندگان عرضه شده است.    -منتشر گرديده 
در نييزد اسييتاد    ی و نگييارگر   ی هنيير خوشنويسيي  ی در كنييار تحصييیل بييه فراگیيير   ايشييان 

  ی بيرا   بايسيت ی م   ی اب پرداخيت  زييرا معتقيد بيود كيه روحيان و اسيتاد مجدالكتيي   ی كشف 
را بیياموزد و از آن راه معياش خيود را كسيب نماييد.    ی امرار معاش خيود  صينعت ييا هنير 

  ی ها را در رشيته   ی و شياگردان بسيیار   ه را خليق نميود   ی مختلفي  ی ايشان تيا كنيون آثيار هنير 
از آثييار آييية اللييه    ی پييرورش داده اسييت. برخيي  ی و بخصييوص نگييارگر   ی خوشنويسيي

در    ی شخصيي  ی هييا ی ايييران و گالر   ی هييا از موزه   ی هييم اينيي  در تعييداد   ی تهرانيي  ی معصييوم 
 داخل و خار  ايران قرار دارد. 

  ی انسييان  عمييده   ی بيياور بييه اصييل كرامييت ذاتيي  ی در راسييتا   شييان ي ا   ن ی همچنيي
در جهييت    ی عمليي  ی سييال صييرف اقييدامات   21خييود را در طييول    ی اجتميياع   ی هييا ت ی فعال 

  ی انييد. آثييار هنيير ه مختلييو كرد   ان ييياد   ان یييم   ز یييمسييالمت آم   ی سييت ي فرهنيي  همز   ج ي تييرو 
كتياب زبيور     ل  یيقيرآن كيريم  تيورات  انج   ب ی و تيذه   ی ماننيد  خوشنويسي  شان ي نمادين ا 

  ی ها از كتيياب اقييدس بهائیييان  نمونييه   ه يييآ   ک ييي  ب ی و تييذه   ی كتيياب عييزرا؛ و خوشنويسيي
 . باشد ی ديگر م   ان ي با اد   عه ی فقیه ش   ک ي   ی از احترام و همدل   ی ر ی نا ی نمادين ب 

و    ی فقهيي  ی در خصييوص مبييان   ی ا و بييه دور از تعصييبات فرقييه   ی علميي  مباحييف 
  ان یيم   ز ی آم مسيالمت   ی سيت ي همز   ج ي بيه منايور تيرو   ن ي و همچنيین خليق آثيار نمياد   ی مذهب 

باعيف گردييده تيا      ی و ميذهب   ی بشير بيه دور از تعلقيات ديني  ی و توجه به انسانیت ذاتي  ان ي اد 
از ايشييان بييه    ا یيدر سراسيير دن   ی نييي د   ی رهبيران و علميياء ادييان مختلييو؛ متفكييران و نهادهيا 
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احتيرام آمیيز سيخن براننيد و بيا    ی يياد كيرده بيا لحني  ی و ميذهب   ی فراقشير   ی عنوان شخصیت 
باشييكوه و    ر ي ايشييان را مييورد تقييد   ی شخصيي  ی ها هييا و نامييه ی ها  سييخنران انتشييار اطلاعیييه 

 حمايت و ستايش قرار دهند.  
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 بخشی از آثار هنری 
 حضرت آیت الل عبدالحمید معصومی تهرانی 

 
 

 كتا  ابرا 
 25× 35قطع كتا :  

  ه    ی تمام صفحات تاهیو و طككار 
رَ   ی زبان: ا

 : اور لیم/ بیت المقهو ی محل نگههار 
 
 
 
 كتا  تورات 

 57× 44قطع كتا :  
  ه    ی تمام صفحات تاهیو و طككار 

   زبان: فارس 
 : تهران ی محل نگههار 

 
 

 ی كتاب انجیل مت 
 24× 34قطب   

 نگارش با طلا 
 ی زبان  انگلیس 

   ايتالیا/ رم ی نگهدار   محل 
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 تابلو/ آمه كتا  اقهو 

 30× 50قطع:  
 ی تاهیو و طككار 

 : حیفا ی نگههار   محل 
 
 
 

 
 كتاب زبور حضرت داوود)ع( 

 25× 35قطب كتاب   
 شده   ی تمام صفحات تذهیب و طلاكار 

 ی عبر   / ی   فارس زبان 
   امريكا ی نگهدار   محل 

 
 

 طرم پرده خانه كعبه 
 70× 150قطب تابلو   

 نوشته شده با طلا و نقره 
 ی   امارات متحده عرب ی محل نگهدار 
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 شرط تحقق امر کرامت انسانی برابری دینی پیش 
 

 به نام خهاونه جان و خرأ 
مانيده اسيت و در    ی بياق   ی قيرن زهياردهم خورشيید   ان ييتيا پا   ی كيه زندسيال   نک ي ا 

  م ی و تصيم   م ي تيا بيه خيود بنگير   ده ی وقيت آن رسي  م  ييقيرار دار   د ييجد   ی آستانهء ورود به قرني
 . م ی خواه ی را زگونه م   ی ران ي و ا   ران ي ا ی  ه ند ي كه آ   م ي ر ی بگ 

.  گيذرد ی م   ران ييدر ا   ی و فرهنگي  ی نيي د     ی سيال از تحيولات اجتمياع   كصيد ي از    ش ی ب 
در اوضياع كشيور ميا بيوده اسيت. اميا     ر ییياز اركيان تف   ی و ميذهب ركني  ن ييد   ان یيم   ن ي در ا 

از همييه بييه    ش ی بيي  ی رانييي ا   ن ي متفكيير   ی ه عمييد   ا ييي  شييگان ی پ است ی س   ز یيينگيياه عمييوم مييردم و ن 
و در رأس نگياه    ناير داشيته   ی رانيي ا   ان آحياد شيهروند   ن ی غالب و مفليوب بي  ی ها ی بند دسته 

اسييت كييه    ی در حييال   ن يييانييد. ا داده   ی متعلييق بييه خييود را جييا   ن يييخييويش  مييذهب و د 
  ی و تميام   شيود ی اميروز خلاصيه نم   ران ييا   ی در مرزهيا   ده ی رسي  راث یيكه به ما به م   ی ن ی سرزم 
  ن ی برخيوردار اسيت؛ همچني  ی متفياوت   ی نيي و د   ی مشيتر  فرهنگي  ی ها شيه ي ميا از ر   ی ه منطق 

اعييم از    ان یييران ي ا   ی بيير تمييام   ران يييا   ی نييي و د   ی اجتميياع     ی اسييی در ناييام س   ی ار تحييولات جيي
  ان  ی اهييل تسيينن و فيير  تابعييه  زرتشييت   ش  ي دگرانييد   ان ی ع ی گرا  شييسيينت   ی ه ع ی مسييلمانان شيي

بير    ن ي كمتير   ن ييا   گذاشيته اسيت.   ر ی تياث   ان ی ح ی و مسي  ان یيم ی كل   ان  ی منيدائ   ارسيانان  ي   ان  يی بها 
عبيور كيرد  مگير    ران ييدرپشيت ا   پشيت   ی هيا از بحران   تيوان ی باور هستم كيه هرگيز نم   ن ي ا 

رهيا    ی دت یيو عق   ی قيوم   ی ها ی پرسيت شتن ي نگياه و تفكير خيود را از تعصيبات و خو   اد ی آنكه بن 
 . م ی بزن   ی و دگرگون   ی خود دست به بازنگر   ی ن ي و در موضب د   م ی كن 
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  ی راثيی شيده  حاميل م   م ي تقيد   ی رانيي هموطنيان ا   ی نميادين كيه بيه تميام   ی اثر هنر   ن ي ا   
    ی ارسييان ي     يی بهييا     ی زرتشييت     ی مييی كل     ی ح ی مسيي    يی و مييذاهب منييدا   ان ييياز فرهنيي  اد 

و    ان يياد   ييی همگرا   ی دعيوت سياده بيرا   ک يياثر فقط اشياره بير    ن ي ا   ام ی و تسنن است. پ   عه ی ش 
و    كپارزييه ي   ی رانييي ا   م ی تييوان ی م   ی زميان   ا اسييت كييه تنهيي  ی نييدارد  بلكييه ميدع   ی رانييي ميذاهب ا 

  چ ی شيناخته و هي  ت ی رسيم خيود را به   ی و ميذهب   ی نيي د   ی هيا كيه تفاوت   م ی همبسته داشته باش 
  ن ي اد یيو در كنيار آن بير شيباهت بن   م؛ ی نيدان   گيران ي برتير از د   ی ا بهانيه   چ ی را با هي  ی و مذهب   ن ي د 

اسييت و    خيوردار بر   ی كيه از كراميت و منزليت ذاتي  م ی كني  د یيك أ ت   يی ها عنوان انسيان خيود بيه 
بيا هيم    مان ی انتخياب سيبک زنيدگ   ی خصيوص در آزاد ميا به   ی و شيهروند   ی حقو  اساس 

  ک ييتنهيا بيه انسيجام    نيه   ی بياور   ن ی ما بير زني  ی ه هم   د ی . ثمرات تأك باشد ی م   كسان ي برابر و  
  ی ت ی امييا برخييوردار از ميياه     ی فرهنيي  واحييد مليي

كميييک    ران ييييدر ا   ی و زندميييذهب   ی ن ي زنيييدد 
دروغ و    ويج بلكيييه از گسيييترش و تييير   كنيييد؛ ی م 

  ی و قييوم   ی دينيي  ی و فسيياد و انحصييارطلب   ی رياكييار 
صيييل  و    ی برقيييرار   ی ه نيييی كيييرده  زم   ی جلييوگیر 

  ی در تميييام   ی ميييودت را در مناسيييبات انسيييان 
  خواهد كرد.   جاد ي ا   انه ی خاورم   ی ه منطق 

تيياري     ی ه كپارزييي وجييود    ی ه ر ييياثيير بيير گييرد دا   ن يييكييه در ا   ی و مييذهب   ن يييد   هشييت 
               ر ي ذخييا   بان ی پشييت   ک يييانييد  هيير  قييرار گرفته   گر ي كييد ي اييين كشييور در كنييار    ی انسييان 

  ان؛ یيم ی كل   ان؛ ی ميا هسيتند. زرتشيت   ی ه و سراسير منطقي  ران ييا   ی فرهني  ملي  ی نيي د   -ی  معنو 
و تشييیب؛ هيير كييدام    سيينن مسييلمانان اهييل ت   ان؛ يیييبها   ان؛ ی ارسييان ي   ان؛ ی منييدائ   ان؛ ی ح ی مسيي

  قييت ی همييراه دارنييد. در حق   را تشييكیل داده و بييه   ران ييياز فرهنيي  و میييراث كهيين ا   ی بخشيي
  ی كيه نايام ملي  م ی از تياري  و فرهني  و ديين هسيت   ر یينا ی ب   ی راثيی حامل م   ان ی ران ي ما ا   ی تمام 

  ی ه داشييت همييكامييل باشييد  و بييدون پاس   توانييد ی هييا نم از آن   ی كييي بييدون    ن ی سييرزم   ن يييا 
 . م ي را به ارمفان آور   يی و شكوفا   ت ی در كشور و كل منطقه امن   م ی توان ی ها نم آن 
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قطعيه و    خيود را قطعيه   ی تيا اثير هنير   سيت ی حاضير ن   ی هنرمنيد   چ ی وجود آنكيه هي  با 
قيدر  هموطنيان گران   ی ه هسيتم همي  ل يياثير ما   ن ييقطعيه شيدن ا   ناق، كند  اميا بيا قطعيه 

خيود و غفليت    ی نيي د   د ييمتعصيبانه بير عقا   ی مهم كرده باشم كيه پافشيار   ن ي خود را متوجه ا 
    ی روحيي  يی جييز جييدا   ی ا جييه ی نت     و مييذاهب   ان ييياد   گيير ي مييا بييا د   ی از اشييتراكات انسييان 

پيياره شييدن روم  بييه پاره   ی ا ه يييرو   ن ی مييا نخواهييد داشييت؛ و زنيي  ی و انسييان   ی فكيير     ی عيياطف 
بيه اتحياد اقيوام و    از یيكيه هرگيز ن   ی رانيي است كيه آن ا   ی در صورت   ن ي . ا د ی خواهد انجام   ی ران ي ا 

را بياور داشيتند؛    ی گيانگ ي و    ی كپيارزگ ي   ی رانشيهر ي فرهني  ا   ل ييذ   ی نداشيت و همگي  ان ي اد 
ها   هييا  خصييومت مهاجرت   هييا  ی ن ي گز ی دور   ها  يی از جييدا   ی تجربييهء دردنيياك   مييروز ا 

  ها  ی لشكركشيي  ل یيينييه بييه دل   بييار ن ي كييه ا   نييد  ی ب ی را بييه خييود م   هييا ی اعتماد ی ها و ب خشييونت 
  ن ی اسيت. همچني  افتيه ي بيروز    گر ي كيد ي   ی ميا از حقيو  اساسي  ی هيا بلكيه بيه عليت غفلت 

  ی انسيان   ن ي اد یياز اصيول بن   ی آنيان خيال   ی ه شيي ند ا   ی آگاه باشند كيه اگير مبيان   د ي متفكران ما با 
بيه    عه ی در يي  قرائيت از ميذهب شي  ی دت یيعق   ی هيا صرف گرم بيودن تنيور بحف   باشد و به 

  م ی ابتلائيات سيه   ن ييدر ا   ز یين   شيان ي اداميه دهنيد  ا   گير ي و ميذاهب د   ان ييغفلت از حقو  اد 
 خواهند بود.  

  ت یيكيه نتوانيد ماه   شيان ي ا   ی كيه هرگونيه نايام فكير   ابيد ي ی سهم تا آنجيا اداميه م   ن ي ا 
نتوانيد    شيان ي ا   ی ها ی بكشيد و روشينفكر   ر ي بيه تصيو   كپارزيه ي   ی شيكل   را بيه   ران ي ا   ی ن ي زندد 

  ی ه نيی خيود زم   ی محصيول   ن ی مختليو بتابانيد  زني  ی هيا ت ی اقل   ی بير زنيدگ   يی نور و روشنا 
خصييوص اگيير در    را پييرورش خواهييد داد؛ بييه   ی دت یييو عق   ی نييي د   د يييو آپارتا   ا ی تبعيي

  ی ظيياهر   ی هييا فروغلتنييد و نتواننييد از تفاوت   ت یييو اقل   ت ييياكار   ی هييا ی زهييارزوب داور 
  ن ی خيود پيرورش دهنيد. همي  ی را در بطين آراء فكير   ی انسيان   ل ی اصي  ی ها بگذرند و شباهت 

  توانيد ی م   ی ميا زميان   ی زراكيه فرهني  ملي  كنيد  ی صيد  م   ز یين   ی اميور ملي  ی ه امر در حوز 
  ران ييكنيد  كيه هرگياه سيخن از ا   ت ييحما   ی ملي  ی قدرت آن را داشته باشد كيه از همبسيتگ 

آن بيير دل و جييان همييه از جملييه    ی فحييوا   شييود  ی از مييردم بييرده م   ی و نييام   د يييآ ی م   ی رانييي و ا 
 . ند ی بنش   ز ی ن   ها ت ی اقل 
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نفيوس    ون یيل ی از هشيتاد م   ی كار رفتيه كيه نشيان اثير هشيتاد قطعيه المياس بيه   ن ي در ا   
عييدد الميياس شييده اسييت كييه نشييان    10اسييت  و سييهم هيير بخييش آن    ی كنييون   ی رانييي ا 
  توانيد ی تنها نم و ميذهب نيه   ن ييد   ک يي  روان یيبيودن در تعيداد پ   ت یياقل   ا يي  ت يياكار   دهد ی م 
بيه    ی دگ ی و رسي  ی حقيو  اساسي  ز باشيد  بلكيه حراسيت ا   ی گير ي بير د   ی ك ي   ی بر برتر   ی ل ی دل 
  ان یيران ي ميا ا   ی ه همي  ی و ملي  ی انسيان   ر یيخط   ی ه فيی وظ   ت یياقل   ی ها گروه   ی اختصاص   ی ازها ی ن 

  ان  یييم ی كل   ان  ی زرتشييت   ان  يیييبها   ان  يی منييدا   ان  ی سيين   ان  ی ع ی مييا شيي  ی ه اميير هميي  ن ييياسييت. در ا 
  د يييبا   ن ی . همچنييم ي ر یييخييود را برعهييده بگ   ی انسييان   ت ی مسييئول   د يييبا   ان ی ارسييان ي و    ان ی ح ی مسيي

اثير بيه    ن ييهيا در ا از آن   ی ميا  كيه زنيد   ی ملي  ی هيا راث ی م   ی كيه تميام   م ی باشي  شيته توجه دا 
وابسيته هسيتند كيه    ی ملي  ی ه كپارزيي فرهني     ک ييبيه    ی شده است  همگي  ده ی كش   ر ي تصو 

  راث یيم   ن يياز ا   ی هيا دارنيد. اگرزيه بخشيدر آن   ی سيهم   ی رانيي و ميذاهب ا   ان يياز اد   ک ي هر 
  راث یييكييه م   دهييد ی نشييان م   ن ی امييا هميي  سييتند  ی ن   ران يييا   ی اسييی س   ی امييروز در درون مرزهييا 

ميا باشيند  بلكيه    ی خيانوادگ -ی دت یيعق   ی در مرزهيا   سيت ی ما الزاماض قيرار ن   ت ی متعلق به انسان 
 .  م ی اب ی ب   ز ی و مذاهب ن   ان ي اد   گر ي د   د ي آن را در عقا   م ی توان ی م 

تر  خييود برجسييته   ی را در بطيين فرهنيي  مليي  ی انسييان   ی لازم اسييت مبييان   مناور ن ي بييد 
دار  پرمناقشيه و كيش   ی هيا خيود را آليوده بيه بحف   ی اجتمياع   ات یيآنكه ح   ی جا و به   م ي ساز 

بييا تييرويج و گسييترش حييس    م؛ ی خييود كنيي  ت یييو اثبييات حقان   ی گيير ي د   ب يييبييه قصييد تخر 
  م؛ ی اب ييدسيت    گر ي كيد ي همدلانيه از    ی بيه شيناخت   م ی بتيوان   گر ي كيد ي   نيان ی اعتماد و جلب اطم 

و    ی اسييی س   ی ها ی بيه مرزبنيد   ی عيی طب   ی ا ييبلا   انياض ی و اح   ی ط ی مح سيت ي كميا اينكيه مسيائل ز 
 خود قرار خواهند داد.    ان ي ما را در معرض ز   ی ه و هم   دهند ی نم   ی ت ی اهم   ی دت ی ق ع 

    ی مسييائل و مشييكلات اجتميياع   ی ه یييحييل كل   ی بييرا   م يييدار   از یييدر جهييان امييروز ن 
و اگير در    م ی عميل كني  ی حقيو  انسيان   ی كپيارزگ ي بنيابر اصيل      ی ط ی مح سيت ي ز   ا ي   ی سیاس 
  ی انزواطلبيي  م  ی هسييت   ت یييقل و اگيير در ا   م  ي دسييت بييردار   ی ن ی ب از خييودبرتر   م  ی هسييت   ت ييياكار 

ء  زيرا كيه ايين كشيور متعليق بيه هميه   م؛ ی نكرده و خواهيان مشياركت در اميور عاميه باشي
 ماست. 



 263 یاز آَّار هنر   بذش
 

  ا يي  ن ييد   ک يينشيناختن    ا ييشيناختن    ت ی بايست به اين باور برسیم كه بيه رسيم   ی م   ما 
حقييو  بنیييادين    ان یييم   ها ی بيير مشييروع بييودن مرزبنييد   ی لييی دل   توانييد ی مييذهب هرگييز نم 

  ی و برابيير بييرا   ی جهييان   ی فييرد حقيي  ک ييي  ی نييدار ي كشييور باشييد؛ و حييق د   ک يييشييهروندان  
و ميذهب او باشيد    ن يياز د   ی خيواه ناشي-فيرد    ی ه د یيكيه عق   ی همگان است. تنها درصيورت 

دارنيد    فيه ی بشيود  همگيان وظ   گير ي د   ی فيرد   ی حقيو  انسيان   ب یی موجيب تضي  -از آن   ر ی غ   ا ي 
در جهييت    سييت ي با ی ها م انسييان   ان یييم   ی . هرگونييه مرزبنييد سييتند ي با   ده یييدر برابيير آن عق 

غالييب    ی ها ی باشييد  و الا مرزبنييد   ی مشييروع انسييان   ی هييا از تفاوت   ی احقييا  حقييو  ناشيي
و موجييب    انجامييد ی م   ی اجتميياع   يی زدا ت ی تنهييا بييه انسييان   ی نييي رد ی غ   ا ييي  ی نييي و مفلييوب د 

ديگير    ی جامعيه بيا ابتلائيات و دردهيا   ی انسيان   ی و همبسيتگ   ی هميدل     ی هميدرد   شود ی م 
    يی جو ت یيعاف     ی بيه انزواطلبي  ش ی از پي  ش ی جامعيه را بي  ی ه همنوعان ناممكن شيود  و بدني

 و فساد سو  دهد.   ی ظاهرفريب 
  ی ه منطقي  ی كشيورها   ان یيم   ی ملي  ی مرزهيا شيناختن    ت ی بالاتر آنكيه  بيه رسيم   ن ي از ا 

نييوع بشيير را در    ی كييه مراتييب احتييرام بييه كرامييت ذاتيي  سييت ی ن   ن يييبيير ا   ی ه ی مييا هرگييز تييوج 
  ن ی و زنيي  م؛ ي پييا بگييذار   ر يييز   گيير ي د   ی مناسييبات و ارتباطييات خييود بييا اتبيياع كشييورها 

بيير    ش ي مييانب از آن  بشييود كييه در تفكيير و عمييل خييو   د يييهرگييز نبا   ی اسييی س   ی ها ی مرزبنييد 
و    ی پرسييت هن ی . اصييرار بيير م م ي بفشييار   ی پييا   ی انسييان   ی همبسييتگ   ک یيين   دهء يييكييردن ا   ی جهييان 

  رفتييه ي پذ   باشييد قطعيياض   ی و حفيي  شييئونات انسييان   ت یييبيير عقلان   ی اگيير مبتنيي  ی انسييجام مليي
  ی هييا ی كييه اول  بيير گوناگون   كنييد ی م   دا یييمعنييا پ   ی مييا زمييان   ی اسييت؛ امييا عييزت نفييس مليي

  ز ی سيت   ی بيرا   ی را بيه بسيتر   ن و آن را بپيذيريم؛ و دوم  آ   م ی كشيورمان آگياه باشي  ی انسان ی  ه كر ی پ 
ميا  هيم بيه    ی سيخن؛ حفي  حرميت ملي  گير ي . بيه د م ی نكني  ل ي قيوم و آن كشيور تبيد   ن ي با ا 

حسيين    ی درون كشييور وابسييته اسييت و هييم مسييتلزم تييلاش بييرا   ی هييا احتييرام بييه تفاوت 
   و منطقه خواهد بود.   ه ي همسا   ی ها در برابر ملت   ی خواه ک ی و ن   ی همجوار 

كيه نميادش در آن نقيش شيده تحوييل    ی انت ييد   نيدگان ي بخيش از ايين اثير بيه نما   هر 
 گرديده است  
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 يی از هموطنان بها   ی ندگ ي به نما   ان  ی از بهائ   ی جمع  •   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ی از هموطنان زرتشت   ی ندگ ي به نما   ان  ی موبد موبدان و موبد زرتشت  • 
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 ی ارسان ي از هموطنان    ی ندگ ي به نما     ی در ی از سادات دودمان ح   ان ی ارسان ي   ندهء ي نما  • 
    

  ی در كشييور بييه مركييز جهييان   ی بخييش متعلييق بييه بهائیييان بييه دلیييل نداشييتن مركييز 
  بيه دلیيل عيدم   باشيد  ی كيه متعليق بيه ميذهب شيیعه م   ی بهائیان امانت داده شيده و بخشي

مانييده    ی وجييود تمركييز نهيياد و يييا اسييتقلال از حكومييت  در نييزد اييين كمتييرين موقتيياض بيياق 
بخييش متعلييق    افييت ي از در   ی ملاحاييات ارامنييه بنييابر    ی گر فييه ی سييو  خل أ اسييت. در كمييال ت 

  ی نيي د   ی بخيش از اثير تيا زميان اسيتقلال نهادهيا   ن ييامتنياع كيرد و ا   ت ی ح ی مسي  انيت ي به د 
 خواهد ماند.   ی به امانت باق   نجانب ي در نزد ا   ران ي در ا   ت ی ح ی مس 

دزيار نقصيان    ها يی و جيدا   ها ی جامعيه بيا گسسيتگ   ی انسيان   ی ه كير ی كه پ   طور همان    
  ی نياق، خواهيد بيود و زميان   يی هير كيدام بيه تنهيا   ز یيو خسران خواهد شد  آن قطعيات ن 

قطعيات در كنيار يكيديگر قيرار بگیرنيد. امیيد دارم    ن ييا   ی كيه تميام   شيود ی اين اثر كاميل م 
بيه انسيان بيودنش ار  گذاشيته شيود     ن كيه حرميت انسيا   ی و در فضا و نايام   ی زود كه به 

ايرانیيان بيا هير    ی ه بيه همي  ی نه به دين و ميذهبش؛ و ايين آب و خياو بيدون هيیچ تبعیضي
متعليق باشيد  نيه فقيط متعليق بيه يي  قشير  طبقيه     ی دين و مذهب و گيرايش و جنسيیت 

  ی تسيياو     ی مليي  ی از همبسييتگ   ی اييين قطعييات بييه عنييوان نميياد   ؛ ی دينيي  ی ه مييذهب و انديشيي
اقشييار و افكييار؛ در    ی ه هميي  ی احتييرام بييه حیييات انسييان و همزيسييت     ی حقييو  شييهروند 
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شييوند تييا تيياري  باشييكوه اييين    كپارزييه ي در كنييار يكييديگر قييرار گیرنييد و دوبيياره    ی محليي
 سرزمین را بار ديگر به نمايش بگذارند.  

نمانيده    ی بنيده بياق   ی بيرا   ی اگير عمير   ی آن اسيت كيه حتي  ن ي كمتير   ن ي ا   ی و آروز   د ی ام 
  ان یيران ي ا   ی تميام   ی و احقيا  حقيو  اساسي  ی باشد تا سروسامان گيرفتن امير كراميت انسيان 

  ی ا نيه ی و تيلاش خيود را در حيد وسيب و تيوانم بيه خير  داده و زم   ی را شاهد باشم  اما سيع 
ميذهب و    ن  ييد   ده  یيبيا هير عق   ان یيران ي ا   ی هيا شيدن قلب   ک يينزد   ی را بيرا   ی و عملي  ی فكر 
و    ران ييدر ا   ی بياور دارم  تحركيات اميروز   ن ي كمتير   ن ييكيرده باشيم. ا   جياد ي كه دارند ا   ی باور 

خصيييوص در ميييورد  به     ی جهيييان در جهيييت توجيييه و تعميييق در موضيييوعات انسيييان 
ميا بيا    ی موجيب خواهيد شيد تيا فرهني  ملي  ران  ييا   ن ی سيرزم   ی و ميذهب   ی ن ي د   ی ها ت ی اقل 

زنيدان دور  ثمييرات ارزشييمند  نه   ی ا نييده ي و در آ   رد  یييتيازه بگ   ی جييان   مان ی ن انسييا   ی همبسيتگ 
 منطقه بگذارد.   ی در تمام   ی آت   ی ها نسل   ار ی خود را در اخت   دار ي و پا 

 ايران   -تهران  
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